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قال أبو جعفر محمد الباقر  :( في حكمة آل داود  (ينبغي للمسلم أن يكون مالكا لنفسه، مقبلا على شأنه، عارفا بزمانه (بأهل زمانه)، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...

1- خويشتن دارى 2- تمركز در كار و وظيفه خويش  3- عارف به زمان (به أهل زمان)
هدف؛ آگاهي از احوال زمان و انجام مسؤوليت در برابر آن است، نقل گزارشي علامت تأييد (كليات؛ چه برسد جزئيات؛ يا تعبيرات آن) نيست، و صرفا جهت اطلاع از فضا و محيط موضوع مى باشد، نشر مطالب صرفا براى آگاهى و تأمل و تفكر و شناخت محيط و افراد و امكانات و موانع بوده، و همه براى حصول انگيزه كافي جهت تلاش براى مقصد اعلى است، 

كسانى كه اين گزارشها را استفاده مي كنند؛ از افتادن به دسته بنديها پرهيز نموده و بر محور تعاليم الهي: 1- ابتدا اجتناب از طاغوت و عبادت و پيروى و التزام به آن كنند. 2- توجه عميق و با تمام وجود به درگاه و مسير الهي بنمايند. 3- در معرفت احوال زمان؛ هرجه بيشتر بشنوند و بخوانند، و بهترينش را (كه در چهارچوب تعاليم مكتب وحي است) پيروي كنند.
توضيحات
( ممكن است شما اين گزارشات را در رسانه ها ديده باشيد، اما نكته اى كه بخاطرش در اين گاهنامه مطرح مي شود؛  غالبا فراتر از ان عنوان و پنجره اى كه اين مطالب در رسانه ها مطرح مي شود، فلذا نگاهي سطحي و ديتايي نشود، اين نكته در خواندن گاهنامه معرفت زمان بسيار بايد لحاظ شود، خصوصا كه گاهنامه معرفت زمان هدف و اهتمام رسانه خبري را ندارد، ولذا غالبا بعد ايامى از وقوع گزارشهايش؛ اين گاهنامه منتشر مي شود، پس بايد فهميده شود كه با وجود رسانه هاى نشر خبر فوري؛ اين نوع نشر آن گزارشات؛ چه فايده اى دارد، اين امر چند حكمت دارد:
1- اين گاهنامه عنوانش معرفت است، نه علم و اطلاع، اولي (معرفت) ماندگار و ساختاري است، دومي (علم و اطلاع) گذرا و مصرفي است.
2- فلذا غالب اخبار روزمره كه راديو و تويزيون به آن اهتمام داشته؛ و مرتبا تكرار شده، و معمولا مردم مطلع مي شوند، جزو مطالب اين گاهنامه نيست.
3- اگر احيانا مطلبي كه جنبه روزمره دارد؛ در آن مطرح شود؛ به جهت روزمره گيش نيست، بلكه بلحاظ تاثيرش در حصول معرفت است.
4- ازين رو بايد خواننده دنبال اين امر باشد كه اين نكته كليدي در كجاي اين گزارش است. البته اين نكات بنحوي مشخص و اشاره مي شود : 
الف: يا با محل درج آن از بخشهاى گاهنامه (كه عنوان خاص دلالت دارد). 
ب: يا با رنگي كردن برخي فقرات (اگر رنك مال سايت منبع و متن اصلي گزارش نباشد). 
ج: و بعضا در غالب نكته و توضيح و تعليقي (كه در صدر يا ميان يا ذيلش مي آيد) تبيين مى گردد.
5- از فوايد ديگر اين گاهنامه؛  دريافت گزارشهاى كليدي و مهم در يك فايل آماده؛ براى كساني كه فرصت جستجوي همه سايتها را ندارند.
( معرفي و توصيه گاهنامه معرفت زمان فقط براى افرادي باشد كه ذهن بويا داشته و منحصر در رسانه هاى دولتي نيستند، براي اين افراد اگرچه اين گاهنامه دسترس است؛ و محتوياتش هم از همان رسانه هاى دولتى است غالبا، اما با اين حال؛ تاكيد و توصيه به گاهنامه براى آنها مصلحت نيست. بگذاريد خودشان در وقت خودش به مطلب برسند.
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عناوین بخش هاى گاهنامه  معرفت به زمان
احوال مراكز و امور دينى - احوال محور مقاومت - احوال برجام ايران - احوال اقتصاد مقاومتي - احوال مجلس، نگهبان، مصلحت، خبرگان - احوال پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل) - احوال عراق - احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) - احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) - احوال بلاد ترك (از تركیه و قفقاز تا قرقيزستان و مغولستان) - احوال هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) - احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان - احوال چين و کره شمالى و جنوبى - احوال امور و روابط با روسيه - احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند) -احوال مصر بزرگ (مصر، بلادسودان: سودن، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) - احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) - احوال بقيه افريقا - احوال اروپا - احوال امريكا - احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك و شيلى و آرژانتين) - احوال روابط خارجي ايران - احوال جوامع سنيان جهان - احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران - احوال وهابيان و تكفيريان - احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى - احوال نابساماني در حكومت - احوال مسائل ديگر ايران و جهان - احوال افكار و انديشه ها.
احوال مراكز و امور  دينى 
احوال محور مقاومت
فرار نظامیان صهیونیست از کرانه باختری
منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از فرار نظامیان این رژیم از محلی در کرانه باختری که در آن عملیات ضد صهیونیستی انجام شده، پرده برداشتند.

به گزارش مشرق به نقل از العهد، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی به فرار نظامیان رژیم صهیونیستی از محلی در کرانه باختری که در آن عملیات ضد صهیونیستی انجام شد، اذعان کردند.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت فاش کرد که برخی نظامیان صهیونیست از محل عملیات در سلفیت در کرانه باختری از بیم هدف قرار گرفتن از سوی فرد فلسطینی انجام دهنده عملیات فرار کرده اند.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی فرار نظامیان این رژیم از مقابل یک فلسطینی را رسوایی دانست و گزارش داد: چگونه ممکن است که یک نفر وارد منطقه‌ای شود که در آن شمار زیادی از نظامیان اسرائیلی وجود دارند و سه عملیات انجام دهد و سپس از محل با سلامت خارج شود.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی وعده داده است که درباره فرار نظامیان این رژیم تحقیق کند.

شایان ذکر است که در تازه‌ترین عملیات مقاومت فلسطین در اراضی اشغالی، دو نظامی اسرائیلی در شهرک «آرائیل» واقع در کرانه باختری کشته و ۶ شهرک‌نشین دیگر زخمی شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در این عملیات یک شهرک نشین صهیونیست نیز کشته شده است.

طبق اعلام منابع، انجام دهنده این عملیات پس از آن‌که اسلحه نظامی اسرائیلی را در اختیار گرفت، اقدام به تیراندازی کرد. او سپس از محل تیراندازی متواری شد.

خبرنگار تلویزیون «روسیا الیوم» نیز با اعلام این‌که فرد فلسطینی به گروهی از نظامیان اسرائیلی تیراندازی کرده است، تأکید کرد که در این حادثه دو نظامی کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

منابع رسانه‌ای اسرائیلی می‌گویند عملیات تیراندازی در نزدیکی بزرگراه شهرک آرائیل در شمال شهر «سلفیت» به وقوع پیوست و نیروهای اشغالگر بلافاصله به محل حادثه گسیل شده و تحقیقات را آغاز کردند.

منبع: مهر
ترامپ سند حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را امضا کرد + واکنش جهانیان
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شفقنا -دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت می شناسد.
به گزارش شفقنا از اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت می شناسد.

این رویداد از وب سایت کاخ سفید پخش شد. ترامپ در این مراسم گفت: “این اتفاق باید دهها سال پیش می افتاد.

پیشتر ترامپ در صفحه توییترش نوشته بود که زمان آن فرا رسیده که واشنگتن بلندی های جولان را برای اسرائیل به رسمیت بشناسد. به گفته وی، زمان آن رسیده است که چنین اقداماتی را به نفع امنیت اسرائیل و منطقه انجام دهد. ترامپ روز پنج شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: پس از ۵۲ سال زمان آن فرا رسیده که ایالات متحده حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسد،‌ که اهمیت استراتژیک و امینتی مهمی برای کشور اسرائیل و ثبات منطقه‌ دارد.

پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل اظهار داشت: فردا، رئیس جمهور ترامپ در حضور نخست وزیر (اسرائیل، بنیامین) نتانیاهو، یک فرمان در راستای به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان به امضا می‌رساند.
واکنش جهانیان به تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: متأسفانه این می تواند منجر به ترس من شود که بسیاری از بیانیه ها و نظرات ما بی اعتبار شود، این می تواند منجر به یک رشته تنش جدید در منطقه خاورمیانه شود. چنین چیزهایی دقیقا به این دلیل است که آنها خارج از فضای قانونی هستند، زیرا آنها تمام تحولات بین المللی، قطعنامه شورای امنیت، تصمیمات شورای امنیت را نادیده می گیرند. آنها متاسفانه می توانند وضعیت را تشدید کنند.

وزارت خارجه سوریه درباره به رسمیت شناختن بلندی جولان برای اسرائیل توسط آمریکا گفت: سازمان ملل متحد پس از تصمیم ترامپ در مورد بلندی های جولان، اعتماد و موقعیت خود را از دست داد و ایالات متحده دشمن اصلی کشورهای عربی شد.

وزارت خارجه ترکیه: ایالات متحده دوباره قوانین بین المللی را نادیده گرفت. با این وجود، این تصمیم هرگز تجاوز اسرائیل را قانونی نخواهد کرد. برعکس، تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز در خاورمیانه را تضعیف خواهد کرد و تنش در منطقه را افزایش خواهد داد.

 

انتقاد شدید اعضای شورای امنیت از تصمیم ترامپ درباره‌ی جولان
تصمیم جنجالی ترامپ مبنی بر به رسمیت شناختن حاکمیت رژیم اسرائیل بر بلندی‌های جولان مورد انتقاد شدید ۱۴ کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت و آن را نقض قوانین بین‌المللی دانستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری روسیا الیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه به درخواست سوریه که اقدام آمریکا را “نقض وقیحانه” قطعنامه‌های این نهاد دانسته بود، تشکیل جلسه داد. سخنران‌های این جلسه، یکی پس از دیگری از حاکمیت سوریه بر بلندی‌های جولان حمایت کردند و با ضمیمه شدن این اراضی به اراضی تحت اشغال رژیم صهیونیستی به شدت مخالفت کردند.

ولادیمیر سافرونکوف، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر این منطقه توسط واشنگتن نقض قوانین بین‌المللی است و با اصل حفظ صلح در این اراضی مغایرت دارد. وی در پیامی هشدارآمیز اعلام کرد، این تصمیم آمریکا ثبات منطقه را بر هم خواهد زد و تضعیف تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی توسط اقدامات یکجانبه “غیرقابل قبول” است.

سافرونکوف از ایالات متحده خواست، رویکرد خود را درباره تغییر قوانین بین‌المللی کنار بگذارد، چرا که این رویکرد محکوم به شکست است و تصمیم آمریکا پیرامون جولان سوریه ماهیت قانونی آن را تغییر نمی‌دهد.

روسیه از دیگر دولت‌ها درخواست کرد تا همچنان بلندی‌های جولان را به عنوان اراضی تحت اشغال اسرائیل در نظر بگیرند. سافرونکوف تاکید کرد: چنانچه کسی کوچکترین تمایلی برای ادامه این رویه مذموم دارد، ما درخواست می‌کنیم تا آنها از این تغییر خصمانه قوانین بین‌المللی خودداری به عمل آورند.

از سوی دیگر، آمریکا در خصوص “حضور نظامی سوریه” در منطقه خالی از سلاح در منطقه جولان ابراز نگرانی کرد و رودنی هانتر، دیپلمات آمریکایی و هماهنگ‌کننده سیاسی هیات نمایندگان آمریکا در سازمان ملل در این نشست مدعی شد، ارتش سوریه در منطقه خالی از سلاح فعالیت نظامی دارد. وی از روسیه خواست، دولت دمشق را جهت “عمل به تعهداتش” تحت فشار قرار دهد.

این مقام دیپلمات آمریکایی مدعی شد، نیروهای حزب‌الله لبنان نیز داخل منطقه خالی از سلاح جولان حضور دارند. هانتر در ادامه ادعاهایش گفت، ایالات متحده از برقراری صلح میان اسرائیل و همه همسایگانش حمایت می‌کند اما “شریکی برای برقراری صلح در سوریه” وجود ندارد.

وی بار دیگر تاکید کرد، “اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند” و تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان فعالیت هیات سازمان ملل در این منطقه را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. هانتر اعلام کرد، از باقی ماندن گروه ناظران سازمان ملل بر عدم درگیری در جولان به دنبال تصمیم مذکور واشنگتن حمایت می‌کند. وی در این باره گفت، این تصمیم، “توافق‌نامه عدم درگیری میان اسرائیل و سوریه” را تحت‌ تاثیر قرار نداده و آن را تهدید نمی‌کند. توافق‌نامه مذکور در سال ۱۹۷۴ به امضا رسید.

در این نشست شورای امنیت که به درخواست سوریه برگزار شد، نماینده آمریکا تاکید کرد، نیروهای سازمان ملل نقش حیاتی در حفظ ثبات میان سوریه و اسرائیل ایفا می‌کنند.

جری ماتجیلا، سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل متحد هم گفت: این اقدام یکجانبه کمکی به یافتن راهکار مسالمت‌آمیز بلند مدت برای این درگیری در خاورمیانه نمی‌کند.

همزمان با اینکه ایالات متحده برای رونمایی از پیشنهادهای صلح خاورمیانه‌ای خودش آماده می‌شود، نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد هم هشدار داد، هرگونه تلاشی برای تحریف قوانین بین‌المللی “محکوم به شکست” است.

در همین حال وو هایتائو، معاون سفیر چین با اشاره به قطعنامه‌های سازمان ملل که جولان را اراضی تحت اشغال اسرائیل توصیف کرده است، گفت: چین مخالف هرگونه اقدام یکجانبه‌ای است که در مسیر تغییر این حقیقت تلاش می‌کند.

دولت سوریه در نامه‌ای که به فرانسه‌ به عنوان رئیس ادواری شورای امنیت نوشته بود، تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را “نقض آشکار قطعنامه‌های سازمان ملل متحد” خواند. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد دولت سوریه در این نامه خواستار تشکیل جلسه فوری در باره حاکمیت بلندی‌های جولان شده است.  فرانسه در ماه مارس ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده دارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه (۲۵ مارس) اعلامیه به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان را در کاخ سفید امضا کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم که در مراسم امضای این سند حضور داشت، آن را یک “اقدام تاریخی” از سوی ترامپ خواند. رژیم صهیونیستی این بخش از خاک سوریه را پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد. سازمان ملل متحد همچنان بلندی‌های جولان را بخشی از خاک سوریه می‌داند.

دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم از جامعه جهانی خواست خط مشی واشنگتن را در پیش گرفته و حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت بشناسند. وی مدعی شد، “چنین اقدامی امنیت منطقه‌ را افزایش خواهد داد”.

دانون با بیان اینکه هیچ دولتی وجود ندارد که بخواهد منطقه استراتژیک خود را به خطرناک‌ترین دشمنش تقدیم کند، ادعا کرد، “آیا جامعه بین‌الملل گمان می‌کند ما جولان را به مجرم جنگ خواهیم داد”.

وی مدعی شد، “در طول سال‌ها نظام بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه مردمش را می‌کشد، همچنین به ایران اجازه داده با هدف ضربه زدن به اسرائیل، در سوریه حضور نظامی داشته باشد. سازمان ملل به چه کسی می‌خواهد جولان را تحویل دهد؟ به نظامیان ایرانی یا شبه‌نظامیان شیعی یا تروریست‌ها؟”

دانون حاکمیت اسرائیل بر جولان را به خاطر ممانعت از “وقوع اقدامات متجاوزانه آتی سوریه علیه اسرائیل” مهم دانست و مدعی شد، به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر این منطقه توسط جامعه جهانی می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات در منطقه کمک کند.

تصمیم کاخ سفید درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان سوریه موجی از محکومیت‌ها را در جهان عربی و اسلامی برانگیخت و کشورهای بسیاری این تصمیم را رد کردند.
نتانیاهو و ترامپ در حال غرق شدن هستند
نویسنده مطرح آمریکایی در مصاحبه‌ای روز شنبه حمایت‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را یاری‌رسانی‌های دو فرد رو به غرق‌شدن به یکدیگر تعبیر کرده است.

به گزارش مشرق، «مایکل جونز»، نویسنده و تحلیلگر مطرح آمریکایی و سردبیر فعلی مجله «Culture Wars» (جنگ‌های فرهنگی) از حمایت‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

جونز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «اسپوتنیک» درباره اقدام اخیرترامپ در حمایت از ادعای حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی‌های جولان اشغالی گفت: «بنیامین نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با مایک پامپئو (وزیر خارجه آمریکا) درباره اقدام ترامپ در خصوص بلندی‌های جولان گفت که این اقدام نشان می‌دهد آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده است.»

این استاد بازنشسته دانشگاه ادامه داد: «این سخنان روی یوتیوب قرار گرفته و [تا الان] ۱۳۰۰۰ نفر از آن بازدید کرده‌اند. اگر می‌خواهید بدانید آیا آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده یا نه، فقط نظرات زیر این ویدئو را بخوانید. هیچ‌کدام به نفع اسرائیل نیستند. همه‌شان احساس‌هایی از این قبیل را منتقل می‌کنند که ما حالا به "ایالات متحده اسرائیل" تبدیل شده‌ایم یا اینکه آمریکا خودش را فروخته است. مردم آمریکا بی‌تفاوتند و وقتی که آنها بی‌تفاوتند یعنی اینکه با کل ماجرا از اساس مخالفند.»

جونز درباره دلیل اقدام ترامپ در این مقطع زمانی هم اظهارنظر کرده و نتانیاهو و ترامپ را با توجه به وضعیتی که در داخل فلسطین اشغالی و آمریکا با آن مواجه هستند به افرادی در حال غرق شدن تشبیه کرده که یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند.

او می‌گوید: «سوال این است که چرا این اتفاق، الان افتاده است؟ دلیل واقعی این است که دو انسان در حال غرق شدن در بحبوحه یک طوفان عظیم همدیگر را در آغوش گرفته‌اند. این دو فرد در حال غرق شدن در اینجا دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هستند.»

در حال حاضر، چهار پرونده فساد مالی تحت عنوان پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰ علیه نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مطرح است و او در ماه‌های گذشته، درباره این پرونده‌ها مورد بازجویی قرار گرفته است.

دادستان کل رژیم صهیونیستی ماه گذشته تأیید کرد که قصد دارد «بنیامین نتانیاهو» را رسماً در سه مورد از این پرونده‌ها متهم کند. اعلام جرم علیه نتانیاهو زمانی اعلام شد که حدود ۴۰ روز به برگزاری انتخابات ۹ آوریل (۲۰ فروردین) در اراضی اشغالی باقی مانده بود.

مایکل جونز در ادامه توضیحات خود گفت: «نتانیاهو در آستانه اعلام جرم قرار دارد. او برای خارج شدن از این وضعیت بغرنج نیازمند نوعی کودتا است. دونالد ترامپ هم با وضع مشابهی در ایالات متحده رو به رو است. او دقیقاً با اعلام جرم مواجه نیست ولی از وقتی که سر کار آمده دولت پنهان به دنبال آن است او را از قدرت کنار بزند یا اینکه دست کم او را رام کرده و به انجام کارهای مد نظر خودش وادار کند.»

جونز در ادامه «سلطه یهودی‌ها بر نظام سیاسی آمریکا» را یکی از خواسته‌های این «دولت پنهان» -به زعم او- و وجوه «حاکمیت الیگارشی» مدنظر آنها برشمرد. او جنجال‌های ایجاد شده بعد از سخنان «ایلهان عمر»، نماینده مسلمان کنگره آمریکا درباره نقش لابی‌های صهیونیستی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در آمریکا را یکی از مصادیق فشارهای همین حاکمیت الیگارشی توصیف کرد.

جونز می‌گوید: «یکی از مؤلفه‌های اصلی حاکمیت الیگارشی سلطه یهودی‌ها بر نظام سیاسی [آمریکا] است. این همان چیزی است که ایلهان عمر، نماینده ایالت مینه‌سوتا-که مسلمان و سومالیایی‌تبار است- آن را مطرح کرد و همه داد و فریاد راه‌انداختند که "چطور می‌تواند این حرف‌ها را بزند؟ " او این حرف‌ها را زد چون همه می‌دانند درست می‌گوید.»

برخی از تحلیلگران چراغ سبز ترامپ به رژیم صهیونیستی برای ادعای حاکمیت بر جولان اشغالی را هدیه انتخاباتی ترامپ به نتانیاهو توصیف کرده‌اند. این تحلیلگران می‌گویند هدف ترامپ، بالابردن محبوبیت نخست‌وزیر اسرائیل در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در فلسطین اشغالی بوده است.

جونز در پاسخ به این سوال که آیا فکر می‌کند اقدام ترامپ مصداق دخالت در امور داخلی اسرائیل به شمار می‌رود یا خیر، می‌خندد و می‌گوید: «این حرف شبیه جوک است. من را که دست نینداخته‌اید؟ البته که آنها به صورت دوجانبه در انتخابات‌های هم دخالت می‌کنند.»

وی اضافه کرد: «من می‌خواهم درباره حالت عکس حرفی که زدید صحبت کنم… آیا اسرائیل در انتخابات آمریکا دخالت می‌کند؟ البته که اسرائیل این کار را انجام می‌دهد. نتانیاهو درست وقتی که اوباما نمی‌خواهد او به اینجا [آمریکا] بیاید، سر و کله‌اش اینجا ظاهر می‌شود، علیه توافق هسته‌ای تبلیغ می‌کند، ۲۵ نفر از جا برخاسته و برایش کف می‌زنند؛ آیا این دخالت در انتخابات نیست؟ شبیه جوک است؛ آنها انتخابات‌ها را کنترل می‌کنند در آن دخالت نمی‌کنند. آنها انتخابات را کنترل می‌کنند.»

منبع: فارس
اسرائیل طرح اشغال مجدد غزه را تصویب کرد
رسانه‌های اسرائیلی از تصویب طرح اشغال مجدد غزه و نابودی حماس در صورت آغاز هرگونه جنگ با غزه خبر دادند.

به گزارش مشرق به نقل از روسیا الیوم، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و نهادهای امنیتی این رژیم طرح اشغال مجدد غزه در صورت وقوع هر جنگی با غزه در آینده را تصویب کرد.

به گزارش وبگاه واللا، این طرح در دوره "گادی آیزنکوت" رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مطرح شد و "افیف کوخافی" رئیس ستاد مشترک کنونی با آن موافقت کرد.

این وبگاه به نقل از مسئولان مراکز امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اگر مذاکرات آتش‌بس با شکست مواجه شود حماس می‌خواهد منطقه را وارد درگیری شدیدی کند.

این وبگاه تأکید کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دوست دارد که حماس را زانوزده ببیند بعد از جنگ یا فشاری داخلی که منتهی به تحویل حکومت غزه به تشکیلات خودگردان فلسطین بدون شرط می‌شود.

منبع: تسنیم
تاثیر ایران در انتخابات اسرائیل
در سیاست اقتدار بین المللی کشورها معمولا بر اساس تاثیر آنها در عرصه بین المللی تعیین می گردد، ظاهرا امروزه تاثیر ایران در انتخابات کشورهای مختلف آنقدر زیاد شده که کمتر انتخاباتی در برخی کشورها برگزار می شود و نامی از ایران در آن شنیده نمی شود.

حتی در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا یکی از داغ ترین مباحث در انتخابات رابطه با ایران و چگونگی مواجهه ایران بود و تا به امروز حتی یک روز نمی گذرد که مقامات ارشد آمریکایی چندین بار نام ایران را به زبان نیاورند، یکی از خبرنگاران آمریکایی در کنفرانسی به شوخی به من می گفت آقای ترامپ شب را با ذکر ایران و پرونده روسیه می خوابد وصبح به یاد ایران و پرونده روسیه بیدار می شود.
حال که ماجرای پرونده روسیه ظاهرا ختم به خیر شده ظاهرا تنها دغدغه شبانه روزی آقای ترامپ ایران است.
گم شدن اسناد سری اسرائیل
علیرغم اینکه مسئولین آمریکایی هر روزه مدعی می باشند که توانسته اند ایران را مهار و تضعیف کنند اما وزیر خارجه آمریکا در اجلاس ناتو اظهار می دارد که ایران یکی از سه خطر بزرگ برای موجودیت ناتو می باشد.
توجه داشته باشید همین جمله آقای مایک پمپئو از نظر سیاسی به معنای قرار دادن اقتدار نظامی ایران در یک کفه ترازو و کل ناتو در کفه دیگر می باشد، در حالی که ایران نه تسلیحات هسته ای ناتو را در اختیار دارد و نه هواپیماها و ناو برها و….
این روزها بحث دیگری نیز مطرح است.
انتخابات اسرائیل.
طبق همه نظر سنجی ها بحث امنیت هم و غم اول مردم اسرائیل می باشد و کاندیداهای انتخاباتی همه اظهار می دارند که بزرگترین خطر برای موجودیت اسرائیل امروزه ایران است.
نه کل کشورهای عربی، نه کل کشورهای اسلامی نه… بلکه فقط ایران و متحدین ایران.
تا سالها اسرائیلی ها تلاش داشتند از طریق تبلیغات همه را متقاعد کنند که ارتش شکست ناپذیری دارند و خوب دیدیم که حتی در جنگ شش روزه توانستند همه کشورهای عربی را با هم شکست دهند اما هیچ کس به دنبال دلیل پیروزی اسرائیلی ها و ناکامی عرب ها نرفت.

چه قبول داشته باشیم چه نه باید به هر حال دلیل پیروزی اسرائیلی ها در جنگ با اعراب ایمانی بود که یهودی ها برای اهداف خود داشتند و در مقابل بسیاری اعراب اعتقاد و یا ایمان واقعی به آزادی فلسطین نداشتند و فقط رهبران آنها به دنبال آن بودند که خودنمایی کنند و در حال رقابت با یکدیگر بودند.
دلیلی که امروزه اسرائیلی ها را بر آن داشته که از ایران واهمه داشته باشن هم همین نکته می باشد.
تا زمانی که اعراب ایمانی به حقانیت خود نداشتند قدرت اسرائیل پیش بود و روند به نفع اسرائیل پیش می رفت و کشورهای عربی یکی پس از دیگری در مقابل اسرائیل سر خم می کردند.
پس از انقلاب اسلامی در ایران و قویتر شده اعتقادات و ایمان به مقاومت بر علیه اسرائیل همان سلاحی که دلیل پیروزی اسرائیلی ها در جنگ با اعراب شد به سلاحی برای شکست آنها تبدیل شد.
حال در آن طرف جبهه نیرویی قرار دارد که مسلح به ایمان بسیار قوی تری است و در مقابل بسیاری از اسرائیلی ها ایمان خود به ایجاد اسرائیل بزرگ را از دست داده اند.
به همین دلیل هم بود که حزب الله موفق شد اسرائیل را شکست دهد و وادار اش کند از سرزمین های اشغالی لبنان خارج شود.
همین موفقیت حزب الله لبنان بود که بهانه ای شد بقیه متوجه شوند سلاح ایمان بسیار قویتر از هر گونه سلاح دیگری می باشد چرا که اگر به تجهیزات نظامی و یا عده و عدد نیروهای دو طرف (حزب الله و اسرائیل) نگاه می کردید می دیدید که اصلا جایی برای مقایسه وجود ندارد وهمه آمار و ارقام به نفع اسرائیل می باشد.

سخنان اکثر کاندیداهای انتخابات اسرائیل نشان می دهد که این انتخابات نیز با نام ایران گره خورده و هر کدام از کاندیداها بتواند نشان دهد که سیاست قابل قبول تری جهت مهار ایران دارد می تواند آرای بیشتری را به دست آورد.
آنها هیچ کدام هنوز متوجه نشده اند که سیاست های تشنج زا مانند سیاست های آقای نتانیاهو و آقای ترامپ می تواند بسیار به نفع ایران باشد چون به هر حال فضای عمومی جوامع منطقه را بر علیه اسرائیل تحریک می کند و خوب این شرایط به نفع ایران است.
وقتی که بحث انتقال سفارت آمریکا به قدس مطرح می شود قطعا احساسات فلسطینیان تحریک می شود و افرادی مانند آقای محمود عباس که به دنبال صلح با اسرائیل بودند تضعیف می گردد.
وقتی که آقای ترامپ جولان را جزئی از اسرائیل قلمداد می کند بدیهی است که حتی رهبران عربی که تلاش دارند با اسرائیل مصالحه کنند مجبور می شوند تا نسبت به این ماجرا موضع بگیرند چون می دانند فضای جوامع عربی ملتهب شده و خوب طبیعتا همه عربی متوجه می شوند که تنها راه احقاق حق برای آنها همین رویه ای است که ایران ومتحدین ایران پیش گرفته اند.
بر عکس تصور ها و هیایوی رسانه ای که طرفداران آقای نتانیاهو راه اندازی کرده اند حمله های نظامی اسرائیل به هیچ وجه ایران را در سوریه تضعیف نکرده بلکه قدرت و نفوذ ایران در سوریه امروزه دو چندان شده.
سیاست اصلی آقای نتانیاهو برای مهار ایران و متحدین آن طی سالهای اخیر این بود که با جنگ های نیابتی مسلمانان در منطقه تا ابد با هم درگیر باشند ایران و متحدین اش با گروه هایی مانند داعش وغیره بجنگند و اسرائیل آرامش داشته باشد اما این سیاست ها بر عکس منجر شده که دست ایران و متحدین اش در منطقه باز تر شود و پس از اینکه ایران و متحدین اش توانسته اند داعش و گروه های دیگر را مهار کنند امروزه به خطر بزرگتری برای اسرائیل تبدیل شوند.
شاید بتوان گفت بر عکس تصور ها منفعت ایران نیز در این است که افرادی تندرو مثل آقای نتانیاهو مجددا سر کار بیایند تا با اشتباهات خود تشنج را افزایش دهند و تعداد بیشتری به سمت رویکرد ایران برای آزادی سرزمین های اشغالی پیش بروند و همین که نتانیاهو در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد که تصمیم دارد سرزمین های اشغالی را گسترش دهد خود به معنای آن است که با بازگشت او قرار است کل روند سازش با اسرائیل به باد برود چون حتی اگر رهبران کشورهای عربی بخواهند دیگر این سازش امکان پذیر نخواهد بود
۱۲ برداشت «هاآرتص» از انتخابات اسرائیل: پیروزی نتانیاهو در انتخابات ۲۰۱۹ یعنی احتمالا پیروزی ترامپ در ۲۰۲۰؛ این هشداری به دموکرات ها است
با شکست حزب کارگر و کاهش رای حزب مرتص، جناح چپ به نسبت‌های ناچیزی تقسیم شده است. از آن طرف جناح راست حتی بدون بنت موقعیت مستحکمی دارد. به این ترتیب احزاب نزدیک به تفکر لیکود، با رویکرد ضد دموکراسی، ضد دیوان عالی و مخالف صلح، اکثریت کنیست را به دست خواهند گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
هاآرتص در مطلبی به تحلیل انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی و نتایج آن پرداخته است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است:

۱-طبق نتایج اعلام شده از آرای ماخوذه، هم نتانیاهو و هم بنی گانتس مدعی دستاوردهای تاریخی در این انتخابات شدند. گانتس چهره‌ای ناشناخته بود که تنها ظرف چند ماه حزبی را تأسیس کرد.

۲-برداشت نهایی از نتیجه انتخابات به نگاه شخص ناظر بستگی دارد. آنهایی که جامعه اسراییل را تماما راست‌گرا می‌دانند، موفقیت‌های گانتس را دستاورد بزرگی تلقی خواهندکرد. آن‌هایی که معتقدند نخست‌وزیری مانند نتانیاهو که در منجلاب فساد دست‌وپا می‌زند، باور خواهند یافت که افکار مردم اسراییل شدیدا نزدیک به راست است و تا ابد نیز چنین خواهد ماند.

۳. برای دریافتن وضعیت نهایی انتخابات اسراییل باید منتظر ماند تا تمام آرا از جمله آرای سفارتخانه‌ها و سربازان یعنی حدود سیصد هزار رای باقیمانده شمرده شوند. ممکن است برای برخی عجیب باشد که رای این تعداد نیز بر سرنوشت نهایی آرا موثر خواهد بود.

۴. در هفته‌های پایانی، انتخابات تحت تاثیر این پرسش بود که رئیس اسراییل، ریون ریولین، ابتدا چه کسی را نامزد تشکیل دولت خواهد کرد. اعضای بلوکی که او را به ریاست جمهوری برگزیده‌اند، عضوی از پارلمان کنیست را که بیشترین کرسی‌ها از او حمایت می‌کنند، برای تشکیل دولت به او پیشنهاد خواهند کرد. آنها معتقدند ریولین باید عضوی از حزبی را که بیشترین کرسی را دارد به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. اگر نتایج نهایی نشان دهد که ائتلاف گانتس، کاهول و لاوان بیشترین کرسی را دارند اما توصیه کنندگان نتانیاهو بیشتر باشند، ریولین مجاز است هر کدام را که خواست برگزیند. باتوجه به روابط نامطلوب او با نتانیاهو، مطمئنا برای معرفی کردن نهایی، نتانیاهو را به دردسر خواهد انداخت.

۵- متاسفانه شادی های زودهنگام کمپ گانتس در شب انتخابات یادآور تجربه انتخابات ۲۰۰۹ بود. آن زمان تزیپی لیونی از حزب کادیما نیز مدعی برتری بر لیکود با یک کرسی بیشتر بود اما در نهایت نتانیاهو پیروز انتخابات شد. در آن زمان شیمون پرز علی‌رغم میل باطنی ناچار شد نتانیاهو را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند که این بار نیز نتانیاهو و هوادارانش انتظار پیروی از این سنت را از سوی رییس‌جمهور دارند.

۶- نتانیاهو بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه به دنبال کسب حمایت و بیعت گرفتن از همراهان پارلمانی خود رفت. هدف نخست او این است که دست رییس‌جمهور را ببندد. هدف دیگر او سفت کردن جای پای خود است تا مانع آنچه شود که خیلی‌ها انتظارش را دارند یعنی تشکیل دولت ائتلافی با گانتس. برای این منظور او به یک ائتلاف از تمام احزاب دست راستی نیاز دارد که آن نیز در صورتی ممکن خواهد بود که به آنها وعده دهد با زیر پا گذاشتن دموکراسی در این کشور، به هر شانسی برای صلح با فلسطینیان پایان دهد.

۷- برای طرف برنده این انتخابات، نرسیدن آرای احزاب رقیب به حد نصاب لازم برای حضور در کنیست نیز عاملی تسلی بخش خواهد بود. اگر افرادی مانند نفتالی بنت و آیلت شاکد از حزب حایامین حهاداش نتوانند وارد مجلس شوند، از اندوه چپ‌ها کاسته خواهد شد و اگر راستها قدرت را ازدست بدهند، با اخراج ناسیونالیست های عرب از حزب بالاد از مجلس آرامش خواهند یافت. 

۸- در روز انتخابات چپ‌ها نگران سرنوشت حزب چپ مرتص بودند اما معلوم شد حزب کارگر صدمه اصلی را از موفقیت گانتس در جذب آرای میانه‌روها پذیرا شده است. علی‌رغم فهرست انتخاباتی پرستاره حزب کارگر و ستایش رسانه‌ها از کمپین تبلیغاتی آوی گابی، هواداران این حزب به گانتس رای دادند. پشت کردن آنها موجب بدترین نتیجه انتخاباتی این حزب در تاریخ شد و احتمالا اضمحلال آن را به دنبال خواهد داشت.

۹- بخش بزرگی از جامعه عرب اسراییلی این انتخابات را تحریم کرد. آنها رای عدم اعتماد به اسراییل دادند. اگرچه دلایل زیادی برای توجیه این رفتار آنها وجود دارد، در نهایت عمل آنها راه نتانیاهو برای تشکیل دولت را هموار خواهد کرد. آنها با این کار به بزرگترین دشمن خود فرصت خوبی دادند.

۱۰- نباید رفتار بسیار زننده و غیرقانونی حزب لیکود یعنی فرستادن دوربین‌های امنیتی به محلهای رای‌گیری اعراب را فراموش کرد. آنها با ادعای پیشگیری از تقلب این کار را کردند اما انگیزه واقعی آنها مأیوس کردن اعراب از رای دادن بود. نتایج نشان می‌دهد که تقلب آنها برایشان مثمر ثمر بوده است.

۱۱- با شکست حزب کارگر و کاهش رای حزب مرتص، جناح چپ به نسبت‌های ناچیزی تقسیم شده است. از آن طرف جناح راست حتی بدون بنت موقعیت مستحکمی دارد. به این ترتیب احزاب نزدیک به تفکر لیکود، با رویکرد ضد دموکراسی، ضد دیوان عالی و مخالف صلح، اکثریت کنیست را به دست خواهند گرفت.

۱۲- در نهایت هشداری برای دموکرات‌های آمریکا: اگر نتانیاهو توانست در انتخابات ۲۰۱۹ پیروز شود، احتمالا ترامپ نیز در ۲۰۲۰ پیروز خواهد شد. معلوم شد ترکیبی از ناسیونالیسم، نژادپرستی، قطبی سازی و نبوغ تاکتیکی می‌تواند بر اتهامات ارتکاب فساد، نقض قانون و تضعیف دموکراسی غلبه کند.
نتانیاهو: ایران به اطلاعات حساسی درباره «بنی گانتز» دست یافته است
نخست‌وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت ایران به اطلاعات حساسی درباره رقیب انتخاباتی‌اش، بنی گانتز دست پیدا کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی چهارشنبه در یک اجتماع انتخاباتی گفت که ایران به اطلاعات حساسی درباره رقیب انتخاباتی‌اش، «بنی گانتز» دست پیدا کرده است. 

به نوشته یدیعوت آحارونوت، نتانیاهو گفت: «بنی گانتز، چه چیزی را از مردم پنهان می‌کنی؟ ایرانی‌ها درباره تو چه می‌دانند که به ما نمی‌گوئی؟ چه اطلاعات محرمانه‌ای از تو دارند که حتی به هم‌حزبی‌های خودت هم آنها را لو نمی‌دهی؟ و چرا حتی به هم‌حزبی‌هایت نگفتی که ایرانی‌ها گوشی موبایلت را هک کردند؟
هآرتص: آیا ایران اطلاعات نخست وزیر احتمالی آینده اسرائیل را در اختیار دارد؟ / این خطر، حتی از شلیک موشکهای غزه، هم بزرگتر است
روزنامه اسرائیلی هآرتص نوشت: در صورتی که ایران تلفن همراه رئیس ستاد مشترک سابق اسرائیل که اکنون نامزد انتخابات نخست وزیری است را هک کرده باشد، باید اینطور فرض شود که تمام اطلاعات موجود در این گوشی همراه، اکنون نزد ایران است. این یک تکانه بسیار بزرگ است...

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
القدس العربی در مطلبی به نقل از روزنامه اسرائیلی هآرتص به قلم عاموس هرئيل نوشت: حوادث سالهای اخیر-پرتاب موشکهایی از غزه و افشا شدن موضوع هک تلفن همراه نامزد انتخابات ریاست دولت اسرائیل، بنی گانتس – می تواند سرنوشت انتخابات را مشخص کند. اتفاق غافلگیر کننده ای که فلسطینی ها با پرتاب موشک بر منطقه دان ترتیب دادند، در حال حاضر در صدر عناوین رسانه های عبری قرار دارد. اما خبر مربوط به هک گوشی همراه نامزد نخست وزیری اسرائیل، تاثیرات بلند مدتی دارد، نه به این دلیل که نتانیاهو به آن نیاز دارد، بلکه از این جهت که این مساله می تواند حزب روسای ستاد مشترک را به جایگاهی برساند که در ابتدا انتظار آن را نداشتند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: طی دو سال اخیر، به دنبال انتخاب ترامپ بعنوان ریاست جمهوری آمریکا، استفاده از اصطلاح روسی«كومبرومات» افزایش یافته است؛ عبارتی مبنی بر وجود اطلاعات محکوم کننده ای که دستگاههای اطلاعاتی خارجی یا مخالف، می توانند در زمان درست برای اهداف خود از آنها استفاده کنند. هر شخصی اسراری دارد و عده ای به شکلی غیر محتاطانه بخش بزرگی از اطلاعات شخصی خود را در تلفنهای همراهشان نگاهداری می کنند. در سالهای اخیر، نظام سایبری در دولتهای زیادی توسعه یافته که ایران یکی از پیشتازان در این زمینه است. علاوه بر اینکه تلاشها برای سرقت اطلاعات از گوشی های شخصی نیز افزایش یافته است.

گانتس یک شخصیت عقلانی شناخته می شود که تا کنون هیچ یک از احزاب راست گرای اسرائیلی موفق به راه یافتن به پیکره عظیم خزانه اطلاعات وی نشده اند. تلاش برای چسباندن برچسب فساد اخلاق به او نیز با موفقیت همراه نبود. اما این بار، صحبت از داستان جدیدی است؛ در صورتی که ایران تلفن همراه رئیس ستاد مشترک سابق اسرائیل که اکنون نامزد انتخابات نخست وزیری است را هک کرده باشد، باید اینطور فرض شود که تمام اطلاعات موجود در این گوشی همراه، اکنون نزد ایران است.

این یک تکانه بسیار بزرگ است، به دو دلیل: اول انکه نشان دهنده رفتار غیر محتاطانه یک شخصیت امنیتی در اسرائیل است و دوم اینکه شاباک به گانتس در مورد هک تلفن همراهش هشدار داده بود و این به زمانی بر می گردد که گانتس حزب خود را تاسیس نموده و رسما اعلام نامزدی کرده بود. چند هفته بعد، با «یوجد مستقبل»، یئیر لبد و حزب مشترک متحد شده و به بالاترین رتبه در جریان نظرسنجی ها دست یافت.

به بیان دیگر، ایران اکنون اطلاعات شخصیِ کسی را در اختیار دارد که ممکن است نخست وزیر اسرائیل شود! به این ترتیب، ایران می تواند در آینده و در زمانی مناسب از این اطلاعات برای باجگیری از گانتس و اسرائیل استفاده کند و از این جهت است که این خطر را از شلیک موشکها از غزه، برای اسرائیل بزرگتر می دانیم.
تلفن همراه یکی دیگر از مقامات رژیم‌صهیونیستی هک شد
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رژیم صهیونیستی چند روز بعد از انتشار خبری درباره هک تلفن همراه «بنی گانتز»، رقیب انتخاباتی نتانیاهو، گزارش داده ایران به اطلاعات تلفن همراه نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم دسترسی پیدا کرده است.

به گزارش مشرق، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی جدید مدعی شده اطلاعات موجود در رایانه و گوشی همراه «ایهود باراک»، نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هک شده و به ایران فروخته شده است.

منابع آگاه در گفت‌وگو با رسانه صهیونیستی مدعی شده‌اند «ناواد آرگامان»، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک یا شین بت) چند ماه پیش باراک را از این موضوع مطلع کرد. منابع آگاه گفته‌اند دلیل هک سیستم‌های باراک، بی‌احتیاطی از جانب او نبوده و او در گوشی‌اش مطالبی که بعداً باعث شرمساری‌اش شود نداشته است.

نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی و شین‌بت به درخواست رسانه‌های این رژیم برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه هم گزارش داده بود دستگاه‌های اطلاعاتی ایران توانسته‌اند گوشی همراه «بنی گانتز»، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی و اصلی‌ترین رقیب انتخاباتی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را هک کرده و به اطلاعات حساس موجود در آن دسترسی پیدا کنند.

ائتلاف «آبی و سفید» در فلسطین اشغالی که بنی گانتز رهبری آن را به عهده دارد تأیید کرده دستگاه‌های اطلاعاتی ایران گوشی او را هک کرده‌اند اما درز اخبار مربوط به آن را به نتانیاهو نسبت داده است.

منبع: تسنیم
آیا ایران به ارتش اسرائیل نفوذ کرده است؟
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل از هک شدن گوشی "بنی گانتز"، رقیب نتانیاهو در انتخابات نخست وزیری اسرائیل خبر داد.

اسپوتنیک — سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل معتقد است که سازمان های اطلاعاتی ایران گوشی همراه "بنی گانتز" فرمانده سابق ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل و رقیب نتانیاهو در انتخابات نخست وزیری این کور را هک کرده است. نیروهای امنیتی اسرائیل اعلام کردند که در گوشی همراه "بنبپی گانتز" هیچگونه اطلاعات مهمی وجود نداشته است، اما شخصی که ممکن است در آینده نخست وزیر و یا وزیر دفاع اسرائیل شود برای سازمان های اطلاعاتی تمامی کشورهای دنیا و در وحله اول ایران اهمیت بالایی دارد. تا چه اندازه این اطلاعات واقعیت دارد؟
"سایمون تسیپیس، کارشناس علوم سیاسی از موسسه مطالعات امنیت ملی تل آویو در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک به تشریح این موضوع پرداخت.
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هک شدن موبایل ژنرال بنی گانتز، واقعیت دارد. در اینجا به اولین موضوعی که باید توجه کرد این است که تمامی گوشی ها همراه، کامپیوتر و سایر وسایل ارتباطی الکترونی، همگی تحت کنترل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی (شاباک) است، به همین دلیل بارها به " بنی گانتز" هشدار داده شده بود که نباید هیچگونه اطلاعات و آمار و ارقام رسمی و مهم را در گوشی همراه خود ذخیره کند.

امیدوارم که بنی گانتز فرمانده پیشین ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل و کسی که کاندیدای نخست وزیری این کشور است این موضوع را درک کرده باشد که از این پس در گوشی همراه شخصی او هیچ گونه اطلاعات شخصی و اطلاعات و آمار حساس وجود نداشته باشد. بنی گانتز امروز درباره این موضوع اظهار نظر کرد و گفت که در او هیچگونه اطلاعاتی مهمی که برای ایران مفید باشد در گوشی همراه وی وجود نداشته است. او حتی گفت هیچ چیز اطلاعات شخصی شاید به جزء تعدادی عکس خانوادگی اطلاعات در گوشی همراه وی وجود نداشته است و او با آرامش کامل با این موضوع برخور کرد.
تلفن همراه بنی گانتز بسیار پیش از این هک شده و در روز پنجشنبه، 14 مارس، خبر این موضوع در رسانه ها منتشر گردید. تلفن او 4 سال پس از اینکه او از سمت فرماندهی ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل کنار رفت، هک شد. در اسرائیل طرحی وجود دارد که افراد پس از کنار رفتن از پست های حساس همانند، وزارت دفاع و فرماندهی ستاد کل، آنها همچنان تا چند سال تحت کنترل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل خواهند بود و این افراد اجازه مصاحبه، نوشتن کتاب نداشته و وسایل ارتباطی آنها تحت کنترل قرار دارد.
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از آنجایی که بنی گانتز مدت زمان تقریبا طولانی از سمت فرماندهی ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل کنار رفته، نمی توانسته اطلاعات نظامی مهم و حساسی را در ختیار داشته باشد و از اینرو به نظر میرسد اطلاعاتی که بتواند در جهت ضربه زدن به اسرائیل استفاده شود در تلفن همراه او وجود نداشته است.
اما این سوال پیش می آید که چرا این موضوع در این وهله زمانی مطرح می شود. در حال حاضر گفته می شود به این دلیل موضوع هک شدن گوشی همراه بنی گانتزی اکنون مطرح شده که آستانه انتخابات به او ضربه وارد کنند و سازمان اطلاعاتی اسرئیل عامدانه این کار انجام داده است، اما من بسیار تردید دارم که یک سازمان اطلاعاتی همانند "شاباک" وارد این بازی های سیاسی شود.

من شک دارم که اخبار مربوط به گوشی همراه ژنرال بنی گانتز عامدانه منتشر شده باشد، علاوه براین که این اتفاق مدت ها پیش صورت گرفته و شاباک و ژنرال گانتز تایید کردند که اطلاعات مهمی در آن گوشی وجود نداشته و بنی گانتز از این گوشی برای کارهای مهم و حساس مورد استفاده قرار نمی گرفته است.
— چرا ایران گوشی همراه بنی گانتز را هک کرد و اقدام به هک کردن گ.شی همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نکرد؟

بنی گانتز هنوز به عنوان چهره رسمی شناخته نمی شود و تنها از او به عنوان یک کاندیدا نام برده می شود. هنگامی که شخصی به عنوان چهره رسمی و دولتی معرفی می شود، کلیه وسایل ارتباطی الکترونی او تحت کنترل قرار می گیرد. از اینرو هک کردن گوشی همراه نخست وزیر بسیار دشوار است ولی هک کردن گوشی همراه یک شهروند عادی که "بنی گانتزی" را نیز در حال حاضر شامل می شود، بسیار راحت تر است.
در حال حاضر تقریبا تمامی کشورها تجهیزات و امکانات لازم در زمینه سایبری را در اختیار دارند. اما این حمله به احتمال فراوان توسط هکرهای ایرانی صورت نگرفته است. امروزه با پرداخت مبالغی می توان هکرهایی را برای اینگونه حملات استخدام کرد.

در دنیای امروز هکرهایی با توانایی بالا وجود دارند و من تقریبا مطمئن هستم که این حمله از سوی هکرهای ایرانی صورت نگرفته، بلکه به سفارش ایران و با دستمزد بالا توسط هکرهای خارجی صورت گرفته است.
در اسرائیل چهار اپراتور تلفن وجود دارد و آنها بسیار جدی برای امنیت تلفن ها فعالیت می کنند و همچنین اسرائیل یکی از کشورهایی امن سایبری است از اینرو برای هک کردن گوشی همراهی که متصل به شبکه ارتباطی اسرائیل است، یک کار سخت بشمار می رود و تنها افراد متخصص می توانند آنرا هک کنند. به همین دلیل من معتقد هستم که این اقدام با سفارش ایران و توسط هکرهای خارجی و ممکن از هر نقطه از جهان صورت گرفته باشد. 
چنین حملات سایبری اگر هر روز صورت نگیرد، هر هفته حتما روی می دهد و بیش ده ها کشور در دنیا که می تواند چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا باشند، تلاش می کنند روزانه حملات سایبری علیه یکدیگر صورت دهند که عمدتا توسط هکرهای داخلی این کشورها صورت می گیرد و به ندرت حملاتی نیز به درخواست دولت ها صورت می گیرد. از اینرو هک شدن گوشی ژنرال بنی گانتز در مقایسه با حملات سایبری که روزانه بین ایران و اسرائیل صورت می گیرد، همانند قطره ای در دریاست و از اینرو اسرائیل پاسخ متقابلی به این اقدام نخواهد داد و سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل به فعالیت خود ادامه خواهند داد و هیچگونه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و احتمالا شاباک اقدامات شدیدتری را نسبت به نامزدهای انتخاباتی و وزرای وزیری اسرائیل صورت خواهد داد. 
ادعای نتانیاهو درباره نقش ایران در انتخابات اسرائیل
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پیروزی وی در انتخابات آتی این رژیم در هاله ای از ابهام است، برای قطعی کردن موفقیت خود در این رقابت ها اتهام جدیدی را متوجه رقیبانش کرد.

به گزارش مشرق به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی بی‌سابقه مدعی شد: «حمایت حکومت ایران از بنی گانتز و یائیر لاپید، روشن است».

در روزهای گذشته خبر هک تلفن همراه بنی گانتز از سوی ایران، موجب بروز جنجال رسانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی و بهره برداری نتانیاهو از آن شده بود.

نتانیاهو شامگاه شنبه ۲۵ اسفند در توئیتر خود نوشت، «شاباک تایید کرده که نخست وزیر خبری از مسئله تلفن گانتز نداشته است؛ گانتز و لاپید این حقیقت را مخدوش می‌کنند که حکومت ایران آشکارا از آنها حمایت می‌کند؛ آنها حامی برجام بودند اما نتانیاهو با آن مبارزه کرد».

«یائیر لاپید» رهبر حزب «آینده‌ای هست» ماه گذشته در ائتلاف با حزب اقتدار اسرائیل به رهبر «بنی گانتز» ائتلاف آبی- سفید را تشکیل داد. این ائتلاف اکنون به قوی‌ترین رقیب در ۱۰ سال نخست وزیری نتانیاهو مبدل شده است.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، پنجشنبه ۲۳ اسفند گزارش داد، مقامات ارشد شاباک (سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) در دیدار با گانتز به او گفته اند که «ایران تلفن همراه وی را هک کرده است».

اما به گزارش تایمز اسرائیل، «موشه یعلون» معاون بنی گانتز، جمعه ۲۴ اسفند گفت: «ایرانی‌ها عامل این هک نیستند؛ آنها افرادی نیستند که رقبای نخست وزیر اسرائیل را هدف قرار دهند».

وی بدون اشاره به نام نتانیاهو افزود: «یک نفر سیستم سیاسی را به انجماد کشانده و تمامی ارزش‌ها را برای حفظ برتری سیاسی قربانی می‌کند».

یعلون که در گذشته رئیس ستاد ارتش و در کابینه‌های بنیامین نتانیاهو وزیر جنگ نیز بوده، گفت: «من هم نهادهای امنیتی و هم دنیای این نخست وزیر را می‌شناسم؛ شاباک عامل درز این خبر به رسانه‌ها نبوده است».

ژنرال یعلون مشخص نکرد که چه عاملی تلفن بنی گانتز را هک کرده اما به نوشته تایمز اسرائیل، وی معتقد است که بنیامین نتانیاهو در این ماجرا دخیل است.

بنی گانتز خود جمعه تاکید کرد که تلفن او حاوی مطالبی، از جمله فیلم روابط جنسی نبوده که در صورت رسیدن به مقام ارشد دولتی، دستاویزی برای باج‌خواهی از او شود.

گانتز گفت: رقابت سیاسی باید بر سر ارزش‌های اساسی و مردمسالاری باشد، اما به ناگهان عواملی مسئله تلفن همراه را به رسانه‌ها درز می‌دهند.

یائیر لاپید، شریک سیاسی بنی گانتز نیز جمعه گفت، نتانیاهو از مطالب حساس امنیتی برای بدنام کردن بنی گانتز سو استفاده کرده است.

به گزارش وای.نت، «عیسوی فریج» عضو کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی کنیست از حزب مرتز، شنبه ۲۵ اسفند خواست بازرس کل ماجرای هک کردن تلفن بنی گانتز و رسانه‌ای کردن این خبر را مورد تحقیق قرار دهد.

رئیس شاباک اینکه سازمان او در افشای این خبر در رسانه‌ها دخیل بوده را تکذیب کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی مافوق رؤسای شاباک و موساد نیز محسوب می‌شود اما بنیامین نتانیاهو نسبت دادن این اقدام به خود را رد کرده است.

منبع: مهر
سپاه در فهرست تروریستی؛ آمریکا به سوی رویارویی می‌رود؟

محمد امینی
قراردادن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی توسط دولت آمریکا با اقدام متقابل حکومت ایران مواجه شد. شورای عالی امنیت ملی در ایران، که بالاترین مرجع امنیتی محسوب می‌شود، بلافاصله اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا، موسوم به "سنتکام" و تمامی نیروهای وابسته به آن را "گروه تروریستی" می‌داند. همزمان ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران در بیانیه‌ای اقدام آمریکا را محکوم کرده و گفته است ایران از این به بعد با نیروهای تحت امر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ( CENTCOM) "به عنوان تروریست برخورد خواهد نمود.

آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تقریبا تمامی رشته‌های دولت باراک اوباما در مصالحه اتمی آمریکا و قدرت‌های اصلی جهانی با حکومت ایران (برجام) را پنبه کرده و در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، سیاست فشار حداکثری را در پیش گرفته بود. اما تروریستی دانستن نهاد رسمی مسلح یک کشور، اقدامی بی‌سابقه بود و ممکن است تبعات بی‌سابقه‌ای را به همراه داشته باشد.

برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز، همزمان با اعلام تصمیم تروریستی قلمداد کردن سپاه، از روابط خوب قبل از انقلاب ۵۷ میان دو کشور نوشته است.

قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران: در مبارزه با سنت‌کام از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد شد
سیل ایران و پدیده 'سلبریتی‌های جهادی'

پیامدهای احتمالی اقتصادی 'تروریستی' خواندن سپاه پاسداران چیست؟

او با اعلام آمادگی واشنگتن برای بهبود روابط با حکومت فعلی و باز کردن سفارت و صدور ویزا و کمک‌های مختلف برای حل مشکلات ایران مثل آلودگی هوا و کمک به پیامدهای مصیبت‌های طبیعی مثل زلزله کرمانشاه، در نهایت گفته مسیر رفتار حکومت فعلی ایران باید تغییر کند.

آقای هوک عملا می‌گوید فشارها بر ایران، اعم از تحریم‌ها، تروریستی خواندن‌ها و دیگر اقدامات، تاکتیک‌هایی سیاسی هستند تا تهران را مجبور به تغییر مسیر کنند. او به صراحت توپ را به زمین ایران انداخته و می‌نویسد: ایران باید با آمریکا مصالحه کند.

آمریکا و چهل سال تحریم ایران
زمانی دولت‌های قبلی آمریکا برای فشار بر ایران از ابزار سیاسی تبلیغی و تحریم‌ها استفاده می‌کردند، که اوج آن در زمان آقای اوباما به مصالحه‌ایی معروف به برجام رسید.

چه عامل یا عواملی باعث شده تا دولت آقای ترامپ با توسل به یک حرکت "افراطی"، از منظر سیاست متعارف واشنگتن در چهل سال گذشته در مقابل حکومت ایران، بخواهد تهران را به مصالحه‌ای تازه و مطلوب نظرش مجبور کند؟

مهمترین سوالات در روند تشدید خصومت‌ها میان آمریکا و ایران عبارتند از: آیا دولت آقای ترامپ بدنبال جنگ با ایران است؟ آیا اصلا برای جنگی با ایران آماده است؟ او در حالی که تلاش می‌کند از سوریه خارج شود و با طالبان به صلح برسد، آیا جنگ با ایران را در ذهن دارد؟ در مرحله‌ای پایین‌تر از جنگی تمام عیار، آیا او و متحدانش آماده‌اند تا با نیروهای سپاه پاسداران در منطقه اطراف ایران، مثلا در عراق و سوریه، بعنوان نیروهای تروریستی برخورد کنند؟ آیا فرماندهانی مثل قاسم سلیمانی، محمد علی جعفری و دیگران حالا برای آمریکایی‌ها به هدفی مشابه با اسامه بن لادن و ابوبکر بغدادی تبدیل خواهند شد؟ آیا تروریستی خواندن نیروی رسمی نظامی یک کشور به معنای اعلان جنگ تلقی نخواهد شد؟ آنهم به نیرویی که به گفته عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، کنترل امنیت در خلیج فارس را بطور رسمی بر عهده دارد؟

دشواری پاسخ دادن به این سوال‌هاست که بنابر گزارش‌ها، نهادهای اطلاعاتی و وزارت دفاع آمریکا با تروریستی خواندن رسمی کل سپاه مشکل داشتند. چون این برچسب، پیامدهای بزرگی به همراه خواهد آورد. باید دید رفتار آمریکا در فردای زدن این برچسب چه خواهد بود. طبیعی است که نظر به تفاوت قدرت آمریکا و ایران، رفتار تهران در این حوزه کاملا واکنشی و مقابله به مثل گرایانه باشد. ولی تا کجا؟

ترامپ و علاقه به ایجاد شوک‌های سیاسی
انگیزه دولت آقای ترامپ از این اقدام احتمالا فعلا بیشتر روانی و اعمال فشار بر دیگر کشورها با هدف ترساندن از ارتباط با ایران و شرکت‌هایش است تا چیزی دیگر. اما هرچه باشد، برگ دیگری به دفتر تصمیمات بی‌سابقه دولت او اضافه می‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا با تصمیم اخیرش درباره بلندی‌های جولان و به رسمیت شناختن تعلق آن‌ها به اسراییل، شوکی به جامعه بین‌المللی وارد کرد، مثل زمانی که شوک مشابهی با تصمیم درباره بیت‌المقدس شرقی و انتقال سفارت آمریکا ایجاد کرد، یا شوک ناشی از تصمیم ناگهانی برای ملاقات با رهبر کره شمالی، که گویی ناگهان واشنگتن و پیونگ یانگ اتمی به دوره ماه عسل غیراتمی و صلح‌آمیز قدم گذاشته‌اند. یا شوک‌های متعددی که تقریبا هرچند روز یکبار در داخل و خارج آمریکا ایجاد می‌کند.

اگرچه بعضی از این تصمیمات را برخی تحلیل‌گران نوعی هدیه انتخاباتی آقای ترامپ برای تضمین بقای برخی رهبران در خاورمیانه ارزیابی کردند و با همان فیلتر به تروریستی دانستن سپاه پاسداران در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت با انتخابات اسرائیل نگاه کردند، ولی آیا ساده انگارانه نخواهد بود که همه این تصمیمات، نمایشی و ناشی از شخصیت خاص یک نفر در راس حکومت آمریکا دیده شود؟ تبعات رفتارهای آمریکا در دوران آقای ترامپ از دوران ریاست جمهوری او فراتر نخواهد رفت؟

دنیا شاید انتقال یک سفارت یا یک امضا درباره بلندی‌های جولان را حرکتی تبلیغی ببیند و امیدوار باشد که در فردای رفتن ترامپ از کاخ سفید این تصمیمات باطل و یا اصلاح شوند، ولی در مورد ایران قضیه فرق می‌کند. چون این اقدامات اثر فوری و عملی دارند. هم بر زندگی تک تک ایرانیان و هم بر رفتار جهان با ایران.

آمریکا و سپاه پاسداران
برایان هوک در دوره ترامپ در خط مقدم پسابرجام قرار گرفته است
برایان هوک در نیویورک تایمز نوشته که حکومت ایران از طریق شبه نظامیان شیعه مورد حمایتش در خاورمیانه، یک منبع تهدید بزرگ برای آمریکا و متحدانش ایجاد کرده است. او به فعالیت‌های سپاه در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان و یمن اشاره کرده و همین طور به تهدید شدن اسرائیل.

بسیاری از کشورها و حتی بسیاری در داخل ایران با این رفتار حکومت ایران در منطقه مشکل دارند. چیزی که آیت‌الله خامنه ای در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری و خط‌دهی به رفتار حکومت ایران، معمولا با عبارت محور مقاومت به آن اشاره می‌کند. اگرچه منظور او بیشتر محور مقاومت در برابر اسرائیل به ذهن می‌رسد، ولی او همیشه آمریکا و اسرائیل را در یک ردیف قرار داده است.

اما محور مقاومت یک بازیگر اصلی دارد که نقش قلب محور را بازی می کند: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان این نیرو به شکلی هم افزا و چه بسا هماهنگ، دائما از صدور انقلاب، شکست، محو و نابودی اسرائیل سخن می‌گویند و از کوچک‌ترین برخورد و ضربه علیه اسرائیل بطور علنی استقبال می‌کنند.

این وضع باعث شده تا عنصر اسرائیل در سیاست خارجی ایران بسیار بزرگ شود و توازن و تناسب دیگر عوامل را چنان بهم بریزد که دستگاه سیاست خارجی قفل شود.

این همان چیزی است که به نقطه کانونی تعیین کننده در رفتار کشورها در مقابل حکومت ایران هم تبدیل شده است. مثلا روسیه که نزدیکترین حامی حکومت ایران در سوریه است و در بحث اتمی هم بارها بنفع ایران در شورای امنیت عمل کرد و حتی در قضیه یمن، بنفع ایران از کارت وتو استفاده کرد، چشم خود را روی حملات مکرر اسراییل به اهداف ایرانی در سوریه بسته است.

اروپا بطور رسمی رفتار ایران در منطقه را چالش می‌بیند و کشورهایی مثل عربستان، امارات و اسرائیل به دلیل آنچه رفتار تهاجمی ایران در منطقه می‌دانند عملا از نوعی اتحاد سخن می‌گویند و دنیای عرب به سمت نوعی حالت بسیج ضد ایرانی در حرکت است. عربستان برای این منظور میلیاردها دلار هزینه می‌کند، چه وقتی به عراق و لبنان یا پاکستان هدیه می‌دهد و چه زمانی که با خریدهای تسلیحاتی چند صد میلیارد دلاری از آمریکا و دیگران عملا وضعیتی ایجاد می‌کند که دولت ترامپ حتی در مواجهه با رسوایی بین‌المللی قتل روزنامه‌نگاری مثل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در خاک ترکیه حاضر به اعمال فشار جدی روی ریاض نشد.

بخشی از این وضع به این دلیل است که حکومت ایران یا تناسب عنصر اخلاق و واقعیت در جهان سیاست را نمی‌داند و رعایت نمی‌کند، یا به شکلی "لج‌بازانه"، محاسبات راهبردی کشور را به سوء‌محاسبه عمدی سوق می‌دهد.

برنامه موشکی ایران هم که کاملا در اختیار سپاه پاسداران است بسرعت به بخشی از این تصویر اضافه می‌شود و چالشی همسان چالش برنامه اتمی حکومت ایجاد کرده است. چالشی که از دل توافق ناقص و حساب نشده در دوره باراک اوباما متولد شد.

حالا با تروریستی دانستن کل سپاه پاسداران و حجم پیامدهایی که این تصمیم در حوزه فعالیت‌های درون و برون مرزی سپاه می‌تواند ایجاد کند، فشارها بر تهران را بیشتر از قبل خواهد کرد.

گزینه‌های حکومتی که چندان گزینه‌ای ندارد
اگر تصمیم دولت آمریکا در حد اعلام تروریستی بودن سپاه و جنبه تبلیغاتی و سیاسی-خبری آن باقی بماند، حکومت ایران هم با اعلام‌های متقابل واکتش نشان خواهد داد. اما چالش اصلی زمانی است که آمریکا علیه سپاه دست به اقدام ضربتی بزند و یا سپاه علیه نیروهای آمریکایی در منطقه وارد عمل شود و یا اینکه اتفاقی خارج از اراده مستقیم آمریکا و ایران بیافتد که تنش‌ها را وارد مرحله برخورد مستقیم کند.

آمریکا با سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تاکید بر نارضایتی در داخل و بالا بردن سطح جنگ لفظی که حالا با صفاتی مثل دزد و مافیایی خواندن حکومت و سیاستمداران ایرانی همراه شده، شرایط خاصی را برای حکومت ایران ایجاد کرده است.

حکومت ایران با دادن آدرس سختی‌ها و تحریم‌های گذشته نمی‌تواند نوید رد شدن دائمی از همه تنگه‌های فشار را بدهد. چون در این چهل سال عملا در نزد افکار عمومی داخلی و جایگاه بین‌المللی ضعیف‌تر شده است. اتکا بر یک یا دو حوزه‌ای که در این چهل سال رشد کرده‌اند، مثل توان موشکی، عملا اشتباه محاسباتی بزرگ‌تری است.

سپاه مقصر در داخل و خارج؟

اضافه کردن دشواری‌های ناشی از زلزله و سیل و آلودگی و ریزگرد به تصویر اخبار روزمره‌ای که سیستم را فاسد و ناتوان از برخورد با دزدی‌ها و اختلاس‌ها تصویر می‌کند، تا چه اندازه گویای وضعی است که در آن حکومت به پشتیبانی داخلی امیدوار باشد؟

سپاه پاسداران که در سراسر کشور درگیر ماجرای سیل شده و برخی خود سپاه را عامل وضعیت سدسازی‌ها و سیلاب‌ها معرفی می‌کنند، چقدر به این نیرو امکان می‌دهد که هم در جبهه داخل و هم در خارج با آمریکا و متحدانش سرشاخ شود؟

حکومت ایران امیدوار است که انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به رفتن دونالد ترامپ منجر شود، ولی در مقابل، سیاست‌های ترامپ در مقابل ایران ممکن است به وضعیتی منجر شود که حتی با عدم انتخاب مجدد او، کار را برای جمهوری اسلامی و سپاه آنقدر سخت کند که تصورش را نمی‌کنند.

حکومت ایران با اصرار روی تبلیغ دستاوردهای مبارزه با داعش در عراق و و حفظ رژیم بشار اسد در سوریه و تشکیل و تجهیز لشکرهای جنگجویان افغان و پاکستانی و دیگران، در ایجاد تصویر پیکارجو از خود سهم روانی دارد و بیشترین میزان خوراک خبری و تبلیغی برای اعمال فشار بر ایران از زبان فرماندهان سپاه و شخص رهبری نظام به امریکا و متحدانش داده می‌شود.

اشاره اخیر آیت‌الله خامنه‌ای به نیروهای لشکر جنگجویان افغان که برای حکومت ایران در سوریه جنگیدند، همین چند روز پیش به تیتر مهم خبرگزاری‌ها تبدیل شد.

در مقابل، مقام‌های آمریکایی به وضوح در تلاشند تا به مردم ایران بگویند که حکومت شما، با صرف هزینه‌های میلیاردی بشار اسد را حفظ و جنوب لبنان را بازسازی و عراق را آباد می‌کند، اما از جبران خسارت دو سال پیش سیل خوزستان عاجز است و مردم زلزله‌زده در کرمانشاه هنوز در کانکس و چادر، سرما و گرما را تحمل می‌کنند و اینکه سپاه پاسداران با وجود سلطه امنیتی و اقتصادی و نظامی بر ایران، تمام توجهش به خارج کشور است.

حالا آمریکا با تروریستی خواند کل سپاه و فلج کردن نصفه و نیمه ارتباطات مالی و غیرمالی باقی مانده میان ایران و دنیای خارج، ضربه بعدی را وارد کرده است.
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پیامدهای اقتصادی احتمالی 'تروریستی' خواندن سپاه پاسداران چیست؟

مهرداد سید عسگری تحلیلگر اقتصادی
با قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست 'تروریستی ' ایالات متحده آمریکا که دیروز دوشنبه (۱۹ فروردین/ ۹ آوریل) اعلام شد، عده‌ای می‌پرسند که حجم فعالیتهای اقتصادی سپاه در اقتصاد ایران چقدر است و اقدام اخیر آمریکا علیه این نهاد چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟

سهم سپاه در فعالیتهای اقتصادی ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب بنیاد تعاون سپاه و قرارگاههای سازندگی به عنوان بزرگترین کنشگر اقتصادی ایران در بخشهای صنایع پایین دستی نفت و گاز, معادن بزرگ, بازرگانی خارجی , مسکن , صنایع تبدیلی, کشاورزی, ترابری و کشتیرانی فعالیت می‌کند و اخیرا فعالیتهای بانکداری خود را در یکسان سازی منابع و روشها و در قالب بانک سپه هماهنگ خواهد نمود.

قرارگاه خاتم‌الانبیا بزرگترین شرکت بالا سری پیمانکاری اقتصاد ایران است که گفته می‌شود در ارتباط با چند هزار شرکت اقتصادی است.

بر اساس گزارشها و به نقل از عبادالله عبدالهی فرمانده قبلی این قرارگاه "قرارگاه سازندگی ۱۳۵ هزار نفر نیرو دارد که از این بین تنها ۲هزار و ۵۶۰ نفر نیروی رسمی هستند و بقیه را نیروهای مردمی تشکیل می‌دهند." به گفته وی " ۵ هزار شرکت پیمانکار بخش خصوصی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا" همکاری دارند. اگرچه برخی از آمارهای غیررسمی تعداد نیروهایی که با این قرارگاه همکاری دارند را بیشتر تخمین می‌زنند.

فعالیتهای این نهاد در قالب بسیج سازندگی در راه اندازی ۱۴۵هزار واحد تولیدی در ۱۳ حوزه و ۱۳۴ هزار کارگاه کوچک و مشاغل خانگی در حوزه‌ای که "اقتصاد مقاومتی" نام گرفته است موثر بوده است .

این نیرو یکی از بزرگترین طلبکاران اقتصادی از دولت هم هست.

قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی چه واکنشی در ایران خواهد داشت؟

آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد
عرضه سهام بانک‌ها موسسات مالی وابسته به نهادهای نظامی در بورس
واگذاری بنگاه های اقتصادی سپاه و ارتش چقدر جدی است؟

سپاه پاسداران در حوزه اقتصاد غیررسمی هم فعالیت دارد.

داشتن بخشهای اختصاصی در فرودگاهها یا فرود گاههای اختصاصی و اتوبوسهای شهری به همراه ۷۵۰ اتوبوس اختصاصی ثبت شده در قالب ۶۱ شعبه از نکات کمتر گفته شده فعالیتهای اقتصادی سپاه پاسداران است.

قطارهای لوکس غدیر در حوزه ریلی هم متعلق به سپاه پاسداران است.

بانک‌ انصار از جمله بانک‌هایی است که وابسته به سپاه پاسداران است
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارنده فروشگاههای زنجیره‌ای بوده و یکی از بزرگترین سیستمهای توزیع متمرکز کالا در ایران است که فقط فروشگاه تعاونی مصرف بسیجیان دارای ۳۰۰ شعبه در این کشور است.

فعالیتها ی سرمایه‌گذاری در بورس اواراق بهادار تهران و تملک شرکتها و هولدینگ‌ها و تعاونی‌های ساخت مسکن فقط بخشی از دیگر فعالیت‌های اقتصادی سپاه است.

قرار گرفتن در فهرست تروریستی چه اثری بر فعالیتهای اقتصادی مرتبط دارد؟

فعالیتهای بزرگ اقتصادی سپاه مدتها قبل مشمول تحریم‌ها قرار گرفته و شرکا یا پیمانکاران بزرگ این نهاد از تحریمها متاثر شده‌اند.

اما این یک ضلع از اضلاع چند ضلعی در مباحث است و باید با دقت در ماجرا نگریست.

بی تردید اقدام اخیر آمریکا فشار بر هر آنچه که تحت عنوان سپاه پاسداران نام میگیرد شدت بیشتری خواهد گرفت و بسیاری بر وجهه نظامی آن رنگ بیشتری خواهند پاشید اما شاید مهمترین وجه تبعات اقتصادی این اقدام احتمالا برخورد با شبکه عظیم پیمانکاران, متخصصان وکارکنان مرتبط با سپاه خواهد بود.

کافی است که ایالات متحده آمریکا لیست جدیدی از شرکتهای جدیدی به همراه مدیران یا کارکنان موثر آن را در قالب فهرست تروریستی منتشر کند که تبعات سنگینی بر فعالیت این شرکتها خواهد داشت.

قرارگاه خاتم‌الانبیا بزرگترین شرکت متعلق به سپاه پاسداران است که پیمانکاران زیادی با آن در همکاری هستند
ایالات متحده آمریکا مطابق قوانین خود می تواند مطابق این فهرست شرکا و رقبای خود را در امر تجارت با ایران تحت تاثیر قرار دهد و شرکای آسیایی و شرکتهای کوچک اروپایی بشدت روابط خود را با ایران محافظه کارانه تر خواهند نمود.

آمریکا همچنین می‌تواند با گسترش دادن این فهرست آزادی رفت آمد بین‌المللی تمامی کارکنان شرکتهای داخلی یا خارجی مرتبط با این نیروی نظامی را محدود کند.

در پی تحولات اخیر، مراودات ایران با کشور های همسایه از این پس بیشتر رصد خواهد شد و قطعا بر روابط با همسایگان ایران اثر خواهد گذاشت و ایالات متحده آمریکا دست بازتری برای مصادره اموال مرتبط با "فهرست تروریستی" خواهد داشت.

اقدام اخیر آمریکا البته احتمالا باعث می‌شود سپاه پاسداران موقعیت خود را در اقتصاد ایران به طرق مختلف تقویت کند و با توجه به ضریب نفوذ بالای این نهاد در اقتصاد ایران از این موقعیت به نفع خود استفاده کند.

اگر ایالات متحده آمریکا هدفی غیر مستقیم برای تحرک بیشتر سپاه پاسداران برای سهم گیری بیشتر از اقتصاد ایران داشته باشد تا بتواند در آینده‌ای مشخص بر سر آن به مذاکره احتمالی بنشیند می‌توان گفت که این شریک را هم اکنون یافته است . 
نخستین واکنش روس ها درباره سپاه؛ ترامپ امنیت خاورمیانه را به خطر انداخت
مسکو - ایرنا - عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه اعلام کرد: تصمیم دونالد ترامپ برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی، امنیت خاورمیانه را به خطر انداخت.


«آنتون ماروزوف» دوشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه چنین اقدامی برخلاف عرف مناسبات بین المللی صورت گرفته است، اظهار داشت: قراردادن نام نیروهای مسلح یک کشور در فهرست سازمان های تروریستی اقدامی بی اساس است.
ماروزوف افزود: متاسفانه سیاست دولت ترامپ در خاورمیانه بر مبارزه با تروریست ها استوار نشده است ضمن اینکه سپاه پاسداران در تامین ثبات منطقه نقش مهمی برعهده دارد.
وی با انتقاد از آمریکا برای مداخله در امور داخلی دیگر کشورها با هدف به خطر انداختن ثبات در آنها، اظهار داشت: ترامپ از تصمیم اخیر خود علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نتیجه ای نخواهد گرفت، آنها (آمریکایی ها) بارها ایران و روسیه را تحریم کرده اند اما این اقدامات غیرقانونی که مغایر با منشور سازمان ملل است، هرگز نتیجه ای در بر نداشته است.
وی تصریح کرد: آمریکا تروریست ها را به گروه های خودی و غیرخودی تقسیم می کند در حالی که باید با این گروه ها مبارزه بی امان کرد.
عضو کمیسیون امور بین المللی دومای روسیه گفت: متاسفانه آمریکا از تروریست ها برای سرکوب و تضعیف کشورهای مخالف با سیاست های خود استفاده می کند.
وی به اوضاع سوریه و جنگ داخلی هشت ساله در این کشور اشاره کرد و گفت: نمونه اقدامات بی ثبات کننده آمریکا را در سوریه شاهد بوده ایم، آنها با تحویل هزاران تن سلاح به مخالفان دولت سوریه، زمینه تجهیز و قدرت گرفتن تروریست ها و گروه های افراط گرا در این کشرو را فراهم کردند و در واقع حامی گروه های تروریستی شدند.
وی با خطرناک خواندن رویکرد آمریکا اظهار داشت: موضع روسیه بر مقابله و مبارزه با تروریست ها و نابودی آنها استوار شده است.
گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعاتی پیش اعلام کرد دولتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان 'سازمان تروریستی خارجی' تعیین کرده است.
به دنبال این اقدام خصمانه آمریکا، شورای عالی امنیت ملی در اقدامی متقابل دولت آمریکا را حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام را گروه تروریستی معرفی کرد.
چرا ایرانی ها پاسخ تهدیدات نتانیاهو را دادند؟
در حالی که بسیاری باور داشتند که چون آقای نتانیاهو تلاش دارد با شاخ و شانه کشیدن برای ایران در انتخابات داخلی اسرائیل استفاده کند و امتیاز بگیرد بهتر است که پاسخی به وی داده نشود سرتیپ حاتمی وزیر دفاع جهوری اسلامی تهدیدات نتانیاهو را با تهدیدات بزرگتری پاسخ داد.

بر کسی پوشیده نیست که اسرائیل جرئت آن را نخواهد داشت که به نفتکش های ایران حمله کند چون می داند عواقب آن بسیار زیاد است مضاف بر اینکه بیشتر نفت ایران به سمت شرق آسیا صادر می شود، جایی که نیروی دریایی اسرائیل هیچ اقتداری در آن ندارد و به همین دلیل حتی اگر هم بخواهد تهدیدات خود را عملی کند امکان آن را ندارد.
آقای نتانیاهو امروزه با مشکلات عدیده داخلی مواجه می باشد و جبهه های ائتلاف بر علیه او بسیار قدرتمند می باشد وبه همین دلیل تلاش دارد همه انظار را به سمت بحرانی خارجی جلب کند و طبیعتا بسیاری باور دارد که اگر به وی پاسخ داده شود ممکن است وی به هدف خود برسد و طبیعتا بتواند با افزایش تنش های بین المللی سمت و سوی انتخابات داخلی اسرائیل را تغییر دهد.
اما برخی دیگر باور دارند اگر به سخنان نتانیاهو پاسخ داده نشود قطعا ایشان تهدیدات خود را افزایش خواهد داد و باید به اسرائیلی ها فهماند که اگر نتانیاهو را مجددا انتخاب کنند ممکن است با یک بحران امنیتی بزرگ مواجه شوند.

همچنین تهدیدات نتانیاهو ممکن است خریداران نفت ایران را دلسرد کند و قطعا وقتی که نیروهای مسلح ایران سلامت رفت و آمد نفت کش های ایرانی را تضمین کنند قطعا خریداران نفت ایران دلگرم تر خواهد شد.
مضاف بر این پاسخ به تهدیدات نتانیاهو می تواند پیغام هایی برای ایالات متحده و دیگر کشورهایی متخاصم با ایران باشد که مبادا بخواهند دست به هرگونه ماجراجویی بزنند و در مقابل صادرات قانونی نفت ایران کاری انجام دهند.
با توجه به تهدیدات ایالات متحده شرکت های بیمه بین المللی جرئت بیمه کردن نفت کش هایی که نفت ایران را صادر می کنند ندارند و این شرکت های بیمه گذار ایرانی می باشند که چنین کاری را انجام می دهند.

با توجه به اینکه به جز چند شرکت بین المللی بیمه که عموما یا اروپایی و یا آمریکایی هستند و تحت نفوذ لابی های یهودی حامی اسرائیل می باشند هیچ شرکت دیگری در سطح جهان نفتکش ها را بیمه نمی کند، اگر شرکت های ایرانی بتوانند با موفقیت از این ماجرا بگذرند احتکار بازار بیمه نفتکش های جهان شکسته می شود و ضرر بزرگی متوجه این شرکت ها می گردد و به همین دلیل اسرائیل و ایالات متحده به دنبال آن هستند که شرکت های بیمه ایرانی نتوانند از پس این ماجرا بر بیایند.
به همین دلیل هم می توان گفت تهدیدات آقای نتانیاهو و آقای مایک پمپئو اهداف نهفته دیگری نیز دارد و آن این است که شرکت های بیمه گر ایرانی را از بیمه نفتکش های ایرانی منصرف کند.
بدیهی است با پاسخ قاطع ایران به تهدیدات اسرائیل و آمریکا هم شرایط درونی اسرائیل متشنج و به ضرر نتانیاهو پیش می رود و هم اینکه شرکت های بین المللی بیمه نفتکش ها نیز تحت فشار قرار می گیرند چون آنها نیز واهمه آن را خواهند داشت که این ماجراجویی به ضرر آنها تمام شود.
به هر حال از لحاظ همه قوانین و مقررات بین المللی چیزی به نام نفت قاچاق ایرانی وجود ندارد و کل نفت صادراتی ایران مشروع و قانونی می باشد و این ایالات متحده است که قوانین و مقررات بین المللی را نقض می کند و به همین دلیل هرگونه تعرض به نفتکش های ایرانی به نوعی تعرض به قوانین و مقررات تجارت آزاد بین المللی تلقی می گردد
مردم سوریه برخي اصلاحات میخواستند نه تغيير نظام سوريه اما امریکا مرگ و ویرانی هدیه کرد!

در بهار سال 2011 به محض آغاز نخستین تظاهرات در سوریه، دولت های کشورهای صنعتی غرب به این نتیجه رسیدند که «رژیم سوریه» هرگونه مشروعیت را از دست داده و » مردم» سوریه خواستار سقوط بشار هستند که تظاهرات مسالمت آمیز  آنها را با توسل به قهر سرکوب می کند. آنچه مسکوت گذاشته میشد این بود که تک تیراندازانی که از قطر و عربستان فرستاده شده بودند، از همان آغاز خود را در میان تظاهر جا زده بودند و – » گروه بین المللی بحران» یعنی گروهی متعلق به غرب، که حتی هزینه آن را هم کشورهای غربی تامین می کنند، تایید کرد که تعداد تلفات  پلیس  در آن تظاهرات بیش از تلفات غیر نظامیان بوده است. نکته دیگری که به آن هم اشاره ای نشد و مسکوت ماند، قاچاق اسلحه به سوریه بود که- آن نیز هفته ها پیش از تظاهرات – صورت گرفته و ثبت شده بود .

آنچه اکثریت قریب به اتفاق مردم سوریه می خواستند، اصلاحاتی برای بهتر شدن وضع اجتماعی شان  بود، پایان بخشیدن به وضع اضطراری حاکم بر کشور بود، کنترل سازمانهای اطلاعاتی و دادن تابعیت به کردهای فاقد تابعیت بود. مردم این ها را می خواستند نه سقوط رژیم را.

اما اسناد موجود حکایت از آن دارند که آنچه واشنگتن از سال ها پیش می خواست و  تدارک می دید، تغییر رژیم در سوریه بود. امریکا دست به تحریم سوریه زد، به تحریم هائی دست زد که صدماتی سخت به مردم غیرنظامی می زد، دیپلمات های کشورهای صنعتی غرب و همپیمانهای آنها در کشورهای عربی سربازان سوریه را تشویق به فرار از ارتش و خدمت زیرپرچم می کردند.

گرچه فقط چند نفری از رده های پائین نظامی تحت تاثیر این تبلیغات قرار گرفتند و از رده های بالای نظامی کسی میان آنها دیده نمی شد، اما رسانه های غربی و اظهارات مراجع رسمی چنان وانمود می کردند که گویا تعداد فراریان از ارتش سوریه سر به آسمان زده است. قطر و عربستان سعودی برای جلب سربازان سوریه  وعده می دادند که هرکس فرار کند مبالغ قابل توجهی به او انعام خواهند داد. در پایان ژوئیه 2011 هفت نفر از سربازان فراری سوریه »  آرتش آزاد سوریه (FSA) را تشکیل دادند و اعلام کردند که هدفشان جنگ مسلحانه با دولت بشار اسد است. آنها طی بیانیه ای به شرح اصول خود پرداختند و رسما اعلام کردند که پیرو اصول دموکراسی، جامعه کثرت گرا و چند ملیتی و مخالف تروریسم هستند.  اما اعضای اخوان المسلمین که در اکثریت بودند و کشورهای عربی خلیج فارس که هزینه های شبه نظامیان را تامین می کردند، در سال 2011 حمله خود را به نیروهای دولتی و اعضای سازمانهای اطلاعاتی آغاز کردند، حملاتی که هربار عده ای غیر نظامی را نیز به خاک هلاک می افکند. با وجود این، سازمان  اطلاعاتی امریکا » سیا» ، ترکیه، عربستان سعودی و قطر با سلاح های باقی مانده از دولت ساقط شده قذافی در لیبی جنگجویان  را تجهیز می کردند. پس از یک حمله فاجعه آمیز به کنسولگری امریکا در بنغازی در سپتامبر 2012 کشورهای غربی و کشورهای عربی در صدد برآمدند  آشکار یا پوشیده ، تحت عنوان کمک های انسانی، به گروههای خارجی  در سوریه سلاحهای سنگین برسانند. افزون بر این واشنگتن و  پاریس تصمیم گرفتند در اردن یا ترکیه به جنگجویان مخالف دولت سوریه آموزش نظامی بدهند. در آغاز این کار بصورت محرمانه و از سال 2013 کاملا رسمی و علنی صورت  گرفت. سرانجام واشنگتن اعتراف کرد از برنامه ای که 500 میلیون دلار برای واشنگتن هزینه داشت  فقط چند نفری از 6 هزار جنگجوی آموزش دیده دراین برنامه به ارتش آزاد سوریه وفادار مانده اند. بقیه آنها با سلاحهائی که در اختیار آنها گذاشته شده بود به یک گروه تروریستی نیرومند تر که مزد بیشتری هم می پردازد، پیوسته اند. بخش عمده این گروهها عبارت بودند از رزمندگانی خارجی که در طول سال 2012 عرصه را بکلی در اختیار خود گرفتند. حداکثر از سال 2013 به بعد بخش هائی از این شبه نظامیان از جمله  گروه النصرت که شعبه القاعده است، به سلاحهای شمیائی نیز دست یافتند.

با وجود این تجربه، واشنگتن  یک برنامه آموزشی دیگر با یک میلیارد بودجه را آغاز کرد که دونالد ترامپ آن را در سال 2017 متوقف ساخت. برغم همه این تلاشها ارتش آزاد سوریه  دیرگاهی است که بیقدر شده است، و امروز همراه با ارتش ترکیه علیه کردها در شمال سوریه می جنگد.

دولت آلمان هم در کمک به » ارتش آزاد سوریه» با پرداخت میلیونها یورو سهیم بود. افزون بر این از آگوست سال 2012  «ارتش آزاد سوریه» اطلاعاتی را که کشتی »Oker« از نیروی دریائی آلمان در باره دولت  و ارتش سوریه بدست می آورد در اختیار » ارتش آزاد سوریه» قرار می داد.

غرب به ساختارهای سیاسی مرتبط با » ارتش آزاد سوریه» نیز از زمان تاسیس آنها بشدت کمک می کرد. یکی از آن سازمان ها  که یک ماه پس از تاسیس ارتش آزاد سوریه ایجاد شد » شورای ملی سوریه» نام دارد که در ماه نوامبر 2012 به عضویت «ائتلاف نیروهای انقلابی و نیروهای مخالف سوریه» که در قطر بنیاد نهاده شده بود، در آمد.

شورای همکاریهای خلیج، واشنگتن، ترکیه، و در حدود صد عضو دیگر، در آغاز سال 2012 به تبعیت از ابتکار فرانسه » گروه دوستان خلق سوریه » را برسمیت شناختند و برغم آن که این سازمان نه یک سازمان متکی به آراء مردم سوریه است و نه در سوریه کسی از آن پشتیبانی می کند، آن را بعنوان «یگانه نماینده مشروع خلق سوریه » برسمیت شناختند.

دولت آلمان تا امروز از دفتر این گروه در برلین حمایت می کند. کمک آلمان به دفتر این گروه  فقط در سال 2018 بالغ به 220 هزار یورو شده است. از سال 2012 اندیشکده » دانش و سیاست» سوریه ای هائی را که مخالف بشار اسد هستند از سراسر جهان گردهم می آورد تا برای آینده سوریه، » پس از سقوط اسد» نقشه بریزند.

 https://www.jungewelt.de/artikel/350631.krieg-in-syrien-schwere-waffen-und-viel-geld.html
الحیات: روسیه از سفر اسد به تهران، بدون هماهنگی با مسکو ناراضی است / نزدیکان اسد می گویند بی احترامی های روسیه به او، اسد را به فکر انتقام انداخته
آیا عادی سازی عربی با نظام سوریه تنها به دلیل وتوی آمریکا-اروپا کم رنگ شد؟ آیا دشواری رسیدن به اجماع، مانع از بازگشت سوریه به جامعه عربی شد؟ آیا بازگشت دولتهای عربی به سمت سوریه-اسد، در صورت وقوع می توانست در کاهش نفوذ ایران سهم داشته باشد؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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عبدالوهاب بدرخان در الحیات نوشت: آیا عادی سازی عربی با نظام سوریه تنها به دلیل وتوی آمریکا-اروپا کم رنگ شد؟ آیا دشواری رسیدن به اجماع، مانع از بازگشت سوریه به جامعه عربی شد؟ آیا بازگشت دولتهای عربی به سمت سوریه-اسد، در صورت وقوع می توانست در کاهش نفوذ ایران سهم داشته باشد؟

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در هر صورت، اسد با سفر به تهران نشان داد که هیچ برنامه و اراده واقعی برای خروج از زیر چتر ایران ندارد و با وجود ویرانی سوریه، وی همچنان همان اعتقادی را دارد که در زمان مذاکرات با پادشاه عربستان در سال 2009 داشت؛ اعتقادی مبنی بر آنکه سوریه و ایران، خط راستی را تشکیل می دهند که دیگر دولتهای عربی چاره ای جز پیوستن به آن ندارند. همزمان، سفر پنهانی رئیس جمهور سوریه به تهران و دیدار وی با رهبر ایران، دربردارنده دو شاخص بود؛ اول آنکه اسد به حساب باز کردن روی نجات نظامش با کمک اعراب پایان داده و دوم، اینکه وی از هم پیمان روسی اش ناراضی است؛ که البته سفر بی اطلاع اسد به تهران و عدم هماهنگی او با روسها متقابلا باعث نارضایتی روسیه نیز شده است.

واقعیت آن است که در ماههای اخیر، دلایل زیادی برای نارضایتی بشار اسد از روسیه وجود داشته است؛ از جمله: ممانعت روسیه با سوء استفاده نظام سوریه و ایران از عقب نشینی نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه، اصرار روسها بر هماهنگی استراتژیک با اسرائیل و ترکیه، پیچیدگی اهداف روسیه در مورد استقرار سامانه اس 300 و قرار دادن آن تحت نظارت نظامی مورد اطمینان، اتکای فرماندهی حمیمیم بر یگانهای وابسته به آن در ارتش و تقویت آنها با سلاحهای پیشرفته، به همراه به حاشیه بردن یگانهای نزدیک به اسد و برادرش، ماهر، و در نهایت، تعمّد روسها برای انتشار عکسهایی که نشان دهنده بی احترامی روسیه به اسد بود و در بین آنها، عکسی قرار داشت مربوط به یکی از سالنهای کرملین که نشان می داد اسد به تنهایی ایستاده است، در حالی که پوتین در کنار دوستان خود بوده و توجهی به رئیس جمهور سوریه ندارد.

در سوی دیگر، باید یادآور شویم که روسیه برای دخالت خود در سوریه هدف واضحی مشخص کرده بود، که براساس آن، قصد داشت از سوریه به عنوان برگه ای برای تحقق دستاوردهای بین المللی خود و باجگیری از آمریکا و دولتهای اروپایی استفاده کند؛ که این محاسبه عملا با شکست مواجه شد. اما مسکو-برخلاف اسد-بر این عقیده نیست که تکیه بر طرف عربی هنوز ممکن است،حتی اگر عادی سازی روابط میان آنها با تاخیر صورت گیرد یا بخاطر همراهی با نظرات آمریکا و اروپا، اعراب از حرکت به سمت نظام اسد عقب نشینی کنند.

واشنگتن با روسیه، ایران و ترکیه درگیر است و در مورد سوریه، همکاری مستحکمی با اسرائیل دارد که به سختی می توان گفت پیشنهاد قابل قبولی در برابر وتوی عادی سازی روابط اعراب با اسد داشته باشد. اما مسکو، می تواند از یک سو پیشنهاد معامله یا معامله های سوری را به اعراب بدهد و از سوی دیگر، به دلیل افزایش هماهنگی های عمیق با اسرائیل، امکان معامله آن با تل آویو وجود دارد.

در این شرایط، به احتمال زیاد، اسد و ایران احساس کرده اند که مزاج روسیه نسبت به آنها در حال تغییر است؛ چرا که مانند سه سال پیش، دیگر با برنامه های این دو هماهنگی نشده و اجازه انجام عملیات میدانی را به آنها نمی دهد.

اما اشاره های مسکو به آمادگی اش برای به تعلیق درآوردن روند مذاکرات آستانه و سوچی و فکر کردن به بازگشت به روند مذاکرات ژنو، در مورد حل سیاسی بحران سوریه، چراغ قرمز را برای دمشق و تهران روشن کرد. از این رو، اسد برای مشورت با مسئولان ایرانی به تهران فراخوانده شد، تا این سفر نشان دهنده نگرانی مشترک این دو از «هم پیمان» روسیه ای شان باشد.

به گفته نزدیکان رئیس جمهور سوریه، بی احترامهای روسیه نسبت به او به حدی رسیده که احساسات انتقام جویانه اش را تحریک کرده و وی را به فکر پاسخ دادن انداخته است.

اما تهران در جریان دیدار اسد با مقامات نظام ایران به وی خاطر نشان کرد که بهترین پاسخ به روسیه، تقویت پایگاههای ایرانی در سوریه و اجرای توافقهای به امضا رسیده بین ایران و سوریه است.

ادعای «القدس العربی» درباره توافق ایران و عراق برای اجرای توافق مرزی ۱۹۷۵؛
قدرت ارتش سوریه برای بیرون راندن نیروهای آمریکایی کافیست
نشست روسای ستاد مشترک ارتش های ایران و عراق به دمشق برای از بین بردن چالش ها، خطرها و تهدیدهای گسترش تروریسم کمک خواهد کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، «محمد باقری و عثمان الغانمی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلحجمهوری اسلامی ایران و رئیس ستاد مشترک ارتش عراق روز یکشنبه به دمشق سفر کردند.
رؤسای ستاد مشترک ارتشهای جمهوری اسلامی ایران و عراق روز دوشنبه با «علی عبد الله أیوب» وزیر دفاع سوریه دیدار و گفتگو داشتند.
روزنامه الوطن سوریه اطلاع داد که هدف از سفر رؤسای ستاد مشترک ارتش های جمهوری اسلامی ایران و عراق به سوریه بررسی راههای مبارزه با تروریسم و لزوم خروج نیروهای خارجی که شرق فرات را اشغال کرده‌اند، بود.
وزیر دفاع سوریه در نشست خبری بعد از دیدار، بیان داشت که این نشستها برای همه مهم بوده و در واقع بسیار موفقیت‌آمیز بود.
ایوب خاطر نشان کرد که نتایج این نشست، «به ما کمک خواهد کرد که با چالشها، خطرها و تهدیدهایی که گسترش تروریسم تکفیری در این منطقه حیاتی به وجود آورده، مقابله کنیم».
رئیس ستاد مشترک ارتش سوریه افزود: «طبیعی است که ببینیم ایران، عراق و سوریه برای تبادل دیدگاهها درباره نحوه تعامل با حوادث و تدابیر مورد نیاز برای تضمین نابودی تروریسم در کنار هم قرار دارند».
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز به نقل از وی نوشت: «در خصوص حق ما در دفاع از حاکمیت خود چانه‌زنی نمی‌کنیم… و بر وجب به وجب خاک سوریه مجددا سیطره پیدا خواهیم کرد».
وزیر دفاع سوریه گفت: «هر حضور نظامی هر کشوری که بدون دعوت رسمی از سوی حکومت سوریه باشد، حضور اشغالگرانه و غیر قانونی است و سوریه حق دارد از امنیت ملی و حاکمیت خود دفاع کند».
وزیر دفاع سوریه تاکید کرد که حکومت سوریه با مصالحه یا عملیات نظامی بر خاک خود مسلط خواهد شد و استان ادلب نیز از این مسئله استثناء نیست.
ایوب خاطر نشان کرد که ارتش سوریه قدرت آن را دارد که بتواند نیروهای اشغالگر آمریکا را از «التنف» خارج کند و «آمریکا و سایر [اشغالگران] از سوریه خارج خواهند شد».
وی سخنان خود را اینطور خاتمه داد: «تنها برگه باقی مانده برای نیروهای آمریکا، [شبه‌نظامیان کُرد موسوم به] "قسد" است و با آنان با مصالحه یا آزادسازی خاک [سوریه] برخورد خواهیم کرد».
· 
الاخبار روس ها در جلسه فرماندهان نظامی ایران، عراق و سوریه غایب بودند؛ ماجرا چیست؟ / مسیر تهران - بیروت امن می شود:

هماهنگی نظامی عالی بین نیروهای نظامی ایران، سوریه و عراق منحصر به چالش های امنیتی مشترک در مقابله با گروههای مسلح نمی شود. تحولات سیاسی و میدانی جدیدی وجود دارد که باعث تقویت این هماهنگی شده و آن را بیشتر و بیشتر می کند، تا آنجا که نشانه های مرحله پیش روی درگیریها را ترسیم می نماید.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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الاخبار چاپ بیروت نوشت: هماهنگی نظامی عالی بین نیروهای نظامی ایران، سوریه و عراق منحصر به چالش های امنیتی مشترک در مقابله با گروههای مسلح نمی شود. تحولات سیاسی و میدانی جدیدی وجود دارد که باعث تقویت این هماهنگی شده و آن را بیشتر و بیشتر می کند، تا آنجا که نشانه های مرحله پیش روی درگیریها را ترسیم می نماید.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: روز گذشته در دمشق نشست مهمی برگزار شد، که در آن العماد علی عبدالله ایوب، وزیر دفاع سوریه، سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران، و عثمان الغانمی، رئیس ستاد مشترک ارتش عراق حضور داشتند. به دنبال این نشست، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار شد که به عناوین اساسی مربوط مطرح شده در نشست نظامی پرداخت. علاوه بر این، دو هیئت عراقی و ایرانی با بشار اسد دیدار کردند و در جریان این دیدار، رئیس جمهور سوریه در برابر حاضرین تاکید کرد که رابطه بین سوریه، ایران و عراق رابطه ای مستحکم است.

فضای حاکم بر این نشست سه جانبه حکایت از آمادگی آنها برای مرحله مختلفی از درگیری است که هدف از آن، سیطره بر مرزهای عراق و سوریه و گذرگاههای بین دو کشور است؛ بدین معنا، آمریکایی های حاضر در تنف در نقطه تلاقی مرزهای اردنی با سوریه و عراق، به اضافه شرق فرات، محل استقرار پایگاههای آمریکایی برای همکاری با نیروهای کردی، به چالش کشیده می شوند.

در اینجا نگرانی امنیتی برای اسرائیل بوجود آمده، چرا که سیطره بر مرزها، بازگشایی گذرگاهها و ارتباط بین سه کشور با یکدیگر، به نحوی که عبور از راه تهران-بیروت از طریق زمینی امکان پذیر می شود.

شاید مهمترین مشخصه ای که این نشست را متمایز از دیگر نشستهای از این نوع کرده بود، برگزاری آن در سایه غیبت «غیر معمول» روسیه است؛ غیبتی که خالی از دلالتهای سیاسی نیست. نکات اساسی مطرح شده در این نشست، محل توافق با روسیه ای که به تفاهم هایی با ترکیه و هماهنگی هایی با اسرائیل پایبند است، نبود. روسیه خود را خارج از چارچوب درگیری با اسرائیل قرار داده و به صورت مستقیم، به پرونده ارتباط سه دولت عراق، سوریه و ایران به یکدیگر، توجهی ندارد.

بعلاوه، تحلیلگران معتقدند که دوری روسیه از این نشست، مسئله ای است که پیشتر با این کشور، توافق شده است تا با توجه به وجود برخی نکات حساس مطرح شده در نشست مذکور، حضور این دولت باعث دشواری مسئولان ایران، عراق و سوریه نشود. این در حالی است که منابع آگاه الاخبار تاکید می کنند که غیبت نماینده روسیه به دلیل هماهنگ نبودن برنامه های نشست -که پیش از این در مورد آن توافقی صورت گرفته بود- با دیدگاه روسیه در مورد برخی مسائل مربوط به مرزها، گذرگاهها، حضور آمریکا و تجاوزهای اسرائیلی به سوریه و مساله ادلب، انجام شد.

مترجم: مریم نصرالهی
واعظی چه زمانی از حضور بشاراسد مطلع شد؟
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رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: سفر «بشار اسد» به تهران به دلیل مسائل امنیتی، سفری بود که لحظه‌ای درباره آن تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره حواشی مطرح شده پیرامون استعفای وزیر امور خارجه و عدم حضور او در جلسه دیدار رؤسای جمهور ایران و سوریه، گفت: درباره خود استعفا همه صحبت کردند اما آنچه که درباره عدم حضور آقای ظریف در جلسه دیدار رؤسای جمهور مطرح شده باید بگویم که اگر دوستان ما بتوانند شرایطی که امروز در سوریه وجود دارند را خوب تجسم کنند و مسیری که رئیس جمهور سوریه برای آمدن به ایران طی کند را بشناسند و بدانند که فضا دست چه کسی است، مقداری قضاوت کردن برایشان راحت‌تر می‌شود.

وی افزود: سفر بشار اسد به تهران به دلیل مسائل امنیتی، سفری بود که لحظه‌ای درباره آن تصمیم گیری شد؛ نه قرار بر آن بود که در داخل سوریه کسی متوجه شود و در داخل ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع نبودند.

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه در نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور هیچ کس مطلع نبود، اظهار داشت: این حرفی که زده می‌شود مبنی بر اینکه دفتر رئیس جمهوری باید با آقای ظریف موضوع را اطلاع می‌داد باید بگویم که خود دفتر نیز از موضوع اطلاع نداشت، یعنی من همان لحظه‌ای که آقای اسد وارد حیات ریاست جمهوری شد متوجه شدم که میهمان ما کیست.

واعظی اضافه کرد: دلیل آنکه من تا کنون در این باره صحبت نکرده‌ام آن است که نمی‌خواستم به هیچ وجه وارد فضایی شوم که در آن به دنبال مقصر باشم؛ حضور ظریف در دولت آنقدر برای من اهمیت دارد که اینکه گفته شود خطایی در دفتر رئیس جمهوری یا نهاد ریاست جمهوری شده است ارزش کمتری برای من دارد.

وی گفت: بر همین اساس فکر می‌کنم که در این قصه در دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری هیچ کسی نه مقصر است و نه از موضوع اطلاع داشته است.


منبع: مهر
انتشار جزئیاتی از «معامله قرن»:

عربستان بخشی از خاک خود را به اردن واگذار می کند تا در نهایت اسرائیل بخش گسترده تری از فلسطین را تصاحب کند
واگذاری جزایر تیران و صنافیر مصر به عربستان، مقدمه ای بود برای اجرای معامله قرن، با تاکید بر اینکه نقشه آمریکا بدون همکاری عمیق بین اسرائیل، عربستان، امارات، اردن و مصر، اجرا نخواهد شد؛ بویژه در زمینه نظریه حل درگیریها از طریق صلح اقتصادی که مبتنی بر بهبود شرایط فلسطینی ها و معیشت آنها در مقابل چشم پوشی از خواسته های منطقه ای در فلسطین است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
يحيى دبوق در الاخبار نوشت: حضور عربستان، امارات، مصر و ارد نقشی اساسی در «معامله قرن» ایفا می کنند، از جمله، مهیا کردن زمینه ای برای اسرائیل تا بتواند مساحت بیشتری از زمین های فلسطین اشغالی را به خود اختصاص دهد، حتی اگر بهای آن، گذشتن قاهره و ریاض از اراضی خود، برای جلب رضایت اسرائیل و چشم پوشی از فلسطین، با ثروت عربی باشد!

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: روز گذشته کتاب جدید روزنامه نگار برجسته آمریکایی، ویکی وارد با عنوان«کوشنر و شرکای او،طمع و فساد» منتشر شد، که دربردارنده تفاصیلی در مورد نقش کوشنر، مشاور و داماد ترامپ و ایوانکا، در کاخ سفید و سیاست خارجی آمریکا بود. علاوه بر این، در کتاب مذکور تفصیل هایی در مورد معامله قرن و اهداف آن در حل مساله فلسطین، طبق منفعت کامل اسرائیل و با حمایت مالی دولتهای عربی آمده است که در مقدمه آنها عربستان و امارات قرار دارند.

براساس آنچه در این کتاب آمده، معامله قرن که توسط کوشنر طراحی شده، شامل امتیازدهی های اردن، در مورد بخشی از اراضی آن برای دولت فلسطین می شود، تا در مقابل، بخشهایی از خاک عربستان به اردن واگذار شده و اسرائیل بتواند مساحت گسترده تری از اراضی نوار غزه را تحت حاکمیت خود درآورد.

این نقشه که با عنوان«تبادل اراضی» شناخته می شود، طرف مصری را استنثا نمی کند؛ چرا که طبق اطلاعات کتاب ویکی وارد، واگذاری جزایر تیران و صنافیر مصر به عربستان، مقدمه ای بود برای اجرای معامله قرن، با تاکید بر اینکه نقشه آمریکا بدون همکاری عمیق بین اسرائیل، عربستان، امارات، اردن و مصر، اجرا نخواهد شد؛ بویژه در زمینه نظریه حل درگیریها از طریق صلح اقتصادی که مبتنی بر بهبود شرایط فلسطینی ها و معیشت آنها در مقابل چشم پوشی از خواسته های منطقه ای در فلسطین است.

در واقع کوشنر به دنبال آن است تا سعودی ها و اماراتی ها کمک های اقتصادی به فلسطینیها ارائه دهند، که از آن جمله ایجاد خطوط لوله نفت از عربستان سعودی تا غزه است، به نحوی که بنا نمودن پالایشگاه و بندری برای حمل و نقل دریایی و همچنین راه اندازی ایستگاههایی برای تصفیه آبها، ممکن شود، تا اوضاع اقتصادی فلسطین بهتر شده و میانگین بیکاری کاهش یابد.

کوشنر در جریان حضورش در امارات، در گفتگو با اسکای نیوز عربی افشا کرد که پیش بینی می کند نقشه صلح در منطقه پس از برگزاری انتخابات اسرائیل رونمایی شود؛ نقشه ای که در دو عرصه اقتصاد و سیاست می تواند علاوه بر تاثیر گذاری بر اسرائیل و فلسطین، بر تمام منطقه، بویژه اردن، مصر و لبنان، اثرگذار باشد

دیپلمات سابق ایتالیایی دروغ‌های «بی‌بی‌سی» درباره سردار سلیمانی را رو کرد
سفیر پیشین ایتالیا در عراق در یادداشتی اطلاعات تحریف‌شده‌ای که بی‌بی‌سی در یک برنامه مستند درباره فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارائه کرده را رو کرد.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «مارکو کارنلوس» سفیر سابق ایتالیا در عراق در یادداشتی به تحلیل دیدگاه‌های ساده‌انگارانه و اطلاعات تحریف‌شده‌ای پرداخته که رسانه دولتی «بی‌بی‌سی» بتازگی در قالب مستندی درباره سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مخاطبانش ارائه کرده است.  

کارنلوس که سابقاً مشاور چند نخست‌وزیر ایتالیا در مسائل غرب آسیا و شمال آفریقا بوده  در این یادداشت در پایگاه «میدل‌ایست‌آی»، آقای سلیمانی را «استراتژیست زبده» توصیف کرده و دیدگاه ارائه‌شده در برنامه بی‌بی‌سی درباره او و نقش ایران در خاورمیانه (غرب آسیا) را «ساده‌انگارانه» خوانده است.

او در بخش آغازین این تحلیل نوشته، مستند بی‌بی‌سی حاوی اطلاعات جدیدی نیست و بخش زیادی از روایتش را همان چیزهایی تشکیل می‌دهد که سال‌ها پیش هم گفته شده. کارنلوس در ادامه می‌نویسد: «مشکل اصلی [این مستند] آن است که رویدادهایش را از چشم‌اندازی منحصراً غربی روایت می‌کند. حتی از یک عضو سپاه پاسداران یا یک مقام ایرانی کلامی نقل نمی‌شود».

 دیپلمات ایتالیایی، این شیوه روایت را بازتابی از مشکلی بزرگ‌تر و رایج در تفکر جهان غرب درباره ایران و غرب آسیا می‌داند. او می‌نویسد: «این نوع روایتگری، منعکس‌کننده نقائصی است که گاهاً در سیاست‌‌های آمریکا و غرب در قبال ایران و درنگاهی کلی‌تر خاورمیانه وجود دارد: ساده‌انگاری و دوپاره‌سازی غیرضرور میان نیکی و پلیدی.»

وی در توضیح درباره استدلال خود می‌نویسد: «به مخاطبان بی‌بی‌سی و در سطح وسیع‌تر به عموم مردم در جهان غرب این استدلال ارائه می‌شود که همه مشکلات در منطقه فقط از یک ام‌الفساد- خواه یک دولت باشد یا یک گروه، یا چنانکه در این مستند گفته می‌شود، یک نفر- سرچشمه می‌گیرد.»     

 مارکو کارنلوس دلیل اتخاذ چنین رویکردی را نیاز جهان غرب به دشمن‌سازی دانسته تا بتواند افکار عمومی را علیه ارزش‌های متفاوت با خود، بسیج کند.

او، علاوه بر این می‌نویسد: «روایت جهان غرب درباره ایران و سلیمانی را تا حد زیادی منابع اسرائیلی، بدون راستی‌آزمایی‌های جدی تولید می‌کنند. مستند بی‌بی‌سی هم از این قاعده مستثنی نیست: روایت اصلی آن را دنی یانتوم، رئیس سابق موساد تدوین کرده است. به مخاطبان گفته می‌شود که هر بحرانی در منطقه توسط سلیمانی مهندسی می‌شود. برخی از شخصیت‌های آمریکایی از این روایت حمایت می‌کنند اگرچه آنها دست‌کم برای توانمندی‌های سلیمانی، قدری هم حرمت قائلند.»

کارنلوس درباره سخنانی که «دیوید پترائوس»، اولین فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در مستند بی‌بی‌سی در خصوص سردار سلیمانی مطرح کرده هم اظهارنظر کرده است: «یکی از بخش‌های جالب مستند آنجا است که ژنرال دیوید پترائوس پیامی از سلیمانی را بازگو می‌کند مبنی بر اینکه فرمانده سپاه قدس از او خواسته برای مدیریت بهتر اوضاع خاورمیانه مستقیماً با او وارد مذاکره شود.»

وی در ادامه می‌نویسد: «پترائوس در جلسه‌ای با سیلویو برلوسکونی در سال ۲۰۰۸ هم درباره همین پیام بحث کرده و گفته بود ''تازه خبردار شده قاسم سلیمانی چه نقش مهمی در تحولات خاورمیانه دارد''. یعنی پترائوس، همان معمار افزایش نیروهای آمریکا در عراق،  یک دهه بعد از رسیدن سلیمانی به فرماندهی نیروی قدس دارد از او درس یاد می‌گیرد؟ پس جای تعجب ندارد که سلیمانی توانسته اینقدر آزادانه مهره‌هایش را در منطقه چیده و بر دشمنانش چیره شود.»

 

سفیر سابق ایتالیا در عراق در ادامه بر اساس تجربیاتش در عراق، یکی دیگر از اطلاعات غلط مستند بی‌بی‌سی را زیرسوال برده است. 

او می‌نویسد: «مقام‌های آمریکایی که بی‌بی‌سی با آنها مصاحبه کرده از دشمن ایرانی‌شان تصویر فردی مشتاق برای برقراری رابطه با خودشان ترسیم کرده و گفته‌اند که آنها به صورت سیستماتیک این درخواست‌های او را رد کرده‌اند. بر اساس تجربیاتی که در عراق داشته‌ام، دقیقاً عکس این درست است». 

 کارنلوس می‌افزاید: «طی بیش از دو سالی که در بغداد بودم مقام‌های آمریکایی بارها از من خواستند پیام‌هایی را به شبه‌نظامیان شیعه منتقل کنم و اکثراً می‌خواستند ترتیب گفت‌وگوی مستقیم با همتایان ایرانی‌شان را بدهم. این درخواست‌ها به صورت منظم توسط دو سفیر ایران که من با آنها در تعامل بودم و گفته می‌شد عضو سپاه هستند و دستورات سلیمانی را اجرا می‌کنند، رد شد.»
مقام سابق ایتالیایی در بخش پایانی یادداشت خود به توصیف ویژگی‌ها و قابلیت‌های سردار سلیمانی پرداخته است.

او می‌نویسد: «جای هیچ شک وجود ندارد که سلیمانی فرمانده نظامی فوق‌العاده‌ای است. افرادی که بارها با او تعامل داشته‌اند از جمله "موفق الربیعی" مشاور امنیت ملی سابق عراق سه ویژگی اصلی او را در اینها خلاصه می‌کنند؛ ''به طرز هراس‌آوری باهوش، از لحاظ ایدئولوژیک با انگیزه و مهم‌تر از همه صاحب ترکیب نادری از توانمندی‌های تاکتیکی و استراتژیک''».

وی همچنین  خاطرنشان کرده قاسم سلیمانی با آنکه فردی بشدت با استعداد است «تک‌رو» نیست و بدون حمایت نظام سیاسی ایران نمی‌توانست به این جایگاه دست پیدا کند.

او همچنین در توضیح بیشتر درباره ویژگی‌های سردار سلیمانی نوشته است: «سلیمانی آدم جزم‌اندیشی نیست. او آراسته به شجاعت، فروتنی، تعهد انقلابی و همدلی با کارکنانش است. انگیزه‌دهنده‌ای قوی و مستمعی صبور است که گفت‌وگوهای میان شبکه‌ وسیعی از طرف‌ها در عرصه میدانی را تسهیل می‌کند؛ خصائلی که گاهی در دشمنان اسرائیلی و عرب او یافت نمی‌شود. اصلی‌ترین دلیل موفقیت او توان منحصر به فردش در بهره‌گرفتن از اشتباهات بی‌شماری است که همین دشمنان مرتکب می‌شوند».

احوال برجام ايران 
فیشر: اینستکس هنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول می‌کشد!

یک فعال اقتصادی تصریح کرد حتی مدیر اینستکس هم نتوانست ضرورت اینستکس برای ایران را توجیه کند!


دکتر مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزی با اشاره به حضورش در دیدار مدیر اینستکس نوشت: «دیشب (پریشب) به افتخار حضور آقای فیشر مدیرعامل اینستکس (کانال مالی ایران و اروپا) در ایران ضیافت شامی در منزل سفیر آلمان برپا شد. سفرای کشورهای مطرح اروپایی به همراه سفرای چین و هند و از ایران نیز آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و البته ٤-٥ نفر از بازرگانان بخش خصوصی حضور داشتند.

آقای عراقچی در صحبت‌های کوتاهی اظهار گله‌مندی و ناامیدی از نحوه شروع و اجرای این کانال مالی هم کردند و بسیار صریح و شفاف، آب پاکی را روی دست دوستان اروپایی ریخت‌. از آقای فیشر پرسیدم وقتی تراز تجاری ما با اروپا منفی است، وقتی این کانال محدود به مواد غذایی و خوراک دام و دارو شده، وقتی این کانال کالاهای سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود، وقتی قرار نیست نفتی از ایران خریداری شود، وقتی بانک‌های درجه اول تمایلی جهت حضور در این کانال نشان ندادند، وقتی سایه سنگین اختلافات در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای وجود دارد و…‌، چطور اینستکس کارایی و اجرایی خواهد شد؟

ایشان پاسخ درست و درمانی نداشتند و البته توضیح دادند؛ اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده است و تا بزرگ شود مدت زمان طولانی لازم است!».


اظهارات این مقام آلمانی در حالی است که اروپایی‌ها بالغ بر ۹ ماه وقت‌کشی کرده‌اند و اگر کمترین اراده و توانی برای انجام حداقل تعهدات برجامی داشتند، باید تاکنون نشان می‌دادند
ما مطالعه کردیم و در مرکز پژوهش‌ها و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، آقای شمخانی، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و اطلاعات سپاه و همه اینها را جمع‌وجور کردند و نامه‌ای را برای ما نوشتند که با این شروطی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است، پالرمو مشکلی ندارد و خود آقای شمخانی در جلسه مجلس آمد و غیرعلنی گفت که من این پالرمو را برای امنیت کشور لازم می‌دانم
لاريجاني در پاسخ به اين پرسش كه چرا با پالرمو موافقيد، اظهار كرد: «از نظر من در مورد پالرمو در خود مجلس هم اختلاف‌نظرها با اين لایحه بود و افرادی هم که منتقد آن بودند به من می‌گفتند که ما با این شروطی که مجلس گذاشته است، قبول داریم. به نظر من آن شروط هم نافذ است. بعضی‌ها می‌گفتند که علت نگرانی‌شان این بود که این شروط نافذ نیست. ما بررسی کردیم و دیدیم که نافذ است؛ حالا بعضی‌ها نظر دیگری دارند، بحث دیگری است.

 

می‌خواهم بگویم که ما مطالعه کردیم و در مرکز پژوهش‌ها و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی، آقای شمخانی، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و اطلاعات سپاه و همه اینها را جمع‌وجور کردند و نامه‌ای را برای ما نوشتند که با این شروطی که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است، مشکلی ندارد و خود آقای شمخانی در جلسه مجلس آمد و غیرعلنی گفت که من این را برای امنیت کشور لازم می‌دانم.

 

خیلی از افرادی که بحث می‌کنند باید دید که چقدر این را دقیق خوانده‌اند، چون این یک چیز فنی‌ است و چیز ساده‌ای نیست، چون ما کارمان، کار حقوقی و قانون‌گذاری است و اظهارنظر راجع به آن ساده نيست. کار فنی است و بعضی از مواد آن به مواد دیگری مربوط است. به نظر من با آن شروطی که مجلس در قبول‌کردن آن گذاشت، دغدغه‌ها رفع شده‌اند».

‌نحوه تصويب برجام با نظر كليت نظام و رهبري بوده است

او درباره نحوه تصويب برجام نيز يادآور شد: «در كشور اگر چهار، پنج نفر مسائل هسته‌اي را خوب بدانند، يكي از آنها من هستم؛ چون من عضو شوراي عالي امنيت ملي و نماينده آقا بودم و در جريان اين مسئله بوده‌ام و فراز و فرودهايش و مسائل فني را مي‌دانم. ضمن اينكه خودم مذاكره‌كننده بودم؛ يعني كاملا به نقاط برجسته كار و مسائل حاشيه‌اي آن وقوف دارم.

اينكه ما اگر بخواهيم بپذيريم، با چه شرطي مي‌پذيريم؛ تمام اين مسائل بحث شده بود و در مجموع شايد 10 جلسه خدمت مقام معظم رهبري بوديم و در اين دو، سه سال شايد بيش از 30 جلسه هسته‌اي ايشان تدبير فرموده بودند؛ يعني بحث‌ها اين‌طور نبود كه عده‌اي بروند و همين‌جور مذاكره كنند؛ مي‌آمدند و گزارش مي‌دادند كه مذاكره اين بود و گاهي آنها مذاكره را به سمتي مي‌بردند كه وقتي گزارش دادند، معلوم شد اين مسير درست نيست و ما متوقف كرديم و مسير بعدي چهار، پنج ماه عقب افتاد؛ به‌خاطر اينكه آنها نمي‌پذيرفتند و بعد مجبور شدند كه بپذيرند و اين ماجرا داستان بسيار طولاني‌اي دارد و اصلا سرهم‌بندي نبود و در دوره و شرايطي كه به خاطر مسائل ديپلماتيك شوراي امنيت بن‌بست‌هايي را ايجاد كرده بود و هم به دلیل مصالح اقتصادي‌مان، من فكر مي‌كنم در برهه‌اي ايران برد كرد به‌خاطر اين قضيه. من مي‌دانم كه نظرات مختلف است، من نظرات آقايان را نفي نمي‌كنم.

 

ممكن است از نظر تاكتيكي برخي اشكالات نیز وجود داشته باشد؛ اين را هم نفي نمي‌كنم، ولي در كل تصميم نظام درست بود؛ يعني در آن مقطع براي فضاي راحت‌تر اقتصادي و همچنين حل بعضي مشكلاتي كه در مسائل ديپلماتيك ايران ايجاد شده بود، ما درست عمل كرديم، اما اين را كه آمريكايي‌ها غلط عمل كردند، نبايد تقصير ايران انداخت. اشكال داخل اين است كه به‌جاي توجه به فرد خطاكار، نزاع داخلي ايجاد مي‌شود. درباره مسئله برجام، كليت كشور اين را با هر مكانيسمي كه بود، پذيرفت؛ پس ديگر بايد اختلاف را كنار بگذارند. اينكه يك موجود سنگ‌اندازي آمد و اين را برهم زد، بايد ديد عقل چه حكم مي‌كند.

عقل حكم مي‌كند كه همه عليه او بسيج شوند، نه اينكه دعوا را داخلي كنند. درست مثل خانواده‌اي كه در درون اختلاف داشتند كه دور خانه حصار بكشند يا نرده بزنند؛ آنها مشورت كردند و تصميم گرفتند كه نرده بزنند. حالا اگر دزدي پريد و آمد داخل، دو راه وجود دارد؛ يكي اينكه همه با هم جمع شوند و دزد را از خانه بيرون كنند و يكي اينكه برخي بگويند ديديد گفتيم حصار بكشيد و نكشيديد و دعواي داخلي كنند و دزد هم اموال را بردارد و ببرد. ما در اين وضعيت هستيم. اصلا فرض كنيم در درون اختلاف‌نظرهايي داشتيم، حال كه نظام آن را پذيرفت، بايد آن را بپذيريد. حالا كه دشمني آمده و آن را خراب كرده، شما چرا بر سروكول يكديگر مي‌زنيد؟ بايد در اين مسئله و مسئله منطقه، سوريه، عراق و مسائل ديگر جمهوري اسلامي مطالعه‌شده و بافكر تصميم گرفت و با يك‌ سازوكار تصميم گرفت. بدانيد كه يك رهبري داهيانه‌اي در آن وجود دارد و رهبري واقعا وقوف دارند و فكرشده كار مي‌كنند و افرادي هم كه مشغول اين كارها هستند، دارند درست تدبير مي‌كنند
سفیر روسیه: به "اینستکس" خوشبین نیستم
سفیر روسیه در ایران در خصوص سازوکار اروپایی‌ها برای حمایت از تجارت با ایران (اینستکس) می‌گوید «امیدوارم که موفق باشند، امیدوارم، ولی شخصا خیلی خوشبین نیستم. انشاءالله که من اشتباه می‌کنم. ان‌شاءالله که اروپایی‌ها موفق باشند.»
 

خبر خوب سازمان شانگ‌های درباره ایران

دبیر کل سازمان همکاری شانگ‌های اعلام کرد که این سازمان در حال توافق با ایران برای عضویت رسمی تهران در این نهاد منطقه‌ای است. «ولادیمیر نوروف» روز چهارشنبه با اشاره به روند توسعه همکاری سازمان با کشور‌های عضو و ناظر تصریح کرد: اجماع نظر بالایی درباره عضویت رسمی ایران وجود دارد و با توجه به اینکه در یک برهه زمانی تحریم‌های ایران لغو شد، اعضای این سازمان در بیانیه 'چینگ دائو' در اجلاس سران در سال ۲۰۱۸ میلادی حمایت خود را از این موضوع اعلام کردند.

هوک: مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقمند به کار و اشتغال هستند
هوک گفته رئیس جمهوری ایران با توصیه به لعنت دیگران در صدد مقصر جلوه دادن سایرین برای عملکرد خود است
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برایان هوک، نماینده ویژه وزارتخارجه آمریکا در امور ایران، اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری که دیگران را مسئول شرایط کنونی ا یران دانسته بود مورد انتقاد قرار داده است.
آقای هوک در توییتر وزارتخارجه آمریکا به زبان فارسی نوشته است: "در واکنش به اقتصاد فلج کشور، روحانی از مردم ایران خواسته به آمریکا، اسرائیل و عربستان لعنت بفرستند! با متوسل شدن به نفرین و جادو، او به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقه‌مند به کار واشتغال هستند."
روز گذشته اقای روحانی در سخنانی در پایان آخرین جلسه هیئت دولت در سال جاری، ضمن استقبال از آنچه که "انتقاد سازنده" می‌خواند گفت انتقاد نباید باعث ایجاد یاس، شکاف و متهم کردن "خدمتگزاران" ‌شود.
رئیس جمهوری ایران گفت که "من شهادت می‌دهم که همه بخش‌های دستگاه اجرایی دارند تلاش می‌کنند" و افزود که وزیران، معاونین وزیر و مقامات محلی در تلاش برای اداره امور مشارکت دارند.
حسن روحانی از رسانه‌ها خواست تا به مردم امید بدهند و گفت: "ما نباید دشمن اصلی و توطئه‌گر اصلی را از یاد ببریم." وی افزود: "هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به وجود آورد، آمریکایی‌ها این شرایط را به وجود آوردند، صهیونیست‌ها این شرایط را به وجود آوردند، ارتجاع منطقه این شرایط را به وجود آورد."
روحانی از مقامات دولتی دفاع و سایرین را مسئول مشکلات مردم ایران معرفی کرده و خواستار لعنت آنها شده است
رئیس جمهوری ایران با رد انتقاد از مدیریت کشور گفت که روز پیش از آن چهار فاز پارس جنوبی با هزینه‌ای معادل یازده میلیارد دلار به بهره برداری رسید و آن را نشانه مدیریت کارآمد معرفی کرد.
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شرایط اقتصاد ایران که در دهه‌های اخیر عموما با مشکلاتی مانند تورم، بیکاری، رشد ناکافی و فساد همراه بوده در ماه‌های اخیر وخامت بیشتری یافته است و به خصوص سرعت گرفتن تورم باعث نگرانی در مورد روندهای آتی شده است.
برخی از مقامات حکومتی بازگشت تحریم‌های ایالات متحده را عامل این وضعیت دانسته‌اند هر چند برخی دیگر بی‌کفایتی و سوء مدیریت را عامل اصلی این مشکلات قلمداد کرده‌اند.
رئیس جمهوری آمریکا در ماه مه سال گذشته از توافق هسته‌ای با ایران - برجام - خارج شد و گفت که این توافق، که اعتبار آن ده سال است، متضمن جلوگیری از تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به اسلحه اتمی نیست. وی همچنین مخالفت خود را با ادامه برنامه‌های موشکی بالستیک ایران اعلام کرد و گفت که این برنامه با قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل حاوی تایید برجام انطباق لازم را ندارد.
بخش اصلی این تحریم‌ متوجه صادرات نفت و ارتباط بانکی و مالی جمهوری اسلامی با خارج است هرچند آمریکا شماری از خریداران نفتی را از تحریم معاف کرده و با اعلام اینکه هدف از تحریم فشار بر مقامات جمهوری اسلامی است و نه مردم ایران، گفته است که مواد غذایی و دارویی، اقلام کشاورزی و سایر اقلام بشردوستانه مشمول تحریم نیست. در عین حال، گفته می‌شود که نگرانی صادرکنندگان این اقلام از استفاده از ارتباط بانکی با جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.
تا کنون گزارشی از اقدامی از سوی مقامات جمهوری اسلامی یا آمریکا برای بررسی راه‌های رفع این محدودیت‌ها منتشر نشده هرچند به نظر می‌رسد پیشنهاد کشورهای اروپایی برای ایجاد سازوکار ویژه ارتباط مالی به ایران براساس استفاده ارز صادراتی ایران به اروپا برای واردات اقلام ضروری شکل گرفته است...

سال 'رونق تولید'؛ نامگذاری‌های سالانه رهبر ایران چه فایده‌ای دارند؟

علی سودایی
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نامگذاری سال‌ها سنتی است که آیت‌الله خامنه‌ای ابداع کرده
آدم‌ها چیزی را آرزو می‌کنند که ندارند، یا دست کم به اندازه‌ای که می‌خواهند ندارند.
رهبران سیاسی هم با شعارهایشان به کمبودهای کلان واکنش نشان می‌دهند.
گاه تضاد شعارهای دلخواه با کمبودهای واقعی به جایی می‌رسد که به نظر می‌رسد رهبران در انکار واقعیت به سر می‌برند؛ از نخست‌وزیر بریتانیا که در میانه آشوب و شکست‌های ناشی از برگزیت شعار "ثبات و قدرت" می‌داد، تا اصلاح‌طلبان ایرانی که در واکنش به ناامیدی پایگاه اجتماعی خود از "تکرار امید" می‌گفتند.
اگر اقتصاد ایران در دوران شکوفایی بود، آیت‌الله خامنه‌‎ای نیازی نمی‌دید که عنوان "رونق تولید" را به سال ۱۳۹۸ خورشیدی بدهد.
اما نامگذاری این چنینی چه قدر به عنوان یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی موثر است و رهبر ایران با تعیین این شعارهای سالانه چه هدفی را دنبال می‌کند؟

شواهد موجود از تداوم و حتی تشدید مشکلات اقتصادی ایران در سال ١٣٩٨ خبر می‌دهند.
آیت‌الله خامنه‌ای در سالی به دنبال "رونق تولید" است که مطابق پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نرخ منفی ۳.۶ درصدی روبرو خواهد بود؛ یعنی نه تنها تولید رونق چندانی نمی‌گیرد، که احتمالا کل تولید ایران از سال قبل هم کوچکتر خواهد بود.
ابداع سنتی نوروزی
پیام‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف پیام‌های آیت‌الله خمینی با طراحی صحنه همراه است
برخلاف آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر قبلی جمهوری اسلامی، که اهمیت چندانی به تشریفات نوروزی نمی‌داد، و گاه حتی در خود پیام‌های نوروزی از کلمه "نوروز" استفاده نمی‌کرد، آیت‌الله خامنه‌ای در استراتژی ارتباطات عمومی خود اهمیت ویژه‌ای به نوروز می‌دهد.
آیت‌الله خمینی مدت کوتاهی در اتاقی ساده حرف می‌زد و حتی به دوربین نگاه نمی‌کرد، اما پیام‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای تفصیلی‌تر است و به طراحی جزئیات مختلف آن توجه می‌شود.
به جز پخش پیام رهبر از رسانه‌های رسمی، او هر ساله در روز اول فروردین به مشهد می‌رود و سخنرانی مفصلی درباره طیف گسترده‌ای از مسایل انجام می‌دهد.
آیت‌الله خامنه‌ای معمولا به مناسبت عید نوروز جلسه‌ای هم با مقام‌های حکومتی و شخصیت‌های سیاسی ترتیب می‌دهد و گاه جلسه مشابهی با حضور سفرای خارجی نیز دارد.
از نیمه دهه ٧٠ بخش‌هایی از صحبت‌های نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در ادبیات رسانه‌ها و نهادهای حکومتی برجسته می‌شد.
خود او از سال ١٣٧٨ این روند را ارتقا داد و با مشخص کردن کلیدواژه مورد نظر و نامگذاری سال‌، یک اولویت گفتمانی و تبلیغاتی تعیین کرد.
کمتر از یک سال پیش از آغاز نامگذاری سال‌های ایران از طرف رهبر، با پیشنهاد محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، سازمان ملل سال ٢٠٠١ میلادی را در سطح جهانی "سال گفتگوی تمدن‌ها" نامیده بود.
یک سال قبل از آغاز نامگذاری‌های آیت‌الله خامنه‌ای بر سال‌ها، سازمان ملل به پیشنهاد خاتمی سالی را 'سال گفتگوی تمدن‌ها' نامید
در دهه اول نامگذاری‌های سالانه، تنها یک سال (۱۳۸۰) بود که آیت‌الله خامنه‌ای مضمونی اقتصادی را برای شعار مورد نظرش انتخاب کرد و سال‌های این دهه از طرف رهبر جمهوری اسلامی نام‌هایی با مضامین سیاسی، مذهبی یا اخلاقی گرفتند.
دهه بحران و نام‌های اقتصادی
اما در دهه دوم، اقتصاد بر نامگذاری‌ها سایه انداخت.
برعکس دهه قبل، آقای خامنه‌ای از سال ١٣٨٨ تا سال ١٣٩٨ تنها در یک سال ( ۱۳۹۴) مضمونی غیراقتصادی را به عنوان شعار سال انتخاب کرده است.
اما یک دهه شعارهای اقتصادی نه تنها به بهبودی نینجامیده، که همزمان شده با دو بحران ارزی ١٣٩١ و ١٣٩٧، دست کم سه سال رشد منفی اقتصادی، بحران موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های بازنشستگی، افشای پرونده‌های بزرگ فساد مالی، گرانی، و مشکلات ریز و درشت دیگری که به اعتراضات گسترده صنفی، کارگری و معیشتی منجر شده‌اند.
دهه‌ای که آقای خامنه‌ای سال‌هایش را با شعارهای اقتصادی نامید، دهه‌ای بود که رفاه اقتصادی خانواده‌های ایرانی پایین آمد.
از سال ١٣٨٧ تا ۱۳۹۶، بودجه متوسط خانوارهای ایرانی بیش از ١٠ درصد کم شده است. یعنی مجموع کالاها و خدماتی که هر خانوار در سال مصرف می‌کند، به این میزان کاهش داشته است.
افت رفاه خانوارهای ایرانی
بودجه خانوار به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵
[image: image162.png]



Source: بانک مرکزی ایران
آقای خامنه‌ای تاکنون به جز توصیه برای "کنترل واردات بی‌رویه"، به طور مشخص نگفته است که از چه راهی می‌توان تولید را در ایران رونق بخشید.
ماموریت رونق دادن به اقتصاد ایران در سال پیش رو، با موانع جدی روبرو است.
رهبر ایران در سالی از رونق می‌گوید که ناظران اقتصاد جهانی درباره خطر رکود هشدار می‌دهند و نهادهای عمده‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، می‌گویند که آهنگ رشد اقتصادی در جهان رو به کندی گذاشته است و حتی خطر بحرانی مشابه سال ٢٠٠٨ وجود دارد.
هرچند که "اقتصاد مقاومتی" مورد نظر رهبر ایران، بر تقویت اقتصاد ملی تاکید می‌کند، اما این اقتصاد ملی از روندهای جهانی تفکیک‌ شدنی نیست.
ایران همچنان به صادرات نفت وابسته است و کندی رشد اقتصادی در جهان، به تضعیف تقاضای نفت و پایین آمدن بهایش می‌انجامد، یعنی چشم‌انداز کاهش درآمد نفتی.
چشم‌اندازی که با ادامه رشد تولید نفت آمریکا و حرکت جهانی به سمت انرژی‌های پاک تیره‌تر هم می‌شود.
این تازه بدون در نظر گرفتن ضربه احتمالی از ادامه تحریم‌های آمریکا است، که می‌تواند به کاهش فروش نفت و دشواری استفاده ایران از مبالغ ناشی از آن منجر شود.
آقای خامنه‌ای می‌گوید فقط دنبال تولید صنعتی نیست، 'حتی صنایع خانگی، حتی تربیت دام -چند دام در خانه‌های روستایی- که خود این بمراتب کمک خواهد کرد به گسترش رفاه عمومی'
البته موانع اصلی "رونق تولید" را نباید در خارج از ایران جستجو کرد.
در گزارش بانک جهانی از شرایط فعالیت اقتصادی در کشورهای مختلف، ایران از میان ١٩٠ کشور بررسی‌شده، رتبه ١٢٨ را در فضای کسب و کار دارد و به عنوان نمونه از نظر بانک جهانی اوگاندا و تاجیکستان کشورهای بهتری برای کنشگران اقتصادی هستند.
بازار سرمایه در ایران معیوب است.
در مواردی بانک‌ها به افراد معدودی وام‌های کلانی می‌دهند بدون آن که بدهی به بانک بازگردد. مطابق یک گزارش کمیسیون اصل ٩٠، در سال ٩٧ طلب‌های معوقه و مشکوک الوصول بانک‌های ایران به بیش از ١١ درصد کل وام‌هایشان می‌رسید.
این روند به بحران "معوقات بانکی" یا "ابربدهکاران" منجر شده و باعث شده مقام‌های اقتصادی و تحلیلگران به دفعات درباره "دارایی‌های سمی" بانک‌ها هشدار دهند.
فضای نامناسب کسب و کار در کنار فقدان بازار مالی که بتواند منابع را به فعالیت‌های مولد اختصاص دهد، به این منجر می‌شود که سرمایه‌ها در ایران به بازار مسکن، طلا و ارز سرازیر شود و یا اساسا از ایران خارج شود.
بنا به آمار رسمی فرار سرمایه در سال‌های اخیر در ایران شتاب گرفته و میلیاردها دلار از کشور خارج شده است، روندی که می‌توان شواهد عینی‌اش را در افزایش خرید املاک برای ایرانیان در ترکیه دید.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری لازم برای رونق تولید در سال جاری نمی‌تواند از بخش خصوصی تامین شود.
البته بخش خصوصی تنها تولیدکننده بالقوه نیست، و نمونه‌های تاریخی متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاری دولتی به رشد اقتصادی منجر شده است.
اما در شرایط فعلی این مسیر هم برای رونق تولید در ایران منتفی است، چرا که با دستور شخص آیت‌الله خامنه‌ای و معلق کردن عملی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، دولت باید فعالیت خود در صنایع و دیگر فعالیت‌های اقتصادی عمده را کم کند.
سهم هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولت از بودجه ۹۸، نسبت به سال قبل دو درصد پایین آمده است.
نه تنها تولید بخش دولتی بالا نخواهد رفت، که دولت حسن روحانی با افزایش سرمایه‌گذاری بخش عمومی هم مشکل دارد و در آخرین نمونه آقای روحانی با حمله به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گفته "شستا را جمع کنید".
وضعیت بازار کار هم بهتر از بازار سرمایه نیست.
ایران یکی از پایین‌ترین سهم‌ها را از مشارکت زنان در بازار کار دارد.
نرخ بیکاری هم عموما بالای ۱۰ درصد است، یعنی از هر ده نفری که دنبال کار می‌گردند یک نفر نمی‌تواند کاری پیدا کند.
بازار کار برای جوانان از این هم بدتر است و نرخ بیکاری جوانان در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر نرخ بیکاری کل بوده است. مشکلی که درباره فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.
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ناامنی شغلی، حقوق‌های معوق و نبود تشکل‌های صنفی و کارگری مستقلی که حقوق نیروی کار را پیگیری کنند هم مشکل مزمن کارگران و کارکنان در ایران است و در سال‌های متوالی رشد دستمزد کمتر از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
ریشخند شعارهای حکومتی از مضامین تازه شعارهای کارگران معترض است
وقتی نیروی کار دستمزد پایین‌تری بگیرد، طبعا کالا و خدمات کمتری مصرف می‌کند. نتیجه ضعیف بودن تقاضا این است که تولید بیشتر هم بشود، خریداری نیست.
باید یادآوری کرد که ایران به طور ویژه با مشکل مهاجرت نیروی کار متخصص هم روبرو است و یکی از بدترین شرایط را از حیث "فرار مغزها" دارد.
خرید تکنولوژی‌های پیشرفته هم با تحریم‌ها دشوار است و روابط با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های جهان زیر سایه بازداشت پژوهشگران نمی‌تواند تقویت شود.
با این وضعیت کار، سرمایه و تکنولوژی، یعنی عوامل مستقیم تولید، چه طور می‌توان از رونق آن گفت؟

ضمن اینکه تحریم و انزوای اقتصادی ایران از جهان فقط دامن صنعت نفت و سپاه و بانک مرکزی ایران را نمی‌گیرد و برای هر تولیدکننده‌ای که به واردات مواد اولیه نیاز داشته باشد هم دردسرساز است.
فرض کنید که تاجری خرد عید نوروز را به چشم فرصتی اقتصادی می‌بیند و می‌خواهد برای تولید شیرینی سرمایه‌گذاری کند. قنادی او برای تولید انواع شیرینی به کاکائو، قهوه، شیرخشک، پودر نارگیل، وانیل و مواد دیگری نیاز دارد که ایران به وارداتشان وابسته است و در شرایط تحریم کم یا گران می‌شوند.
چرخه‌های تولید در صنایع مختلف به همین ترتیب جهانی شده‌اند و برای رونقشان گریزی از ارتباط با جهان خارج نیست.
همین ضرورت باعث شده که دور زدن تحریم به کسب و کار سودآوری تبدیل شود که پرونده‌های بزرگ فساد مرتبط با آن یکی پس از دیگری فاش می‌شوند.
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟

چه کسانی زمین‌های ایران را می‌خورند؟

رئیس پیشین صدا و سیما: در سازمان 'فساد و زد و بند' بود
آیا حکومت ایران نهادها، سازوکارهای ضروری و اراده سیاسی لازم را دارد تا شرایط سرمایه‌‌گذاری را بهبود دهد، از نیروی کار حمایت کند و به مبارزه با فساد برود؟

استخوان لای زخم
سیاستگذاری اقتصادی در ایران چنان ساختار سستی دارد که نهاد مهمی چون سازمان برنامه و بودجه می‌تواند به تصمیم ناگهانی یک رئیس جمهور تعطیل شود.
روابط قدرت و تقسیم مسئولیت‌ها میان نهادهای حکومتی هم به ترتیبی است که یک نظام کارآمد تصمیم‌گیری از آن برنمی‌آید و حکومت به جای هدفگذاری‌های مشخص و واکنش به نیازها، مدام مشکلاتش را به "استخوان لای زخم" تبدیل می‌کند.
ماجرای لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در نظر بگیرید.
اگر ایران می‌خواهد امکان ارتباطات بانکی با جهان خارج را حفظ کند ناگزیر از برآوردن انتظارات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است.
دولت لوایحی را به مجلس برده، مجلس پس از کش و قوس‌هایی آنها را تصویب کرده، شورای نگهبان با آنها مخالفت کرده و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده است، نهادی که باید در اختلاف مجلس و شورای نگهبان داوری کند.
اما ماه‌ها است که مجمع تشخیص نمی‌تواند در این باره تصمیمی بگیرد. در خود این نهاد هم یک هیات عالی درست شده و آن هیات هم نتوانسته به نتیجه‌ای برسد.
سوال این نیست که چرا مجمع رای به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مورد نظر نمی‌دهد؛ سوال این است که اگر اعضای مجمع با آن کنوانسیون‌ها مخالفند چرا رای به رد مصوبه مجلس نمی‌دهند؟

درباره فساد نیز هرچند هرازچندی یک "سلطان" جدید درست می‌شود و به سرعت سرش بالای دار می‌رود، شواهد و اظهارات خود مقام‌های ایرانی حاکی از یک "فساد سیستماتیک" است که تا بالاترین رده‌های حکومتی نفوذ کرده است.
صادق لاریجانی، رئیس قبلی قوه قضاییه، با این انتقاد روبرو بود که چرا به پرونده فاضل، برادرش، رسیدگی نمی‌کند. درباره جواد لاریجانی، برادر دیگر او هم اتهام‌های زمین‌خواری مطرح بود.
این انتقادها را مخالفان حکومت و رهبر ایران مطرح نمی‌کنند.
با رفتن آقای لاریجانی از قوه قضاییه یک گروه از طیف "حزب‌اللهی" به نام "جنبش عدالتخواه دانشجویی" از ابراهیم رئیسی خواستند به اتهام های مربوط به مسئولیت صادق لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری در زمین‌خواری در لواسان رسیدگی کند. یعنی به جز رئیس قبلی دستگاه قضایی، رئیس قبلی دفتر بازرسی رهبر با اتهام فساد روبرو است.
اتهاماتی چون ویلای چند هزار متری حسن فیروزآبادی، فرمانده منصوب رهبر در ستاد کل، یا پرونده فساد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق پلیس هم که به طور علنی و رسمی مطرح شده‌اند.
رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران پیشتر یکدیگر را به فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی متهم کرده‌اند
البته قوه قضاییه، که اعترافات فعال کارگری چون اسماعیل بخشی را پیش از پایان رسیدگی به پرونده از تلویزیون کشور پخش می‌کند، ترجیح می‌دهد در مواردی چون اسماعیل احمدی مقدم اطلاع‌رسانی چندانی نکند.
رئیس فعلی دستگاه قضایی نیز در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از طرف رئیس جمهور به سوءاستفاده از اموال عمومی متهم شد. در آن مقطع تصاویری از کمک آستان قدس به قشرهایی از مردم منتشر شده بود و منتقدان آقای رئیسی می‌گفتند او می‌خواهد به این شیوه برای خود محبوبیت بخرد.
یعنی بالاترین مقام‌هایی که باید با فساد مبارزه کنند، از رئیس دستگاه قضایی تا رئیس پلیس، خودشان زیر سوال رفته‌اند.
در چنین وضعیتی، که ناتوانی نهادها و مقام‌های حکومتی در باز کردن گرهی از کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی و تکرار اتهامات متقابل فساد به اعتبار حکومت ضربه زده، رهبر ایران چه ضرورتی در نامگذاری‌های سالانه می‌بیند؟

شاید این ضرورت از همین جا می‌آید که مقام‌های حکومتی در بازسازی اعتبارشان کار دشواری دارند و نمی‌توانند گفتمان خود را در عرصه عمومی غالب کنند.
تعیین یک شعار به خودی خود تاثیری در "رونق تولید" ندارد، اما دست کم کلیدواژه مشترکی به وفاداران نظام می‌دهد تا حول آن جمع شوند.
برای گروه‌های سیاسی که از تتلو تا سلبریتی‌های تواب اینستاگرام، به هر ابزار تبلیغی ممکن آویزان می‌شوند، شعاری که مستقیما از طرف رهبر تعیین شود ارزش بالایی دارد.
نامگذاری‌های سالانه آیت‌الله خامنه‌ای پس از بروز جنبش "دوم خرداد" آغاز شد، یعنی در فضایی که مطبوعات اصلاح‌طلب عرصه عمومی را در اختیار گرفتند و تجدیدنظر در شعارهای جمهوری اسلامی عادی شد.
برنامه‌ای که به ‌مناسبت 'سالگرد صدور نامه رهبر به جوانان غربی' برگزار شد
اگرچه بعدتر خود اصلاح‌طلبان هم به واسطه سرکوب، سردرگمی و سازشکاری جایگاه انحصاری‌شان را در عرصه عمومی از دست دادند، اما در آن دوران میدانی گشوده شد که [image: image164.png]


دستگاه فکری و تبلیغاتی محافظه‌کاران و هواداران رهبر پیروزی پایداری در آن نداشته است.
موفقیت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴، به اعتراضات ۱۳۸۸ و بعد هم مخالفت‌هایش با رهبر و منتصبانش انجامید و ضربه‌ای بزرگ به اصولگرایان حامی‌اش زد.
تبلیغات وسیع و بسیج افکار عمومی حول انرژی هسته‌ای پس از بیش از یک دهه، به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای تا حد بتون ریختن در رآکتور انجامید.
گفتمان امنیت و مقاومت که بر مبنای مداخله در جنگ داخلی سوریه مقبولیت قابل توجهی پیدا کرد، با حملات بی پاسخ اسرائیل به نیروهای ایرانی در سوریه زیر سوال رفت.
شعارهای سالانه رهبر شاید کمکی باشد که عقب‌نشینی‌ از انرژی هسته‌ای و جنوب سوریه، با عقب‌نشینی تبلیغاتی همراه نشود.
این شعارها همچنین تشکیلات بزرگ تبلیغاتی وابسته به حکومت را به کار می‌اندازد و بودجه‌های کلان آنها را در برگزاری نشست‌ها، سفارش پژوهش‌ها، انتشار کتاب‌ها و امثال آن هزینه می‌کند.
آیت‌الله خامنه‌ای با تعیین شعارها مهمات تبلیغاتی در اختیار وفاداران "آتش به اختیار" خود می‌گذارد.
رگبار کلیدواژه‌های "اقتصاد مقاومتی"، "کالای ایرانی"، "رونق تولید" و... شاید بانک‌های ورشکسته و کارگران در هم شکسته را نجات ندهد، اما لااقل "افسران جنگ نرم" را سر پست و پشت مسلسل نگه می‌دارد
نام‌گذاری سال‌ها در ایران
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری

 HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" \l "p-search" پرش به جستجو
نامگذاری سال‌ها در ایران به‌طور رسمی توسط آيت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ رخ داد. در آن سال رهبر ایران عنوانی را برای آن سال انتخاب نمود و پس از آن این نام‌گذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار می‌گردد.
بنابرگفته غلامعلی حداد عادل فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس رهبر با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کند، و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهد.[۱] در سالیانی که رهبر ایران به نامگذاری سال می‌پردازد، بیشتر مطالب پیام‌های نوروزی او نیز دربارهٔ دلایل این نامگذاری است. به نظر می‌رسد نامگذاری‌ها از سال ۱۳۸۲ به بعد، ارتباط مستقیمی با دولت پیدا کرده‌است، که برخی آن را مربوط به دولت وقت آن زمان، دولت وقت سید محمد خاتمی می‌دانند. سیدعلی خامنه‌ای با تعیین نام برای این سال‌ها، در واقع بر توقعات مردم از دولت تأکید گذاشته‌است. در هر صورت این نامگذاری‌ها چون از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، هرساله تکاپویی در نهادهای حکومتی ایجاد می‌کند و با تبلیغات بسیاری همراه می‌شود.[۲]
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محتویات
· ۱پیشینه
· ۲فهرست نامگذاری سال‌ها
· ۳منابع
· ۴پیوند به بیرون
پیشینه[ویرایش]
پیامهای رهبر ایران به مناسبت آغاز سال جدید از ابتدا تا سال ۱۳۷۸:[۳]
· ۱۳۶۹: تأکید بر «تحول درونی و اصلاح امور»

· ۱۳۷۰: تأکید بر «صبح روشنی»

· ۱۳۷۱: تأکید بر «تحکیم معنویت»

· ۱۳۷۲: تأکید بر «عدالت اجتماعی»

· ۱۳۷۳: تأکید بر «صرفه‌جویی»

· ۱۳۷۴: تأکید بر «وجدان کاری، انضباط اجتماعی، انضباط اقتصادی»

· ۱۳۷۵: تأکید بر «ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور»

· ۱۳۷۶: تأکید بر «توجه به معنویات و فضایل اخلاقی»

· ۱۳۷۷: تأکید بر «صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی»

فهرست نامگذاری سال‌ها[ویرایش]
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تبلیغات سال «نوآوری و شکوفایی» و «اتحاد ملی، انسجام اسلامی» در کنار یکدیگر
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درج نام سال ۱۳۹۷ «حمایت از کالای ایرانی» بر سکوی سخنرانی سید علی خامنه‌ای در ‌حرم علی بن موسی الرضا - ۱ فروردین ۱۳۹۷

· ۱۳۷۸: سال امام خمینی نامیده شد. این نامگذاری به دلیل همزمانی آن با یکصدمین سال تولد روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی بود.

· ۱۳۷۹: سال امام علی بود. دلیل آن نیز وجود دو عید غدیر در آن سال بود.

· ۱۳۸۰: سال اقتدارملی و اشتغال‌آفرینی نامیده شد. با پیشنهادمحمد خاتمی برای نامگذاری اولین سال در قرن بیست و یکم به نام سال " گفتگوی تمدن‌ها و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال سران مواجه گردید[۴]

 HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-5" [۵]

 HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-6" [۶]

 HYPERLINK "https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" \l "cite_note-7" [۷] و نقطه روشنی در تاریخچه دیپلماسی پس از انقلاب بود، گمان می‌رفت که سال ۱۳۸۰ نیز، سال «گفتگوی تمدن‌ها» نام گیرد.

· ۱۳۸۱: به عنوان سال عزت و افتخار حسینی نامگذاری شد. دلیل این نامگذاری نیز تقارن ماه محرم قمری در فروردین و اسفند ماه همان سال بود، در واقع دهه محرم که روزهای سوگواری شیعیان است دو بار در یک سال قرار گرفته بود.[۲]
· ۱۳۸۲: سال خدمت‌گزاری.

· ۱۳۸۳: سال پاسخگویی بود. بیشتر سازمان‌های دولتی سعی کردند تا با تهیه بولتن و جزواتی دربارهٔ عملکرد وزارتخانه یا سازمان مربوطه، خود را پاسخگو نشان دهند برخی سازمان‌ها جلسات مردمی برپا می‌کردند و به سوالات مردم پاسخ می‌گفتند.

· ۱۳۸۴: تحت عنوان سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی نامگذاری شد که برخی آن را به نوعی از دلمشغولی‌های رهبر جمهوری اسلامی دانستند. تهدیدات ایالات متحده و کشمکش اروپا و جمهوری اسلامی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران موجب گردید تا خامنه‌ای تمامی مطبوعات، احزاب و سیاست‌مداران داخلی را به نوعی همبستگی و دوری از مناقشات داخلی دعوت کند.[۲]
· ۱۳۸۵: سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله نامیده شد. اساس این نامگذاری از آن جهت بود که در آن سال دو بار تاریخ وفات محمد (صلی الله علیه و آله وسلم)، به تاریخ قمری، در تقویم بود. یکبار در ابتدای سال و یکی در پایان سال. برخی نیز آن را به دلیل چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلامر اقدامی بی‌سابقه در نشریه دانمارکی در سال قبل از آن می‌دانند. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، نامه‌های خود به سران کشورهای جهان در این سال، با یادکرد این نامگذاری و به پیروی از پیامبر اسلام نگاشته و ارسال نمود.

· ۱۳۸۶: سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی. او در ادامه پیام نوروزی اضافه کرد: «آرزو و امید همه ایرانیان «استقلال ملی، عزت ملی و رفاه عمومی ملت» است و همه این اهداف به برکت «ایمان اسلامی، اتحاد کلمه» خواهد شد» و «ایجاد تفرقه و تضعیف وحدت ملی ایرانیان» و «به وجود آوردن مشکلات اقتصادی برای متوقف کردن پیشرفت کشور» را دو روش عمده دشمنان برای مقابله با ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برشمرد.[۸]
· ۱۳۸۷: نوآوری و شکوفایی. او در تشریح علت نامگذاری سال ۱۳۸۷به این عنوان، به «نوآوری بزرگ و تاریخی ملت ایران در پیروزی انقلاب ایران (۱۳۵۷)» اشاره کرد. سال ۱۳۸۷ سی‌امین سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.

· ۱۳۸۸: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف.

· ۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف.

· ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی. به دلیل سال ابتدایی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران و افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در سال ۱۳۸۹، رهبر ایران فعالیت‌های اقتصادی را کافی ندانست و ضمن نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان (جهاد اقتصادی) خواستار مجاهدت کلیه قشرها و نهادها در زمینه اقتصاد شد.

· ۱۳۹۱: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی.[۹]
· ۱۳۹۲: حماسهٔ سیاسی و حماسهٔ اقتصادی[۱۰] توجه به تولید ملی به عنوان «حماسه اقتصادی» و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران به عنوان «حماسه سیاسی»، دلیل نامگذاری این سال است.

· ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی[۱۱]
· ۱۳۹۴: دولت و ملت، همدلی و همزبانی
· ۱۳۹۵：اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل[۱۲]
· ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال[۱۳]
· ۱۳۹۷： حمایت از کالای ایرانی[۱۴]￼￼

· ١٣٩٨ : رونق تولید [۱۵]
منابع[ویرایش]
1. ↑ بررسی علت نامگذاری سال‌ها در گفت‌وگو با مشاور عالی رهبر همشهری
2. ↑ پرش به بالا به:۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ نگاهی به یک دهه نامگذاری سالهای ایرانی توسط آیت‌الله خامنه‌ای
3. ↑ بازخوانی پیام‌های نوروزی رهبری معظم انقلابمرکز اسناد انقلاب اسلامی
4. ↑ سخنرانی تاریخی خاتمی در سازمان ملل(نواندیش، ۳۰ شهریور ۱۳۸۶)
5. ↑ خاتمی در آمریکا (روز آنلاین، ۴ تیر ۱۳۸۶)
6. ↑ آلبرایت:«گفتگوی تمدن‌های خاتمی»، طرح بسیار خوبی بود (انتخاب، ۳ آذر ۱۳۸۶)
7. ↑ تاریخچه مرکز گفتگوی تمدن‌ها و آقای خاتمی(سایت محمد ابطحی، ۶ دی ۱۳۸۶)
8. ↑ اهمیت نامگذاری سال ۱۳۸۶ به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی روزنامه رسالت
9. ↑ نامگذاری سال ۹۱ موج جدید نظام مدیریت تولید در کشور را ایجاد می‌کند خبرگزاری قطره
10. ↑ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری
11. ↑ «پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳». پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ۱۳۹۲/۱۲/۲۹. بازبینی‌شده در ۱۳۹۳/۱/۱۰.
12. ↑ «پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۵». پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، ۱۳۹۵/۰۱/۰۱.
13. ↑ «رهبر ایران در پیام نوروزی خواستار 'همدلی و همزبانی' دولت و ملت شد». بی‌بی‌سی فارسی، ۱ فروردین ۹۴. بازبینی‌شده در ۲۱ مارس ۲۰۱۵.
14. ↑ «رهبر انقلاب با تبریک سال سال نو: شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است». ایسنا، ۲۹ اسفند ۱۳۹۶. بازبینی‌شده در ۲۰ مارس ۲۰۱۸.
15. ↑ Khamenei.ir. «پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸». farsi.khamenei.ir. 2019-03-21. بازبینی‌شده در 2019-03-21.
[۱]
جهانگیری: تلاطم اقتصادی فعلی کشور، فقط «راهکار سیاسی داخلي» دارد؛ اقتصاددانان نمی‌توانند راهی برای آن پیدا کنند / دولت، تنهای تنهاست
اسحاق جهانگیری می گوید: الان كشور فقط «راهكار سياسي» مي خواهد. يعني هيچ راهي براي برون رفت كشور از معضلات پيش روی مردم جز به روش سياسي وجود ندارد. او می گوید: خیلی از مشکلات سیاسی داخل کشور باید حل شود. دیر هم شده است. من فکر کنم ما اگر بتوانیم در داخل کشور به انسجام و وحدت سیاسی برسیم، و همه به این نتیجه برسیم که مثلا مسائل کشور در ۱۰ دسته خلاصه شده و ۱۰ روش هم راهکار حل این مسائل است، و همه بر آن اتفاق داشته باشند، در این صورت به سرعت می‌توان مسائل موجود را حل کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اسحاق جهانگیری می‌گوید: الان کشور فقط «راهکار سیاسی» می‌خواهد. یعنی هیچ راهی برای برون رفت کشور از معضلات پیش روی مردم جز به روش سیاسی وجود ندارد.

به گزارش «انتخاب»، اسحاق جهانگری، معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت واقعا تنهاست. شاید کلمه «تنها» تعبیر خیلی کمی باشد. دولت واقعا تنهاست. من مکرر گفته ام مسائل اقتصادی کشور که الان پیچیده شده است یا چالش‌هایی که پیش روی کشور است، و به «ابر چالش» تبدیل شده راهکار خاص اقتصادی داشته باشند. این تلاطم اقتصادی راهکاری ندارد که اقتصاددانان برای آن پیدا کنند. الان کشور فقط «راهکار سیاسی» می‌خواهد. یعنی هیچ راهی برای برون رفت کشور از معضلات پیش روی مردم جز به روش سیاسی وجود ندارد.

او که با ویژه نامه نوروزی روزنامه اطلاعات گفتگو می‌کرد، افزود: ممکن است برخی فکر کنند که راهکار سیاسی یعنی برویم با آمریکا مذاکره کنیم. نه، من اصلا چنین هدفی ندارم، زیرا نه شرایط مهیاست و نه به مصلحت کشور است. آمریکایی‌ها با این بدقولی کردن باعث شده اند اگر کسانی قبلاً می‌گفتند مذاکره کنیم، الان دیگر نمی‌گویند؛ چون نشان داده اند نسبت به قول و قرارشان بی تعهد هستند.

جهانگیری ادامه داد: بنابراین اتفاقا راهکار سیاسی در داخل کشور است و باید به یک انسجام داخلی برسیم. همه باید با هم باشند. قوای سه گانه و مسئولان حکومت باید با هم باشند و با جامعه صمیمی حرف بزنند. جریانات سیاسی باید احساس چسبندگی و وابستگی به حکومت کنند. خیلی از مشکلات سیاسی داخل کشور باید حل شود. دیر هم شده است. من فکر کنم ما اگر بتوانیم در داخل کشور به انسجام و وحدت سیاسی برسیم، و همه به این نتیجه برسیم که مثلا مسائل کشور در ۱۰ دسته خلاصه شده و ۱۰ روش هم راهکار حل این مسائل است، و همه بر آن اتفاق داشته باشند، در این صورت به سرعت می‌توان مسائل موجود را حل کرد.

او گفت: الان فرض کنید می‌گوییم مشکل کشور، اقتصاد است. ممکن است در این حد همه قبول کنند و حتی گاهی در همین حد هم اختلاف وجود دارد و و قبول نمی‌کنند. بعد یک عده می‌گویند راهکارش این است که با تغییر در روابط خارجی مسائل را حل کنیم. یک عده هم می‌گویند نه، به هیچ وجه بیرون نباید برویم و باید کار دیگری بکنیم. این مسائل کل جامعه و مردم را آزار می‌دهد.

جهانگیری تصریح کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که مثلا بگوییم روش حل مسائل این ۱۰ قدم است و این ۱۰ قدم را قدم را همه با هم برداریم. من فکر می‌کنم کشور اکنون نیازمند یک اتحاد سیاسی و یک انسجام سیاسی جدی است؛ هم در داخل حکومت، هم حکومت با جامعه و حکومت با نخبگان. نخبگان الان نباید احساس کنند در حاشیه هستند. حالا ممکن است ما به عنوان دولت در ارتباطمان با نخبگان ضعف داشته باشیم و اگر بخواهیم به دولت آقای روحانی اشکالی بگیریم ممکن است مورد آن این باشد که دولت با عقبه خودش یعنی آن‌ها که آمدند و در صحنه انتخابات حاضر شدند، نتوانست ارتباط قوی داشته باشد. یا همین طور با نخبگان که نتوانستند در صحنه باشند. به هرحال یا همین توان با اطمینان گفت: از اگر این وفاق و همبستگی شکل گیرد می‌توان با اطمینان گفت که از این چالش‌ها عبور خواهیم کرد.

او درباره موانع پیش روی تفاهم سیاسی که وعده پیگیری آن را داده بود نیز گفت: من هنوز هم خوشبین هستم. یعنی بیش از خوشبین تحلیلی، خوشبینی خبری هم هست. با این همه، این وضع خوب نیست. که راهی را هرکداممان پیش می‌رویم و وقتی که قرار است از آن نتیجه بگیریم، مانعی ایجاد می‌شود و نمی‌توان به مردم هم توضیح که به چه دلیل این مانع ایجاد شده است. یا هر کاری یک عده مخالف دارد. گاهی اوقات مسیری انتخاب می‌شود و خیلی گام‌های خوبی برداشته می‌شود. ولی از جایی محاسبه نشده، مشکلی درست می‌شود. به هرحال من امیدوارم نوروز امسال برای ملت ایران از همه نظر‌ها عید شیرینی باشد.

«انتخاب» گزارش می‌دهد؛
مرد نامرئی تلاطم این روز‌های بازار / چرا شریعتمداری ستاد تنظیم بازار را با خود به معاونت اجرایی و وزارت صمت برد اما درباره آن پاسخگو نیست؟ / وزیری که با تغییر وزارتخانه، از پاسخگویی فرار کرد
بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و ‏پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. ‏با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد. ‏

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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سرویس اقتصادی «انتخاب»: در آستانه سال جدید، اوضاع اقتصادی کشور در شرایطی است که تا سال گذشته برای کمتر کسی ‏قابل پیش بینی بود. قیمت کالا‌های اساسی و ملزومات مردم بالا رفته، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و دارندگان درآمد‌های ‏ثابت اعم از کارمندان و کارگران و دهک‌های پایینی جامعه را دچار مشکل کرده است. ‏

پاییز امسال، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ ‏درصد افزایش یافته است». همچنین مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذرماه قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، ‏گوشت گوساله ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش ییافته بود. بر این اساس رشد شاخص ‏قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده‎. ‎‏ کمی پس از آن، اوضاع به مراتب بدتر هم شد؛ بر اساس ‏گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» ‏با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است ‏که مرغ ماشینی از حدود ۷،۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است‎. ‎
در ریشه یابی و یافتن علت این گرانی ها، نمی‌توان نقش تحریم را نادیده گرفت. دولت ترامپ در دو مرحله در مرداد و آذر ۹۷ ‏تحریم‌های پیشین را بازگرداند. با این وجود، نمی‌توان نقش مدیریت داخلی را نیز در این گرانی‌ها و اوضاع اقتصادی نادیده ‏گرفت. ترامپ در اردیبهشت ماه امسال خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرد. پیش از آن در سال ۹۶ نیز بر ناظران ‏سیاسی مشخص و قابل پیش بینی بود که این اتفاق رخ خواهد داد. پس چرا هیچ اقدام جدی و قابل تاملی صورت نگرفت؟

انتقال مداوم ستاد تنظیم بازار
بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارگان‌ها و دستگاه‌های مسئول در زمینه تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار است. این ستاد ‏در سال‌های ۸۹ و ۹۰ در دولت احمدی نژاد در وزارت بازرگانی مستقر بود. سپس در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با ادغام سه ‏وزارتخانه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شد. در دولت حسن روحانی این ستاد در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به وزارت جهاد ‏کشاورزی رفت. ‏.

اما در سال ۹۵، محمد شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود، این ستاد را به معاونت اجرایی منتقل کرد. در سال ۹۶ و ‏پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات، شریعتمداری معاونت اجرایی را رها کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. ‏با این حال او ستاد تنظیم بازار را رها نکرد و با خود به وزارت صنعت برد. ‏

با این حال، عملکرد ستاد تنظیم بازار درست در زمانی که از آن انتظار می‌رفت با اقدامات ویژه و ابتکاری، جلوی تلاطم در بازار ‏را بگیرد، ناامیدکننده بود؛ یعنی در سال‌های ۹۶ و ۹۷؛ در زمانی که تحت نظارت محمد شریعتمداری فعالیت می‌کرد. ‏

جرقه تلاطم اقتصادی فعلی، در اواسط سال ۹۶ زده شد. زمانی که قیمت دلار به طور غیرمنتظره‌ای بالا رفت؛ این افزایش قیمت ‏به سال ۹۷ هم کشیده شد و ناگهان در تابستان این سال سیر صعودی بیشتری گرفت. سپس به تدریج در دیگر کالا‌های اساسی نیز ‏اثر خود را گذاشت و به یک گرانی غیرقابل باور منتهی شد. ‏

البته بحران خودرو‌های وارداتی کمی قبل از انفجار قیمت دلار آغاز شده بود؛ بحرانی که به خودرو‌های داخلی نیز کشیده شد و ‏همچنان نیز ادامه دارد. ‏

نقشه فرار
در تمام این بحران ها، عملکرد شریعتمداری قابل تامل بوده است. او تقریبا هیچ گاه حاضر نشد مسئولیت بحران خودرو را بر عهده ‏بگیرد. کمی بعد حتی در مقابل دستور صریح رییس جمهور پیرامون انتشار اسامی ارزبگیران دولتی به منظور شفافیت در ‏خصوص واردات و نیز افشای فساد صورت گرفته، مقاومت کرد و سر آخر، چاره را در فرار از وزارت صنعت دید؛ البته پیش از ‏آن، مقدمات ورود خود به وزارت کار را فراهم کرده بود. ‏.

اما نحوه فرار شریعتمداری از زیر بار پاسخگویی پیرامون اقداماتش نیز قابل تامل است. موضوع ستاد تنظیم بازار تقریبا هیچ گاه ‏از شریعتمداری سوال نشد و از خوش شانسی او بود که کسی نخواست درباره عملکرد این ستاد و اینکه چرا آن را با خود به ‏معاونت اجرایی و سپس وزارت صنعت برده بود و اینکه نتیجه عملکرد آن چه بوده، توضیح دهد. ‏

با این حال، بحران خودرو‌های وارداتی موضوعی نبود که افکار عمومی به راحتی از آن بگذرند. همین اتفاق باعث شد تا در اواخر ‏سال ۹۶، در راهرو‌های مجلس، بوی استیضاح شریعتمداری هم به مشام برسد؛ بویی که خود شریعتمداری نیز آن را حس کرده بود ‏و احتمالا از همان زمان می‌دانست ادامه حضورش در وزارت صنعت عملی نیست. ‏

ماجرای قیمت خودرو
شاید به همین دلیل بود که ابتدا ترجیح داد تا به رغم توصیه کارشناسان و مسئولان تخصصی حوزه خودرو، افزایش قیمت را ‏نپذیرد. ماجرا از این قرار بود که در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۷ همزمان با افزایش قیمت دلار و گران‌تر شدن ‏محصولات اولیه ساخت خودرو، ساخت خودرو با قیمت پیشین توجیه اقتصادی نداشت. زیرا قیمت تمام شده به اندازه‌ای بود که ‏قیمت‌های بازار نمی‌توانست آن را پوشش دهد. با ادامه وضعیت ذکرشده، تولید خودرو کاهش می‌یافت. ‏

در نتیجه «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «کمیته خودرو» از وزیر وقت صنعت درخواست کردند که قیمت ‏خودرو، متناسب با اوضاع اقتصادی آن روز، افزایش یابد تا تولید خودرو به صرفه شده و چرخ این صنعت از گردش بازنایستد. با ‏این حال، شریعتمداری که از رفتن خود مطمئن بود ترجیح داد تا با یک اقدام پوپولیستی بر خلاف نظر کارشناسان، ژست عدم ‏اجازه برای افزایش قیمت خودرو را بگیرد. در نتیجه درخواست مذکور روی میز شریعتمداری خاک خورد تا او از این وزارت ‏برود و افزایش قیمت خودرو به پای او نوشته نشود. نتیجه این کار، آن بود که در اواسط تابستان ناگهیان قیمت خودرو به صورت ‏انفجاری افزایش یافت. ‏

موضوع دیگر، برخی انتصابات دقیقه نودی شریعتمداری بود. در همین حوزه خودرو، او در آخرین روز‌های مسئولیتش در اقدامی ‏قابل تامل، مدیرعامل سایپا را تغییر داد و محمدرضا سروش را به این گروه خودروسازی آورد. او سپس در حالی که استیضاحش ‏کلید خورده بود، به جلسه کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی همین استیضاح نرفت و سپس استعفا داد. پس از آن هم به عنوان ‏وزیر پیشنهادی کار معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت تا خود را از وزارت صنعت با آن عملکرد منفی در حوزه‌های ‏متعدد، برهاند. ‏

شریعتمداری اکنون در وزارت کار، روز‌های کم حاشیه تری را سپری می‌کند بی آنکه کسی از او درباره مسئولیتش در اوضاع ‏فعلی اقتصادی و تلاطم این روز‌های بازرا، چیزی به یاد داشته باشد. ‏

1. 
اقتصاد
ایران چگونه در برداشت گاز از پارس جنوبی به قطر رسید؟
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هم‌اکنون ایران با تولید ۶۱۰میلیون مترمکعب در روز و قطر با تولید روزانه ۶۰۰میلیون مترمکعب در روز، برداشت سایه به سایه‌ای از مخزن مشترک گازی پارس جنوبی دارند.

به گزارش مشرق، میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین منبع گازی جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و اصلی‌ترین منبع انرژی ایران و قطر محسوب می‌شود.

این میدان دارای حدود ۱۸۰۰ تریلیون فوت‌مکعب (۵۱ تریلیون مترمکعب) گاز طبیعی درجا و ۵۰ میلیارد بشکه (۷.۹ میلیارد مترمکعب) میعانات گازی است. این میدان گازی، مساحتی حدود ۹۷۰۰ کیلومترمربع (۳۷۰۰ مایل‌مربع) را پوشش می‌دهد که از این مساحت، ۳۷۰۰ کیلومترمربع (۱۴۰۰ مایل‌مربع) آن واقع در آب‌های ایران است و ۶۰۰۰ کیلومترمربع (۲۳۰۰ مایل‌مربع) واقع در آب‌های قطر است.

بیشتر بخوانید:
ایران از بازار گاز اروپا جا ماند +نمودار
ایران در برداشت گاز پارس جنوبی از قطر پیشی گرفت
برآوردهای وزارت نفت ایران حاکی از این است که ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان مشترک ۱۴ تریلیون مترمکعب به‌همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است که حدود ۷.۵ درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می‌شود، اما برآوردهای آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که از ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز درجا در بخش ایرانی این میدان، فقط حدود ۱۰ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت است که این میزان معادل ۳۶ درصد از کل ذخایر گازی موجود در ایران و معادل ۵.۶ درصد از کل ذخایر گازی جهان را در بر می‌گیرد.

بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی با نام "گنبد شمالی" شناخته می‌شود. قطر تمامی نیاز داخلی و صادراتی گاز خود را از "گنبد شمالی" تأمین می‌کند. طبق برآوردهای صورت‌گرفته میزان ذخایر گازی بخش قطری این میدان مشترک، ۳۶ تریلیون مترمکعب است که IEA میزان قابل استحصال گاز در بخش قطری را حدود ۲۶ تریلیون مترمکعب تخمین زده است.

موقعیت مهمترین پروژه‌های قطر در میدان "گنبد شمالی" را در شکل زیر می‌بینید.
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با وجود این، مخزن گازی پارس جنوبی بین دو کشور مشترک است و قسمت عمیق‌تر آن در بخش قطری قرار دارد و ساختار این مخزن نشان می‌دهد که شیب آن به‌سمت قطر است و هرچه قطر برداشت بیشتری داشته باشد، سیر حرکت منابع گازی و میعانات به‌سمت قطر بیشتر می‌شود.

قطر توسعه "گنبد شمالی" را از سال ۱۹۹۱ آغاز کرده اما ایران توسعه "پارس جنوبی" را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است که در شروع به کار ۱۰ سال از قطر عقب مانده‌ایم. در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱، قطر حدود ۲۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از این میدان استخراج کرد که به‌ارزش آن زمان، حدود ۶۰ میلیارد دلار برای قطر درآمد به‌دنبال داشته است.

قطر پروژه‌های متعددی در میدان گنبد شمالی تعریف کرده و اکنون با ۱۶ فاز تولیدی به‌میزان حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز از بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی برداشت گاز دارد.

برداشت گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۸۱ شمسی (۲۰۰۳) با بهره‌برداری از فازهای ۲ و ۳، به ۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسید. این رقم با به بهره‌برداری رسیدن فازهای یک، ۴ و ۵، ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ در سال ۱۳۸۸ به ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز رسید. از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ با توسعه همزمان فازهای پارس جنوبی و عدم اولویت‌بندی پروژه‌ها، شاهد افزایش ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک در سمت ایران نبودیم اما در سال ۹۲ با اولویت‌بندی فازها و تمرکزدهی به بهره‌برداری سریعتر از فازهای با پیشرفت فیزیکی بالاتر، رفته رفته فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ به مدار بهره‌برداری وارد شدند و در سال ۱۳۹۵ ظرفیت تولید گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی به ۴۵۳ میلیون مترمکعب رسید.

توسعه در پارس جنوبی با سرعت ادامه یافت و با بهره‌برداری از فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ در سال ۹۶ به رکورد تولید ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز و با بهره‌برداری از سکوهای A و C فاز ۱۴ در سال جاری به ظرفیت تولید ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم.

طبق آخرین اعلام وزارت نفت، هم‌اکنون ایران با تولید ۶۱۰ میلیون مترمکعب در روز و قطر با تولید روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز، برداشت سایه به سایه‌ای از مخزن مشترک گازی پارس جنوبی دارند و هر دو طرف با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به‌دنبال افزایش این ظرفیت هستند.

در ایران، سکوهای 13B ،13D ،22 و 24، A ،14B ،13C ،22 و 24 B ،14D و 13A در یک سال آینده وارد مدار بهره‌برداری می‌شوند و ظرفیت تولید گاز ایران از این مخزن مشترک به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
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تعداد چاههای حفرشده توسط قطر در بخش‌های مختلف "گنبد شمالی" نشان‌دهنده بی‌توجهی به اصول برداشت صیانتی از مخزن توسط این کشور شریک و رقیب در مخزن مشترک پارس جنوبی است.

علاوه بر این، همکاری نزدیک قطر با شرکت‌های اروپایی، جذاب کردن روش‌های قراردادی و گنجاندن ردیف مشارکت در تولید، استفاده از تکنولوژی‌های نوین همچون حفاری‌های مایل و افقی در مخزن، آزاد بودن شرایط تجاری این کشور در مقایسه با شرایط تحریمی علیه کشورمان و همچنین پیش بودن ۱۰ ساله این کشور در آغاز توسعه مخزن مشترک پارس جنوبی، شرایطی را به‌وجود آورده که هرچه ایران در توسعه این مخزن مشترک تأخیر داشته باشد، به‌صورت تصاعدی منافع ملی در برداشت گاز را از دست می‌دهد.

از سوی دیگر آغاز مرحله کم‌فشارشدن بخش‌هایی از مخزن گازی پارس جنوبی به‌دنبال برداشت بی‌رویه و غیرصیانتی شریک قطری و همچنین مسئله طبیعی شیب میدان و فرار گاز به‌سمت دیگر مخزن در طرف قطر، زنگ خطری بزرگ برای ایران بوده که اگر امروز در برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی به قطر نمی‌رسیدیم، قطعاً در آینده برای رسیدن به مقدار فعلی تولید روزانه گاز (۶۱۰ میلیون مترمکعب) دیگر با هزینه‌های کنونی نمی‌توانستیم پروژه‌ها را به سامان برسانیم و چه‌بسا کنار افزایش هزینه‌های تأمین تجهیزات و توسعه میدان، با نیاز پیدا کردن به تأسیسات فشار افزایشی، میلیون‌ها دلار به هزینه‌های توسعه و ماهها تأخیر به زمان بهره‌برداری پروژه‌ها تحمیل می‌شد.

منبع: تسنیم
1. اقتصاد
زنگنه:
می‌خواستند بین ما و سپاه فاصله بیندازند، ما نگذاشتیم / صادرات نفت ایران را سخت‌تر کنند، شرایط برای دنیا سخت‌تر می‌شود
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وزیر نفت گفت: می‌خواستند بین ما و قرارگاه و بین ما و سپاه فاصله ایجاد کنند که ما نگذاشتیم، بلکه ما و جوانان متخصص قرارگاه و سپاه برای ایران تلاش کردیم.

به گزارش مشرق، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست خبری در محل فاز ۱۳ پارس جنوبی اظهار داشت: عسلویه و پارس جنوبی را پول و دلار نساخته بلکه عشق به ایران اسلامی ساخته است.

وی افزود: تا سلا ۱۳۸۴ در مجموع ۵ فاز پارس جنوبی به مدار بهره‌برداری وارد شده بود که این تعداد تا سال ۹۲ به ۱۰ فاز رسید و اکنون خوشحالیم که ۱۵ فاز پالایشگاهی در مدار بهره‌برداری داریم و ۱۴ فاز جدید از دریا نیز به مدار بهره‌برداری وارد شده به طوری که اکنون ۲۵ فاز پالایشگاهی و ۲۴ فاز معادل دریایی در مدار بهره‌برداری داریم و ۲ فاز باقیمانده در پروژه فاز ۱۴ نیز در آینده به بهره‌برداری می‌رسد که البته این ۲ فاز در سال ۹۸ تمام نشده و تکمیل آن به سال ۹۹ موکول می‌شود.

وزیر نفت تصریح کرد: با تکمیل ۲۷ فاز معادل دریایی ۷۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز ترش از مخزن پارس جنوبی برداشت می‌کنیم.

زنگنه با بیان اینکه آنچه در پارس جنوبی تحقق پیدا کرده از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است و بخش زیادی در شرایط تحریم اجرایی شده، گفت: امروز ۸ ترین واحد شیرین‌سازی پالایشگاه‌های پارس جنوبی در قالب ۲ فاز ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ تکمیل شده و به مدار بهره‌برداری رسیده که نتیجه تلاش متخصصان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء است.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: همچنین اکنون ۲ سکو از مجموع ۴ سکوی فاز ۱۳ و ۲ سکو از مجموع ۴ سکوی فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ به مدار بهره‌برداری آمده و در مجموع اکنون دیگر نمی‌شود گفت که با قطر به صورت مساوی از مخزن پارس جنوبی برداشت می‌کنیم، بلکه ما بسیار از رقیب خود فراتر رفته‌ایم.

وی با بیان اینکه امسال کمتر کسی متوجه چگونگی آمدن و رفتن زمستان از نظر تامین انرژی شد، بیان کرد: در حالی که با افزایش ظرفیت تولید گاز به بهترین وجه انرژی مصرفی زمستان تامین شد، اما ما همچنان با قدرت و بدون توجه به مصرف بهینه و صرفه‌جویی، به مصرف انرژی می‌پردازیم.

وزیر نفت افزود: در واقع مردم ما با تمام قدرت و بدون توجه به درخواست‌های مسئولین در بالاترین مقدار ممکن به مصرف انرژی می‌پردازند و امسال نیز بالاترین مصرف را در بخش گاز در زمستان به ثبت رساندیم اما شاهد بودیم با تامین مطلوب گاز مصرفی هیچ مقدار افت فشار گاز نداشتیم.

زنگنه خاطر نشان کرد: از سال آینده برای اولین بار تراز اتان ما مثبت می‌شود و ظرفیت مناسبی برای تامین خوراک واحدهای پتروشیمی خواهیم داشت و در واقع باید برای این کالای با ارزش فکری کنیم تا به جای مصرف مستقیم آن در شبکه بتوانیم از آن کالای با ارزش افزوده بیشتر تولید کنیم.

این عضو کابینه دولت با تقدیر از عملکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در احداث و تکمیل ۶ فاز پارس جنوبی، گفت: قرارگاه توانست ۲ فاز را در سال ۹۴ تکمیل کرده و هم اکنون نیز ۴ فاز دیگر را به مدار بهره‌برداری برساند که البته کمی از بخش دریایی این ۴ فاز ۱۳ و ۲۲، ۲۳ و ۲۴ باقیمانده که این بخش نیز در نیمه نخست سال ۹۸ تکمیل می‌شود.

وی میزان سرمایه‌گذاری در این ۴ فاز را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و تصریح کرد: من درآمد روزانه این ۴ فاز را نمی‌گویم چرا که از همین فردا آقای روحانی می‌گوید این میزان درآمد را به حساب دولت واریز کنید و مردم می‌گویند این میزان درآمد چه شد؟
وزیر نفت افزود: به جزء ۱۴۰ هزار بشکه تولید روزانه میعانات گازی این پروژه‌ها، تولید سالانه ۲ میلیون تن LPG و ۲ میلیون تن اتان، روزانه یکصد میلیون مترمکعب گاز طبیعی در این ۴ فاز تولید می‌شود که با قیمت حدود ۲۰ سنت در هر مترمکعب در نظر بگیرید که چه میزان درآمدزایی برای کشور به دنبال خواهد داشت.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت صادرات گاز ایران به عمان، گفت: اکنون وقت آن رسیده که طرف عمانی برای اجرای این پروژه همکاری کند، چرا که اسناد مناقصه برای کار کاملاً آماده شده و باید منتظر بمانیم که ادامه این همکاری از سمت عمان چگونه پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه فکرهای خوبی برای صادرات LPG تولیدی پارس جنوبی در شرایط تحریم کرده‌ایم، تاکید کرد: با افزایش تولید از پارس جنوبی میزان LPG ما نیز افزایش می‌یابد که یکی از موارد مصرف آن در بخش صادرات است و نگرانی زیادی در این بخش نداریم.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: قرار است یک هیئت چینی برای تعیین تکلیف فاز ۱۱ به ایران بیاید و قول داده‌اند به زودی این سفر انجام خواهد شد.

زنگنه افزود: با سفر این هیئت چینی به ایران سرنوشت فاز ۱۱ پارس جنوبی را مشخص می‌کنیم.

وی در خصوص صادرات ایران به پاکستان گفت: الان از نظر حقوقی ما مدعی هستیم، چرا که ما به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌ایم، اما طرف پاکستان هیچ کاری انجام نداده است و اکنون ادعاهای سیاسی دارد، مثلاً می‌گوید ما از سوی عربستان و امارات تحت فشار هستیم؛ در مقابل ما از مسیر سیاسی و دیپلماتیک در حال پیگیری امور هستیم.

وزیر نفت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به عراق خاطر نشان کرد: ما پیشنهاد این را داشته‌ایم که از طریق عراق گاز را به لبنان و سوریه برسانیم، اما من اطلاع ندارم که همکارانم در این سفر چقدر در زمینه این موضوع پیشرفت مذاکره داشته‌اند.

زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا برای بهبود قانون مناقصات طرحی را به مجلس ارائه می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: من جرات نمی‌کنم قانون مناقصات را به مجلس ببرم، چرا که در مجلس هرچه برود بدتر می‌شود.

این عضو کابینه دولت افزود: دنبال این هستیم که از منابع داخلی برای توسعه صنعت نفت استفاده کنیم و طرحی را به سران سه قوه داده‌ایم تا بر مبنای آن بخش خصوصی بتواند از منابع بازار سرمایه استفاده کند و بابت اوراقی که منتشر می‌کند و ضمانت‌های آن از سوی دولت کمک گرفته و یاری شود.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری غیراستاندارد در هیچ کجای صنعت نفت نداریم، گفت: اینکه امروز بدون تکمیل بخش‌های دریایی فاز ۱۳ و فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این پروژه‌ها با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود، یک رویکرد مدیریت پروژه است و اینگونه نیست که ما بخواهیم کاری نمایشی انجام دهیم؛ ما احتیاجی به انجام کار نمایشی نداریم، چرا که به صورت روراست و صادقانه میزان پیشرفت پروژه و بخشی که کامل شده را به مردم اعلام می‌کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: می‌توان یک پروژه را بخش بخش کرد و هر بخش آن را با حضور یک مقام مسئول به بهره‌برداری رساند، این یک رویکرد مدیریتی است که همه را برای تحقق زمانبندی پروژه تحت فشار قرار می‌دهد تا کار در زمان مناسب انجام شود.

زنگنه با انتقاد به ادامه روند پرمصرفی انرژی در کشور، خاطر نشان کرد: ما تا یکی دو سال دیگر پروژه‌های پارس جنوبی را یک به یک تکمیل کرده و به مدار بهره‌برداری می‌آوریم و اینگونه نیست اگر هر سال با رشد قابل توجه مصرف گاز در کشور مواجه باشیم، بتوانیم پارس جنوبی‌های جدیدی را به بهره‌برداری برسانیم، بلکه یکجا باید این روند مصرف بی‌رویه و رشد مصرف متوقف شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مجموع سیاست‌های ما به گونه‌ای است که اصراف را اقتصادی می‌کنیم. زنگنه با بیان اینکه خبرگزاری‌های غربی و آمریکایی‌ها در خصوص بازار نفت زیاد حرف می‌زنند، گفت: من توصیه می‌کنم که آمریکایی‌ها کمتر حرف بزنند، چرا که بازار را با حرف‌های جدید و بعضاً متناقض خود هر روز بر هم می‌زنند و هرچه بیشتر بازار نفت را دستکاری کنند فشارها و تشنج‌های بازار بیشتر می‌شود.

وزیر نفت در پاسخ به سوالی در خصوص تمدید یا عدم تمدید معافیت‌های صادرات نفت، بیان کرد: من نمی‌دانم معافیت‌ها تمدید می‌شود یا نه؛ ما در هر شرایطی کار خودمان را انجام می‌دهیم.

زنگنه با بیان اینکه ما همواره در بخش کارفرمایی با بخش پیمانکاری جدل‌ها و دعواهای طبیعی حین انجام پروژه را داریم، تصریح کرد: من هیچگاه به صورت علنی انتقادی را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء اعلام نکرده‌ام، خیلی‌ها می‌خواستند بین ما و قرارگاه خاتم و بین ما و سپاه فاصله بیندازند که ما نگذاشتیم.

این عضو کابینه دولت افزود: دوستان جوان و پرتلاش ما در مجموعه سپاه و قرارگاه از ظرفیت‌های کشور و از رفقای نزدیک ما هستند که پروژه‌های مختلف را برای ایران به سرانجام رسانده‌ایم.

وی در خصوص ادامه عرضه نفت در بورس، گفت: قانون به ما حکم می‌کند که برای سال آینده هر ماه عرضه را انجام دهیم که اگر فروش برود ما خوشحال می‌شویم و اگر فروش نرود وظیفه قانونی خود را انجام داده‌ایم.

وزیر نفت ادامه داد: کارسختی است که بخواهیم از فضای شفاف بورس برای انجام معامله‌ای در جهت دور زدن تحریم‌ها استفاده کنیم.

زنگنه با بیان اینکه ۴ طرح NGL برای توقف سوزاندن گازهای همراه نفت در دست اقدام است تاکید کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان دولت بتوانیم سوزاندن گازهای همراه نفت را به صفر برسانیم.

وی با بیان اینکه درصد فهم ایرانی در ساخت فازهای ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ که بیش از دو سوم رسید، گفت: از نظر منطق اجرای پروژه‌ها صد در صد ایرانی شده، اما در بخش راه‌اندازی ۹۰ درصد ایرانی و در بخش تجهیزات ۶۰ درصد ایرانی هستند.

وزیر نفت ادامه داد: برای ساخت داخل استمرار تقاضا بسیار مهم است و ما باید پروژه‌های جدید را تعریف کنیم و به کارهای توسعه‌ای در صنعت نفت ادامه دهیم.

زنگنه در خصوص مصوبه افزایش قیمت CNG در سال آینده، افزود: به این مصوبه هیئت دولت نقدی وارد است که اگر بنزین ثابت بماند و قیمت CNG افزایش بیابد جاذبه برای مصرف CNG کاهش می‌یابد.

وی گفت: توجیح این مصوبه برای افزایش قیمت فقط مباحث هوشمندسازی و افزایش ضریب ایمنی بوده است.

وزیر نفت با بیان اینکه بابک زنجانی فقط پول نفت را نخورد، بلکه ۲ میلیارد دلار پول نقد را هم که برای دادن به پیمانکاران گرفته بود، خورد و پس نداد؛ گفت: در آن زمان کارهای عجیب و غریب بسیاری انجام شد و در حالی که زنجانی پول نقد را پس نداده بود باز هم پول‌هایی به وی داده شد که دلیل آن مشخص نیست.

زنگنه افزود: آقای احمدی‌نژاد اخیراً مطالبی گفته‌اند که همگی دروغ بود؛ ایشان گفتند ۵ میلیارد دلار نفت فروختیم که پولش بازنگشته که این مطلب کذب است و همچنین ایشان ادعا کردند که می‌توانند نفت را به صد دلار بازگردانند، که من فکر می‌کنم ایشان هولوکاست جدیدی درست می‌کنندو ۶ قطعنامه در ۲۴ ساعت علیه ایران صادر می‌شود و صادرات نفت ما به صفر می‌رسد و بدین طریق است که می‌توانند قیمت نفت را به صد دلار برساند که در این صورت هیچ آوردی برای ایران ندارد و اگر راه‌حل دیگری بلد هستند بیان کنند، تا برای کشور از آن استفاده کنیم.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آمریکا می‌خواهد صادرات نفت ایران را در ماههای آینده به صفر برساند، تصریح کرد: ما اقدامات خود را برای صادرات نفت ایران انجام می‌دهیم، اما اگر شرایط را برای صادرات نفت ایران دشوارتر کنند، آنگاه شرایط برای جهان دشوارتر خواهد شد و این سختی به تمام دنیا باز می‌گردد.

منبع: تسنیم
غنی سازی اورانیوم در ایران حق رسمي در برجام
© AFP 
ظریف: هیچ منعی برای غنی‌سازی ایران وجود ندارد.

به گزارش اسپوتنیک،وزیر خارجه ایران در توئیتی به شریکان اروپایی ایران در برجام یادآوری کرد معاهده ان‌پی‌تی، برجام و قطعنامه 2231 هیچ ‌یک ایران را از غنی‌سازی منع نمی‌کنند.
ظریف نوشت: «برای یادآوری به شریکان اروپایی مان در برجام: طبق ان‌پی‌تی، برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت هیچ منعی برای غنی‌سازی ایران وجود ندارد، نه اکنون، نه در سال 2025 و نه پس از آن. برای شرکای اروپایی، خواندن سندی که آن را امضا کردند و قول دادند از آن دفاع کنند، می‌تواند مفید باشد.»
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پیشتر سفیر فرانسه در واشنگتن در چند توئیت در صفحه توئیترش این ادعا را مطرح کرده بود. او نوشت:« «نادرست است که بگوییم با پایان یافتن برجام، ایران مجاز به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. ذیل پیمان منع اشاعه (ان‌پی‌تی) و پروتکل الحاقی آن، ایران بایستی تحت نظارت‌های شدید ثابت کند که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش غیرنظامی هستند».
طبق متن برجام قرار است همه محدودیت‌های فیزیکی اعمال‌شده به‌روی غنی‌سازی، از جمله محدودیت در تعداد و نوع ماشین‌های سانتریفیوژ، سطح غنی‌سازی، مکان‌های تأسیسات غنی‌سازی و میزان ذخایر اورانیومغنی‌سازی‌شده، پس از 15 سال از زمان اجرایی شدن برجام (سال 2030) برداشته شوند.

​ایران تأکیدکرده به‌عنوان یکی از امضاکنندگان متعهد به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حق استفاده از فناوری هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز برخوردار است.
 احوال اقتصاد مقاومتي 
آنچه اقتصاددانان باید از زنبورها یاد بگیرند
تیم هارفورد
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شاید خیلی‎ها ندانند اما اقتصاددانان عاشق زنبورها یا دست کم روش آن‌ها هستند.

لوگوی انجمن اقتصاددانان سلطنتی بریتانیا زنبور عسل است. برنارد ماندویل، اقتصاددان هلندی هم در کتاب "حکایت زنبورها" که سال ۱۷۳۲ به چاپ رسید از کندوی عسل به عنوان استعاره‎ای از اقتصاد استفاده کرد. جیمز مید، اقتصاددان بریتانیایی پیش از این که جایزه نوبل بگیرد، وقتی به دنبال نمونه‎ای برای یک مفهوم دشوار اقتصادی می‎گشت، از زنبور عسل الهام گرفت.

اقتصاددان‎ها روی این ایده دشوار نام " اثر جانبی مثبت" را گذاشته‎اند. این اتفاق وقتی می‎افتد که یک کالای مفید در بازار آزاد به اندازه کافی تولید نمی‎شود و احتمالا دولت به آن یارانه می‎دهد. از نظر جیمز مید، عالی‏ترین نمونه برای اثر جانبی مثبت ارتباط میان سیب‌ و زنبورها بود.

مید در سال ۱۹۵۲ نوشت، منطقه‎ای را در نظر بگیرد که پر از باغ سیب است و در آن زنبورداری هم می‌شود. اگر صاحبان باغ سیب درختان سیب بیشتری بکارند، زنبورداران هم از آن سود می‎برند چون عسل بیشتری تولید خواهد شد. اما آن‌ها که از این اثر جانبی مثبت بهره‎ای نمی‎گیرند، درختان سیب بیشتری هم نمی‎کارند که همه از آن سود ببرند.

از نظر مید تنها دلیل چنین اتفاقی صرفا این است که صاحبان باغ سیب نمی‎توانند از زنبوردارها به خاطر تأمین غذای زنبورهایشان پولی بگیرند.

این نظریه اما یک مشکل دارد. این که شکوفه درخت سیب تقریبا هیچ عسلی تولید نمی‎کند و این تازه اولین چیزی بود که جیمز مید در مورد زنبورها نمی‎دانست.

برای درک بهتر اشتباه اساسی مید، باید به تاریخ انسان‌ها و زنبورهای عسل نگاهی بیندازیم.

در گذشته‎های دورهیچ کس زنبورداری نمی‎کرد و انسان‎ها در جستجوی عسل، کندوهای زنبورهای وحشی را می‎دزدیدند. در دیوارنگاره‎های درون غارها تصاویری با این مضمون دیده می‎شود.

تا این که دست کم ۵ هزار سال پیش، انسان‎ها شروع به زنبورداری کردند و مردم یونان، مصر و روم باستان عاشق عسلی بودند که زنبورداران تولید می‏کردند.

حق نشر عکسPHOTOSHOT
Image caption
مصریان باستان برای زنبورهای عسل اهمیت مذهبی و روحانی زیادی قائل بودند
در قرون وسطی، برای زنبورداری از کندوهای سبدی استفاده می‎شد. خلاص شدن از زنبورها و استخراج عسل تولید شده در این روش کار سختی بود. زنبوردارها با دود گوگرد زنبورها را مسموم می‎کردند. بعد کندو را به شدت تکان می‌دادند تا از زنبور خالی شود و عسل را از آن خارج می‎کردند. نگرانی بعدی زنبوردارها این بود که چطور به موقع کندویی دیگر درست کنند.

به مرور زمان انسان‌ها نگران از بین بردن و آسیب زدن به موجوداتی شدند که نه تنها عسل تولید می‏کنند بلکه در گرده‎افشانی گیاهان هم نقش اساسی دارند.

در دهه ۱۸۳۰، جنبشی در دفاع از حقوق زنبورها در آمریکا به راه افتاد. شعار این جنبش این بود: " هرگز زنبوری را نکش."

در سال ۱۸۵۲ هم اداره ثبت اختراعات آمریکا، کندویی با قاب‏های متحرک که توسط یک کشیش به نام لورنزو لانگستروت ساخته شده بود را با شماره A۹۳۰۰ ثبت کرد.

کندوی لاگستروت یک جعبه چوبی است که قسمت بالای آن باز است و چند قاب‎ در آن آویخته شده ‌اند. میان این قاب‎ها فاصله‎ای ۸ میلیمتری وجود دارد، اندازه‎ای جادویی که به " فضای زنبور" معروف است و اگر این فاصله اندکی کمتر یا بیشتر شود، زنبورها شروع به ساخت سازه‌های نامناسب می‎کنند.
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ملکه در انتهای کندو قرار می‎گیرد و توسط یک جدار از بقیه جدا می‏شود. جداری توری شکل که اجازه نمی‎دهد ملکه خارج شود اما زنبورهای کارگر با عبور از آن می‎توانند خود را به او برسانند. این جدار لاروهای ملکه را از کندوها جدا می‎کند.

کندوها به راحتی توسط یک دستگاه سانتریفیوژ گردان بیرون کشیده و عسل آن‎ها بعد از تصفیه جمع‎آوری می‏شود. اعجازی در طراحی و کارآیی که راه را برای زنبورداری صنعتی هموار کرد.

و این صنعتی شدن همان مفهومی بود که جیمز مید درک درستی از آن نداشت. زنبور عسل یک جانور کاملا اهلی است.

کندوهای لنگستروت امکان جابجا کردن زنبورها را فراهم کرد. هیچ دلیلی هم وجود ندارد که مزرعه‎داران و زنبوردارها بر سر قرار دادن کندوها در میان مزارع از نظر مالی به توافق نرسند.

حق نشر عکسALAMY
Image caption
سیلویا پلات، نویسنده و شاعر آمریکایی که پدرش کارشناس زنبورداری بود، اشعار پرشور و نشاط زیادی در وصف زنبورداری و استخراج عسل نوشته است
چند دهه بعد از این که جیمز مید مثال معروفش را مطرح کرد، یک اقتصاددان دیگر به نام استیون چیانگ نسبت به این موضوع کنجکاو شد و دست به کاری زد که شاید اغلب اقتصاددان‎ها انجامش نمی‏دهند: او به سراغ شخصیت‎های حقیقی رفت و از آن‎ها خواست برایش توضیح دهند چه اتفاقی می‎افتد.

او متوجه شد صاحبان باغ‌های سیب به شکل مدام در ازای بهره‎گیری از خدمات گرده‎افشانی زنبورها به زنبورداران پول پرداخت می‎کنند. در مقابل زنبورداران هم برای استفاده از شهد برخی محصولات به صاحبان باغ‎ها پول می‌دهند و این همان بازاری است که مید می‏گفت باید وجود داشته باشد، اما چنین چیزی ممکن نیست. برای نمونه می‎توان نعنا را مثال زد که برای گرده‎افشانی نیازی به کمک زنبورها ندارد اما در عوض عسل زیادی تولید می‎کند.

بنابراین سیب و زنبور مثال چندان خوبی برای مفهوم اثر جانبی مثبت نیستند. چون این تعامل در بازاری صورت می‎گیرد که بسیار بزرگ است.

شاید بهترین نمونه از این مفهوم در دنیای امروز، صنعت بادام کالیفرنیا باشد. باغ‎های بادام نزدیک به ۴ هزار کیلومتر مربع از مساحت کالیفرنیا را اشغال کرده‎اند و صاحبان‎ آن‎ها سالانه حدود ۵ میلیارد دلار فروش دارند. بادام برای گرده‎افشانی به زنبورها نیازمند است، هر هکتار باغ بادام نیاز به ۵ کندوی زنبور عسل دارد و قیمت اجاره هر کندو ۱۴۴ دلار است.

حق نشر عکسINPHO
Image caption
زنبورها در صنعت تولید بادام کالیفرنیا نقشی حیاتی بازی می‎کنند
بهار هر سال تعداد زیادی از کندوهای لنگستروت که محکم به هم بسته‎ شده‎اند، با کامیون به باغ‎های بادام کالیفرنیا برده می‌شوند. هر کامیون گنجایش ۴۰۰ کندو را دارد و کندوها در طول شب که زنبورها خواب هستند، منتقل می‎شوند.

آمار و ارقام حیرت‎انگیز هستند. ۸۵ درصد از مجموع ۲ میلیون کندوی تجاری در آمریکا که د‌ه‌ها میلیارد زنبور عسل را در خود جای داده‎اند، به این منطقه منتقل می‎شوند.

بی ویلسون، نویسنده بریتانیایی در کتاب خود با عنوان " کندو: ماجرای ما و زنبور عسل" نوشته زنبوردارهای بزرگ آمریکایی که هر یک ۱۰ هزار کندو را اداره می‎کنند، احتمالا از کالیفرنیا به سمت شمال و باغ‎های گیلاس در ایالت واشنگتن می‎روند و بعد به سوی شرق حرکت می‏کنند و راهی مزارع آفتابگردان داکوتای شمالی و جنوبی و سپس مزارع کدو حلوایی در پنسیلوانیا و باغ‌های تمشک در ایالت مین می‌شوند.

مید تصور می‏کرد زنبورداری تنها مختص روستاهاست و این کاملا اشتباه بود. امروزه زنبورداری تقریبا به طور کامل صنعتی شده و گرده‎افشانی هم شکلی کاملا تجاری به خود گرفته؛ اتفاقی که مشکلی بزرگ را با خود به همراه داشته است.

بوم‎شناسان نگران جمعیت زنبورهای وحشی هستند که تعدادشان در نقاط گسترده‎ای از جهان به شدت رو به کاهش است.
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گفته می‏شود کاهش شمار زنبورها در جهان با استفاده از حشره‎کش‎های نئونیکوتینویدی ارتباط دارد
هیچکس دلیل قطعی این اتفاق را نمی‌داند. با این حال برخی عوامل مقصر شناخته شده‎اند از جمله: انگل‎ها، حشره‎کش‎ها و یک اختلال مرموز به نام "فروپاشی کلونی" که باعث می‏شود زنبورها ملکه را ترک کنند و ناپدید شوند.

زنبورهای اهلی شده هم البته با مشکلاتی مشابه روبرو هستند. بنابراین احتمالا باید منتظر افزایش قیمت خدمات گرده‎افشانی به دلیل کاهش تعداد زنبورها باشیم. اقتصاددان‎ها اما طور دیگری فکر می‏کنند.

اختلال فروپاشی کلونی ظاهرا تأثیر بسیار ناچیزی بر آمار و ارقام بازار زنبورداری داشته است. صاحبان باغ‏ها به همان اندازه قبل برای گرده‎افشانی پول پرداخت می‎کنند و قیمت زنبورهای ملکه جدید - که در شرایط ویژه پرورش یافته‎اند- تغییر نداشته است.

حق نشر عکسGETTY IMAGES
Image caption
حضور زنبورهای ملکه برای سلامت کندو ضروری است و زنبورهای ملکه‎ای که در شرایط ویژه پرورش یافته‏اند، فروش بسیار خوبی دارند
این طور که پیداست زنبورداران صنعتی برای ثابت نگه‎داشتن جمعیت زنبورهایی که به آن نیازمند هستند، راهکار خاص خودشان را یافته‎اند: پرورش و فروش زنبورهای ملکه، تقسیم کلونی‎ها و خرید زنبورهای عسل تازه. به همین دلیل است که میزان تولید عسل، بادام، سیب یا تمشک هنوز کاهش نیافته است.

به این ترتیب آیا حفظ دست کم بخشی از جمعیت زنبورهای عسل را مدیون محرک های اقتصادی هستیم؟ ممکن است این طور باشد.

از سوی دیگر اما همان میل همیشگی اقتصاد مدرن به تسلط بر طبیعت و پول در آوردن از آن در وهله اول به بروز چنین مشکلی انجامیده است.

پیش از آن که کشاورزی تک محصولی در اکوسیستم‎ها تغییر ایجاد کند، برای گرده‎افشانی نیازی نبود کندوهای لنگستروت را از این طرف به آن طرف بکشانیم و حشرات وحشی محلی این کار را به شکل مجانی انجام می‎دانند.

بنابراین اگر به دنبال مثالی برای اثر جانبی مثبت یعنی آنچه بازار آزاد نمی‎تواند به اندازه تقاضای جامعه فراهم کند، هستیم، شاید بهتر باشد به شکلی از زمین استفاده کنیم که به زنبورهای وحشی و سایر حشرات کمک ‎کند. ایجاد و گسترش مزارع گل‌های وحشی که برخی از دولت‎ها برای آن یارانه اختصاص داده‎اند، همان چیزی است که جیمز مید احتمالا توصیه می‎کرد.
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صندوق بین الملی پول: اقتصاد ایران ۶ درصد کوچکتر می‌شود
صندوق جهانی پول می‌گوید سال گذشته میلادی هم اقتصاد ایران فراتر از پیش‌بینی این نهاد رکود داشته است
صندوق بین الملی پول (آی‌ام‌اف) با اصلاح پیش‌بینی‌ قبلی خود می‌گوید اقتصاد ایران در سال جاری میلادی حدود ۶ درصد کوچکتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی پیش‌تر رکود ۳.۶ درصدی برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده بود. این در حالی است آی‌ام‌اف برای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی مختصری پیش‌بینی کرده است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین الملی پول این بدترین رکود اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۲ است که اقتصاد این کشور ۷.۷ درصد کوچکتر شده بود.
آی‌ام‌اف در گزارش روز سه‌شنبه (نهم آوریل) خود همچنین به رکود اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) اشاره کرده و آورده بر خلاف برآورد رکورد ۱.۵ درصدی توسط این نهاد پولی، اقتصاد ایران حدود ۳.۹ درصد کوچکتر شده است؛ یعنی بیش از دو برابر از پیش‌بینی صندوق بین‌الملی پول.
صندوق بین‌الملی پول همچنین با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ادامه درگیری و ناامنی در کشورهایی چون یمن، سوریه و عراق و نیز رشد کمتر از پیش‌بینی درآمد ناخالص ملی در عربستان سعودی، برآورد خود برای رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا را اصلاح کرده و پایین‌تر آورده است.
برآورد جدید برای رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی ۱.۳ درصد است که ۰.۹ درصد کمتر از برآورد این نهاد جهانی است.
با وجود این، صندوق بین‌الملی پول برای عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد خاورمیانه، رشد ۱.۸ درصدی برای امسال و ۲.۲ درصدی برای سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است.
ایران دومین اقتصاد خاورمیانه پس از عربستان سعودی است و در حالی که این کشور سال گذشته رکود ۳.۹ درصدی را تجربه کرده، بنابر گزارش صندوق بین‌الملی پول، عربستان در سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۱ درصد رشد اقتصادی را شاهد بوده است.
ایران در دو سال گذشته با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی و بازگشت تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور شاهد کاهش صادرات نفت و سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات ارزی و بانکی بوده است.
روز گذشته هم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست تروریستی، مبنای تحریم‌های بیشتر و محدودیت‌های جهانی برای این نهاد نظامی ایران را که در اقتصاد این کشور هم نقش بسیار بزرگی دارد فراهم کرد.
"نرخ فعلی بازار ارز واقعی نیست اما حتما در سال آینده شاهد واقعی شدن آن هستیم"

همتی: برای جمع‌آوری موسسات غیرمجاز ۲۵ هزار میلیاردتومان خرج کردیم| منابعی از برجام نصیب دولت نشد!| اگر مردم ارز نخرند به سرعت ارزان می‌شود| مردم بدانند وضعیت بدی نداریم؛ سال ۹۸ هم سال بدی نخواهد بود
همتی گفت: اظهار نظر برخی مبنی بر اینکه دولت منابع حاصل از برجام را در بانک‌های خارجی سرمایه گذاری کرده است درست نیست، اصلا منابعی از برجام نصیب دولت نشده است.

آفتاب‌‌نیوز :
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گوی نوروزی در شبکه خبر گزارشی از عملکرد سال گذشته  ارائه کرد و گفت: بازارهای مالی کشور سال گذشته با توجه به تحریم‌ها و سواستفاده برخی سودجویان داخلی در یک برهه‌ای از زمان دچار تشنج‌هایی شد، اما سیستم بانکی به سرعت با جلسات پیاپی وارد عمل و برخورد قانونی شد.
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وی افزود: سال گذشته موضوعی که مارا بسیار در سیطره مشکلات عدیده‌ای قرار داد، وجود موسسات غیر مجاز مالی و ورشکستگی آن‌ها بود که این نهادها با دریافت پول‌های جامعه نسبت به خرید اموال اقدام می‌کردند و پس از برهه‌ای خود را ورشکسته اعلام و متواری می‌شدند.

فروش اموال موسسات مالی غیر مجاز
همتی تاکید کرد: با ورود جدی بانک مرکزی، اموال افراد شناسایی و به مزایده گذاشته شد البته که مشکل در آن زمان عدم نظارت بانک مرکزی و سواستفاده سودجویان از ناآگاهی این دستگاه مسئول بود. برای مبارزه با این موسسات و ایجاد سامان در پرداخت سرمایه سپرده گذاران، چیزی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خرج کردیم. برخی شعب را فروختیم و منابع سرمایه گذاری مردم را تامین کردیم.

وی افزود: در سال جدید به سراغ بانک‌های ناتراز هم می‌رویم اگر با ترازنامه‌های مشگل دار بربخوریم قطعا مدیریت بانک را در دست گرفته و آن‌ها را منهل می‌کنیم. در واقع به دنبال این هستیم که محیط فعالیت بانک‌های کشور را سالم و بدون مشگل بچینیم.

۱۰ روز در چین سفیر بودم، اما فوری به ایران بازگشتم
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: برخی می‌گویند تا مشکلی پیش می‌آید همه به سر ما می‌ریزند، من نیز جزو همین مسئولان هستم و بسیار از این موضوع خوشحالم، در راه چین بودم و ده روزی را هم در چین اقامت کردم خیلی هم فضای راحت و بی دغدغه‌ای بود، ولی وقتی متوجه شدم در کشور برای سامان دادن به مهمترین مسائل به من احتیاج است به سرعت سوار هواپیما شده و بازگشتم.

وی تاکید: همیشه بر سر مدیریت ارگان‌های راحت و بی مسئولیت جنگ و دعواست، ولی بر سر مدیریت دستگاه‌های پر و پیچ و خمی مثل بانک مرکزی همه شانه خالی می‌کنند.

همتی بیان کرد: سخت‌ترین موضوعی سال ۹۷ من را درگیر کرده بود و شاید منجر به بی خوابی‌ها مکرر می‌شد موضوع نوسانات نرخ ارز بود، درست به خاطر داریم زمانی که من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شدم دلار ۱۱ هزار ۷۰۰ تومان بود و تا به میرداماد برسم و مدیریت بازار را در دست بگیرم دلار به ۲۰ هزار تومان هم رسید.

وی ادامه داد: شاید یکی از دلایل این فشار شدید و افزایش بی، چون و چرا، تعطیل شدن صرافی‌ها و غیر مجاز خواندن فعالیت آن‌ها بود چرا که با مجاز شدن فعالیت این قشر، نرخ دلار را کاهش داد.

رئیس کل بانک مرکزی ابراز کرد: بازار در اواخر سال با ثبات نسبی رو برو شد هرچند من راضی نبودم و معتقدم باید بیش از این با کاهش نرخ ارز به ثبات برسیم که حتما سال ۹۸ شاهد این ثبات حقیقی خواهیم بود
وی بیان کرد: برخی‌ها در مجلس شورای اسلامی به من گفتند که دولت در سال با فروش ارز ۱۸ هزار میلیارد دلار در آمد کسب می‌کند که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، آن با بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدند که دولت اصلا از فروش ارزها سودی نمی‌برد، این سوال بارها بین مردم مطرح می‌شود که گرانی‌ها و برخی نوسانات کار خود دولت است که واقعا عرض می‌کنم چنین نیست.

بابت کاهش هر ۱۰۰ تومان نرخ ارز حرص می‌خورم
همتی ابراز کرد: برای اینکه نرخ ارز ۱۰۰ تومان کاهش پیدا کند آنقدر حرص می‌خورم که اگر محقق شود روزی چندبار خدا را شکر می‌کنم، نرخ فعلی بازار ارز واقعی نیست، اما حتما در سال آینده شاهد واقعی شدن آن هستیم.

وی ادامه داد: بارها شده است که به مردم اعلام کرده ایم در ارز سرمایه گذاری نکنند و به سمت بازار سرمایه و تولیدات بروند، اما هنوز این امر محقق نشده، زیرا که باید این بخش تلاش خود را برای جلب اعتماد جامعه کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: این که می‌گویند دولت منابع حاصل از برجام را در بانک‌های خارجی سرمایه گذاری کرده است درست نیست، اصلا منابعی از برجام نصیب دولت نشده است، همه دولت‌های دنیا منابع ارزی خود را در چندین بانک سرمایه گذاری می‌کنند که شامل بانک‌های خارجی هم می‌شود، ارز را برای برنامه ریزی‌های وارداتی و صادراتی نیاز داریم، نه برای کار دیگری که آن را بخواهیم از مردم پنهان کنیم اصلا چیزی برای پنهان کردن از مردم نداریم.

رئیس شورای پول و اعتبار بیان کرد: متاسفانه در کشور ما صدها هزار کانال تلگرامی برای اعلام نرخ ارز با القاب مختلف نظیر فردایی و دیروزی است که کاملا مشخص است این‌ها صفته بازی و دلالی است، مردم بدانند که این دلال‌ها به دنبال سود خود هستند و کاری برای آن‌ها نمی‌کنند.

وی بیان کرد: اگر جامعه وارد خرید و فروش ارز آن هم به عنوان کالای سرمایه‌ای نشود، قطعا نرخ ارز بشدت کاهش پیدا خواهد کرد، با کاهش نرخ ارز و ثبات بازار ارز، ما به سراغ کاهش نرخ تورم خواهیم رفت، البته می‌دانید که دلیل رشد با سرعت نرخ تورم به نرخ ارز هم بر می‌گردد.

از دشواری تهیه اقلام اساسی  زندگی مردم مطلع هستیم
همتی تصریح کرد: می‌دانیم معیشت مردم در سختی و دشواری قرار گرفته است و ما هم در بین همین مردم زندگی می‌کنیم این طور نیست که ناراحت نباشیم، اما به دنبال راهکاری هستیم، در بسیاری از روزها که برای پمپاژ امید به جامعه من و همکارانم تلاش می‌کنیم برخی از دوستان مسئول بدون تحلیل حرف‌هایی رامی زنند که دل مردم را خالی می‌کنند و این درست نیست، مردم بدانند وضعیت بدی نداریم و با تلاش و نظارت‌های جدی‌تر سال آینده ما وضعیت ثبات خواهد گرفت و سال ۹۸ سال بدی نخواهد بود.

وی ابراز کرد: بارها تاکید کرده ام که خودروهای وارداتی را وارد کشور نکنند هرچند که این امر قانونی بوده است، اما مردم در این شرایط اقتصادی که برای تهیه گوشت و مرغ خود با مشکل مواجه هستند تاب واردات خودروهای وارداتی را ندارند.

همتی تاکید کرد: مسئولان کشوری باید مراقب صحبت‌های خود باشند، زیرا صحبت‌های آن‌ها از خارج از کشور هم شنیده می‌شود، من به عنوان رئیس کل بانک مرکزی همواره مراقب هستم تا از گفته هایم در شبکه‌های معاد سواستفاده نشود، زیرا ما یک خانواده هستیم و باید خودمان هوای خودمان را داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان با اشاره به بهبود شرایط در سال آینده گفت: از مردم بابت تمام قصورات که داشتم عذر خواهم و امید می‌دهم در سال آینده قطعا خبرهای خوبی در نظام بانکی به آن‌ها بدهم.

منبع: باشگاه خبرنگاران
انتقاد همتی از برخی اظهارنظرها در زمان آرامش بازار ارز
رئیس بانک مرکزی: نرخ ارز به آرامی در حال کاهش است| چه کسانی می‎خواهند دلار گران شود؟
رئیس کل بانک مرکزی از اینکه برخی در داخل و خارج تلاش دارند با ابزارهای روانی آرامش ایجاد شده در بازار ارز را به هم بزنند، انتقاد کرد و به مردم اطمینان داد که بازار ارز سیر تعادلی خود را طی می کند.

آفتاب‌‌نیوز :
«عبدالناصر همتی» روز دوشنبه در یادداشتی در صفحه اینستاگرام بانک مرکزی، نوشت: «دیشب که داشتم اخبار خبرگزاری های و کانال های خبری را مرور می‌کردم به نکته جالبی برخوردم. خیلی برایم عجیب و تا حدودی مبهم بود.»

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی ادامه داد: در روزهای پایانی سال که مردم خسته از فشارهای اقتصادی در سایه آرامش نسبی ایجاد شده در بازارها در تدارک خریدهای شب عید بودند و نرخ ارز در بازار آزاد نیر به آرامی در حال کاهش است، چند نفر از برادران بزرگوار تلاش کرده بودند با استفاده از توئیتر و سایر رسانه ها موضوعی به نام گروه اقدام ویژه مالی (FATF) را مطرح کرده و با اصرار به مردم یاد آوری کنند که «فراموش نکنید: FATF مورد مخالفت اکثریت اعضای مجمع هست و چنین و چنان!!».

همتی تاکید کرد: الحمدالله بازار ارز حساسیت خود را نسبت به این نوع اظهارات تا حدود زیادی از دست داده است. فارغ از این قبیل اظهارنظرهای شخصی که در زمان و مکان خودش محترم است، مطمئنا مجموعه نظام تدابیر لازم در اینگونه موضوعات را به کار بسته و تصمیم‌های خود را بر اساس منافع کشور اتخاذ خواهد کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: جالب اینکه تیم تحریم ترامپ از پمپئو گرفته تا بریان هوک نیز به محض ایجاد آرامش در بازار ارز کشور به جنگ روانی تکراری «قطع کامل صادرات نف ایران؛ به زودی!! ...» متوسل می شوند.

همتی به مردم اطمینان داد: فارغ از این مباحث بازار ارز با تدابیر اتخاذ شده و در چارچوب سیاست های بانک مرکزی سیر تعادلی خود را طی می کند و بانک مرکزی نیز بر روند بازار مسلط است
مردم در واقع ريال و تومن ايراني را مي فروشند تا زشر سقوطش خلاص شوند و سرمايه شان بباد نرود اكر مي خواهيد نفروشند امضايي كه روي اسكناس كرديد و و الان ارزشيندارد را ضمانت و معتبر كنيد بكوييد رسال را نفروشيد يكساله در مقابلش به قيمت تاريخ سقوط ارز فلان جنس مي دهيم هر وقت اورديد نفت يا كاز يا اجناس ديكر؛ كسي ريال نمي فروشد و خودبخود ارز ديكر خريداري نمي شود و خواسته شما و مردم براورده مي شود اما اينكه بكوييد مردم ريا را نفروشند و خودتان در بازار سياه ارزتان بفروشيد و تجارت كنيد نمي شود مردم م؟طر تر از شما هستند حسبشان با شما و دلالان فرق مي كند كه دنبال سود در بازار اشفته هستند
ظرفیت تولید از ۳.۷ میلیون بشکه در روز به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۰ می‌رسد
زنگ‌های خطر برای اقتصاد نفتی به صدا درآمد| هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟
برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد از مجموع ۹۸ میدان نفتی در ایران، از سال ۱۹۱۳ تا کنون ۷۲ میلیارد بشکه نفت استخراج شده است. در شرایط کنونی اما با توجه به کاهش سالیانه میادین نفتی در ایران و کاهش تولید چاه های جدید، بررسی نحوه عملکرد چاه‌ها اهمیت فراوانی دارد.

آفتاب‌‌نیوز :
هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران در حدود ۱۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده است تولید نفت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کم هزینه تر است، به عبارت دیگر هزینه ۱۰ دلاری تولید هر بشکه نفت در ایران در قیاس با دیگر کشورها پایین تر است و هر چند این نکته مزیت تلقی می شود اما بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد در صورت تداوم وضعیت کنونی میزان تولید نفت ایران در سال های آتی کاهش خواهد یافت و ایران باید خود را آماده تولید نفت با هزینه هایی بالاتر و به تبع آن سود کمتر نماید. 

ایران چقدر نفت تولید کرده است؟
 برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد از مجموع ۹۸ میدان نفتی در ایران، از سال ۱۹۱۳ تا کنون ۷۲ میلیارد بشکه نفت استخراج شده است. در شرایط کنونی اما با توجه به کاهش سالیانه میادین نفتی در ایران و کاهش تولید چاه های جدید، بررسی نحوه عملکرد چاه‌ها اهمیت فراوانی دارد.

 بحران نفتی در راه است
 اقتصاد ایران وابستگی بالایی به نفت دارد. دولت ها طی دهه های گذشته همواره در تلاش برای کاهش میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده اند. در شرایط کنونی حدودا ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی ایران را درآمد ناشی از صادرات نفت تشکیل می دهد اما به نظر می رسد این روند چندان قابل تداوم نیست.

 ایران حالا بیش از صد سال است که اقتصادش با نفت آشناست اما با این حال به دلیل تحریم‌های امریکا نتوانسته است در سال‌های گذشته سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه، یعنی استراتژیک‌ترین حوزه اقتصادی داشته باشد. بحران در سرمایه گذاری در این صنعت، بحرانی تکنولوژیکی را نیز شامل می‌شود.
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 ایران در شرایط کنونی از تکنولوژی روز بهره‌برداری از میادین نفتی برخوردار نیست این در حالی است که نفت شیل یا نفت نامتعارف تحت تاثیر پیشرفت‌های عظیم تکنولوژیکی توانسته است به بهره‌برداری برسد و حالا دارندگان ذخایر نامتعارف نفت به رقبایی جدی برای دارندگان سنتی نفت بدل شده اند. این چنین است که نقش اوپک در مناسبات بازار جهانی نفت تغییر کرده و سهم این سازمان از بازار جهانی نفت کاهش یافته است اما در مورد ایران وضعیت چگونه خواهد شد؟
و اما ایران
 بررسی ها نشان می دهد ایران تا اواسط دهه آینده می‌تواند از ذخایر توسعه نیافته برای جبران کاهش برداشت از ذخایر توسعه یافته خود استفاده کند. این بدان معناست که ذخایری که هنوز آماده بهره برداری نیستند باید به مرحله ای برسند که بتوان از آنها بهره برداری را آغاز کرد. مشکل اصلی اما پس از اواسط دهه آینده آغاز می شود، وقتی که حفظ نرخ تولید در همان سطح مستلزم بهره برداری از تعداد بیشتری چاه، تزریق مقادیر بیشتری گاز طبیعی، استخراج مصنوعی و سرمایه گذاری در این بخش است. بنابراین علیرغم آن که انتظار می‌رود درآمد ناخالص افزایش یابد، افزایش هزینه‌های تولید به علاوه افزایش مصرف در داخل کشور، اجازه افزایش صادرات را از سطح مشخص پس از سال ۲۰۲۵ نمی‌دهد. به این ترتیب صنعت نفت و گاز در ایران نیاز به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری به صورت جدی دارد. به این منظور، دولت ایران برای جذب ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار برای بخش بالادستی مطابق با برنامه توسعه ششم، ۵۰ پروژه نفتی و گازی
در راستای سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه بین‌المللی مطرح کرده که در قالب قراردادهای بیع متقابل که در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است، اجرا می‌شود. طبق این قراردادها، پس از توسعه میادین، مالکیت در نهایت به شرکت ملی نفت ایران باز می‌گردد و شرکت خارجی نمی‌تواند بر میادین نفتی مالکیت داشته باشد که البته اصلاحاتی در این زمینه انجام شده است. از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد شرایط آب وهوایی، سیاستگذاری‌هایی را در راستای کاهش انتشار کربن دی اکسید، همراه داشته است و بدین‌گونه جذابیت سوخت‌های فسیلی کاهش یافته است. در واقع توافق پاریس در راستای محدود کردن افزایش دمای جهانی تا دو درجه سانتیگراد، تنها اجازه انتشار یک تریلیون تن کربن دی اکسید را داده است که منجر به محدود شدن افزایش رشد تقاضای نفت تا ۰.۶ درصد در سال ۲۰۳۰ شده است.

هزینه‌های تولید رو به افزایش است
شکل ۱ تولید نفت خام، صادرات و مصرف فراورده‌ها را از سال ۱۹۸۰ نمایش می‌دهد. در حال حاضر ظرفیت پایدار برای استخراج نفت خام در حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است. در طی دو دهه اخیر، ظرفیت تولید همواره مابین ۳.۶ تا ۴.۱ میلیون بشکه در روز نوسان داشته است. اگرچه صادرات نفت پس از مدت اندکی از توسعه اولین میادین آغاز شد و تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به ۵.۵ میلیون بشکه در روز رسید، با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. صادرات نفتی پس از رشد مجدد، بار دیگر در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت.

تولید، مصرف و صادرات نفت
همان طور که گفته شد با هزینه‌ای در حدود ۱۰ دلار به ازای هر بشکه، تولید نفت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کم هزینه‌تر است. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که جبران کاهش استخراج از میادین توسعه‌یافته، تنها با بهره‌برداری از ذخایر توسعه‌نیافته و ذخایری که استخراج از آنها سخت‌تر است، امکانپذیر می‌شود و لزوم استفاده از روش‌هایی همچون EOR را گوشزد می‌کند که هزینه‌های تولید نفت افزایش و به تبع آن سود را کاهش می‌دهد. علاوه بر این رشد تقاضای هیدروکربن‌های مایع در داخل کشور، مسئولیت دیگری بر دوش صنعت نفت ایران قرار می‌دهد.

 بر این اساس کاهش نرخ تولید چاه‌های نفت باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت تولید از میادین بهره‌برداری شده از ۳.۷ میلیون بشکه در روز در سال۲۰۱۵ به ۲.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۴۰ میرسد که این زنگ خطری است که با تزریق گاز و آب به چاه‌های موجود از روند کاهش آن جلوگیری می‌کنند. در عین حال براوردها نشان می‌دهد ظرفیت تولید از میادین توسعه‌ نیافته از ۹۰ هزار بشکه در سال به یک میلیون بشکه در سال ۲۰۲۷ میرسد، اما بعد از آن این ظرفیت به ۶۲۰ هزار بشکه در سال ۲۰۴۰ میرسد که این امر نشانگر اهمیت توجه به میادین توسعه‌نیافته است.

أسفل النموذج
احوال مجلس،  نگهبان  ، مصلحت، خبرگان

برخی از دخالت مجمع تشخیص مصحلت نظام در روند قانون‌گذاری کشور انتقاد کرده‎اند
نامه به رهبر انقلاب برای جلوگیری از بدعت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانونگذاری؟
این 61 نماینده با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری و ارسال رونوشتی از آن به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار پایان دادن به این رویه بدیع در روند قانون‌گذاری شده و نوشته‌اند که رییس‌جمهور به‌موجب قانون اساسی موظف به صیانت از قانون اساسی است و باید مانع از تجاوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری شود.

آفتاب‌‌نیوز :
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ماجرای اختلاف‌نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام که حالا مدتی است با عناوینی همچون «دخالت مجمع تشخیص مصحلت نظام  روند قانون‌گذاری» مطرح است و به‌باور برخی نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حقوق‌دانان منجر به اعمال نظارتی مشدد و فراقانونی بر مصوبات مجلس شده و به‌زعم بعضی دیگر از نمایندگان از جمله علی مطهری، نایب‌رییس مجلس شائبه ایجاد «شورای نگهبان دوم» را ایجاد کرده، حالا محمدجواد فتحی، رییس کمیته حقوقی فراکسیون امید مجلس و 60 نماینده دیگر عمدتاً اصلاح‌طلب پارلمان را ناگزیر به واکنش کرده است.

چنان‌که این 61 نماینده با تدوین و امضای نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رییس‌جمهوری و ارسال رونوشتی از آن به علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی، خواستار پایان دادن به این رویه بدیع در روند قانون‌گذاری شده و نوشته‌اند که رییس‌جمهور به‌موجب قانون اساسی موظف به صیانت از قانون اساسی است و باید مانع از تجاوز مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانون‌گذاری شود. چراکه به باور این نمایندگان این رویه بدیع، علاوه بر آنکه به‌وضوح در تغایر با نص صریح قانون اساسی است، بلکه جنبه مردم‌سالارانه و جمهوریت نظام را زیرسوال می‌برد و عواقب و اثراتی به‌مراتب بیش از حد تصور به همراه خواهد داشت.

همزمان اما برخی از امضاءکنندگان این نامه، ایرادهایی درخصوص نحوه تدوین و به‌ویژه مخاطب آن مطرح کرده و معتقد بودند که باتوجه به اهمیت موضوع، بهتر است این نامه‌نگاری از طریق بیت رهبری و خطاب به مقام معظم رهبری انجام شود تا ایشان از جایگاه فراقوه‌ای و به‌منظور حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد بحث شده و به این غائله پایان دهند. فرج‌الله رجبی، نماینده اصلاح‌طلب شیراز در مجلس که چنین نظری دارد، همچنین به «اعتماد» گفته است: «دقت در عنوان «شورای نگهبان قانون اساسی» هر ناظری را به این نتیجه می‌رسد ازقضا، این خود شورای نگهبان است که باید پاسدار قانون اساسی باشد و مانع از عدول از اصول اساسی قانون شود. حال آنکه حداقل سخنگوی این شورا، به‌جای دفاع و نگهبانی از قانون اساسی، صراحتا از این رویه بدیع دفاع می‌کند.»

محمود صادقی، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس که او نیز همچون فتحی ازجمله حقوق‌دانان پارلمان است اما چندان با رجبی هم‌نظر نیست. صادقی در واکنش به پیشنهاد رجبی درخصوص نامه‌نگاری با رهبری به‌جای ارسال نامه به رییس‌جمهور، به «اعتماد» می‌گوید: «واقعیت این است که نامه‌نگاری با رییس‌جمهور، هیچ منافاتی با اینکه بخواهیم موضوع را از طریق رهبری پیگیری کنیم، ندارد.»

در این میان اما بحث اساسی این است که این نامه‌نگاری با رییس‌جمهور تا چه میزان از آنچه نمایندگان «بدعت در قانونگذاری» می‌خوانند، ممانعت خواهد کرد. آنکه نامه‌نگاری با رییس‌جمهوری نیز کاملا موجه است. چراکه رییس‌جمهوری به عنوان بالاترین مقام انتخابی و دومین مقام کشور، موظف به پاسداری از قانون اساسی است.» او که نظارت جدید و مشدد بر مصوبات مجلس ازسوی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مغایر قانون و بسیار حائز اهمیت می‌داند، همچنین معتقد است: «این مساله بسیار تعیین‌کننده است و درواقع فاز جدیدی در ایجاد محدودیت در مسیر قانون‌گذاری است که بسیار خطرناک است. امروز بخش مهمی از معضلات کشور به‌دلیل همین تداخل وظایف است و آنچه اکنون اتفاق افتاده، این تداخل وظایف را تشدید می‌کند.» همزمان در حالی که به باور علی لاریجانی، چنان‌که در مصاحبه‌ای تفصیلی به «اعتماد» گفته، ایرادی در ساختار مجمع نبوده و مشکل از افرادی در مجمع است، صادقی می‌گوید: «قطعا افراد و اعضای مجمع نیز در این رویداد موثر هستند. اینکه چه کسی دبیر باشد و چه کسی رییس مهم است. درواقع این تقسیم وظایف در تعیین محدوده فضای میدان بازی موثر است و در این میدان است که اتفاقات مدیریت شده و رقم می‌خورد.» صادقی اما درعین حال معتقد است که رییس جدید مجمع نقش چندانی در این رویه بدیع نداشته است. چنان‌که به خبرنگار ما گفته است: «باید ببینیم که آقای آملی‌لاریجانی چگونه می‌خواهد بر مجمع ریاست کند. چراکه به‌تعبیری می‌توان گفت که این مجمع، روسای بسیاری دارد!»

هرچه باشد، این رویه بدیع حتی در جریان بررسی بودجه هم ازسوی مجمع اعمال شد و حال باید تا سال آینده منتظر بمانیم تا مشخص شود نتیجه نامه‌نگاری‌های نمایندگان چه خواهد شد. آنچه اما در ادامه می‌خوانید توضیحات تکمیلی محمدجواد فتحی، طراح نامه 61 نماینده مجلس به رییس‌جمهور در این رابطه است.

منبع: روزنامه اعتماد
قوه قضاییه کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده حکم مجازات صادر کند
مطهری: وقتی می‌خواهند درباره "حصر" رای بگیرند، اول می‌گویند رهبری مخالف رفع حصر است| روحانی باید مصوبه رفع‌حصر را از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرد| برخی اعضای مجمع از خود رای مستقل ندارند| مجلس خبرگان همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش
"در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آنها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هرحال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است."

آفتاب‌‌نیوز :
نایب رئیس مجلس می گوید: در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به بیان توضیحاتی در خصوص موضوع حصر پرداخته است.

چرا موضوع رفع حصر (چنان‌که انتظار می‌رفت و در سال‌های قبل شاهد بودیم) ازسوی نمایندگان و گروه‌های سیاسی دنبال نمی‌شود؟ آیا نمایندگان از این کار ناامید شده‌اند؟ دلیل این ناامیدی احتمالی را چه می‌دانید؟
البته در موضوع حصر گشایش‌هایی صورت گرفته است، به‌ویژه درباره آقای کروبی اقداماتی صورت گرفته اما هنوز مصداق حصر خانگی باقی است و آنها اجازه ندارند هرجا می‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگی بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال 90، بدون حکم دادگاه صالح خلاف قانون اساسی بوده و حدود 8 سال است که این بی‌قانونی در حال انجام است.

در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.

در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع‌حصر را از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساساً ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شورای‌عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلاً راهی غیر از این نیست. کسانی که می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی مخالف رفع حصر است، به این دلیل می‌گویند که وقتی می خواهند رای بگیرند، ابتدا می‌گویند رهبری با رفع حصر مخالف است، حالا رای بگیریم. در حالی که اگر رای ‌آزاد بگیرند، شورای‌عالی امنیت ملی هم موافق رفع‌حصر است و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.

شما در قضیه دو لایحه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید که برخی اعضای مجمع تشخیص از خود رای مستقل ندارند به طوری که برخی موافقان به مجرد اینکه جمله‌ای از رهبری شنیدند، تبدیل به مخالف شدند.

در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آنها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هرحال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.

منبع: اعتماد
منبع: خبرآنلاین
ذوالنوری: اگر می‌توانستم پخش صدای مجلس از رادیو را قطع می‌کردم تا سخنان نمايندكان براى تبليغات انتخاباتي نباشد
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: مردم کاری با اصلاح‌طلب و اصولگرا ندارند و بچه‌های ما نیز دچار مشکل 
آفتاب‌‌نیوز :
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس گفت: اکنون مردم کاری به اصلاح‌ طلب و اصولگرا ندارند، بلکه مردم به سفره خود و ارزش‌های خود نگاه می‌کنند و عزت و استقلال خود را می‌بینند.

ذوالنوری اظهار داشت: اگر مشکل قانون اساسی نبود، تریبون را قطع می کردیم به نظرم عدم پخش مذاکرات مجلس از رادیو سبب می‌شود محتوای بسیاری از نطق‌ها تغییر کند. امروز هزینه از جیب مردم می‌کنیم اما اباطیلی را تحویل مردم می‌دهیم و پز دوره بعد را می‌گیریم و برای رای آوردن در دور بعدی تلاش می‌کنیم، اینکونه کار کردن مشکل مردم را حل نمی‌کند.

منبع: خانه ملت
احوال  اكتشافات و پيشرفتهاى نظامي يا تكنولوژيك (دخيل در تشخيص و تحليل)
زندگی عادی همراه با تکنولوژی در ژاپن +ویدئو
© Fotolia / .shock
وقتی از تکنولوژی در ژاپن حرف می زنیم از چه می گوییم!

به گزارش اسپوتنیک، "ژاپن" یکی از کشورهایی است که پیشرفت تکنولوژی در آن زبانزد خاص و عام است. این کشور با بکارگیری ایده های ساده و کاربردی در تکنولوژی توانسته است زندگی مردم را شادتر و ساده تر کند.

بعنوان مثال می توان به خودروهای بدون راننده اشاره کرد. 
همچنین دستگاه هایی که کارت ها را رج می زنند و بین بازیکنان پخش می کنند نیز از جمله تکنولوژی های کاملا ساده اما کاربردی در "ژاپن" است. 
https://www.instagram.com/p/BvfIQf0g4Ha/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again
وسیله هایی هوشمند برای آشپزی در آشپزخانه که کار وقتگیر آشپزی را راحت‌تر و سریع تر کرده نیز از جمله تکنولوژی های ساده اما کاربردی در "ژاپن" است.

در زمینه شهری نیز استفاده از جاروبرقی هایی برای جمع کردن زباله ها، 
https://www.instagram.com/persidskikovior/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_locale_test
استفاده از صندلی های که مجهز به شارژر بلوتوثی گوشی های تلفن هستند نیز از جمله تکنولوژی های به کار رفته در این کشور است.
https://www.instagram.com/nvdco/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_locale_test

بسیاری از کاربران معتقدند که کشور "ژاپن" که به سخت کوشی نیز معروف است، توانسته تکنولوژی را در ساده ترین سطح زندگی مردم بیاورد. به گفته این دسته از کاربران، پیاده سازی بسیاری از این تکنولوژی ها کار سختی نیست و در روسيه و  "ایران" نیز قابل اعمال است. عده ای دیگر از کاربران نیز آرزو کردند که روزی شاهد استفاده از این تکنولوژی ها در روسيه و "ایران" بود تا زندگی مردم راحت تر شود.

پیشرفت‌های فناوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قدرت ماهواره‌ها را بسیار افزایش داده است. ضرورت كاربرد آنها در اقتصاد و رشد كشور
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به گزارش عصرایران، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در روزنامه ایران نوشت:چندی پیش پژوهشگاه فضایی ایران از تعدادی روزنامه‌نگار دعوت کرد تا بازدیدی از دستاوردهای این پژوهشگاه داشته باشند و با امکانات فناوری فضایی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور و نیز تحولات این حوزه در اقتصاد جهانی آشنا شوند. بنده نیز در کنار تعدادی از دوستان و همکاران رسانه‌ای در این بازدید حضور داشتم. می‌کوشم که برخی یافته‌های جالب از این دیدار را به‌عنوان اتفاقاتی مثبت که در عرصه فناوری کشور در حال رخ دادن است تقدیم کنم.

اولین و شاید مهم‌ترین یافته این است که اگر فناوری دیجیتال و اینترنت دنیای جدیدی را در زندگی بشر ایجاد کردند، فناوری فضایی در حال گشایش دنیای جدیدتری است که ما در ایران به یک بخش محدود آن توجه کرده‌ایم. متأسفانه این صنعت به دلایل گوناگون عملاً جزو بخش‌های امنیتی طبقه‌بندی شده است.

 

شاید این به‌دلیل سابقه این صنعت نزد دو قطب سیاسی جهان است که کاربردهای نظامی و امنیتی آن در اولویت قرار داشته است و ما همچنان بر همین سنت رفتار می‌کنیم. در حالی که اکنون مسأله فضا و صنعت فضایی به کلی دگرگون شده است و به‌طور نسبی از حالت امنیتی خارج و به تصرف بخش خصوصی و تجارت درآمده است.

 

در ایران نیز اگر خود را با شرایط جدید هماهنگ نکنیم به شکل فاجعه‌باری در این صنعت دچار عقب‌ماندگی خواهیم شد‌. صنعتی که در حال پرواز از روی باند پیشرفت است. برای فهم این تحول کافی است که به تعداد ماهواره‌های جهان توجه کنیم.

 

از ابتدای این صنعت تاکنون و طی چند دهه حدود 1800 ماهواره فعالیت کرده‌اند، در حالی که طی سه سال آینده قرار است حدود 20000 ماهواره به هوا پرتاب شود. در واقع قریب به اتفاق آنها در قالب ماهواره‌هایی هستند که در خدمت کسب‌وکار خواهند بود.


از سوی دیگر پیشرفت‌های فناوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قدرت ماهواره‌ها را بسیار افزایش داده است. اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات که طی سه دهه گذشته رشد شدیدی داشته است و در حال تبدیل شدن به بخش اصلی اقتصاد است با حضور فناوری فضایی یک گام بزرگ به جلو برخواهد داشت.

 

فناوری فضایی بجز در امور نظامی در بسیاری از زمینه‌ها چون کشاورزی، هواشناسی، حمل‌ونقل، تصادفات، محیط زیست، جلوگیری از قاچاق، حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل، نفت و گاز و معادن و اکتشافات، مسائل ثبتی و... می‌تواند راهگشا و اثرگذار باشد.


این فناوری موجب چند تحول اساسی دیگر نیز شده است. اولین تحول، از میان رفتن یا حداقل کم‌رنگ شدن مرزهای کشوری است. ما می‌توانیم از همه کشورهای دیگر همان اطلاعاتی را به دست آوریم که آنان از ما می‌توانند به دست آورند. چه بسا اطلاعات مربوط به ایران را از کشورهای دیگر خریداری کنند.

 

مثلاً فرانسه می‌تواند اطلاعات سطح زیر کشت ایران را با همه جزئیات به شرکت‌های پاکستانی بفروشد تا در برنامه‌ریزی برای صادرات به ایران استفاده کنند. در ادامه همین ویژگی، باید به بی‌معنا شدن مفهوم محرمانگی اطلاعات اشاره کرد. اکنون می‌توان تحرکات روی زمین را در اندازه عابر یا حتی پلاک اتومبیل پیگیری کرد و از آن مهم‌تر از طریق ترکیب اینترنت اشیا و فناوری فضایی کل اطلاعات لازم را به دست آورد و در عین حال در ایران همچنان بر سر حضور در fatf دعواست!


نکته مهم دیگر، از میان رفتن مفهومی به‌ نام فیلترینگ است. با پیشرفت‌های موجود دیر یا زود روش بدون سیم و فضایی برای ارتباطات اینترنتی تجاری خواهد شد و به احتمال فراوان مفهومی به‌ نام فیلترینگ بلاموضوع شده و به خاطرات تاریخی خواهد پیوست.


به علاوه، این فناوری چنان بر قیمت تولیدات اثرات کاهنده‌ای خواهد گذاشت که اگر از آن استفاده نکنیم، قدرت رقابت اقتصادی را از دست خواهیم داد و بیش از پیش در سیاه‌چاله فقر فرو می‌رویم. نقش مهمی که این صنعت در افزایش بهره‌وری تولیدات دارد، موجب کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.


پیشرفت‌های کشور در این صنعت بجز آنکه شامل ساخت و پرتاب ماهواره‌های ایرانی از جمله ناهید می‌شود، موارد دیگری نیز دارد. ساخت بالن‌های ارتباطی که این روزها دیدن آن در آسمان تهران عده‌ای را به تعجب واداشته است از این نمونه است.

 

بالن‌هایی که برای موارد اضطراری مثل حوادث می‌توانند بسرعت به منطقه حادثه دیده چون زلزله‌زده یا سیل‌زده گسیل شوند و ضمن ارائه اطلاعات دقیق از میزان خرابی‌ها و منطقه نیازمندتر تصویر کاملی را در اختیار مدیریت بحران قرار دهند و ارتباطات تلفنی را با مردم منطقه آسیب دیده برقرار نماید و این کار خسارات حوادث را بشدت کاهش خواهد داد. سیاست‌های کشت و کشاورزی و آب، از جمله مسائلی است که همواره با آن درگیر بوده‌ایم.

 

داستان سیب‌زمینی و پیاز از موارد مشهور آن است که با کمک این فناوری می‌توان آن را سروسامان داد. از عجیب‌ترین اطلاعاتی که در آنجا در اختیار ما گذاشتند این بود که 78000 هکتار زمین در خوزستانِ گرم زیر کشت برنج است که هر هکتار آن مقادیر زیادی آب مصرف می‌کند که برای آن استان فاجعه‌بار است. در اصفهان که دچار کم‌آبی است 2600 هکتار و در فارس نیز 25000 هکتار زیر کشت برنج است که قطعاً این کار به نفع کشور و کشاورزی نیست و همه اینها اطلاعاتی است که این فناوری در اختیار مدیریت کشور قرار می‌دهد.

 

سرعت پیشرفت جهان در این فناوری خیلی  بیشتر از ماست و این تفاوت سرعت ما را دچار پس‌افتادگی شدیدی خواهد کرد و حتی امنیت اقتصادی ما را به خطر خواهد انداخت. باید این فناوری را از حالت محرمانگی و نظامی خارج و به فاز اقتصادی و کسب‌وکار وارد کرد. دستاوردهای صلح‌آمیز و اقتصادی و تولیدی آن بسیار مهم‌تر از وجه نظامی آن است. متأسفانه همه توجهات ما به موشک و پرتاب‌کننده ماهواره است.

 

در سال گذشته بیش از 128 میلیارد دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری شده است و با شیب تندی در حال افزایش است. رقابت آینده میان کشورها در این حوزه است. این صنعت باید از حالت دولتی بودن خارج و بخش خصوصی در آن فعال شود. چنین تحولی موجب تغییر نگاه مدیریت کشور به موضوع فناوری و رویکرد اقتصادی و اداره کشور نیز خواهد شد.أعلى النموذج
أسفل النموذج
احوال عراق
هشدار مسکو نسبت به «بهار سیاه» آمریکایی در عراق
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شفقنا- سفیر روسیه در بغداد تاکید کرد که کشورش اطلاعاتی در رابطه با پروژه جدید آمریکا با هدف نابودی عراق دریافت کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه خبری «بغداد الیوم» عراق، «ماکسیم ماکسیموف»، سفیر روسیه در این کشور خاطر نشان ساخت که کشورش اطلاعاتی به دست آورده که بر اساس آن، آمریکا با یک پروژه جدید در تلاش است تا عراق را نابود کند.

ماکسیموف در گفت و گو با پایگاه اینترنتی روزنامه «نزاویسیمایا گازتا» روسیه در این باره اظهار داشت: سرویس های اطلاعاتی آمریکا پیش بینی نمی کردند که عراقی ها ظرف تنها سه سال بر داعش پیروز شوند در حالی که این چنین برنامه ریزی شده بود که این گروه تروریستی برای دست کم ۳۰ سال ادامه یابد.

سفیر روسیه در بغداد همچنین تاکید کرد: پروژه «لانه زنبور» که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) در سال ۲۰۱۴ به راه انداخت، نتایج مورد نظر را به دست نیاورد و آنها هم اکنون به دنبال راه اندازی عملیات جدیدی با نام رمز «بهار سیاه» هستند.

این دیپلمات روس در ادامه تصریح کرد: ایده اصلی اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان های تروریستی، علیه ایرانیان نیست بلکه برای باقی ماندن عراق به عنوان میدان اصلی جنگ در منطقه خاور میانه و جلوگیری از ایستادن دولت این کشور روی پای خود پس از ۱۵ سال درگیری داخلی و رویارویی با تروریسم است.

ماکسیموف در این باره افزود: سازمان سیا تلاش خواهد کرد تا از طریق هدف قرار دادن منافع آمریکا در عراق از سوی هسته های خفته و اتهام وارد کردن به سپاه پاسداران یا گروه های عراقی وابسته به آن، اوضاع امنیتی را بر هم بزند، اقدامی که به تلاش های عراق و آرام شدن وضعیت میان کشورهای عربی و ایران ضربه وارد می کند.

فلاحت پیشه:
دیدار روحانی با آیت‌الله سیستانی یک دیدار منحصر به فرد خواهد بود
خلاصه
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دیدار آیت الله سیستانی با آقای روحانی اثر عمده و تحول بخشی در مناسبات دو کشور می‌تواند ایجاد کند.




به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، در خصوص سفر رئیس جمهور به عراق اظهار داشت: انتظار داشتیم که رئیس جمهور زودتر از این به عراق سفر کند به همین جهت از این سفر استقبال می‌کنیم، از آنجایی که مهمترین راه شناخت سطح مناسبات سفر به کشورها آمارهای اقتصادی است.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس آمارهای موجود به خصوص در بُعد اقتصادی مناسبات مناسبات ایران با کشورهای خارجی به اندازه مناسبات با عراق در طول یک سال افزایش پیدا نکرده است که با خروج داعش زمینه برای گسترش مناسبات فراهم تر شده است.

انتظار از روحانی برای ساماندهی مبادلات مرزی بین ایران و عراق
وی افزود: برخی مسائل بین ایران و عراق وجود داشت که طرفین توانستند این موضوع را تحدید کنند که مانعی در مناسبات راهبردی آن‌ها باقی نماند، همکاری دو کشور در قبال داعش نشان داد که هیچ دو کشوری در منطقه به اندازه ایران و عراق مولفه‌هایشان به یکدیگر نزدیک نیستند، لذا انتظار می‌رود که در سفر رئیس جمهور به عراق این مولفه‌ها تقویت شود.

فلاحت پیشه ادامه داد: انتظار می‌رود در سفر رئیس جمهور به عراق منجر به ساماندهی مبادلات مرزی بین دو کشور گردد، اکنون مبادلات مرزی ایران و عراق از یک سری توافقات ترجیحی دور است که باید توافقات ترجیحی بین دو کشور ایجاد شود.

نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مشترک بین ایران و عراق هستیم
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مشترک بین ایران و عراق هستیم و باید اختلافات در مرزها برطرف و یا به حداقل برسد. محدود کردن اختلافات باید به گونه‌ای باشد که زیرساخت‌های دو طرف به یکدیگر وصل شود، نمونه آن انتقال راه آهن ایران به بغداد در شلمچه و خسروی است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید یک سری مرزهای بین دو کشور همچون مرز خسروی ساماندهی پیدا کند، بیان کرد: اخیرا دو کشور در خصوص بازگشایی مرز خسروی حکم داده‌اند، اما ساز و کارها و اجرائی شدن آن در زمان اربعین مهمترین انتظارات است.
دیدار آیت‌الله سیستانی با روحانی تحول بخش است
وی در خصوص دیدار آیت‌الله سیستانی با روحانی، افزود: این دیدار یک دیدار منحصر به فردی است، آیت الله سیستانی نقش اساسی در تحولات سیاسی عراق دارد، هرچند که خود ایشان از سیاست پرهیز می‌کنند، دیدار آیت الله سیستانی با آقای روحانی اثر عمده و تحول بخشی در مناسبات می‌تواند ایجاد کند.

نماينده ناحيه مرز خسروي عليرغم رئيس كميسيون امنيت مجلس بودن اما بدون اهميت دادن وضعيت آنسوي مرز خسروي در عراق و الوده به داعش يكسره روي رفتن زوار از اين مرز بافشاري مي كند بخلاف نظر مسؤولان عرقي و خطر اسارت و فجايع داعش براى زائران = بعيد است كه مطلع نباشد = ايا مي خواهد حادثه اى اتفاق بيافتد تا موضوع رفتن زيارت كلا زير سؤال برود يا روابط اسيب ببيند = خيلي قابل تامل است كه بخاطر رونق كردشكري محل انتخابيه اش كه بر سر راه زائران واقع مي شود جنين خطر و فجايعي را متوجه زائران ايراني كند

روحانی و آیت الله بشیر نجفی دیدار کردند
نجف اشرف - ایرنا - حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله بشیر نجفی از مراجع تقلید بعدازظهر چهارشنبه درنجف اشرف دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ایرنا، دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه بعدازظهر چهارشنبه با حضور در بیت آیت الله بشیر نجفی از مراجع نجف اشرف با وی دیدار و گفتگو کرد. 
رئیس جمهوری صبح چهارشنبه وارد نجف اشرف شد و ابتدا به زیارت حرم‌ مطهر و نورانی امام علی (ع) وارد این شهر مقدس مشرف شد. 
وی سپس به دیدار آیت الله سیدعلی سیستانی مرجعیت عالی عراق رفت و با وی گفتگو کرد.
روحانی سپس به دیدار آیت الله محمد اسحاق الفیاض از مراجع تقلید نجف اشرف رفت و با وی دیدار و گفتگو کرد. 
بازدید از بیت قدیمی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دیدار با حجت اسلام و المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور نماینده موسسه نشر آثار امام خمینی (ره) و سیدعلی خمینی یادگار امام از دیگر برنامه های امروز رئیس جمهوری در نجف اشرف بود. 
دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که عصر سه شنبه وارد کربلا شده بود، ضمن زیارت حرمین شرفین امام حسین (ع) و حضرت اباالفضل العباس (ع)، در نشستی صمیمی با سران قبایل و عشائر بزرگ استان های کربلا، بابل و فرات میانه گفتگو کرد. 
رئیس جمهوری روز دوشنبه در یک سفر رسمی سه روز وارد بغداد شد و طی دو روز اقامت در پایتخت عراق با مقامات این کشور، شخصیت ها و نخبگان این کشور دیدار و گفتگو کرد. 
همچنین مقامات دو کشور طی مذاکرات فشرده در حوزه های مختلف پنج سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. 
ایران و عراق سه شنبه با صدور یک بیانیه مشترک ضمن ترسیم چارچوب همکاری های آینده از توافق نهایی از جمله بر سر رایگان شدن روادید برای شهروندان دو کشور، ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در استان های مرزی و نیز لایروبی اروندرود (شط العرب) خبر دادند. 
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 خشم آمریکا و نفوذی‌ها از سفر پربار رئیس جمهور به عراق
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سفر پر بار رئیس جمهور به عراق در کنار برانگیختن خشم و عصبانیت قابل درک امریکائی‌ها، ظاهرا به مذاق جریانی خاص در داخل کشور هم خوش نیامده است.

به گزارش مشرق، روز گذشته سومین و آخرین روزی بود که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان میهمان دولت و ملت عراق بود. سفر روحانی به عراق، علاوه بر اینکه مانور قدرت جمهوری اسلامی ایران برای بدخواهان و برهم‌زنندگان ثبات منطقه‌ای است، پیام آشکاری به تحریم کنندگان داشت. پیامی که تأکید می‌کند در دنیای کنونی هیچ قدرتی قادر نیست کشور مقتدری مانند جمهوری اسلامی ایران را به زعم خود در محاصره اقتصادی قرار دهد. کافی است این حضور را با حضور سه ساعته و بدون استقبال و البته مخفیانه ترامپ در این کشور مقایسه کنیم تا معنای اظهارات «بریان هوک» نماینده آمریکا در امور ایران را دقیق تر دریافت کنیم. هوک که در واقع مغز متفکر و البته عامل و کارگزار اجرای کلیه برنامه های ضدایرانی کاخ سفید و از جمله تحریم های ترامپ علیه ایران است، در واکنشی عصبی اما منفعلانه به سفر روحانی گفته است: «ایران می خواهد عراق را به یکی از استان های خود تبدیل کند او همچنین افزوده است ایران می خواهد با ایجاد یک راه ارتباطی در شمال خاورمیانه به سهولت سلاح جابجا کند».

کمترکسی است که در جهانِ امروز از این اظهارات هوک غیر از واگویه یک عصبانیت استنباط کند و در عین حال کمتر صاحب فکری است که نداند منظور هوک نه دلواپسی از اوضاع عراق و نه نگرانی از انتقال سلاح توسط ایران است.

بلکه واقعیت آن است که پیروزی محور مقاومت در سوریه، عراق، لبنان و بهرمندی این محور از موضع برتر در مسئله یمن و غزه موجب دل‌نگرانی هوک از اقتدار یافتن بیش از پیش و خارج از تصور آمریکا شده است، به ویژه آنکه ۵ ماه از تحمیل تمام عیار تحریم ها بر ایران می گذرد اما کارنامه ترامپ و هوک همچنان خالی از هرگونه دستاورد معطوف به تسلیم است.

ایران و عراق امروز روابطشان به یک الگوی قابل ارائه تبدیل شده، الگویی که در قدم اول در دیگر اعضای محور مقاومت تسری خواهد یافت و سپس با دیگر کشورها تجربه خواهد شد. گزافه نیست گفته شود امریکا از عراق هم عصبانی است و البته از استقبال دولت و مردم این کشور از روحانی عصبانی تر. تنها به این دلیل روشن که عراق ضمن اینکه دومین شریک تجاری ایران با ظرفیت مبادلات اقتصادی ۲۰ میلیارد دلاری و مهم‌ترین مجرای دور زدن تحریم‌های امریکاست، در حوزه ژئوپلیتیک نیز ایران را به سوریه و از آنجا به مدیترانه متصل خواهد کرد و در حقیقت و در افقی بالاتر و روشن تر برقوت و قدرت عراق، ایران، سوریه و در یک کلام محور مقاومت می‌افزاید.
ماجرای کلیپ مشکوک پایگاه اطلاع رسانی دولت
اما در کنار خشم و عصبانیت قابل درک امریکائی ها از سفر پر بار رئیس جمهور به کشور عراق، درست در میانه این سفر پایگاه اطلاع رسانی دولت در اقدامی تامل برانگیز و مشکوک اقدام به تهیه و انتشار کلیپی کرد که واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.

در این کلیپ ادعا شده بود که سفر روحانی حاوی این پیام است که روحانی از قدرت قابل توجهی برخوردار است و رهبران عراق لازم نیست با سایر نهادها یا چهره‌های نظامی درباره مصالحه تاکتیکی گفت‌وگو کنند! و می توانند این کار را با روحانی به عنوان رئیس دولت انجام دهند.

در بخش دیگر این کلیپ نیز با اشاره به دیدار روحانی و آیت‌الله سیستانی گفته شده این دیدار حاوی پیام به مسئولان ارشد نظام است! که روحانی از سوی یکی از بلند پایه ترین و پر نفوذ ترین مراجع تقلید مورد استقبال قرار گرفته.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت البته ساعاتی بعد ضمن حذف این کلیپ از خروجی های خود در اطلاعیه‌ای نوشت: «عصر سه‌شنبه ۲۱ اسفند ۹۷ به‌علت سهل‌انگاری و اشتباه سهوی همکاران، ویدیوکلیپی در کانال پاد منتشر شد که حاوی ترجمه بخش‌هایی از یک تحلیل نادرست بود.تحریریه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن پوزش از کلیه مخاطبان؛ دقایقی بعد از انتشار، کلیپ مذکور را از خروجی‌های خود حذف کرد.»

هرچند پایگاه اطلاع‌رسانی دولت بابت انتشار این کلیپ عذرخواهی نموده و آن را اشتباه سهوی اعلام کرده است اما قطعاً چنین عذری آن‌هم از یک نهاد رسمی پذیرفتنی نیست و نیاز است تا علاوه بر برخورد با عوامل تهیه و انتشار این کلیپ، این موضوع توسط نهادهای امنیتی اطلاعاتی مورد بررسی جدی قرار بگیرد تا نفوذی‌ها در مجموعه رسانه‌ای حول دومین مقام کشور که به‌دنبال تضغیف حافظان امنیت و اقتدار کشورند مورد شناسایی قرار بگیرند!!

کلیپ «پاد» ادامه پروژه تفرقه‌افکنانه جریان خاص
نکته قابل تامل تر اینکه انتشار چنین کلیپی از سوی عوامل نفوذی در پایگاه اطلاع رسانی دولت در حالی صورت گرفت که پیشتر نیز همین خط تخریبی و تفرقه افکنانه از سوی رسانه های جریان خاص در کشور تکرار شده بود.

چند ماه پیش و در آستانه ماه محرم و مراسم پیاده‌روی اربعین روزنامه «شهروند»، در گزارشی به شدت مغرضانه، یکجانبه و خلاف همه اصول روزنامه‌نگاری از زبان یک مسئول صنفی مدعی شده بود که «توریست‌های مرد عراقی با هدف بهره‌گیری جنسی از زنان ایرانی به شهر مقدس مشهد می‌روند.»

بلافاصله بعد از انتشار این گزارش، روزنامه «شرق»، که سابقه بازی کردن در پازل جنگ روانی دشمن و شبهه‌افکنی و ایجاد فتنه رسانه‌ای دارد، همین خبر را بی‌درنگ در اکانت رسمی توئیتر خود منتشر کرد.

این ادعا نه تنها تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشت بلکه فرصتی به رسانه‌های معاند داد تا با بزرگنمایی آمار ارائه شده در راستای تخریب روابط ایران و عراق تلاش کنند. از سوی دیگر کل پیاده نظام رسانه‌ای - تبلیغاتی جریان مورد نظر در حرکتی هماهنگ شروع به دست به دست کردن این گزارش، با دادن شاخ و برگ و پیچ و تاب‌های بسیار کردند.

این در حالی بود که روزنامه سعودی الشرق الاوسط هم گزارش دروغینی را به نقل از سازمان جهانی بهداشت درباره ازدواج و بارداری نامشروع در کربلا در ایام اربعین و بدلیل حضور کثیر ایرانی ها در این مراسم منتشر کرد که خشم عراقی‌ها را برانگیخته و بغداد را واداشت تا خواهان عذرخواهی رسمی این روزنامه شود
اين غده خوش خيم بايد از بدنه دولت و نظام بيرون آورده شود.

از سوی دیگر در ماجرای استعفای نمایشی وزیر امور خارجه نیز شاهد رفتاری مشابه از سوی این جریان بودیم که تلاش می کرد با ارائه تصویری مخدوش از ساختار نظام اسلامی، به افکار عمومی اینگونه القا کند که در بین مسئولان کشور درباره مسائل مختلف بویژه مسائل منطقه ای دوگانگی وجود دارد.

در همین خط تبلیغاتی برخی از چهره های مدعی اصلاح طلبی از جمله عباس عبدی، شکوری راد، رمضان زاده، عمادالدین باقی و… در شرایطی که منتقدان جدی عملکرد دولت و وزارت امور خارجه، استعفای ظریف در شرایط فعلی را به صلاح کشور نمی دانستند، این اقدام را «تحسین برانگیز»! و «به موقع»! نامیده و از آن استقبال کردند.

تکرار چنین رفتاری نشان می دهد که جریانی در داخل در کنار امریکائی ها از دستاوردهای منطقه ای ایران از جمله پیوند و تعمیق روابط میان دو ملت و دولت ایران و عراق خشمگین و عصبانی است و برای برهم زدن این روابط از هیچ اقدامی فرو گذار نخواهد کرد، موضوعی که وظیفه و مسئولیت نهادهای امنیتی اطلاعاتی را نیز سنگین‌تر می‌کند.
دیدار روحانی با آیت الله سیستانی
روحانی در ادامه سفر خود به عراق روز پرکاری را پشت سر گذاشت و علاوه بر عقد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای متعدد، با گروه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی عراقی دیدار و گفت‌وگو کرد و پس از آن به زیارت حرم امام حسین (ع) در کربلا رفت. رئیس جمهور کشورمان همچنین به زیارت حرم امیر المومنین در نجف رفت و در نهایت با آیت‌الله سیستانی از مراجع عالیقدر شیعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

روحانی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از نتایج گفت‌وگوهایش با مقامات عراقی، دستاوردهای سفر خود در راستای توسعه روابط دو جانبه بر مبنای «دوستی» و «حسن همجواری» را شرح داد.آیت‌الله سیستانی نیز تأکید کرد که از هر گونه گامی در راستای توسعه روابط عراق با همسایگانش بر مبنای منافع دو طرف و احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر استقبال می‌کند.او با اشاره به جنگ مردم عراق با داعش و فداکاری‌های عراقی‌ها در راستای پیروزی بر این گروهک، از نقش «دوستان» در تحقق این پیروزی تقدیر کرد.

آیت‌الله سیستانی همچنین مبارزه با فساد و بهبود خدماتی عمومی و انحصار سلاح در دست حکومت و سازمان‌های امنیتی را لازم دانست و ابراز امیدواری کرد که دولت عراق در این زمینه‌ها موفق باشد.او بر ضرورت در پیش گرفتن سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر مبنای توازن و اعتدال تأکید کرد و گفت که ملت‌ها باید از خسارت و آلام بیش از این به دور بمانند.
«شورای اروپایی روابط خارجی» تحلیل کرد:
2 پیام صریح ملاقات مهم در نجف برای مخالفان روحانی در تهران و ترامپ در واشنگتن
بنابراین سفر روحانی، پیامی راهبردی نیز به همراه داشته است: تهران انتظار دارد به همان ترتیبی که نخستین کشوری بود که علیه داعش به عراق کمک کرد، عراق نیز در دوران پرمشقت اقتصادی، کنارش بماند. در حالی که بغداد قصد دارد برابر فشارهای واشنگتن ایستادگی کرده و در کنار ایران بماند، باید منتظر ماند و دید تا چه حد قادر خواهد بود به ایران کمک کند چراکه این کشور خودش درگیر بحران‌های پس از جنگ با داعش است.
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پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وبسایت شورای اروپایی روابط خارجی نوشت: این هفته حسن روحانی نخستین سفر خود به عراق در جامه ریاست‌جمهوری ایران را انجام داد. طی این سفر سه روزه، ایران و عراق چندین پیش قرارداد تجاری امضا کردند که شامل  حوزه‌هایی از قبیل انرژی، حمل و نقل ریلی، سلامت و ویزای سرمایه‌گذاری می‌شد. هدف دو کشور این است که سطح روابط اقتصادی میان دو کشور از دوازده میلیارد دلار کنونی تا بیست میلیارد دلار افزایش یابد. ایران و عراق که مرز مشترکی به طول ۱۵۰۰ کیلومتر دارند، پس از جنگ هشت ساله در دهه هشتاد، مسیری طولانی را طی کرده‌اند. در ده سال گذشته روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی میان دو کشور توسعه یافته است. هدف از سفر روحانی نیز تقویت بیشتر این تعاملات بود.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: پس از اینکه داعش بخش‌های عظیمی از عراق را در سال ۲۰۱۴ تسخیر کرد، تهران و بغداد برای مقابله با این دشمن مشترک دست به دست هم دادند. اکنون پس از پایان یافتن فاز نظامی علیه داعش و انتخابات اخیر در عراق، دو طرف در حال گشودن فصل جدیدی در روابط دوجانبه هستند. اما با قرار گرفتن عراق میان روابط پرتنش تهران و واشنگتن، این کار آسان نخواهد بود.

این سفر بخشی از راهبرد اقتصادی و سیاسی است که تهران پس از خروج ایالات متحده از برجام و برقراری تحریم‌های شدید اقتصادی، در دستور کار خود قرار داده است. ایران به دنبال این است که سیاست آمریکا برای اعمال فشار حداکثری بر آن را به چالش بکشد و به طور مشخص به حفظ روابط دوستانه با کشورهای همسایه نیاز دارد. تهران کاملا به فشارهای آمریکا بر دولت جدید عراق برای پایان دادن به نفوذ ایران در این کشور واقف است. پس از صرف منابع بسیار برای سرکوب داعش در عراق، تهران به دنبال بهره‌برداری از منافع مکتسبه خود است و می‌خواهد اطمینان یابد که هیچ گروه سیاسی در بغداد علیه ایران تغییر رویکرد نخواهد داد.

با این سفر، تهران پیامی بسیار صریح برای دولت ترامپ فرستاده است. در حالی که آمریکا دست برتر در آسمان عراق را دارد، بازیگر اصلی روی زمین در این کشور تهران است. این سفر متعاقب سفر اعلام نشده ترامپ به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق رخ داده است. سفر ترامپ به علت شکسته شدن پروتکل‌ها و اعلام اینکه قصد دارد به منظور نظارت بر فعالیت‌های ایران، حضور نظامی در عراق را حفظ کند، با انتقادات زیادی همراه شد. برخلاف ترامپ، روحانی مورد استقبال گرم و رسمی در بغداد قرار گرفت و به دیدار طیف گسترده‌ای از رهبران و رقبای سیاسی در عراق رفت.

یکی از مهمترین دیدارهای روحانی، ملاقات با رهبر شیعیان عراق، آیت‌الله سیستانی بود که پیشتر هنگام سفر ریاست‌جمهوری قبلی ایران، محمود احمدی‌نژاد از دیدار با او خودداری کرده بود. این دیدار پیام سیاسی مهمی برای مخالفان روحانی در تهران داشت که به علت مشی معتدل او در سیاست خارجی با او اختلاف دارند. این دیدار پیامی نیز برای آمریکا داشت که رییس‌جمهورش هرگز موفق به دیدار با سیستانی نشده است. پیام این بود که نمی‌توان عراق را وادار به روی گرداندن از ایران کرد.

دستاورد عملی سفر روحانی، انعقاد توافقاتی برای تسهیل مسافرت و تجارت میان دو کشور بود اگرچه اکثر آنها یادداشت تفاهم بودند و نه قرارداد. این در زمانی رخ می‌دهد که ایران نیاز دارد برای جبران تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به روابط اقتصادی با همسایگانش وسعت ببخشد. در واقع پس از تحریم‌های آمریکا، عراق به برترین شریک تجاری ایران تبدیل شده است و بخش بزرگی از پول‌های دولت ایران در بانک‌های عراقی نگهداری می‌شود.

با ضربه‌ای که تحریم‌های آمریکا به عملیات بانکی ایران در خارج زده است، ایران به عراق به عنوان کانال بانکی برای تجارت خارجی خود می‌نگرد، درست همانگونه که در دوره تحریم‌های اوباما از بانکهای ترکیه استفاده می‌کرد. اما مشکل اینجاست که عراق هم‌اکنون نیز برای ایفای تعهدات مالی خود به تهران دچار دردسر است. ماه گذشته وزیر نفت ایران از عراق انتقاد کرد که به خاطر پیروی از تحریم‌های آمریکا، از پرداخت بدهی دو میلیارد دلاری بابت واردات انرژی از ایران طفره می‌رود. ایران دست‌کم امید دارد که اطمینان یابد بابت صادرات خدمات و اجناس به تهران، پول خود را دریافت خواهد کرد.

بنابراین سفر روحانی، پیامی راهبردی نیز به همراه داشته است: تهران انتظار دارد به همان ترتیبی که نخستین کشوری بود که علیه داعش به عراق کمک کرد، عراق نیز در دوران پرمشقت اقتصادی، کنارش بماند. در حالی که بغداد قصد دارد برابر فشارهای واشنگتن ایستادگی کرده و در کنار ایران بماند، باید منتظر ماند و دید تا چه حد قادر خواهد بود به ایران کمک کند چراکه این کشور خودش درگیر بحران‌های پس از جنگ با داعش است.
با احتساب واقعیت‌های روی زمین در عراق، کشورهای اروپایی باید از تلاش‌های دولت جدید عراق به منظور حفظ موازنه میان ایران و آمریکا حمایت کنند و به طرفین درباره اقدامات تنش آفرینی که ممکن است بار دیگر عراق را دچار منازعات داخلی کند، هشدار بدهند. به علاوه از آنجا که دولت‌های اروپایی هنوز به برجام و ادامه تجارت با ایران متعهد هستند، باید به بغداد برای باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی بانکی با تهران کمک برسانند.

در ادامه مقاله «شورای اروپایی روابط خارجی» آمده است: دولت عراق طی مجموعه‌ای از دیدارهای مقامات بلندپایه با طرف ایرانی، نشان داد که تمایل ندارد بخشی از کمپین فشار حداکثری بر ایران باشد. پس از اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ترامپ بر عراق فشار آورد که روابط خود با تهران را محدود کند. این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار بود چراکه عراق، یک کانال بانکی برای دسترسی ایران به دلار آمریکا قلمداد می‌شود. آمریکا به دنبال وادار کردن بغداد به کاهش واردات گاز و برق از ایران نیز می‌باشد. اما عراق خواستار تمدید معافیت برای واردات انرژی از ایران شده است. به نظر می‌رسد عراق نتواند به مهلت‌های آمریکا برای پایان دادن به واردات کالاهای حیاتی از ایران مانند گاز و برق پایبند بماند و واشنگتن دارد این حقیقت را قبول می‌کند.

 برخلاف مواضع اعلامی، واشنگتن می‌داند که عراق قادر نخواهد بود به این زودی، جایگزینی برای واردات گاز و برق از ایران بیابد. به خصوص که عراق هراس دارد این اقدام موجب تکرار اعتراضات در بصره به کمبود برق شود. در واقع یک سوم از تولید برق عراق به واردات از ایران اتکا دارد. طبق اظهارات مقامات عراقی، دو تا سه سال طول می‌کشد تا زیرساخت لازم برای کاهش واردات از ایران احداث شود. آمریکا تصمیم گرفته به منظور تقویت حضور شرکتهای آمریکایی مانند جنرال الکتریک در پروژه‌های زیرساختی عراق، از فشار بر این کشور بکاهد.

گفته شده که طی سفر روحانی، دولت عراق ده درصد از بدهی دو میلیارد دلاری بابت واردات گاز و برق از ایران را پرداخته است. بخش مهم دیگر از مذاکرات هنگام دیدار با روحانی، تعیین نقطه مرزی در اروندرود بود که مدت‌ها عامل تنش میان دو کشور تلقی می‌شد. هر دو کشور تعهد خود به اجرای توافق ۱۹۷۵ الجزایر را مورد تاکید قرار دادند.  سفر روحانی در شرایطی انجام شد که احزاب مختلف شیعه، کرد و سنی در عراق، در حال اصلاح نگاه خود به واقعیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از شکست داعش هستند. این مسأله را در نحوه استقبال از روحانی نسبت به روسای جمهوری قبلی ایران می‌توان دید. به عنوان مثال هنگام دیدار احمدی‌نژاد از عراق در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ احزاب سنی با دیدار او مخالفت کردند، او را بایکوت کرده و بیانیه‌هایی علیه اظهارات تهران در مورد امور داخلی این کشور صادر کردند. اما این بار هیچ مقام ارشد عراقی از دیدار روحانی انتقاد نکرد. در واقع یک هفته پیش از سفر روحانی، رییس مجلس عراق، محمد الهلبوسی، اظهار کرده بود که بدون حمایت و حفاظت ایران، عراق قادر به شکست دادن داعش نبود. صالح نیز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با روحانی گفت: روابط ما با ایران منسجم و قدرتمند است و نه تنها برای دو کشور بلکه برای سایر کشورهای منطقه نیز منفعت دارد.

در مورد دیدار با آیت الله سیستانی باید گفت که به نظر می‌رسد که او از رویکرد اعتدالی رییس‌جمهور ایران در سیاست خارجی دفاع می‌کند که با رویکرد سابق تهران متفاوت است.
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بازدید روحانی از بیت تاریخی امام خمینی (ره) در نجف اشرف
رئیس جمهور کشورمان پس از بازدید از بیت تاریخی امام در منزل حجت‌الاسلام سید علی خمینی حضور یافت و با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.
حجت الاسلام روحانی همچنین بعداز ظهر چهارشنبه از مجموعه تاریخی-فرهنگی بیت تاریخی امام خمینی (ره) در نجف که یادآور خاطرات روزهای زندگی پر مشقت امام راحل در دوران تبعید ایشان به این شهر است، بازدید کرد. روحانی همچنین در جریان بازدید از بیت تاریخی امام خمینی (ره) تقریری در دفتر یادبود بیت تاریخی امام کرد و نوشت: «تشرف به بیت امام راحل (ره) برایم یادآور خاطرات سال ۱۳۶۴ است که در نجف مشرف بودم. مجاهدت، ساده‌زیستی، علم و عرفان امام در کنار مردم‌شناسی و جهان‌بینی دقیق توانست بزرگترین انقلاب قرن را به ثمر برساند. سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا».
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دیدار رئیس جمهور با علمای نجف
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دیدار با آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض از مراجع حوزه علمیه نجف، 
حضرت آیت‌الله العظمی بشیر نجفی، 
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و حضرت آیت الله «محمدسعید حکیم» از مراجع عظام تقلید در نجف اشرف
 از دیگر برنامه های روز پایانی سفر رئیس جمهور به کشور عراق بود.

جایگاه مهم حشد الشعبی در تقویت همبستگی ملی عراق
روحانی همچنین در دیدار با فالح الفیاض رئیس حشدالشعبی و مشاور امنیت ملی عراق با تجلیل از مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و افتخارآفرینی‌های حشدالشعبی در مسیر مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در عراق، گفت: مبارزه با تروریست‌ها در عراق با مجاهدت‌های مردم عراق به دست آمد و افتخاری برای مسلمانان و جهان اسلام بود.رئیس جمهور حضور و فتاوای علمای بزرگ در ایران و عراق در مسیر مبارزه با تروریسم و علیه استعمار به نفع ملت های منطقه را مغتنم و ارزشمند دانست و گفت: حشدالشعبی، جایگاه بسیار مهمی در فرهنگ و تقویت همبستگی ملی عراق داشته و دارد.روحانی اربعین حسینی و حضور میلیونی زائران ابا عبدالله الحسین (ع) در عراق را بهترین نماد از عشق دو ملت به اهل بیت (ع) دانست و اظهار امیدواری کرد تا اهداف دو ملت در راستای صلح و توسعه منطقه محقق شود.فالح الفیاض رئیس حشدالشعبی و مشاور امنیت ملی عراق نیز در این دیدار سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به عراق را مهم و در راستای منافع دو ملت دانست و گفت: توسعه روابط و همکاری‌ها میان ایران و عراق زمینه‌ساز تحولات بزرگ در منطقه خواهد بود.رئیس حشد الشعبی، اظهار داشت: گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی دو کشور پشتوانه مهم و بزرگی برای نزدیکی بیش از پیش دو ملت و توسعه دو کشور خواهد بود.

فالح الفیاض تأکید کرد که عراق همواره خود را مدافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های گوناگون می‌داند و به دستاوردها و پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی همسایه برادر خود ایران افتخار می‌کند.

بیانیه مشترک ایران و عراق
همچنین در پایان سفر روحانی، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در یک بیانیه مشترک بر توسعه و گسترش روابط دو کشور در همه حوزه‌های مورد علاقه تاکید کردند.بر اساس این بیانیه دو طرف گفتگوهای مهمی را در فضایی برادرانه، دوستانه و سازنده برگزار کردند و علاقمندی خود را برای توسعه روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، تجاری، فرهنگی، علمی و فناوری و غیره ابراز داشتند. علاوه بر این دو طرف نقش دانشگاهها و مراکز فرهنگی، علمی، فنی و دانشگاهی را در این راستا مورد اشاره قرار دادند
. عراق در سفر اخیر روحانی به بغداد، دچار لغزش و اشتباه بزرگی شد / با تغییرات اقلیمی اخیر، بر اساس توافق الجزایر، یک بندر عراقی در اروندرود به یک سکو تبدیل شده؛ طرف عراقی نباید این موضوع را می پذیرفت / ایران به زیرکی در مذاکرات معروف است
توافق الجزایر بار دیگر به موضوع درگیری بین عراق و ایران تبدیل شده است و این بار در بالاترین سطح‌ها شاهد مطرح شدن دوباره آن هستیم؛ در جریان سفر روحانی به عراق، یک بیانیه پایانی صادر شد که از عزم جدی دو طرف برای اجرای توافق مرز‌ها و حسن هم جواری بین عراق و ایران که در سال ۱۹۷۵ به امضا رسیده بود، به اضافه توافق‌ها و پروتوکل‌های مربوط به آن، صحبت کرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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يحيى الكبيسي در القدس العربی نوشت: توافق الجزایر بار دیگر به موضوع درگیری بین عراق و ایران تبدیل شده است و این بار در بالاترین سطحها شاهد مطرح شدن دوباره آن هستیم؛ در جریان سفر روحانی به عراق، یک بیانیه پایانی صادر شد که از عزم جدی دو طرف برای اجرای توافق مرزها و حسن هم جواری بین عراق و ایران که در سال 1975 به امضا رسیده بود، به اضافه توافقها و پروتوکلهای مربوط به آن، صحبت کرد. علاوه بر این، طرفین تصمیم گرفتند عملیات مشترکی را برای پاکسازی اروندرود انجام دهند تا در اسرع وقت کانال دریانوردی اصلی(تالوک) بازگشایی شود. در ادامه، سکوی «الامیه»، یک سکوی عراقی باقی می ماند، بی آنکه این مساله بر مذاکرات دو طرف در جریان تعیین مرزهای دریایی دو کشور تاثیری داشته باشد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: معاهده مذکور دربردارنده اقداماتی است که در صورت بروز اختلاف بین عراق و ایران اتخاذ آنها لازم است؛ انجام مذاکرات دوباره طی دو ماه از زمان درخواست یکی از طرفها، متوسل شدن به میانجی گری یک طرف سوم در طول سه ماه، ارجاع به دادگاه در طول یک ماه، از جمله این اقدامات است.

این موارد، زمینه مناسبی را برای حل مشکلات مربوط به اروندرود فراهم کرد؛ بویژه در مورد تغییرات ایجاد شده در سالهای اخیر که به دلیل مسائل طبیعی و آب و هوایی منجر به تغییر خط مرزی تالوگ (خط منصف) شده است. همین مساله باعث شده تا بندر الامیه عراق در ضمن مرزهای دریایی ایران قرار بگیرد. از این رو، مذاکره کننده عراقی نباید استفاده از عبارت«سکوی الامیه» به جای عبارت «بندر الامیه» را می پذیرفت. چرا که تعبیر اول به معنای قبول ضمنی تغییراتی است که در مسیر اروندرود ایجاد شده و در ادامه، اذعان به مالکیت سکّو و نه حاکمیت بر بندری که این سکو را در خود جای داده است.

این لغزش و اشتباه بزرگی از سوی مذاکره کننده عراقی در جریان انجام مذاکرات اخیر محسوب می شود! طرف عراقی باید التزام قاطعی به بندهای پروتکل مربوط به مرزهای دریایی می داشت و در صورت نرسیدن به توافق با طرف ایرانی، به اقداماتی که توافق به آنها اجازه می دهد، متوسل شده و بر زمان بندی های ویژه این اقدامات تاکید می نمود، تا طرف ایرانی که به زیرکی در انجام مذاکرات و توان به تاخیر انداختن، معروف است، نتواند از حربه تعلّل استفاده کند.

شط العرب به شط ایران تبدیل خواهد شد؛ این فاجعه برای عراق، دستاورد سفر روحانی است / بغداد، به دریچه تهران برای رهایی از تحریم ها تبدیل می شود
در رابطه با سفر اخیر روحانی به عراق مطالب زیادی نوشته شد؛ نه به این دلیل که یک رئیس جمهور ایران به این کشور عربی سفر کرده، چرا که پیش از این هم محمود احمدی نژاد به عراق رفته بود، بلکه از این جهت که سفر روحانی در شرایطی حساس، نه تنها برای ایران، که برای تمام منطقه و بویژه عراق اتفاق افتاد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
إياد الدليمي در رسانه قطری العربی الجدید نوشت: در رابطه با سفر اخیر روحانی به عراق مطالب زیادی نوشته شد؛ نه به این دلیل که یک رئیس جمهور ایران به این کشور عربی سفر کرده، چرا که پیش از این هم محمود احمدی نژاد به عراق رفته بود، بلکه از این جهت که سفر روحانی در شرایطی حساس، نه تنها برای ایران، که برای تمام منطقه و بویژه عراق اتفاق افتاد. این سفر پس از کاهش نفوذ داعش در عراق و سوریه انجام شد، که تهران نقشی اساسی در مبارزه با آن ایفا کرد و البته اهداف تهران در هر یک از کشورهای عراق و سوریه متفاوت بود.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: علاوه بر این، سفر روحانی در سایه بحران ایران-آمریکا پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته ای و اجرای تحریمهای واشنگتن علیه تهران صورت گرفت؛ در شرایطی که فریادهای دولت آمریکا در مورد نفوذ ایران در عراق اوج گرفته و ترامپ تاکید کرده بود که قصد دارد با حفظ حضور نظامی در عراق، ایران را تحت نظر داشته باشد. به این دلیل، سفر رئیس جمهور ایران به بغداد، متفاوت بوده و مورد توجه شدید رسانه ها بود.

عراق برگ برنده ایران و مهمترین گزینه برای دور زدن تحریمهای آمریکاست؛ همانطور که این کشور عربی دریچه ایران برای رهایی از تحریمها محسوب می شود. روحانی قصد داشت با سفر خود به عراق، به ترامپ و دولتش بگوید که ایران در عراق باقی می ماند و این آمریکایی ها هستند که باید این کشور را ترک کنند.

مساله دیگر در این سفر، توافق های به امضا رسیده بین ایران و عراق بود، که براساس آن، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 20 میلیارد دلار می رسد. در این بین، فاجعه شط العرب، مهمترین مساله است؛ که طبق آن عراق و ایران برای عمل دوباره به توافق الجزایر، که در سال 1975 به امضا رسیده و مرزهای آبی بین دو کشور را مشخص کردند، به تفاهم رسیدند؛ اما باید گفت در سایه تغییر شرایط اقلیمی، این توافق دیگر به نفع عراق نیست و فواید آن تنها به ایران می رسد. در صورتی که این شرایط آب و هوایی ادامه داشته باشد، شط العرب به شط ایران تبدیل خواهد شد.

در مجموع، توافق هایی که طی سفر روحانی، بین بغداد و تهران به امضا رسید، ثروتهای عراق را در اختیار ایران قرار داد. درست است که حدود یک دهه و نیم ایران در حال استفاده از این ثروتها بود، اما مهم آن است که این بهره برداری اکنون رسمی شده و حتی با رضایت دولت عراق همراه است.

ائتلاف این دو نفر علیه ایران
طبق اطلاعات رسیده از منابع آگاه، غیبت سه ماهه مقتدی صدر از صحنه سیاسی عراق، به نارضایتی و عصبانیتش از سیاست عبدالمهدی نخست وزیر کنونی عراق برمی گردد که موضع مشخصی را در قبال ایران اتخاذ نمی کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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العرب چاپ لندن نوشت: نخست وزیر سابق عراق بخوبی می داند که بی اعتمادی ایران به او علت اصلی محرومیتش از رسیدن دوباره به این منصب است، اما در مقابل از این مساله هم غافل نیست که داشتن هر گونه نقش سیاسی در آینده عراق، بدون حفظ پل ارتباطی با تهران، ممکن نیست.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: به نظر می رسد حیدر العبادی قصد دارد از خط قرمز در دشمنی با تهران فراتر برود. از این رو، در یک مصاحبه تلویزیونی تصریح کرد که مسئول مستقیم فروپاشی ائتلاف او، تهران بوده است.

تحلیلگران معتقدند که عبادی در صدد کمپین علیه نفوذ ایران در عراق است و در همین رابطه، یکی از منتقدان عبادی، این اقدام او را «سرکشی سفید» نامید که اهداف سیاسی کوتاه مدتی دارد که یکی از آنها، دلجویی از معترضان به نفوذ ایران در عراق است.

تحلیلگران بر این عقیده اند که نخست وزیر سابق عراق بخوبی از میزان نفوذ تهران در تصمیمات سیاسی کشورش آگاه است، به همین خاطر تلاش کرد با انتقاد جزئی از آن، از انتقادات کلی در مورد ایران چشم پوشی کند و اتهام جزئی خود را تنها متوجه ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق و سردار قاسم سلیمانی کند که عبادی نتوانست رابطه نزدیکی با آنها داشته باشد.

علاوه بر این، طبق اطلاعات رسیده از منابع آگاه، مقتدی صدر نیز در این باره در کنار عبادی ایستاده است و غیبت سه ماهه او از میدان سیاسی عراق، به نارضایتی و عصبانیتش از سیاست عبدالمهدی برمی گردد که موضع مشخصی را در قبال نفوذ روز افزون ایران در عراق اتخاذ نمی کند.

کارشناسان پیش بینی می کنند که پرونده حشد الشعبی که متشکل از هزاران نیروی شیعه است و ایران قصد دارد آنها را به جایگزینی برای ارتش عراق تبدیل کند، در ماههای آینده، میدان مقابله عبادی با ایران خواهد بود.

عبادی می گوید: تعداد نیروهای حشد الشعبی در زمان صلح، نسبت به تعداد آنها در زمان جنگ بیشتر شده است و من با منحصر کردن حق حمل سلاح در دست نیروهای دولتی، از حضور مسلحانه حشد الشعبی در خیابانهای عراق جلوگیری کردم.

خیز عربستان برای قبضه کردن بازارهای عراق در برابر ایران
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عربستان برای نزدیک شدن به عراق و گسترش نفوذ همه جانبه خود در این کشور با تمام قوا وارد عمل شده و این امر توجه بیش از پیش مسئولان ایرانی را به این نکته می طلبد.

به گزارش مشرق، بررسی اقدامات مقامات سعودی طی چند ماه اخیر در عراق در زمینه‌های سیاسی، رسانه‌ای و به ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که ریاض خیز بلندی برای قبضه کردن این کشور در تمام ابعاد و زمینه‌ها برداشته و تلاش می‌کند که در برابر همسایه مهم و تأثیرگذار عراق یعنی ایران که روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند قد عَلم کند.

درست است که ایران و عراق در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و دینی مذهبی با یکدیگر قرابتهای غیر قابل انکاری داشته و از دیرباز در این زمینه‌ها روابط و تبادلات مستحکمی میان این دو برقرار است اما نباید از این نکته نیز غافل بود که عراق به دلیل موقعیت استراتژیکش و نزدیکی اش به ایران همواره مورد توجه عربستان و آمریکا بوده است. ریاض و واشنگتن در طول تاریخ به ویژه در ماه‌های گذشته تلاش کرده اند روابط این دو همسایه را در منطقه حساس خاورمیانه تیره و تار کرده و از آب گل آلود آن ماهی‌های خود را صید کنند.

خیز عربستان برای قبضه کردن بازارهای عراق در برابر ایران
عربستان طی ماه‌های گذشته با بستن ده‌ها قرارداد تجاری با عراق و هم چنین ارسال هیأت‌های سیاسی به این کشور تمام قوای خود را برای سیطره بر بازارهای عراق و قبضه کردن آن به کار گرفته است. به عنوان مثال همین چند وقت پیش بود عبدالعزیز الشمری سفیر عربستان سعودی در بغداد مدعی شد کشورش تصمیمات مهمی درباره عراق گرفته است. وی درباره گذرگاه مرزی عرعر میان عربستان و عراق اظهار داشت که کشورش به تعهدات خود درباره گذرگاه عمل کرده است و عملیات اجرایی عملاً از طریق یک شرکت سعودی آغاز شده و پیش بینی می‌شود حداقل تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

عربستان سعودی هم چنین متعهد شده است یک گذرگاه کامل ساخته و آن را به تمام وسایل مورد نیاز هر گذرگاه مرزی اعم از زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی و اداری مجهز کند. قرار است این گذرگاه طی چهار ماه آینده آماده شود. گذرگاه مرزی با عراق حاوی بزرگترین میدان مبادلات تجاری میان دو کشور خواهد بود و این میدان در خاک سعودی قرار می‌گیرد.

عربستان پا را از این هم فراتر گذاشته و اعلام کرده که بازرگانان عراقی می‌توانند از بنادر عربستان در سواحل دریای سرخ برای واردات و صادرات استفاده کنند.

در حال حاضر توسعه روابط سیاسی و اقتصادی عربستان و سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با عراق از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. آنها در تلاش هستند تا با افزایش تعامل با بغداد از توان این کشور در تشدید فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران بهره بگیرند و از سهم این کشور در بازار عراق بکاهند.
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از برق و نفت گرفته تا ساخت استادیوم و راه اندازی شبکه!
اتاق فکر ریاض برای گسترش روابط تجاری میان عربستان و عراق حتی وارد حوزه برق نیز شده است به طوریکه اخیراً مسئولان سعودی اعلام کردند که ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و فروش برق ارزان قیمت به عراق را جایگزین برق صادراتی ایران به این کشور خواهند کرد. به گفته وزارت نیروی دولت عراق، بهای برق صادراتی عربستان به عراق یک چهارم بهای برق صادراتی ایران به عراق است.

این اقدام نشان می‌دهد که ریاض در وهله نخست تمام شاهراه‌های ارتباطی میان عراق و ایران را در زمینه‌های مختلف بررسی کرده و در وهله دوم برای قطع و یا تحت فشار قرار دادن آن وارد عمل شده است.

یکی دیگر از اهداف عربستان برای گسترش نفوذ خود در عراق بحث تولید نفت است به صورتیکه ریاض می کوشد در راستای اجرای دیکته‌های آمریکا علیه ایران و تشدید تحریم‌ها علیه تهران به ویژه در حوزه نفت، عراق را متقاعد کند تا در این خصوص با یکدیگر همکاری کنند. در همین راستا دو کشور روز شنبه ۱۹ آبان توافق کردند که برای ثبات بخشیدن به بازار جهانی نفت و جلوگیری از افزایش قیمت ناشی از تحریم نفتی ایران، با یکدیگر همکاری کنند.

سعودی‌ها حتی وارد حیطه ورزش شده و پاییز امسال اعلام کردند که می‌خواهند یک استادیوم صد هزار نفری در عراق بسازند. بنا به گفته مسئولان عراقی، این ورزشگاه به عنوان هدیه عربستان سعودی به عراق ساخته خواهد شد. کمیته‌ای در عراق به منظور ساخت این ورزشگاه شکل گرفته که اقدامات مقدماتی را انجام خواهد داد و پس از بررسی مکان‌های مورد نظر، بهترین گزینه برای ساخت ورزشگاه انتخاب می‌شود تا نخستین استادیوم ۱۰۰ هزار نفری عراق در بغداد ساخته شود.

نفوذ همه جانبه عربستان در عراق به این حد ختم نمی‌شود بلکه حوزه رسانه که یکی از مهم‌ترین ابزار هدایت و جهت دهی افکار عمومی در جهان است را نیز دربر می‌گیرد. عربستان هم زمان با زمینه‌سازی‌ها برای راه‌اندازی شبکه تلویزیونی«MBC العراق» در تلاش است مدیران پایگاه‌های اینترنتی تأثیرگذار را جذب کند تا با حمایت از آن‌ها، از این افراد در زمانی که مناسب می‌داند بهره‌برداری کند. این اقدام در راستای جنگ نرم عربستان در عراق صورت می‌گیرد.

در کنار آمریکا، عربستان سعودی که در انتخابات اخیر دریافت که جایگاه متزلزلی در عراق دارد در صدد استفاده از ارتش سایبری و تأثیرگذاری بر افکار عمومی در عراق از طریق خریداری صفحات فعال و تأثیرگذار اینترنتی و مدیران آنها است. شبکه «MBC» اعلام کرده است تلاش می‌کند با استفاده از هنرمندان مشهور عراقی برنامه‌های خود را ارائه کند. محافل سیاسی عراقی معتقدند عربستان در صدد نفوذ در جامعه عراق با استفاده از این شبکه است.
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لزوم هوشیاری ایران در برابر پروژه نفوذ عربستان
در این بین ایران نیز بیکار ننشسته و تلاش می‌کند روابط اقتصادی خود را با توجه به امتیاز هم جواری با عراق گسترش دهد. چند ماه قبل بود که یک نمایشگاه بین المللی در بغداد برگزار شد. حضور پررنگ ایران در این نمایشگاه مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار گرفت. حدود ۶۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی بغداد شرکت کردند اما خبری از شرکت‌های سعودی به آن صورت که باید باشد نبود؛ شرکتهایی که سال گذشته این نمایشگاه را به انحصار خود درآورده بودند. ایران هم چنین می کوشد تا با استفاده از گذرگاه‌های مرزی به حجم تبادلات تجاری با عراق بیافزاید اما نباید در این بین از کارشکنی‌های سعودی‌ها و سنگ اندازی های آنها در کنار حجم گسترده تبلیغات علیه ایران در میان شهروندان عراقی غافل ماند.

با بررسی روزنامه‌ها و رسانه‌های سعودی متوجه می شویم که این رسانه‌ها بحث نفوذ ایران را در عراق کلید زده و با تبلیغات گسترده سعی در القای این مفهوم دارند که ایران تلاش دارد با صادرات کالا به عراق این کشور را در دست بگیرد! و یا اینکه با قطع صادرات برق (که در یک دوره به دلیل افزایش مصرف برق در داخل به وجود آمد) عمداً سعی دارد شهروندان عراقی را اذیت کند و یا هراز چندگاهی بحث‌های تفرقه افکنانه که سفرهای زیارتی ایرانی‌ها به عراق و یا بالعکس را تحت الشعاع قرار دهد مطرح می‌کنند.

از لحاظ سیاسی نیز مقامات ایرانی سفرهای منظم و دوره‌ای به عراق دارند به صورتیکه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی سفری ۵ روزه به عراق انجام داد که این سفر از شمال تا جنوب این کشور را تحت پوشش قرار داد. وی از بخش‌های مختلف این کشور دیدار به عمل آورده و مذاکرات گسترده‌ای با مقامات عراقی انجام داد.

هم چنین حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عراق سفر کرد و با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد. این سفر بسیار مهم و اثر بخش بوده و می‌تواند نقطه عطفی در روابط میان دو کشور همسایه ایران و عراق تلقی شود.

اما با تمام این تفاصیل به نظر می‌رسد مقایسه حجم اقدامات ایران و عربستان برای تقویت روابط خود با عراق در تمام زمینه‌ها بسیار نامتوازن بوده و ایران باید بیش از اینها برای نزدیک شدن به این همسایه استراتژیک خود و رها نکردن آن در آغوش عربستان تلاش کند.

منبع: مهر
أسفل النموذج
احوال چين 
منطقه مسلمان نشین "سین کیانگ" در ميان تيغه هاى قيجي شرق و غرب
سلطه جين ملحد و ضد دين؛ و طمع غرب ملحد بي دين
در نوامبر سال 2018،  13 کشور غربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شروع به بررسی ظلم و تضییقات علیه مسلمانان چین کردند. در گزارشی که توسط دو سیاستمدار آمریکایی تهیه شده گفته می شود که «بیش از یک میلیون اویغور و نمایندگان دیگراقلیت‌های قومی مسلمان (در سین کیانگ چین) بازداشت شده اند و بسیاری مجبور شده اند از اعتقادات خود چشم پوشی کنند». سازمان عفو بین الملل این اتهامات را به عاریت گرفته و گزارش داد که «تا یک میلیون مسلمان در اردوگاه های "سین کیانگ" در شمال غربی چین در بازداشت نگه داشته می‌شوند».
چین شناس مشهور روسیه «یوری تاورووسکی» معتقد است که رویدادها در «سین کیانگ» چین هرچه بیشتر اوضاع سالهای دهه 1990در چچن روسیه را بخاطر می آورند. در"سین کیانگ"« تاکتیک بی ثبات سازی همه مناطق مهم استراتژیکی درحال شکل گیری هستند، کانال های انتقال تروریستها و اسلحه و گسترش تبلیغات مخرب ایجاد می شوند». همان اندازه که تسلط بر ونزوئلا به علت ذخایر بسیار غنی نفت آن برای آمریکا مهم است، جدا کردن«سین کیانگ» از چین نیز برای آمریکایی ها مهم است به این علت که دراینجا بزرگترین ذخایر اورانیوم و دیگر مواد معدنی که سه چهارم کل منابع معدنی چین را تشکیل می‌دهند وجود دارند. درباره اهمیت ژئواستراتژیکی منطقه خود مختار«سین کیانگ- اویغور» لازم نیست زیاد صحبت شود: این منطقه بزرگترین مساحت منطقه ای– اداری واحد چین با جمعیتی بیش از 23 میلیون نفر با هشت کشور از جمله با سه کشور سابق اتحاد شوروی- قیرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه هم مرز است (بخش غربی مرز روسیه و چین حدود 45 کیلو متر است).
علاوه بر بازداشتن کنترل چین بر ذخایر معادن «سین کیانگ» آمریکا به حوضه دریای خزر از جمله قزاقستان نیز چشم دارد. «چین 60 درصد از سومین میدان بزرگ نفتی جهان در نزدیکی «آق تپه» را خریده است (استان آق تپه در قزاقستان.مترجم) و خط لوله نفت را از قزاقستان به مرکز اداری «سین کیانگ – اورومچی» کشیده است. "لوتز کلومان" نویسنده و روزنامه نگار آلمانی در کتاب «بازی بزرگ جدید" می نویسد: جدا شدن «سین کیانگ» از چین و هرج و مرج در این منطقه خود مختار چین برای آمریکا بازی بزرگ سده بیست و یک  و جنگ برای هژمونی جهانی است..

چین بر سرکوب «اسلام‌گرایی تندرو» در استان سین‌کیانگ تاکید کرد
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شفقنا- چین بار دیگر بر برخورد جدی با آنچه اسلامگرایی افراطی در استان سین کیانگ نامید، تاکید کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، چهارمین فرد قدرتمند در حزب کمونیست چین هشدار داد کشورش با هرگونه تلاش برای ناامن‌سازی استان مسلمان‌نشین سین کیانگ در غرب چین به شدت برخورد خواهد کرد. وانگ یانگ رییس کمیته ملی حزب کمونیست خلق چین همچنین بر اتخاذ تدابیر امنیتی برای مقابله با ناآرامی و تنش در این منطقه تاکید نمود. هشدارهای این مقام بلندپایه حزب کمونیست چین درحالی است که سازمان ملل، آمریکا و اروپا در مورد نقض حقوق بشر در مورد مسلمانان اویغور هشدار می‌دهند. چین یک میلیون نفر از این مسلمانان را به بهانه مقابله با افراطی شدن، زندانی کرده است.

وانگ یانگ در دیدار از کاشغر مرکز استان سین کیانگ بر تداوم توسعه این منطقه تاکید کرد اما هشدار داد پکن هرگز اجازه رشد اسلامگرایی افراطی را در این منطقه نخواهد داد.
توضيح: دولت جين هر كونه التزام ديني به اسلام از كرفتن روزه خوردن غذاي حلال و برهيز از مصرف كوشت خوك و اجتماع درمسجد و خواندن قرآن و داشتن حجاب را علامت افراطيكري مي داند و مسلمانان را به ترك اين اوليات اسلام وا مي دارد!!! لعنة الله عليها

احوال کره شمالى و جنوبى
همراهی چین و روسیه با تحریم‌ها؛ نیمی از کارگران کره‌شمالی اخراج شدند
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شفقنا- چین و روسیه به سازمان ملل متحد اعلام کردند که نیمی از کارگران اهل کره شمالی را اخراج  کرده‌اند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رویترز، یکی از شدیدترین رژیم‌های تحریمی آمریکا علیه کره شمالی درحال اجرا است و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در آن دخیل است. به همین خاطر، دو کشور چین و روسیه که معمولاً مخالفت سیاست‌های آمریکا در شورای امنیت هستند به سازمان ملل اعلام کرده‌اند در سال ۲۰۱۸ بیش از نیمی از کارگران اهل کره شمالی را به کشورشان بازگردانده‌اند. این کارگران اصلی‌ترین منابع تامین ارز موردنیاز حکومت کره شمالی هستند.

آمریکا سال گذشته اعلام کرده بود کره شمالی سالیانه از کار کارگران خود در خارج از این کشور بیش از ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب می‌کندم. حالا چین و روسیه نیز همگام با آمریکا تلاش می‌کنند این منبع حیاتی کره شمالی را از این کشور بگیرند.

ترامپ: دستور ابطال تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را دادم
رئیس‌جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت دستور داده تحریم‌های جدیدی که خزانه‌داری این کشور علیه کره شمالی اعلام کرده ابطال شوند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image32]«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید دستور داده تحریم‌های جدیدی که خزانه‌داری این کشور علیه کره شمالی اعلام کرده ابطال شوند. 

رئیس دولت آمریکا در توئیتر نوشت: «امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های گسترده‌ای به تحریم‌های فعلی علیه کره شمالی اضافه می‌شوند. من امروز دستور ابطال این تحریم‌های اضافی را صادر کردم!»

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ساعاتی قبل‌تر با متهم کردن دو شرکت چینی به کمک به کره شمالی برای دور زدن تحریم‌ها علیه این کشور آنها را به فهرست سیاه تحریم‌ها اضافه کرد.

العربی الجدید
اتفاقی بی سابقه در کره شمالی: «کیم جونگ اون» در انتخابات پارلمانی کاندیدا نشد
انتخابات پارلمانی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست از سوی مجامع بین‌المللی غربي بی‌اعتبار خوانده می‌شود و به نظر غربيها در داخل این کشور ابزاری [image: image178.png].t m“
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است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت حزب کمونیستی حاکم. 

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
بی بی سی نوشت: در انتخابات روز یکشنبه کره‌شمالی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست بسیاری آن را تشریفاتی ارزیابی کرده و نتایج آن را قابل پیش‌بینی خوانده بودند همجنان از نظر بلوك بندي راست و جب در امريكا هم نتيجه انتخابات قابل بيش بيني است، به نظر می‌رسد برای نخستین بار کیم جونگ اون، رهبر جوان این کشور حضور نداشته است. در عوض کیم یو جونگ خواهر او با پیروزی در این رای‌گیری وارد پارلمان شد.

به گزارش «انتخاب»؛ در صورت تایید، این نخستین بار است که رهبر جوان کره‌شمالی در انتخابات پارلمانی شرکت نکرده است. انتخاباتی که بسیاری آن را یک رای‌گیری تشریفاتی برای تحکیم پایه‌های قدرت حزب حاکم می‌دانند.

با وجود این، در این انتخابات کیم یو جونگ، خواهر رهبر، حضور داشت و مطابق انتظارها با رای بالا پیروز شده است.

این پیروزی ادامه روند ارتقای خانم کیم در هرم قدرت کره‌شمالی طی چند سال اخیر است.

او در اجلاس رهبران آمریکا و کره‌شمالی که دو هفته پیش در هانوی ویتنام برگزار شد هم همراه برادرش بود.

انتخابات پارلمانی کره‌شمالی بخاطر اينكه نتايجش مطابق باب ميل غربيها نيست از سوی مجامع بین‌المللی غربي بی‌اعتبار خوانده می‌شود و به نظر غربيها در داخل این کشور ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت حزب کمونیستی حاکم. بروی هر برگه‌ رای‌ در این انتخابات تنها نام یک نامزد تایید صلاحیت شده حوزه رای‎گیری درج شده و رای‌دهندگان پس از گرفتن برگه حاوی نام نامزد تایید شده آن را به صندوق می‌اندازند.

البته رای‌دهندگان قانونا حق دارند که در صورت مخالفت با نامزد مورد تایید دولت روی نام او خط بکشند.

حضور در انتخابات در کره‌شمالی اجباری است و به همین علت میزان مشارکت مردم این کشور در رای گیری پارلمانی تقریبا حدود ۱۰۰ درصد است.

از رای‌دهندگان انتظار می‌رود پس از انداختن رای خود در صندوق به گروه سرود و شادی مستقر در بیرون حوزه رای گیری بپوندند و به همراه آنها حضور خود در انتخابات را جشن بگیرند.

روز سه‌شنبه (۱۲ مارس) رسانه دولتی کره‌شمالی اسامی ۶۸۷ نماینده پیروز برای حضور در مجلس عالی مردم را اعلام کرد اما نام کیم جونگ اون در میان آنها نبود.
احوال امور و روابط با روسيه
روسیه و ایران از دو دیدگاه کاملا متفاوت و با تمرکز بر حوزه‌های مختلف به بازسازی سوریه نگاه می‌کنند
رقابت برای بازسازی سوریه پس از جنگ| اصطکاک در روابط ایران و روسیه افزایش خواهد یافت؟
"روسیه و ایران و سرمایه‌گذرای‌هایی که برای دوران پس از منازعه در سوریه در نظر گرفته‌اند از دو دیدگاه کاملا متفاوت و با تمرکز بر حوزه‌های مختلف به موضوع نگاه می‌کنند و احیانا دو کشور وارد رقابت قابل توجهی برای افزایش نفوذ خود در سوریه در دوران پس از جنگ خواهند شد و همین موضوع سبب افزایش اصطکاک در روابط میان دو کشور می‌شود. "

آفتاب‌‌نیوز :
سرویس بین الملل- روزنامه "نشنال" امارات در گزارشی مدعی شده است که ایران بر سر موضوع بازسازی سوریه با روسیه اختلاف‌نظر دارد. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ این روزنامه می‌نویسد: "به گفته یک چهره دانشگاهی، روسیه و ایران و سرمایه‌گذاری‌هایی که برای دوران پس از منازعه در سوریه در نظر گرفته‌اند از دو دیدگاه کاملا متفاوت و با تمرکز بر حوزه‌های مختلف به موضوع نگاه می‌کنند و احیانا دو کشور وارد رقابت قابل توجهی برای افزایش نفوذ خود در سوریه در دوران پس از جنگ خواهند شد و همین موضوع سبب افزایش اصطکاک در روابط میان دو کشور می‌شود. 

سرمایه‌گذاری روسیه در سوریه از زمان بروز جنگ داخلی در آن کشور در سال 2011 میلادی به این سو بیشتر متمرکز بر روی پروژه‌های زیرساختی بوده است که باعث ایجاد درآمد مبادلاتی خارجی می‌شود؛ از جمله در بخش فلزات گرانبها و فسفات در حالی که تزریق سرمایه‌های ایران بیشتر متمرکز بر روی بخش املاک و مستغلات و فرصت‌های کشاورزی بوده است. 

"استیو هیدمان" تحلیلگر موسسه صلح امریکا در این‌باره تحقیقی را انجام داده است. او در توئیتی در این‌باره نوشته است: "کاهش قابل توجهی در مرکزیت نقش ایران در سوریه ایجاد نشده است. ایران در سوریه کیک خود را دارد و از سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور سهم می‌برد". 

او اخیرا در نشستی تحت عنوان "آینده سوریه: به سوی ایجاد صلح" که در موسسه "چتم هاوس" در لندن برگزار شده بود گفت: "از نقطه‌نظر ایران، تهران منافع زیادی در رویارویی مستقیم و مواجهه سنگین با روسیه ندارد درعوض ایران تلاش می‌کند تا با استفاده از فرصت‌های تجاری نفوذ خود را در سوریه افزایش دهد و تلاش کند تا فرصت‌های گردشگری و سفر به آن کشور را توسعه دهد. ایران املاک و مستغلات را در نزدیکی اماکن مقدس شیعیان در سوریه خریداری کرده است نقاطی که جمعیت قابل توجهی از علوی‌ها در آنجا زندگی می‌کنند در حالی که برای روس‌ها سرمایه‌گذاری در بازار املاک سوریه در اولویت نیست". 

او در ادامه سخنرانی خود افزوده است: "من فکر می‌کنم اصطکاک در برخی نقاط میان روسیه و ایران و روابط آنان در سوریه ایجاد خواهد شد که حتی ممکن است به تنش نیز بیانجامد. در حال حاضر البته این موضوع چندان با شدت دیده نمی‌شود". با این حال، او اشاره می‌کند که روسیه در زمینه صنعت گردشگری در سوریه سرمایه‌گذاری کرده است و شرکت روسی STG.LOGISITC که مقر آن در مسکو است اعلام کرده که روستای گردشگرپذیر "مناره" در استان طرطوس را بازسازی خواهد کرد. 

احوال حاشيه خليج فارس (از عمان و دويلات خليج تا عربستان ويمن) 
صادرات نفت سعودی را صفر کنیم
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ایران باید تصمیم بگیرد نباید به آمریکا اجازه دهیم هر از چند هفته یک برگ جدید ضدایرانی- ولو اینکه آثار عملی آن کم باشد- رو کند. این روند باید متوقف شود.

به گزارش مشرق، سعدالله زارعی کارشناس مسایل منطقه در سرمقاله امروز کیهان نوشت:
بارها شنیده‌ایم که «ایجاد دودستگی در داخل ایران» یکی از اهداف اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای تامین استراتژی مبنایی آمریکا یعنی «تغییر نظام جمهوری اسلامی» است.

این دقیقاً درست است و با ده‌ها اظهارنظر رسمی مقامات آمریکا هم تطبیق می‌کند کما اینکه در همین روزهای اخیر هم که تعداد زیادی از شخصیت‌ها، نهادها و رسانه‌های این کشور از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ذیل عنوان «گروه‌های تروریستی»، انتقاد کردند، به این موضوع تصریح داشتند که این اقدام سبب همبستگی بیشتر جامعه ایران با نظام سیاسی آن شده و نیز به همبستگی مردمی با سپاه منجر می‌شود. در واقع این موضوع از یک‌سو بیانگر وجود تعارضات در متن برنامه ضد ایرانی آمریکاست و از سوی دیگر بیانگر به نتیجه نرسیدن اقدام واشنگتن در اعمال فشار بر سپاه پاسداران می‌باشد. اما در این میان نکاتی وجود دارد که اشاره به آنها می‌تواند به تبیین موضوع کمک نماید:

۱- مشکل آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، مشکل آمریکا از یک‌سو راه جدیدی است که ملت بزرگ ایران برای بازتعریف هویت شکوهمند خود پس از یک دوره طولانی که منافع و مصالح او بدون آنکه برایش کمترین نفعی داشته باشد، قربانی سیاست‌های استعماری غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس می‌شد، به میدان آمده است و علیرغم دشمنی شدید غرب، توانسته است به نقطه‌های بزرگی در حوزه‌های علمی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی و حتی اقتصادی دست پیدا کند. غرب می‌خواهد ایران را به عقب برگرداند و همان جمله‌ای که اوباما گفت که اگر می‌توانستیم تمام پیچ و مهره‌های تاسیسات هسته‌ای ایران را باز می‌کردیم، در همه موضوعات، محقق گرداند که البته این کاری نشدنی است. بزرگترین دلیل آن هم این است که اگر پس زدن ایران شدنی بود باید طبعاً در زمانی اتفاق می‌افتاد که ایران نه جمعیت امروز را داشت، نه قدرت علمی امروز را داشت، نه نفوذ منطقه‌ای امروز را داشت و نه رابطه فعالی با همسایگان خود داشت و نه به نتایج شیرین چهل سال مقاومت دست پیدا کرده بود و نه ضمناً آمریکا در این حد از ضعف در همراه کردن دیگران با خود قرار داشت.
در این میان اگر حمله به سپاه موضوعیت دارد به خاطر نقش پررنگی است که در روند احیای هویتی ایران داشته و دارد.

مشکل آمریکا از سوی دیگر سیاست‌های خود او است. آمریکا می‌خواهد با نادیده گرفتن ضعف‌های خود و نادیده گرفتن توانایی‌های طرف مقابل، سیاست‌های زیاده‌خواهانه خود را «دیکته» کند و در زمان دیکته هم دست به اقدامات دیگری می‌زند که زمین و زمان را علیه خود می‌شوراند! این همان حماقتی است که از آن سخن می‌گوییم. آمریکا برای به نتیجه رساندن فشارهای خود، شدیداً به «کمک دیگران» نیاز دارد. اروپا، روسیه، چین، مزدوران عرب، سازمان ملل و بسیاری دیگر باید به آمریکا کمک کنند تا شاید از پس تکان دادن «صخره‌ای سخت» برآید اما درست در همین زمان تنش‌های خود را با همه اینها افزایش می‌دهد و دستان خود را خالی می‌کند!

پس ذات این سیاست، شکست‌آور است. از این رو ایران می‌تواند به راحتی از فضای تصنعی پرهیاهویی که تیم ترامپ راه انداخته‌اند عبور کرده و به ریش آنان بخندد.

۲- قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریزم، در واقع یک اقدام امنیتی نظامی علیه جمهوری اسلامی یا علیه سپاه به عنوان مهم‌ترین نهاد قدرت ایران نیست. کما اینکه یکی- دو ساعت بعد از آنکه «مایک پمپئو» رئیس سابق سازمان تروریستی سیا و وزیر خارجه فعلی آمریکا، بیانیه روز دوشنبه گذشته را قرائت کرد، یک مقام نظامی پنتاگون در مصاحبه با «وال استریت ژورنال»، ضمن ابراز نگرانی تلویحی از اقدام ترامپ گفت: «ارتش هیچ دستوری برای برخورد نظامی با نیروهای ایرانی دریافت نکرده و باید بگویم اقدام رئیس‌جمهور به معنای جنگ با ایران یا کشتن گروهی از ایرانی‌ها نیست. به هیچ وجه نیست.» دلایل این هم کاملاً واضح است، آمریکا نمی‌تواند جان بیش از ۲۰۰ هزار نیروی نظامی خود را که به صورت پراکنده در سه سوی مرزهای ایران قرار داشته و در هر جا در واقع در «محاصره مسلمانان انقلابی هوادار ایران» هستند، به خطر بیندازند همین مقدار هم که جلو آمده‌اند با وحشت فرماندهان ارتش آمریکا مواجه می‌باشند و همان‌طور که وال استریت ژورنال نوشت این تعبیر خانم وندی شرمن- عنصر تندرو تیم مذاکره‌کننده آمریکا در دوره اوباما با ایران- را قبول دارند: «اقدام علیه سپاه، جان نیروهای نظامی‌مان را به خطر می‌اندازد به همین دلیل دولت باراک اوباما با این طرح که از سوی ایپک- مهم‌ترین نهاد تصمیم‌سازی یهودیان آمریکایی- ارائه و بر آن اصرار می‌شد، مخالفت کرده بود. این طرح در عمل برای بهبود شرایط ما در منطقه هیچ سودی ندارد.» بنابراین ماجرا اصلاً امنیتی- نظامی نیست که عده‌ای در داخل و خارج راه افتاده و آن را مقدمه تنش نظامی بین آمریکا و ایران معرفی کرده‌اند.

هدف قرار دادن سپاه در این طرح صهیونیستی دقیقاً ماهیت اقتصادی دارد. در واقع پس از آنکه عده‌ای ماه‌ها در داخل و خارج به صورت حساب شده و بعضی هم نادانسته روی نقش اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران تبلیغات کرده و سپاه پاسداران را مهم‌ترین عامل عبور جمهوری اسلامی از فتنه ۸۸ و مهم‌ترین عامل بقای ساختار و زیربناهای اقتصادی ایران علیرغم آنکه سال‌هاست در زیر شدیدترین تحریم‌ها و به قول مقامات آمریکایی زیر بی‌سابقه‌ترین فشار و رژیم تحریم قرار دارد، معرفی کردند، ترامپ آمده و می‌گوید بسیار خوب من این مهم‌ترین عامل ثبات سیاسی و اقتصادی ایران را مستقیماً مورد سوال قرار داده و از آن سلب هویت می‌کنم تا مهم‌ترین عامل بازدارنده ایران در مقابل تهاجم سیاسی و اقتصادی از صحنه خارج شود. حال جدای از اینکه خود این جمع‌بندی و توقعی که از آن دارند، احمقانه است، نشان می‌دهد که قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریزم در واقع یکی از برگ‌هایی است که در «تشدید فشارهای تحریمی» متوجه جمهوری اسلامی است و طبعاً باید در ماه‌ها و هفته‌های آینده شاهد برگ‌های دیگری هم باشیم که البته در عمل به مقاومت بیشتر و پرنشاط‌تر ایران و شکست بیشتر آمریکا منجر می‌شود.

در اینجا به ژرفای سخن رهبری می‌رسیم که چند ماه پیش فرمودند: «جنگ واقعی، جنگ اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه کار و فعالیت و فن‌آوری در کشور است… ما را به جنگ نظامی متوجه می‌کنند تا از این غفلت کنیم.» آمریکا با قراردادن سپاه در لیستی که خود سزاوار قرار گرفتن در صدر آن است، می‌خواهد به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بباوراند که ایران به سمت چالش‌های نظامی و ضعف امنیتی می‌رود، پس دست نگه دارید. کما اینکه حوادث حقیر تروریستی علیه نیروهای نظامی کشور در اهواز و جاده خاش نیز به همین منظور صورت گرفته است.

۳- اگر پذیرفتیم که اقدام روز دوشنبه دولت آمریکا علیه سپاه، در واقع یک حلقه از زنجیره اقدامات اقتصادی و مالی علیه ملت و حاکمیت ایران است، ما هم متقابلاً و با تاسی به توصیه امیرمومنان حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام که فرمود: «ردالحجر من حیث جاء» باید در هدف‌گذاری به سمت این نوع اقدامات برویم. یعنی تهدیدات گسترده‌ای را علیه منافع اقتصادی آمریکا و شرکای آن به موقع اجرا درآوریم. بله آمریکا در حوزه امنیتی تهدید می‌کند و در حوزه اقتصادی اجرا می‌کند ما هم درحوزه امنیتی تهدید کنیم ولی عمل خود را متوجه لطمه‌زدن به منافع اقتصادی آمریکا و عوامل آن در منطقه کنیم. هم اینک صدها شرکت پیمانکاری آمریکایی در کشورهای مختلف در منطقه ما با پشتیبانی نیروهای نظامی آمریکا و سفارت‌خانه‌هایی که به وسیله نظامیان آن اداره می‌شوند، مشغول فعالیت‌های گسترده و متنوع اقتصادی هستند. ما باید در یک نقشه راه مشخص و هدف‌گذاری حداکثر یک ساله، کلیه این فعالیت‌ها را متوقف کنیم و منفعت اقتصادی آمریکا را به صفر برسانیم. کار دیگر ما باید اقدام کارساز اقتصادی علیه مهم‌ترین عنصر منطقه‌ای وابسته به آمریکا یعنی عربستان باشد.

رژیم سعودی ضمن آنکه فعلاً گاو شیرده آمریکا و غرب است، «پاشنه آشیل» سیاست‌های ضدایرانی و ضداسلامی آمریکا در منطقه هم می‌باشد. هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است تا به سخن رئیس‌جمهور که چند ماه پیش بیان کرد و با صراحت گفت: اشکال‌تراشی بر سر راه اقتصاد ایران باعث توقف اقتصادی مزدوران آمریکا می‌شود، جنبه عملی بدهیم. سیاست ما باید مبنی بر صفر کردن صادرات نفت عربستان باشد و می‌دانیم که لااقل ۷۵ درصد نفت سعودی از دریای سرخ می‌گذرد و طرف‌های اصلی این نفت صادراتی هم اروپایی‌ها یعنی مهم‌ترین شرکای آمریکا در اعمال تحریم‌های ضد ایرانی هستند این در حالی است که تنگه هرمز، محل صدور نفت به شرکای آسیایی ما که مخالف اقدامات ضدایرانی آمریکا هستند، می‌باشد و البته توقف صدور نفت از این تنگه، آسیبی هم به دولت‌های عربستان و امارات می‌زند که به نظر می‌آید آنان خود را برای چنین روزی آماده کرده‌اند.

توان ما در صفر کردن صادرات نفت عربستان، زمانی که سردار سلیمانی به حمایت از سخنان آن روز رئیس‌جمهور برخاست، فهمیده شد. همه می‌دانند نیروی قدس ماموریتی در تنگه هرمز ندارد و این خطاب با دریای سرخ و سواحل غربی عربستان تناسب دارد. بسیار خوب، زمان را از دست ندهیم و به اجرای برنامه به صفر رساندن صادرات نفت عربستان بپردازیم و به جایی برسانیم که در عمل اتفاقی بیفتد و طرف‌های اروپایی و عربی به طور واقعی و جدی دریابند، دنباله‌روی از سیاست‌های ضدایرانی برای آنان ضرر جدی دارد.
این نکته را هم در نظر داشته باشیم که به احتمال خیلی زیاد به محض آنکه بخش اول صادرات نفت سعودی متوقف شود، اروپایی‌ها و سعودی‌ها، رایزنی با محافل مؤثر آمریکایی نظیر کنگره آمریکا برای متوقف کردن اقدامات ضدایرانی را شروع می‌کنند و لابی‌ها در داخل آمریکا نیز به راه می‌افتند. باید اضافه کرد که برای اجرای طرح صفر کردن صادرات نفت عربستان نباید این بار را بر دوش نیروهای مقاومت هوادار ایران در منطقه گذاشت، نیازی به این نیست، ایران می‌تواند از شیوه‌های مؤثر امنیتی دیگر برای رسیدن به این منظور استفاده کند و در تجربه هم از این روش‌ها استفاده شده است یک نمونه آن اخراج نظامیان آمریکایی از عراق بود که طی آن نه از نیروهای نظامی ایران استفاده شد و نه گروه‌های مقاومت عراقی هوادار ایران به کار گرفته شدند.

در این میدان روز به روز عرصه امنیتی بر نیروهای آمریکایی تنگ‌تر شد و در عین حال روز به روز نفوذ سیاسی نیروهای عراقی متحد ایران در ساختار حاکمیتی این کشور گسترش یافت و در نهایت در یک دوره چهارساله، حضور نظامی آمریکا در عراق به صفر رسید. ایران باید تصمیم بگیرد نباید به آمریکا اجازه دهیم هر از چند هفته یک برگ جدید ضدایرانی- ولو اینکه آثار عملی آن کم باشد- رو کند. این روند باید متوقف شود. ما با ابتکار عمل می‌توانیم این روند را بدون آنکه کشور را درگیر هزینه‌های امنیتی نمائیم، متوقف کنیم. بسم‌الله، شروع کنیم، صدور نفت رژیم سعودی باید صفر شود. یک سال وقت داریم.

ترامپ: به من گفته بودند شاید ملک سلمان با ملانیا دست ندهد، اما او از بوسیدن دست همسرم دست نمی کشید / به او گفتم جناب پادشاه! 3 بار بوسیدن بس است
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فاش کرد در سفر خود به عربستان مجبور شده برای توقف بوسیدن دست ملانیا همسرش توسط ملک سلمان وارد عمل شود.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فاش کرد در سفر خود به عربستان مجبور شده برای توقف بوسیدن دست ملانیا همسرش توسط ملک سلمان وارد عمل شود.

نیوزویک به نقل از دونالد ترامپ که در جمع شماری از قانونگذاران و حامیان مالی بالاتر از ده هزار دلار به برنامه انتخاباتی‌اش سخنرانی می‌کرد، نوشت:

وقتی در مه ۲۰۱۷ به عربستان سفر کردم دستیارانم به ملانیا گفته بودند ممکن است ملک سلمان حاضر به دست دادن با او نباشد.

وقتی به آنجا رسیدیم پادشاه عربستان در پایین پلکان هواپیما منتظر ما بود با او دست دست دادم، بعد از من ملانیا دست خود را به سوی ملک سلمان دراز کرد، او دستش را گرفت و ۳ بار آن را بوسید بعد از آن من به او گفتم جناب پادشاه بس است ۳ بار بوسیدن کافی است.

منبع: خبرآنلاین
دروغ ترامپ درباره بوسیدن دست ملانیا توسط ملک سلمان
هفته نامه نیوزویک نوشت، علیرغم ادعای رئیس جمهور آمریکا که در سفرش به ریاض پادشاه سعودی چند بار دست ملانیا ترامپ را بوسیده است، تصاویر ویدئویی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.
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 INCLUDEPICTURE "https://www.parsine.com/files/fa/news/1398/1/23/589098_155.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image35]«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اخیرا مدعی شده بود که «ملک سلمان» پادشاه سعودی در جریان سفرش به ریاض، دست «ملانیا ترامپ» همسر وی را گرفته و چندین بار بوسیده است. رئیس‌جمهور آمریکا در حالی چنین ادعایی را مطرح کرده است که فیلم‌های موجود از این دیدار نشان می‌دهد که این دو فقط با هم دست داده‌اند.

نیوزویک با استناد به کتابی که روز سه‌شنبه منتشر شده است در این مورد نوشت که ترامپ پارسال این اظهارات را در هتل ترامپ گفت. وی از سفری که ماه می‌سال ۲۰۱۷ به عربستان داشت برای نمایندگان، مقامات منتخب و خیرینی که در این نشست حضور داشتند، تعریف کرد و گفت که چطور پیشتر «باراک اوباما» رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در برابر ملک سلمان خم می‌شد، اما او شخصا چنین کاری نکرد. وی سپس درباره همسرش هم گفت که یکی از همراهان به ملانیا گفته بود که اگر او دستش را دراز کند، ملک سلمان دست او را نخواهد گرفت.
در کتاب آمده؛ ترامپ گفته است که ملک سلمان پایین هواپیما منتظر او بود. در حالی که زمان اوباما، پادشاه سعودی در محلی که دارای سیستم تهویه هوا بود منتظر رئیس‌جمهور آمریکا می‌ماند و افزود: «من از هواپیما پیاده شدم و با او دست دادم (اما) خم نشدم و ملانیا هم دستش را جلو آورد. به یاد داشته باشید که آن‌ها به ما گفته بودند که با او دست نخواهند داد. (ملک سلمان) دست ملانیا را گرفت و چندین بار بوسید... و من گفتم هی پادشاه، سه بار بوسیدن کافی است!»

ویدئو‌های موجود نشان می‌دهد که ملانیا ترامپ و پادشاه سعودی فقط با هم دست داده‌اند. کاخ‌سفید تاکنون به آنچه در این کتاب آمده، واکنش نشان نداده است.
منبع
: خبرگزاری فارس
جواب دندان شکن دلاری عربستان به آمریکا
اگر واشنگتن بدلیل تثبیت قیمت ها، به تصویب قانون تحریم کشورهای اوپک دست بزند، عربستان دلار را کنار خواهد زد.
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به گزارش اسپوتنیک، اگر واشنگتن بدلیل تثبیت قیمت ها، به تصویب قانون تحریم کشورهای اوپک دست بزند، جواب دندان شکنی از سوی عربستان در انتظار آمریکا خواهد بود.عربستان سعودی تهدید کرده است که از فروش نفت خود به دلار خودداری خواهد ورزید.
کنگره در حال آماده سازی برای بحث در مورد یک پیش نویس قانون تشخیص سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک به عنوان یک کارتل است (NOPEC Act) که در ماه فوریه توسط کمیته حقوقی مجلس نمایندگان تصویب شده است.

این پیش نویس، اعضای اوپک و همچنین اقدامات مشترک دولت‌های دیگر (به استثنای ایالات متحده) را با هدف محدود کردن تولید نفت و تنظیم قیمت مواد خام، غیرقانونی اعلام می کند.

.
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خانه های میلیون دلاری برای فرزندان خاشقجی
© AP Photo / Hassan Ammar
چرا عربستان به فرزندان خاشقجی حق السکوت پرداخت کرده است؟
به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه «واشنگتن پست»، سعودی ها به عنوان غرامت به فرزندان جمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی خانه های میلیون دلاری و حقوق های کلان 5 رقمی دلاری می پردازد.
به نقل از مقام های سعودی، احتمالا حکومت سعودی پس از پایان دادگاه متهمان قتل خاشقجی به دو پسر و دو دختر وی مبالغ هنگفتی بالغ بر ده ها میلیون دلار به عنوان خونبهای پدرشان پرداخت خواهد کرد. پرداخت هایی که پیشتر افشا شده در راستای تلاش سران سعودی برای اقناع خانواده خاشقجی برای خویشتن داری در اظهارات عمومی خود بوده است.

پرداخت حقوق 10 هزار دلاری یا بیشتر سال گذشته به تایید سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان رسیده که نشان می دهد بی عدالتی عظیمی در میان بوده است.حکومت عربستان به عنوان توافق مقدماتی به هر یک از فرزندان خاشقجی خانه ای به ارزش 4 میلیون دلار داده که به صورت یک مجتمع در جده مستقر هستند.

جمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی دوم اکتبر سال 2018 میلادی به دست یک گروه 15 نفری اعزامی از ریاض در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه کشته و اعضای بدنش تکه تکه شد. حکومت عربستان پس از مدتی انکار و تکذیب دست داشتن در این ماجرا، در نهایت پذیرفت که این عملیات توسط گروهی مامور خودسر اجرا شده و محاکمه 11 تن از متهمان به مشارکت در این عملیات نیز در سال جاری آغاز شده است. با وجود گذشته 6 ماه از قتل خاشقجی، هنوز بیشتر جزئیات این پرونده به ویژه نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، مبهم و نامشخص است.

نظریه‌پرداز مشهور آمریکایی:
منشأ تروریسم عربستان است نه ایران
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نظریه‌پرداز مشهور روابط بین‌الملل می‌گوید ایران علیه هیچ کشوری تهدید نیست و منشأ تروریسم عربستان است نه ایران.

به گزارش مشرق، «جان مرشایمر»، استاد مشهور روابط بین‌الملل و از نظریه‌پردازان مطرح این رشته گفته که ایران تهدیدی علیه هیچ کشوری در منطقه نیست.

این استاد دانشگاه شیکاگو در مصاحبه‌ای با پایگاه «لوب‌لاگ» گفت: «ایران، تهدید مستقیم علیه ایالات متحده نیست، حتی تهدید غیرمستقیم هم نیست.»

او در ادامه برای تشریح دلایل این استدلال خود پنج دلیل آورد. مرشایمر گفت: «دلیل اول این است که ایران سلاح هسته‌ای ندارد و توافقی با قدرت‌های جهانی امضا کرده که ساخت سلاح هسته‌ای در آینده‌ای نه چندان دور را غیرممکن می‌کند.»

مرشایمر تصریح کرد: «دوم اینکه، ایران فاقد موشک‌هایی است که بتوانند خاک آمریکا را هدف قرار دهند.»

این نظریه‌پرداز به عنوان عامل سوم ادعا کرده توان متعارف نظامی ایران به اندازه‌ای نیست که بتواند به آمریکا یا کشورهای تحت چترامنیتی آمریکا در خاومیانه حمله کند.

وی در ادامه می‌گوید: «مورد چهارم اینکه ایران تهدید جدی برای حمله به هیچ کشوری در منطقه به شمار نمی‌رود. ایران در زمان‌های مدرن حتی یکبار هم علیه کشوری دیگر جنگ راه نینداخته و در حال حاضر هم شواهدی در دست نیست که در حال آماده شدن برای حمله به کشورهای همسایه‌اش باشد.»

مرشایمر در توضیح درباره پنجمین دلیل، ادعاهای مطرح‌شده از زبان سیاستمداران و رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا مبنی بر حمایت ایران از «تروریسم» را رد کرد.

او گفت: «مورد پنجم، این است که ایران منشأ مشکلات آمریکا در زمینه تروریسم نیست. اگر کشوری شایسته چنین عنوانی باشد، عربستان سعودی است نه ایران.»

وی اضافه کرد: «حقیقت این است که ایالات متحده تهدید مستقیم برای ایران است نه برعکس. دولت ترامپ با سرنخ گرفتن از اسرائیل و عربستان سعودی ایران را نشانه گرفته و قصد تغییر نظام این کشور را دارد.»

منبع: فارس
.

گزارشی از اختلافات عربستان با کشورهای اسلامی؛
سعودی‌ها چرا برای خود دشمن تراشی می‌کنند؟/ از هک سایت قطری تا خط و نشان برای تولیت مسجد الاقصی
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عربستان سعودی با وجود صرف میلیاردها دلار در غرب آسیا و آفریقا خود را در تعارض با سایر کشورهای اسلامی می‌بینید، مسأله‌ای که پیش از هرچیز تفاوت نفوذ ایران و این کشور را نشان می‌دهد.

سرویس جهان مشرق - شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که دنیای عرب دنیایی یکپارچه با محوریت عربستان سعودی است که به واسطه دلارهای نفتی آن اداره می‌شود. این گزاره از آن جهت مطرح است که با هر تصمیم سعودی ائتلافی ایجاد شده و کشورهایی به آن می‌پیوندند و خود را همراه و همپیمان سعودی‌ها معرفی می‌کنند.

اما تأمل و دقت در رویکرد آل سعود اختلافات بسیار این خاندان با کشورهای عربی و اسلامی را برجسته می‌سازد که در وهله اول ناشی از نگاه کدخدامآبانه آنها به عرصه سیاست و نگاه از بالا به پایین به سایر کشورهای اسلامی است. این نگاه به واسطه داشته‌های اقتصادی و رابطه نزدیک با ایالات متحده آمریکابیش از پیش در بین حاکمان سعودی ریشه دوانده است. هرچند که حاکمان سعودی همواره خود را ذیل کشورهای استکباری تعریف کرده اند.
در همین رابطه برخی همواره به دنبال آن هستند که سیاست عربستان در قبال ایران را واکنش این کشور به کنش‌های ایران به حساب آورند اما در عمل به وضوح دیده می‌شود که مشکل عربستان سعودی نه فقط با ایران بلکه با بسیاری از کشورهای جهان اسلام بوده و روز به روز در حال افزایش است.

این مسئله به ویژه پس از مرگ " ملک عبدالله" پادشاه پیشین سعودی و روی کار آمدن " ملک سلمان" که منجر به تصدی امور به دست پسر ارشد وی محمد بن سلمان نمود بیشتری پیدا کرده است. اینک در آستانه برگزاری سی و یکمین اجلاس اتحادیه سران عرب در تونس به بررسی اختلافات عربستان و همپیمانانش با سایر کشورهای عربی و اسلامی پرداخته ایم:
** دلایل پیدا و پنهان اختلاف ائتلاف سعودی با قطر
پنجم ژانویه ۲۰۱۷ بود که عربستان سعودی، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود را با دولت قطر قطع کردند. بهانه این چهار کشور برای این اقدام سیاسی اظهارات " تمیم بن حمد" امیر قطر در حمایت از ایران، حزب اللهو جنبش حماس و همچنین انتقاد از نقش دولت عربستان در منطقه بود، اظهاراتی که البته از سوی حکومت قطر به شدت تکذیب شد و بعدها محافل سیاسی و رسانه ای قطر تاکید کردند هکرهای مرتبط با عربستان و امارات خبری دروغین را در یکی از رسانه‌های رسمی این کشور منتشر کرده‌اند.

همین اختلافات در نهایت به محاصره قطر از سوی عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر منجر شد و این چهار کشور لیست بلندبالای مطالبات خود از قطر را به عنوان پیش شرط گفت‌وگو با این کشور منتشر کردند. ابتدا بسیاری از گمانه زنی‌ها دال بر حمله چهار کشور محاصره کننده به قطر و سرنگونی حکومت این کشور بود اما نقش ترکیه و ایران در حمایت از قطر و همچنین اهمیت پایگاه نظامی "العدید" برای آمریکایی‌ها موجب شد این مساله رنگ واقعیت به خود نگیرد.

درباره دلایل اختلافات قطر با چهار کشور محاصره کننده آرای متفاوتی مطرح است اما بی تردید عدم همراهی قطر با سیاست‌های عربستان در دوره بهار عربی و تلاش این کشور برای ایفای نقشی مهم تر در شورای همکاری خلیج فارس روابط این دو کشور را تیره و تار کرده است. همچنین نباید از موضع دولت قطر در قبال جنگ یمن و انقلاب بحرین به سادگی گذشت. همین مساله بعدها موجب شد که بحرین، قطر را به حمایت از انقلابیان شیعه متهم کند و عبدالربه " منصور هادی" رییس مستعفی یمن نیز از نقش قطر در حمایت ازانصارالله سخن به میان آورد.
به تعبیر دیگر قطر در سالیان اخیر نه تنها پیرو سیاست‌های عربستان سعودی عمل نکرده بلکه برای ایفای نقشی همتراز با آل سعود در دو عرصه منطقه ای و بین المللی تلاشی مشهود از خود نشان داده است. همین مهم خشم سعودی‌ها را که قائل به سیاست تبعیت کامل یا تقابل هستند، برانگیخته است.

گذشته از این موارد، تقابل کشورهای محاصره کننده و قطر را باید جنگ رسانه‌ها توصیف کرد. شبکه‌های "اسکای نیوز" و "العربیه" در یک جبهه و شبکه "الجزیره" در جبهه دیگر به نوعی عناصر خط مقدم این کشورها برای هجمه علیه یکدیگر تبدیل شده اند، به نحوی که اینک در آستانه دو سالگی این اختلافات، همچنان دو طرف درصد بالایی از اخبار و تحلیل های سیاسی خود را صرف تخریب دیگری می‌کنند. البته با نگاهی بی طرفانه می‌توان تاکید کرد که رسانه‌های قطری در این زمینه موفق تر عمل کرده و توانستند تلاش‌های ائتلاف سعودی را ناکام بگذارند. نظر به همین مهم است که تعطیلی شبکه الجزیره یکی از پیش شرط‌های عربستان برای ترمیم روابط با قطر عنوان شده که البته بعید به نظر می‌رسد دوحه زیر بار چنین مسئله ای برود و به نوعی خود را خلع سلاح کند.

به هر حال با وجود تاکیدهای آمریکایی مبنی بر اهمیت حل اختلافات چهار کشور محاصره کننده با قطر به منظور مقابله با ایران واقعیت اما نشان دهنده شکاف بزرگی است که به این سادگی‌ها برطرف نخواهد شد. نوامبر ۲۰۱۸ بود که " هدر نائورت" سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی "بر لزوم حل اختلافات کشورهای عربی" تاکید و تصریح کرده بود که «اتحاد در خلیج (فارس) امری ضروری در تحقیق منافع مشترک ما از قبیل نفوذ نامطلوب ایران، مبارزه با تروریسم و تضمین شکوفایی سایر کشورهای عربی است.» اظهاراتی از این دست به وضوح نشان می‌دهد که آمریکا صرفاً برای مقابله با ایران به دنبال حل اختلافات به وجود آمده است در غیر این صورت ترامپ از این فرصت به نحو احسن برای ایجاد دشمن فرضی در خاورمیانه به منظور فروش سلاح های خود استفاده می‌کند، رویکردی که به عینه در روند تنش زایی بین عربستان و قطر مشهود است.

** عربستان و ترکیه؛ از رقابت سیاسی تا تخاصم و نزاع
اختلافات عربستان با ترکیه را باید به دو دوره قبل و بعد از ترور خاشقجی تقسیم کرد. ترکیه و عربستان بر سر آنچه از سوی آنها " زعامت دنیای اهل تسنن" نامیده می‌شود از دیرباز رقابت داشته‌اند. اما با روی کار آمدن " محمد مرسی" در مصر و پس از آن " عبدالفتاح السیسی" و تفاوت دیدگاه ریاض و آنکارا در مورد تحولات مصر، دو کشور موضعی متفاوت را در قبال کودتا اتخاذ کردند.

مبارزه عربستان و همپیمانانش از قبیل امارات با اخوان المسلمین و حمایت ترکیه از آن، یکی از زوایای اختلافات ائتلاف سعودی با ترکیه است. در عین حال حمایت رسانه‌های عربستان و امارات از کودتا در ترکیه روابط دولت " اردوغان" با این دو کشور را به سردی کشاند. به ویژه اینکه ریاض و ابوظبی در ابتدا هیچ واکنشی از محکومیت کودتا ممانعت کردند و تنها پس از ناکامی کامل کودتاگران، این دو کشور پیام‌های دیپلماتیکی را در حمایت از دولت اردوغان منتشر کردند.

در مقابل دولت ترکیه نیز به حمایت کامل از قطر در برابر کشورهای محاصره کننده پرداخت و علاوه بر ایجاد پایگاه نظامی در این کشور و افزایش نظامیان خود، به صادرات کالاهای ترکی به این کشور مبادرت ورزید و به نوعی مایحتاج قطر را تامین کرد که همین یکی از دلایل ناکامی سعودی‌ها در انزوای قطر شد.

در مورد فلسطین هم ترکیه درصدد آن برآمد تا با حمایت از حماس در نوار غزه، خود را به عنوان حامی فلسطین معرفی کند. تنش های سیاسی و جدال های لفظی "رجب طیب اردوغان" با "بنیامین نتانیاهو" با هدف افزایش مقبولیت رییس جمهور ترکیه در جهان عرب قابل تفسیر است اما عربستان سعودی که به هیچ وجه نمی‌خواهد جایگاه خود را به ترکیه ببازد مشخصاً به دنبال پیاده سازی معاهده قرن و وادار ساختن حکومت خودگردان به عقب نشینی در برابر خواست ترامپ و نتانیاهو است.

[image: image40.jpg]1ashoggi’s frjends
~Around The World |

ki




اما ترور "جمال خاشقچی" در کنسولگری عربستان در استانبول بی شک مهم ترین پیشامدی است که موجب تعمیق اختلافات بین ترکیه و ریاض شد، به نحوی که این دو کشور را از عرصه رقابت به ورطه تخاصم کشاند.
ترک ها به دنبال محاکمه متهمان سعودی در خاک خود و معرفی مسئول اصلی این جنایت هستند اما سعودی ها با پافشاری در برابر این مضوع اینگونه القا می‌کنند که ترور این روزنامه نگار سعودی حاصل یک مشاجره و اتفاق بوده و به هیچ وجه برنامه ریزی شده نیست.

باید تاکید کرد که آینده روابط ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و به خصوص عربستان در گرو حل و فصل ماجرای ترور خاشقچی است. اگر آنکارا تهدید خود مبنی بر پیگیری این قضیه از طریق سازمان ملل را عملی سازد بدون شک وارد تنشی بی پایان با عربستانی خواهد شد که هرگز اجازه نخواهد داد متهمان سعودی نقش مقامات بلند پایه این کشور را در ترور خاشقچی افشا کنند.

** اختلافات عربستان و مغرب؛ از جام جهانی تا صحرای غربی
پر بی راه نیست اگر بگوییم موج جدید اختلافات عربستان سعودی با مغرب بر سر میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز شد. آنجا که سعودی‌ها و همپیمانانش به جای مغرب به عنوان کشوری عربی به میزبانی آمریکا رأی دادند. شاید این مسأله در نگاه اول به خاطر بُعد ورزشی آن کم اهمیت جلوه کند اما واقعیت آن است که تهدیدهای دونالد ترامپ موجب چنین تصمیمی شد و عربستان علاوه بر رای خود، کشورهای دیگری را هم قانع کرد که به مغرب رأی ندهند مساله ای که بازخوردی بسیاری منفی در جامعه این کشور داشت.

پیشتر البته مغرب در دو تنش سیاسی عربستان با قطر و کانادا موضعی بیطرفانه اتخاذ کرده بود و سعودی‌ها که به کمتر از تبعیت از سیاست‌های خوشان راضی نیستند ماجرای صحرای غربی و پولیساریو را پیش کشیدند و به اختلافات بین الجزایر و مغرب بر سر این صحرا دامن زدند.

ملک سلمان در کنار رئیس فیفا
"نزدیک شدن عربستان به الجزایر با وجود اختلافات فی‌مابین" و "عدم کمک مالی عربستان سعودی به مغرب" که با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کند را می‌توان از دیگر دلایل تیره شدن رابطه دو کشور برشمرد.
در همین راستا اقدامات تحریک‌آمیز رسانه های سعودی و پخش کلیپی درباره مغرب در شبکه العربیه، پادشاهی مغرب را بر آن داشت تا سفیر خود در ریاض را به نشانه اعتراض به رباط فرابخواند. این اقدام که همچنین در مورد امارات نیز به وقوع پیوست به بن بستی سیاسی بین امارات و عربستان از یک سو و مغرب از سوی دیگر منتهی شد. این مساله همچنین خروج مغرب از ائتلاف سعودی در یمن را قطعی کرد و آنگونه که از شواهد و قرائن بر می‌آید در وضعیت کنونی احتمال افزایش تنش‌ها به مراتب بیش از ترمیم روابط است.

** نقشه بن سلمان برای تصدی تولیت مسجد الاقصی
معاهده قرن و آینده تولیت مسجد الأقصی موضوعی است که موجب ایجاد تنش بین عربستان و اردن شده است. تنشی که هنوز به آتش زیر خاکستر شباهت دارد و ابعاد آن به صورت کامل مشخص نیست.

پادشاهی اردن که به صورت رسمی دهه‌هاست تولیت مسجد الاقصی را به عهده داشته هیچ خوش ندارد که این مسئولیت به کشور دیگری واگذار شود اما گویا یکی از شروط عربستان برای اجرای معاهده قرن عهده دار شدن مسئولیت مسجد الأقصی است. این درحالی است که پیش از این "ملک عبدالله ثانی" پادشاه اردن مسجد الاقصی را خط قرمز این کشور عنوان کرده بود.

البته باید یادآور شد که در سال گذشته میلادی اردن شاهد تظاهراتی اعتراض آمیز به وضعیت نامساعد اقتصادی بود و در این میان عربستان به تعهدات خود نسبت به کمک های مالی به این کشور پایبند نماند اما پس از ماه‌ها و از ترس نزدیک شدن اردن به قطر در دیدار مسئولان دو طرف توافقاتی صورت پذیرفت که براساس آن کشورهای حاشیه خلیج فارس برای خروج اردن از این مشکلات به وعده خود در خصوص کمک‌های مالی عمل کنند.
**شورای همکاری خلیج فارس در آستانه فروپاشی
اختلافات عربستان سعودی و همپیمانانش با کشورهای اسلامی و عربی به همین جا ختم نمی‌شود و حتی شورای همکاری خلیج فارس هم به واسطه سلطه طلبی سعودی‌ها در آستانه فروپاشی است. به غیر از قطر که در همین گزارش به زوایای اختلافاتش با عربستان، امارات و بحرین اشاره شد، ائتلاف سعودی از نقش و عملکرد دولت پادشاهی عمان هم به شدت ناراضی است.

در این میان عمان نه در جنگ علیه یمن مشارکت داشت و نه اقدامی برضد قطر از خود نشان داد. در مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای غربی هم عمان نقش یک میانجی را بازی کرد که همین مساله عصبانیت ریاض را برانگیخت.

از طرفی کویت نیز در موضوع قطر تلاش کرد موضعی میانه را اتخاذ کند و از گرایش به هرکدام از دو طرف درگیری امتناع ورزید. اختلاف نفتی عربستان سعودی با کویت بر سر دو میدان مشترک "الوفره" و "الخفجی" هم همچنان به قوت خود باقی است و به نظر می‌رسد "محمد بن سلمان" و همقطراناش در عربستان اراده ای مبنی بر تن دادن به خواسته‌های کویت نداشته باشند.
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** منافع متضارب بن سلمان و بن زاید در یمن
از این گذشته حتی رابطه خود عربستان با امارات نیز از گزند اختلافات و تفاوت منافع در امان نبوده است، به نحوی که می‌توان به شدت آن را در موضوع یمن مشاهده کرد. سعودی‌ها در حالی " عبدالربه منصور هادی" حمایت می‌کردند که گزینه مطلوب اماراتی‌ها " خالد البحاح" نخست وزیر سابق یمن بود.

بحث زندان‌های سرّی و مقابله امارات با جریان‌های اسلامگرای مورد حمایت عربستان در تعز و عدن نیز از دیگر نشانه‌های اختلاف بین این دو کشور است. مهم تر آنکه عربستان سعودی مدعی حمایت از دولت مشروع است اما امارات به جنبش‌های جدایی طلبانه جنوب یمن بها می‌دهد و همین موضوع نیز دردسرهایی را برای دو کشور به وجود آورده است.

** ستوه جهان اسلام از سیاست رادیکال سعودی
به همه این اختلافات باید نزاع عربستان سعودی با لبنان، بغداد، سوریه و ایران را اضافه کرد که به اندازه کافی به آن پرداخته شده است. از سوی دیگر سیاست رادیکال محمد بن سلمان همه کشورهای اسلامی و عربی را به ستوه آورده و روز به روز عربستان سعودی را منزوی تر از پیش می‌کند.

آنها علی رغم همه ادعاها در مورد آینده سوریه و یمن مجبور به کنار آمدن با واقعیت شدند و اینک در آستانه اجلاس سران اتحادیه عرب خود را در معرض خطرهایی می‌بینند که به شدت تهدیدشان می‌کند. شاید بتوان به جرأت گفت سعودی‌ها هیچگاه اینچنین منزوی نبودند. بسیاری از کشورها نیز تنها با چشمداشت مالی روابط خود با سعودی ها را گرم نگاه داشته اند.

برای نمونه اگر پاکستان چنان پذیرایی از محمد بن سلمان می‌کند نه به خاطر منافع استراتژیک مشترک یا به دلیل حمایت پاکستانی ها از "محمد بن سلمان" است بلکه دولتمردان این کشور تنها به دنبال تحقق منافع آنی اقتصادی خود هستند.
به تعبیر بهتر همانگونه که ترامپ با گستاخی منحصر به فرد خودش از دوشیدن عربستان سخن به میان آورد امروزه بسیاری از کشورهای منطقه در حال پیروی از همین رویه هستند و نگاهی مادی به رابطه با عربستان دارند لذا همین مسئله است که بر اظهارات "سردار سلیمانی" در توصیف عربستان سعودی صحه می‌گذارد، آنجا که با تاکید بر اینکه"تأثیر ایران، همانند عربستان پولی نیست" می‌گوید: «این رژیم با همه ائتلاف‌های پولی برابر یک سازمان مظلوم (انصارالله) شکست‌خورده است.»
روزنامه العرب، نزدیک به سعودی: با ادامه وضعیت کنونی، شمال یمن به ایران واگذار می‌شود / در جنوب یمن نیز جنگی در می‌گیرد که پایان آن مشخص نیست
همچنان ایران در یمن از هلال شیعه می‌گوید و اندیشکده‌های ایرانی بوضوح به تمایلات این کشور در دریای سرخ و باب المندب اشاره کرده و تصریح می‌کنند که ایرانی‌ها مایلند ترکیه نقش‌های حیاتی تری را در گذرگاه‌های آبی عربی ایفا کند، همانطور که ترک‌ها نقش‌هایی داشتند که به ایرانی‌ها اجازه تثبیت در اراضی سوریه را می‌دهد. چه بسا عمق احساس خطر آمریکا در مورد ایران در یمن، واشنگتن را بر آن می‌دارد تا نقش قاطعی را در مقابله با ایران بازی کند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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هانی سالم مسهور در العرب، نزدیک به سعودی نوشت: ایالات متحده هنوز نتوانسته است اهداف خود در مورد نظام ایران را محقق کرده و آن را وادار به تغییر رفتار یا دادن امتیازاتی در مورد توافق هسته‌ای کند. در مقابل، ایرانی‌ها روی عامل زمان حساب کرده و منتظر انتخابات دوباره ریاست جمهوری در آمریکا هستند، تا شاید ترامپ در منصبش ابقا نشود. در این صورت، ایرانی‌ها می‌توانند با واقعیتی متفاوت از آنچه ترامپ بر ایران و جامعه بین الملل تحمیل نموده، تعامل کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در زمان حاضر، نظام ایران اشاره‌های محکمی برای آمریکایی‌ها ارسال داشته است؛ اشاراتی مبنی بر آنکه دولت لبنان، وابسته 
به بازوی ایران، یعنی حزب الله است. علاوه بر این، ایرانی‌ها به جهان نشان دادند که چگونه عراق به ریه‌ای برای تنفس نظام ایران تبدیل شده و عملا، هلال شیعه پلی متصل به ایران است که از بغداد، دمشق و بیروت می‌گذرد.

همچنان ایران در یمن از هلال شیعه می‌گوید و اندیشکده‌های ایرانی بوضوح به تمایلات این کشور در دریای سرخ و باب المندب اشاره کرده و تصریح می‌کنند که ایرانی‌ها مایلند ترکیه نقش‌های حیاتی تری را در گذرگاه‌های آبی عربی ایفا کند، همانطور که ترک‌ها نقش‌هایی داشتند که به ایرانی‌ها اجازه تثبیت در اراضی سوریه را می‌دهد. چه بسا عمق احساس خطر آمریکا در مورد ایران در یمن، واشنگتن را بر آن می‌دارد تا نقش قاطعی را در مقابله با ایران بازی کند.

نبرد آمریکا و ایران در میدان یمن باید از زوایای صحیحی مورد خوانش قرار گیرد. تجزیه پرونده یمنی که فکر انگلیس بود، معضل بندر الحدیده را ایجاد کرد. انگلیسی‌ها اعتقاد داشتند که فشار بر طرف‌های داخلی در یمن، موجب حرکت آن‌ها به سمت اجرای توافق سوئد می‌شود.

اما این مساله برای جامعه بین الملل مسجل شده است که تکیه بر طرف‌های داخلی در یمن برای حل بحران در این کشور، فایده‌ای ندارد؛ از این رو، تنها گزینه، تکیه بر نقش‌های منطقه‌ای است تا شاید بتوانند در خروج یمن از تنگنا و کاستن از شدت فاجعه انسانی در این کشور سهمی داشته باشند.

این مهم مستلزم ایفای نقش مسقط است تا نقش واسطه را برای تضمین اجرای بخشی از توافق سوئد بازی کند؛ تا امکان انتقال به مرحله چارچوب سیاسی با ضمانت اولیه در مورد ضرورت واگذاری انواع سلاح‌های سنگین حوثی‌ها فراهم شود.

معادله یمنی بسیار دشوار شده است و بیداری مقطعی آمریکا و توجه آن به یمن، باعث حل مشکلات نمی‌شود؛ بلکه با شرایط موجود، شمال یمن به ایرانی‌ها واگذار می‌شود و در جنوب آن جنگی در می‌گیرد که پایان آن مشخص نیست. از این رو، و با توجه به اوضاعی که احتمالا در آینده برای یمن پیش می‌آید، ایالات متحده باید ثقل خود را در یمن بیندازد و با هم پیمانان سعودی و اماراتی خود، سناریو‌های آینده مربوط به این کشور را که می‌تواند توان منطقه را به فرسایش برده و جهان را به جنگی طولانی بکشاند، بررسی کند.

احوال شامات (اردن، فلسطين، لبنان سوريه) 
 

رای الیوم: دولت‌های عربی خلیج فارس با اشتباهات خود، در حال سوق دادن پادشاه اردن به آغوش ایران هستند / ملک عبدالله هیچ گاه تهدیدی از جانب ایران حس نکرده؛ او قصد دارد رویکرد نزدیکی به تهران را تا پایان ادامه دهد
معامله قرن تبدیل به فوبیایی شده که با معرفی قدس بعنوان پایتخت اسرائیل و به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جولان از سوی ترامپ، شدت گرفته است و با توجه به اینکه معامله قرن نیاز به موافقت اردن نیز دارد، وارد آوردن فشار اقتصادی بر اردن و ممانعت از بازگشت روابط اقتصادی آن با سوریه، می تواند در این راستا مفید باشد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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خالد الجيوسي در رای الیوم نوشت: معامله قرن تبدیل به فوبیایی شده که با معرفی قدس بعنوان پایتخت اسرائیل و به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جولان از سوی ترامپ، شدت گرفته است و با توجه به اینکه معامله قرن نیاز به موافقت اردن نیز دارد، وارد آوردن فشار اقتصادی بر اردن و ممانعت از بازگشت روابط اقتصادی آن با سوریه، می تواند در این راستا مفید باشد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: اما آمریکا باید این مساله را در نظر داشته باشد که فشار اقتصادی بر اردن، خط قرمز این کشور است؛ چرا که عراق و سوریه دریچه اصلی روابط اقتصادی اردن هستند و در واقع به رسمیت شناختن الحاق جولان به اسرائیل نیز به منزله مجازاتی بود برای سوریه که با داشتن روابط اقتصادی با اردن به نحوی به اجرایی نشدن معامله قرن کمک کرده است.

در این میان، دولتهای خلیج فارس نیز برای پایان دادن به محورهایی که در فلک انها نمی گردد تلاش زیادی می کنند. به نظر می رسد یکی از این محورها اردن و مغرب است که متوجه تعامل نادرست دولتهای عربی خلیج فارس شده اند. در همین رابطه، اردن پیامهای سیاسی و نظامی پنهان خود در مورد ورود به مرحله دیگری برای مقابله با طرح شهرک سازیها و قیومیت اسرائیل بر قدس را اشکار کرده اند؛ مساله ای که بیش از هر چیز هاشمی های اردن را تحریک می کند؛ با اینکه سفیر عربستان در اردن در این باره اعلام کرد از هاشمی های این کشور حمایت می کند. اما برخی تحلیلگران تبلیغات رسانه ای خلیج فارس مبنی بر اینکه ایران یک خطر سیاسی برای اعراب بوده و جولان پیش از این به اسرائیل فروخته شده است را عاملی برای ایجاد ائتلاف های قوی میان طرفهایی می دانند که از این رفتار دولتهای عربی خلیج فارس خسته شده اند و مهمترین این طرفها، ترکیه، قطر، اردن و مغرب هستند.

این در حالی است که پس از هشدار دولتهای عربی خلیج فارس به اردن در مورد هلال شیعه و گسترش نفوذ ایران، اردن خود را در معرکه ای در ضمن محوری سنی یافت که تلاش می کرد این کشور را نیز مجبور به حرکت در مسیر مبادی خود کرده و با وارد آوردن فشار اقتصادی به آن، باعث براندازی نظامش شود، تا در ادامه مانعی برای اجرایی شدن معامله قرن نباشد!

درست است که مواضع اردن کاملا مطابق مواضع سوریه و محور آن نمی شود، اما بر این عقیده ایم که دولتهای خلیج فارس حامی معامله قرن با اینگونه اقداماتی حمایتی خود از اسرائیل، در واقع اردن را به سمت آغوش «خطر ایرانی» سوق می دهند. به نظر می رسد پادشاه اردن قصد دارد این معرکه را تا پایان ادامه دهد. در این میان، اردن هیچگاه ایران را تهدیدی برای امنیت خود نیافته است، بلکه خطر واقعی را از سوی هم پیمانان سابق و دوستان امروز خود تا این ساعت، احساس می کند.

در این شرایط، ما در برابر تحولات بزرگی قرار داریم؛ چرا که عبارتی رایج در اردن وجود دارد که می گوید: امنیت منطقه در گرو امنیت اردن است. خوب به این جمله دقت کنید. باقی مسائل را به درک مخاطب واگذار می کنیم.
نزار زاکا از زندان اوین نامزد انتخابات پارلمانی لبنان شد!

چکیده : نزار زاکا، شهروند لبنانی که به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شده است و هم‌اکنون دوره محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، در نامه‌ای کاندیداتوری خود را برای انتخابات پارلمانی کشورش اعلام کرد
کلمه -گروه خبر: نزار زاکا، شهروند لبنانی که به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شده است و هم‌اکنون دوره محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، در نامه‌ای کاندیداتوری خود را برای انتخابات پارلمانی کشورش اعلام کرد.
از سویی دیگر خانواده نزار زکا خواهان میانجی‌گری حسن نصرالله برای آزادی او شده‌اند. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت اهل لبنان است. او اقامت دائم ایالات متحده آمریکا را داراست و به عنوان دبیر کل «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب (IJMA3)» در واشنگتن دی. سی فعالیت می‌کرد.

زکا در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ برای شرکت در یک کنفرانس کارآفرینی به دعوت دولت به تهران سفر کرد. او دعوتنامه‌ای از شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده برای شرکت در «دومین نمایشگاه و همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» با موضوع «کارآفرینی و اشتغالزایی» دریافت کرده بود.

نزار زکا در ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ در حالی که با تاکسی به فرودگاه می‌رفت تا ایران را ترک کند ناپدید شد. کمی بعد روزنامه بیروتی دیلی استار گزارش داد که  اطلاعات سپاه او را بازگشت کرده است.

کمی پس از بازداشت او روزنامه‌ها و خبرگزاری های وابسته به نیروهای امنیتی چون اطلاعات سپاه با انتشار عکس های او کنار شهین دخت مولاوردی از پروژه نفوذ و حضور جاسوسان در دولت خبر دادند. در واقع این پرونده بهانه ای شد برای آنان تا بتوانند دستیار امور زنان رئیس جمهور را زیر فشار ببرند. بسیاری بر این عقیده بودند که این بازداشت و تشکیل پرونده برای اعمال فشار بر مولاوردی بوده است.

در ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که که او به اتهام  جاسوسی در دادگاهی تحت ریاست قاضی صلواتی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۴ میلیون و دویست هزار دلار جریمه محکوم شده‌است. این حکم توسط  عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تایید و وی مدعی شد که جرم او «جاسوسی و همکاری با دولت آمریکا» بوده‌است.
احوال افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان

عنوان سیادت در شناسنامه سادات افغانستان درج می‌شود
خلاصه
عنوان سیادت در شناسنامه های سادات افغانستان به دستور رئیس جمهور این کشور درج خواهد شد.




به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «اشرف غنی» رییس جمهور افغانستان امروز ـ سه‌شنبه بیست‌ویکم اسفندماه ـ در اجتماع بزرگ سادات گفت: «فردا دستوری الزامی در رابطه به درج قوم سادات در شناسنامه صادر می‌گردد.»

«شاه‌حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری این مطلب را در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت و قرار است که رییس جمهور فرمانی را در مورد ثبت نام سادات به عنوان یک قوم در شناسنامه ها صادر کند.

این در حالی است که سادات  پیش از این بارها خواهان درج سادات در شناسنامه ها به عنوان یک قوم شده بودند.

توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی یکی از برنامه‌های حاشیه‌ساز و جنجالی حکومت افغانستان بوده است.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اردیبهشت امسال نخستین شناسنامه الکترونیکی را تحویل گرفت و از این برنامه اعلام حمایت کرد. در همان روز دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور در یک نشست خبری مخالفت خود را با این برنامه اعلام کرد.

عبدالله گفت که تصمیم توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بدون توافق رهبری حکومت و مردم گرفته شده است، لذا مشروعیت ندارد.

سادات افغانستان نیز با برپایی تظاهراتی، خواهان درج سیادت در شناسنامه های الکترونیکی بودند.

افت و خیز نوروز در (آسياي ميانه) دوره اتحاد جماهیر شوروی
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اسفندیار آدینه
خبرنگار تاجیک
جشن نوروز در تاجیکستان امروز
امروزه در بخش اعظمی از جمهوری‌های شوروی سابق که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال ملی رسیدند، و برخی از جمهوری‌های خودمختار روسیه، نوروز جشنی رسمی است و با شکوه و حشمت خاصی برگزار می‌شود.
با اینکه هیچ سند رسمی که برگزاری جشن نوروز را در اتحاد شوروی ممنوع می‌کرده، در دست نیست اما از آثار و اسناد بایگانی‌های شوروی چنین برمی‌آید که مردم مسلمان شوروی جشن‌ها و مراسم مذهبی خود را در خانه و گاه در اماکن عمومی ولی تحت نظارت شدید ماموران امنیتی شوروی، به طور غیررسمی و با انجام مراسمی به طور ساده و عاری از هر گونه شور و شوق برپا می‌کرده‌اند.
در اسناد بایگانی شوروی که در حدود سه دهه اخیر از طبقه‌بندی خارج شده، اسناد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ماموران دولتی و امنیتی شوروی مشاهدات خود را در باره شیوه‌های برگزاری جشن‌ها و مراسم مذهبی، بویژه عیدهای قربان و رمضان و در مواردی نوروز، به نهادهای ذیدخل شوروی گزارش کرده‌اند. از این گزارش‌ها برمی‌آید که دولت شوروی هرچند در مواردی انجام غیررسمی این مراسم را برمی‌تابیده، ولی بیشتر نگران آن بوده که اتفاق جدی‌ای در زمان برگزاری این جشن‌ها و مراسم رخ ندهد و امنیت به هم نریزد.
خانه تکانی در بدخشان
مثلا یک مامور استانداری ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، در شرق تاجیکستان در سال ۱۹۵۸ میلادی به مسئول امور دین در شورای وزیران اتحاد شوروی از مشاهدات خود درباره برگزاری جشن‌های مختلف در قلمرو این استان گزارش داده و از جمله به جشن نوروز هم اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است: "درباره برگزاری سال نو یا نوروز در قلمرو ولایت که از ۱۹ تا ۲۱ مه ۱۹۵۸ (احتمالا به اشتباه به جای مارس مه نوشته) انجام شد، هیچ تغییری در برگزاری این جشن مشاهده نشد. مشاهده شد که طبق معمول پاک‌کاری و سفید کردن منازل مسکونی و آمادگی به کشت و کار بهاری و حساب نجومی روز و شب در ساعت خاص (باقیمانده علم کهن) انجام شد، ولی تحولات دیگری رخ نداد."
در گزارشی مشابه از وادی فرغانه ازبکستان یک مامور دولتی شوروی مشاهدات خود را از برگزاری جشن و مراسم مذهبی ارائه داده و از جمله در مورد نوروز چنین می‌نویسد: "مثلا نوروز جشن مذهبی نیست. در این روز فرد مسلمان از خداوند طلب مغفرت و دعا می‌کند که برای کشاورزان حاصل فراوان بدهد اما فرد ناباور این جشن را آغاز کارهای صحرایی تلقی می‌کند."
در گزارش‌های مشابهی از منطقه قفقازبویژه جمهوری آذربایجان و جمهوری‌های خودمختار روسیه مانند داغستان و تاتارستان، در کنار جشن‌های مذهبی مسلمانان مانند قربان و رمضان گاهی از نوروز هم به عنوان "یک جشن مذهبی مسلمانان شیعه" یاد شده است.
در صورت جلسه شورای امور مذهبی، یک نهاد وابسته به شورای وزیران اتحاد شوروی درتاریخ ۵ ژانویه ۱۹۵۶ به برگزاری نوروز در ولایت تاشاوز ترکمنستان انجام اشاره شده است.
در این سند آمده است: "به کمیته ولایتی حزب کمونیست ترکمنستان از فرارسی جشن مذهبی مسلمانان شیعه، نوروز بیرم، نه دیرتر از ۲۰ فوریه خبر داده شود و درباره شیوه برگزارشدن این جشن به شورا، حکومت ولایت و کمیته ولایتی حزب کمونیست ترکمنستان، نه دیرتر از ۵ آوریل ۱۹۵۶ گزارشی باید ارائه شود."
نامه به استالین
یکی از اسناد جالبی که در بایگانی شوروی محفوظ مانده، نامه رهبران جمهوری سوسیالیستی ازبکستان در آستانه نوروز، ۶ مارس سال ۱۹۴۹ "به رفیق استالین" برای رسمیت بخشیدن به جشن‌های سنتی این جمهوری است. این نامه در سایت موسوم به "چشم انداز روسیه به اسلام" در دسترس عموم قرار دارد.
در نامه عبدالجبار عبدالرحمانف، رئیس وقت شورای وزیران و عثمان یوسف، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب کمونیست ازبکستان به جوزف استالین، رهبر وقت خودکامه اتحاد شوروی از او خواسته می‌شود که اجازه بدهد تا یکی از جشن‌های ملی به نام "کاون سیل" (سیر خربزه)‌ در این جمهوری سابق شوروی احیا شود. در این نامه از جشن نوروز هم یاد شده، هرچند رهبران ازبکستان بصراحت خواستار احیای آن نشده‌اند.
نخستین گردهمایی تاسیس دولت شوروی در یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه در دهه 1920

در این نامه همچنین آمده است: "قبلا در ازبکستان رسم بود که "نوروز بیرم" را در فصل بهار و "کاون سیل" را در پاییز جشن می‌گرفتند. جشن "نوروز" با آغاز کارهای گسترده بهاری در عرصه کشاورزی تجلیل می‌شد و "کاون سیل" جشن جمع‌آوری حاصل بود. این جشن معمولا در اواخر ماه اوت برگزار می‌شود، زمانی که کارهای کشت و پرورش پنبه و دیگر محصولات کشاورزی به پایان می‌رسد و موسم رسیدن انگور و خربزه و هندوانه فرامی‌رسد. بعد از این جشن، جمع‌آوری حاصل پنبه به طور گسترده شروع می‌شد."
رهبران جمهوری شوروی ازبکستان همچنین نوشته بودند که در زمان برگزاری این دو جشن ملی سیرعمومی و سرگرمی‌های مردمی مانند کُشتی ملی و غیره برپا می‌شد. ولی "حالا این جشنها برگزار نمی‌شوند."
به نوشته آنها، در برابر این جشن‌ها، جشن‌های انقلابی ۱مه (روز کارگر) و ۷ نوامبر (روز انقلاب اکتبر) برای مردم ازبکستان "با زمان کارهای سخت و دشوار عرصه کشاورزی مصادف" بوده است.
در این نامه آمده است: "با توجه به آنچه ذکر شد، ما تصمیم گرفتیم برای مشورت به شما روی آوریم. آیا ممکن است که برگزاری این جشن سنتی را در ازبکستان پیش از جمع‌آوری حاصل پنبه در آخرین روز تعطیلی ماه اوت احیا کنیم؟ به نظر ما، این جشن را می‌توان "جشن جمع آوری حاصل پنبه" نامید."
در نامه رهبران ازبکستان همچنین آمده، سازمان‌های حزبی همه گونه تدابیر را خواهند اندیشید که مجتمع‌های کشاورزی بتوانند تا برگزاری "جشن پنبه" پنبه را در مزارع خوب پرورش دهند و مراسم جشنی "به طور منظم و مطابق با اهداف تربیت کمونیستی توده‌های مردم" برپا شود.
جشن نوروز امروزه در سطح گسترده در تاجیکستان برگزار می‌شود
پاسخ مستقیم خود استالین به این نامه در دست نیست ولی از اسناد بایگانی شوروی چنین برمی‌آید که این نامه را گئورگی مالنکوف، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست و از اعضای پلیت بورو، روز ۲۲ مارس ۱۹۴۹ به فردی به نام شِپِلف فرستاده و از او خواسته است به این موضوع رسیدگی و پیشنهادهای خود را طی دو سه روز ارائه بدهد.
جشن‌های "پرلتاری"
در یادداشتی از نام شپلف و سلیپف، دو نفر از مسئولان دفتر تبلیغات سیاسی حزب کمونیست شوروی، که به تاریخ ۷ ژوئیه همان سال به مالنکف ارسال شده، پیشنهاد رهبران جمهوری ازبکستان با دلایلی مردود و غیر قابل قبول خوانده شده است. این دو نفر با رهبران ازبکستان هم صحبتی جداگانه داشته‌اند.
آنها می‌نویسند: "اولا هرچند این جشن‌ها طوری که تحقیق ما نشان داد، مبنای مذهبی ندارند اما هیچ جنبه مترقی هم ندارند. نوروز به معنای جشن بهار و نو شدن (طبیعت) است، در جمهوری ازبکستان این جشن غالبا در ولایت‌های سمرقند و بخارا برپا می‌شد. این جشن تا حالا در ایران رواج گسترده‌ای دارد و آغاز سال نو رسمی محسوب می‌شود. کاون سیل به معنای جشن خربزه است و به دوران خیلی قدیم برمی‌گردد."
در این یادداشت همچنین آمده است: "دوم، ضمن توجیه احیای جشن کاون سیل رفیقان یوسپف و عبدالرحمانف اشاره‌ می‌کنند که جشن‌های انقلابی ۱ مه و ۷ نوامبر با زمان کارهای دشوار در مزارع مصادف هستند، از اینجا چنین برمی‌آید که در ازبکستان به طور بایسته ۱ مه و ۷ نوامبر را جشن نمی‌گیرند و می‌خواهند آنها را با کدام جشن‌های جدید تکمیل کنند. این انگیزه نمی‌تواند قابل توجیه باشد و اشتباه است، چون جشن‌های بزرگ "پرالتاریای" ۱ مه و ۷ نوامبر را با هیچ جشن دیگری نباید عوض کرد."
نخستین میکرورایون (شهرکهای مسکونی) برای زیست که سال ۱۹۳۰ به کمک معماران پژوهشگاه لنینگراد (سن پیترزبورگ) ساخته شد. یکی از محلات مرکزی شهر دوشنبه که مدرسه شماره یک شهر دوشنبه هم آنجا ساخته شده است
تملق تاجيكان مر استالین براى كم كردن فشار شديد حكومت ضدديني و ضد زبان فارسي 
از اسناد جالب دیگری که در آن به برگزاری جشن نوروز اشاره شده، گزارش یک مامور دولتی شوروی درباره چگونگی انجام مراسم مذهبی در شهر لنین آباد (خجند) در شمال تاجیکستان است.
در این گزارش آمده است: "از قدیم الایام از عرف‌های رایج در میان ساکنان شهر لنین آباد (خجند) جشن سال نو نجومی است که این جشن در سال ۱۹۵۳ با روزهای سوگواری ۶ و ۷ مارس (برای درگذشت استالین) مصادف آمد. اما همه اهالی لنین آباد به دلیل ضایعه سنگین (درگذشت) پیشوا و معلم محبوب خود، جوزف استالین، از تجلیل سال نو و اجرای مراسم "عید نوروز" خودداری کردند."
در این گزارش، مامور دولتی شوروی می‌نویسد که طبق مشاهدات او و همکارانش و اطلاعاتی متعددی که دریافت کرده‌اند، هم در میان باورمندان و هم در میان روحانیان چنین صحبت‌هایی شده است:
"رفیق استالین عادل‌ترین انسان بود، همیشه به یتیمان، معلولان و سالمندان کمک می‌کرد، کمک خود را از بینوایان دریغ نمی‌داشت، زندگی میلیون‌ها نفر را بهتر ساخت... رفیق استالین کارهای زیادی انجام داد تا اقتصاد تاجیکستانِ ما بهتر شود، به این خاطر راه‌ها و پول‌ها، مدرسه‌ها و بیمارستان‌های زیادی ساخته شدند، شهرهای ما و پایتخت‌مان، استالین آباد، و مراکز ناحیه‌ها زیباتر و آبادان‌تر شدند، بسیاری از تاجیکان، انسانهای بزرگ، دانشمند، پزشک و معلم شدند. رفیق استالین بیهوده نیست که در آخر ماه رجب که برای برای مسلمانان مقدس و در آستانه روزمقدس جمعه درگذشت (طبق باورهای اسلامی کسی که در این روز می‌میرد، محبوب‌ترین انسان نزد خدا است) از این رو ما فکر می‌کنیم که استالین یک مسلمان حقیقی بود!!!."
در ادامه این گزارش از قول ساکنان خجند یا لنین‌آباد، استالین عامل صلح و امنیت و پیشرفت کشور تلقی شده است.
سفرهای محمد رضاشاه به شوروی
از آثار بایگانی شوروی برمی‌آید که نوروز دست‌کم تا سال ۱۹۲۷ در بخش‌هایی از اتحاد شوروی رسما تجلیل می‌شده و از جمله فضولی صابراوغلو، پژوهشگری آذربایجانی با استناد نشریه "کومونیست" از ۲۴ مارس سال ۱۹۲۱ نوشته که تعطیلات در مدارس در روزهای جشن نوروز آغاز شده و مراسم نوروزی با سیر عمومی و برگزاری کنسرت‌ها انجام شده است.
در مقاله‌ای از این پژوهشگر آذربایجانی آمده که در سال ۱۹۲۵ با تصمیم مقام‌های دولتی ۶ جشن مذهبی و ملی در جمهوری آذربایجان رسمی اعلام شده بود ولی در سال ۱۹۲۸ در پی انتقادات و حملات گروهی به نام "اتحادیه بیخدایان تندرو" برگزاری جشن و مراسم سنتی و ملی متوقف و در سال ۱۹۳۷ با تصویب قانون اساسی اتحاد شوروی کاملا ممنوع شده است.
فقط بعد از چند سال درگذشت استالین بود که تلاش‌هایی هرچند کم‌رنگ برای احیای جشن و مراسم ملی در بخش‌هایی از اتحاد شوروی انجام شده است. از جمله در سال ۱۹۶۶ جشن سنتی روسها به نام "ماسلنیتسا" و یک سال بعد در باکو جشن نوروز تحت عنوان "جشن بهار" برگزار شد که به نظر آقای صابراوغلو، به سیاست شوروی در خاور میانه، بویژه ایران ربط داشته است.
او در مقاله‌ای در یک سایت آذربایجانی نوشته است: "در سال ۱۹۶۵ سفر (دوم) شاه ایران (محمد) رضا پهلوی به اتحاد شوروی انجام شد. در دیدار با لئونید برژنف شاه ایران از تحکیم روابط فرهنگی بین ایران و اتحاد شوروی سخن گفت و موضوع برگزاری جشن نوروز را هم مطرح کرد. از این رو ۲۲ اوت سال ۱۹۶۶ توافق "در باره روابط دولت شاهنشاهی ایران و دولت شوروی" امضا شد و بعد از این رویداد، در سال ۱۹۶۶ در آذربایجان شوروی شعر محمد حسین شهریار حیدربابا منتشر شد. و از سال ۱۹۶۷ در باکو تجلیل از نوروز آغاز شد."
این اولین باری بود که نوروز به طور رسمی و با برنامه ریزی دولتی برگزار شد ولی بعدها این جشن دیگر به این شیوه برگزار نشد. هرچند در نشریه‌ها تبریکات نوروزی منتشر می‌شده است. به نظر می‌رسد در تاجیکستان و ازبکستان نیز در دهه‌های ۱۹۶۰ و۱۹۷۰ تلاش‌هایی برای برگزاری نوروز با نام "جشن بهار" صورت گرفته باشد.
اما تنها در دوران بازسازی میخائیل گورباچف در أواخر دهه ۱۹۸۰ بود که برگزاری جشن و مراسم ملی مانند نوروز، به طور گسترده و در سطح رسمی در جماهیر سابق شوروی در قفقاز و آسیای میانه دوباره شروع شد. پس از فروپاشی شوروی نوروز به عمده ترین جشن ملی و رسمی این کشورها تبدیل شده است
نوروز در تاجیکستان: از نماد فرهنگ ملی تا ابزار سیاسی؟
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اسفندیار آدینه بی‌بی‌سی، دوشنبه
نوروز در تاجیکستان بیش از آن که یک سنت مردمی باشد یک جشن رسمی است. لااقل در چشم من این طور می‌نماید. جنبه‌های رسمی و تشریفاتی آن امروزها بیشتر از ویژگی‌های سنتی و کهن آن جلوه می‌کند.
در مراسم نوروزی تاجیکان تأثیراتی از جشن‌های دیگر رایج در شوروی سابق، چون سال نو مسیحی، همچنان پدیدار است، مانند "بابای دهقان و ملکه نوروز"، دو قهرمان اصلی برنامه‌های نمایشی نوروزی که تقلیدی از "بابای برفی" (دِد موروز یا همان بابا نوئل) و "برفک" (همان اِسنِگوروچکای روسی یا ملکه برف) هستند. یا رسم آتشبازی (firework) که در سال‌های گذشته شهرداری دوشنبه بی‌خبر از لحظه تحویل سال در شب ۲۱ مارس برگزار می کرد، تقلیدی آشکار از شب سال نو میلادی است.
این در حالی است که بسیاری از آیین‌های کهن نوروزی، مانند چهارشنبه سوری، رسم تحویل سال، حاجی فیروز و سیزده به در، به فراموشی سپرده شده‌اند یا اجرای آنها دیگر به پررنگی گذشته نیست. خانه تکانی و آراستن سفره نوروزی با هفت سین و هفت شین نیز دیگر به شهامت پیشین باقی نمانده است.
شاید دلیلش این باشد که سرزمین ورارود بیش از هر گوشه دیگر ایران زمین یا منطقه گسترده‌ای که امروز برخی‌ها آن را حوزه نوروز یا نوروزستان می‌نامند، طی تاریخ خود دستخوش شکست‌ها و آشفتگی‌های مدام قرار گرفته است.
ابوریحان بیرونی در باره جشن‌های سغدیان می‌گوید "اهل سغد را در ماه‌های خود عیدهای بسیاری است که مانند عیدها و ایام فارسیان است... نَوسَرد (نوسال)، روز اول، آن نوروز سغدیان است که نوروز بزرگ باشد. و روز بیست و هشتم آن زردشتیان بخارا را عیدی است که "رامش آغام" می‌نامند. و در این عید در آتشکده‌ای که نزدیک قریه رامش است، جمع می‌شوند. و این آغام‌ها نزد آنان عزیزترین عیدهاست..."
با وجود حملات پیوسته قبایل کوچی از شمال و شرق، رواج ملوک الطوایفی و ناامنی داخلی رسم و آیین‌های نوروزی طی قرن‌های متمادی در ورارود همیشه زنده بوده است. بویژه قبل از استعمار روس‌ها و برپایی حکومت شوروی در آسیای میانه امیران بخارا در تجلیل از نوروز مباهات می‌ورزیده‌اند.
احمد دانش، از نویسندگان قرن ۱۹، در این باره می نویسد: "و از جمله رسوم تازه که در عصر امیر (مظفر خان، ۱۸۶۰-۱۸۸۵) شیوع یافت، تعظیم نوروز بود که چون آفتاب به اوساط حوت رسد، تردد جشن و سور نموده، اسباب مسخرگی و دار‌بازی و شعبده جمع می‌نمایند، تا اواسط ماه ثور به همه دهات و قریه و مزارات مردم را به اجتماع فرمان داده، اصناف اهل حرفه را به زور و زجر از شهر برآورده، شب، همه شب چراغان فرموده، قوال و مطرب و مغنی و رقاص و مسخره‌باز را به کار درآورده..."
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در امارت بخارا در دوران امیران منغیتی نوروزگاه‌ها و سیرگاه‌های زیادی موجود بوده است که در آنها مردم زیادی جمع می‌شدند و خوشحالی می‌کردند. مهم‌ترین این سیرگاه‌ها "فیض‌‌آباد" و "شیربدن" نام داشته‌اند که صدرالدین عینی، نویسنده معروف، در کتاب یادداشت‌هایش از آنها یادآور شده است.
در این سیرگاهها انواع غذاهای نوروزی تهیه و به فروش گذاشته می شدند و بازی‌ها و مسابقات مختلفی میان مردم، بویژه جوانان، مانند کشتی، بُجُل‌‌بازی، قمار‌بازی، گردوبازی، تخم‌جنگ، کندک‌بازی، صعوه‌بازی، زاغچه‌بازی، غِرغِرک‌بازی و غیره دایر می‌شد. آواز کرنی و سرنی، طبل و رباب، تار و دوتار و چنگ و دف همه جا شنیده می‌شد. مردم مسابقات اسب دوانی، داربازی یا سیرک روسی را تماشا می‌کردند.
صدرالدین عینی می‌نویسد: "در بخارا در آن وقت‌ها نوروز را که عید بهار عمومی فارسی‌زبانان است، بسیار حرمت می‌کردند. حتی علمای دینی به این عید که پیش از اسلامیت - پیش از استیلای عربها، عادت ملی بوده و بعد از مسلمان شدن هم مردم این عید را ترک نکرده بودند، رنگ دینی اسلامی داده، از وی فایده می‌بردند. از آیت‌های قرآن "هفت سلام" نوشته به غولینگاب (آب‌میوه زردالو) که خوردن وی در نوروز از عادت‌های ملی پیشتره (سابق) بود، تر کرده، می‌خوراندند و پول می‌گرفتند."
شکوه و عظمت نوروز پس از انقلاب بلشویکی و استقرار دولت شوروی در آسیای میانه به تدریج کاسته شد. دولت نوپای شوروی نوروز را یک جشن فئودالی و مذهبی می‌دانست و تجلیل از آن را رسما اجازه نمی‌داد، هرچند به گفته برخی از مقامات وقت شوروی، هیچ گونه سند رسمی در باره ممنوعیت آن وجود نداشت.
سیاست قومی و ملی شوروی باعث شد که آسیای میانه به چند "جمهوری شوروی سوسیالیستی" تقسیم شود. تاجیکان در این میانه از مراکز فرهنگی خود، شهرهای سمرقند و بخارا و فرغانه و خوارزم، محروم شدند و این شهرها به ازبکستان تعلق گرفت. دولت شوروی در سال ۱۹۲۹ خط لاتین و ده سال بعد خط سیریلیک را جایگزین خط پارسی کرد. تبدیل خط باعث شد که مردم فارسی‌زبان ورارود از میراث فرهنگی و ادبی خود تا حد زیادی دور مانند. اگرچه آثار برخی از شعرا و نویسندگان کلاسیک به طور گزینشی و مطابق با ایدئولوژی کمونیستی در مدارس به شکل مختصر تدریس می‌شد.
ظاهرا دوران وحشت و ترور استالین در سال ۱۹۳۷ که هزارها نفر از فرهنگیان و پیشوایان ملی را به کام خود کشید، به حدی در دل مردم هراس افکنده بود که کسی در باره ضرورت تجلیل رسمی از نوروز لب وا نمی‌کرد. با این حال، مردم محلی به شیوه‌های مختلفی، از جمله با برگزاری مراسم گل‌گردانی، سیر لاله یا گل سرخ، پختن سمنو و غذاهای دیگر نوروزی، رسم شیار کردن زمین و درخت کاری این جشن را برپا می‌داشتند.
مثلا در روستای "وَشَن" در دره زرافشان مردم در مزار "خواجه ملا" جمع می‌شدند و از گندم خردشده آش "غرمیچ" می‌پختند که شبیه شله و بسیار خوش‌مزه است. در باغ پشت مزار زنان گرد هم صف می‌کشیدند و دختران نوجوان، در وسط با لباس محلی آن روزگار که آستین‌های درازی داشت، نرمک نرمک می‌خرامیدند یا به اصطلاح رقص می‌کردند و جوانان از بلندی آن‌ها را تماشا می‌کردند و از میان دختران نوجوان برای خود نامزد خوش (انتخاب) می‌کردند.
در زمان حکومت شوروی اگرچه نوروز رسما جشن گرفته نمی‌شد، ولی پژوهشگران آیین‌های مردمی در مناطق مختلف رسم و رسوم نوروزی و سرود و ترانه‌های عامیانه مربوط به این جشن را به ثبت رسانده‌اند. در اواخر عهد شوروی میان فرهنگیان تاجیک جریانی پا گرفت که می‌خواستند نوروز به عنوان جشن رسمی برگزار شود. در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی شعر و مقالاتی در نشریه‌های رسمی شوروی چاپ می‌شدند که از نوروز به عنوان یک جشن طبیعت و بهار ستایش می‌کردند.
آن زمان بود که گروهی از شعرا و نویسندگان، مانند میرزا تورسون زاده، باقی رحیم‌زاده، لایق شیرعلی، گلرخسار صفی، بازار صابر، مهمان بختی و چندی دیگر به نزد جبار رسولف، رهبر وقت حزب کمونیست تاجیکستان، رفتند و خواستار رسمی کردن نوروز شدند. ایشان پذیرفت ولی گفت نامش را "نوروز" نگویند بلکه "عید محنت" گویند. اما به ابتکار بوری النسا بردی یوا، سردبیر "معارف و مدنیت"، نشریه وزارت فرهنگ و اتحادیه ادیبان تاجیکستان، که برخی او را "قهرمان نوروز" می‌نامند، شماره ویژه از این نشریه را در ۲۱ مارس سال ۱۹۶۶ کاملا به جشن نوروز بخشید که نقطه عطفی در تحلیل از جشن نوروز در تاجیکستان محسوب می‌شد.
پس از آن دوران بود که نوروز به‌تدریج به یکی از نمادهای هویتی تاجیکان تبدیل شد و به گفته میربابا میررحیم، پژوهشگر تاجیک، نخستین جشن رسمی نوروز در سال ۱۹۸۰ در شهر قـُـرغان‌تپه، در جنوب تاجیکستان، با سناریوی هدفمندی برگزار شد. آقای میررحیم می‌گوید که او راهنمای ویژه‌ای برای برگزاری جشن نوروز نوشته بود که طبق آن در چارچوب نوروز آزمون زیبایی و مهارت، مراسم جفت‌بَراران (شیار زمین)، جشنواره "نوروز عید محنت، جوانی و دوستی" برپا شد.
با روی کار آمدن میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۵ و سیاست "پرسترویکا"ی او جریان هویت خواهی تاجیکان تقویت شد و از جمله با تلاش فرهنگیان تاجیک نوروز به طور گسترده و رسمی جشن گرفته شد. بسیاری از آیین‌های نوروزی نیز در این دوران در روستاها و شهرها دوباره زنده شدند. با فشار روزافزون فرهنگیان دولت کمونیستی وقت وادار شد که در سال ۱۹۸۹ زبان فارسی را در تاجیکستان پس از ۷۰ سال سیطره زبان و فرهنگ روسی دوباره با تصویب قانونی رسمی کند.
جنگ داخلی پنج‌ساله (۱۹۹۲-۱۹۹۷) در تاجیکستان البته اثرات عمیقی در جریانات فرهنگی و خودآگاهی ملی تاجیکان و همین طور در برگزاری نوروز داشت. بسیاری از فرهنگیان و روزنامه‌نگاران به دست گروه‌های مسلح کشته شدند، نشریه‌ها از فعالیت بازماندند و رادیو و تلویزیون بین گروه‌های درگیر دست به دست می‌شد. مردم آن زمان بیشتر به فکر مال و جانشان بودند و به مسایل فرهنگی مانند نوروز کمتر می‌اندیشیدند. نوروز در آن سال‌های مصیبت و ماتم چندان پررنگ نبود.
با این حال، در دو دهه دوران استقلال تاجیکستان جشن نوروز به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین جشن‌ها در تاجیکستان تبدیل شد. دولت برای برگزاری جشن نوروز چهار روز را تعطیل اعلام کرده و همه‌ساله برای هر روز انجام مراسمی در نظر گرفته می‌شود. از کارزار درخت کاری با شرکت رئیس جمهور گرفته تا نمایش تئاتری نوروزی در یکی از پارک‌های بزرگ شهر دوشنبه و از مسابقات ورزشی، مانند کشتی و بزکشی گرفته تا برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنر دستی و محصولات غذایی و حتی نمایش مد و آزمون موی دراز میان دختران جوان.
برای مقام‌های تاجیک نوروز در سال‌های اخیر فرصت مناسبی برای افتتاح ساختمان‌های جدید مانند مدارس و مؤسسات فرهنگی و کارخانه و تاسیسات اجتماعی و دولتی بوده است، تا به مردم نشان بدهند که کشور در حال پیشرفت است. در این مراسم معمولا خود امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور، شرکت می‌کند و با دست خود نوارها را می‌بُرد. در مراسم درخت کاری نیز خود او با سایر مقامات شرکت می‌کند.
آقای رحمان در آستان نوروز همه‌ساله با فرهنگیان تاجیک ملاقات می‌کند و به راز و نیازهای آنان گوش می‌دهد و پیشنهادهایشان را می‌پذیرد، هرچند منتقدان می‌گویند که این ملاقات‌ها بیشتر نمایشی است و فرهنگیان در آن بیشتر به مدح و ستایش رئیس‌جمهور می‌پردازند. روز ۱۹ مارس نیز او ملاقاتی با فرهنگیان انجام داد و ضمن سخنرانی در این همایش از آنان خواست که با افراط‌گرایی مبارزه و تحمل‌گرایی را تبلیغ کنند.
آقای رحمان جشن نوروز را "نمادی از تحمل و مدارا" خوانده است. تازه برخی از اسلام‌گرایان افراطی در سال‌های اخیر مردم را تبلیغ می‌کنند که از تجلیل از نوروز که به گفته آن‌ها یک جشن مجوسی محسوب می‌شود، بپرهیزند. آنها به مردم همچنین می‌گویند که از دادن نام‌های فارسی، مانند خورشید و جمشید و سیاوش و رستم و سهراب و مانند اینها به فرزندان خود اجتناب ورزند و نام‌های "اسلامی" را ترجیح بدهند. تحت تأثیر این تبلیغات برخی از خانواده‌های مذهبی از آراستن خوان نوروزی خودداری می‌کنند.
یکی از ابتکارات نوروزی که رئیس‌جمهوری تاجیکستان معمولا به خود نسبت می دهد، برگزاری جشن نوروز بین‌المللی است که همه ساله با شرکت رهبران و مقام‌های بلندپایه کشورهایی که نوروز را جشن می‌گیرند، در یکی از این کشورها برپا می‌شود. دو جشن جهانی نوروز در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در ایران و سومین آن سال ۲۰۱۲ با شرکت امامعلی رحمان، محمود احمدی‌نژاد و حامد کرزی، رئیسان جمهوری تاجیکستان و ایران و افغانستان در شهر دوشنبه برگزار شد.
مقامات قبلا اعلام کرده بودند که نوروز بین المللی امسال روز ۲۲ مارس در شهر خجند، در شمال تاجیکستان، برگزار می‌شود، هرچند رهبران کشورها به تاجیکستان سفر نکرده اند. در چارچوب این مراسم مجتمع بزرگی به نام "باغ کمال خجندی" در این شهر افتتاح می‌شود که حاوی مجسمه و مقبره این شاعر غزل‌سرای قرن ۱۴ میلادی است. به این منطور، مقام‌های تاجیک قبلا پاره‌ای از خاک قبر کمال را از شهر تبریز به خجند انتقال داده‌اند.
اما برای مردم تاجیکستان به‌ویژه در مناطق روستایی، نوروز و بهار پس از زمستان سرد و طولانی و محرومیت از نیروی برق بی‌شک نوید فرح‌بخشی است. امید آنان به زندگی بهتر در موسم بهار و نوروز دوباره زنده می‌شود، ولی فقر و فساد گسترده از اشتیاق آنان به احیای آیین‌های کهن نوروزی کاسته است. در نوروز زنان و دختران پیراهن‌های رنگی به تن می‌کنند و به نوروزگاه‌ها می‌روند. ولی شور و شوقی که در جوامع دیگر فارسی‌زبان در نوروز دیده می‌شود، در چهره مردم تاجیک امروزها کمتر به مشاهده می‌رسد.
تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه که موجب کاهش انتقال پول از سوی مهاجران کاری تاجیک شده و بهای سامانی، پول ملی تاجیکستان، را با خاک برابر کرده، امسال سفره نوروزی بسیاری از خانواده های تنگدست تاجیک را خالی تر و کم بارتر می‌کند. شاید بسیاری نتوانند سفره نوروزی را به دلخواه خود بیارایند.
از دیگر سو، بسیاری از مردم عادی از تماشای جشن‌های رسمی با شکوه و تجمل که با شرکت رئیس جمهور و مقام‌های دیگر بلندپایه و مهمانان خارجی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شوند، بی‌بهره می‌مانند. این مراسم و برنامه‌های نمایشی و مسابقات ورزشی که از تلویزیون‌های سراسری مکرر با شعارهای "شکرانه کنید!" و مدح و ستایش رئیس‌جمهور تاجیکستان پخش می‌شوند، آنچنان نوروز را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند که مردمی بودن این جشن دیگر زیر سؤال رفته است.
در حالی که مقام‌های تاجیک از نوروز ظاهرا به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ و هویت ملی، ولی درواقع به عنوان ابزاری سیاسی برای ترویج سیاست‌های خود کمال استفاده را می‌کنند، اما فقدان یکی از عناصر مهم این فرهنگ، خط پارسی، همچنان مانع پیوند تاجیکان با گذشته خود و یا با هم‌زبانان برون‌مرزی‌شان باقی مانده است.
حضور این خط و خوشنویسی پارسی می‌توانست بر زیبایی خیابان‌های شهر بیفزاید و تصویر بهتری از تاجیکستان به مردمان پارسی‌گو که علاقه فراوانی به این کشور دارند و در روزهای نوروز برای گردشگری و تماشای مراسم نوروزی توده توده به تاجیکستان سفر می‌کنند، ارائه بدهد. بر خلاف این، می‌بینیم که جای اشعار زیبا و جذاب بزرگان ادبیات فارسی در‌باره نوروز را شعارها و آویزه‌های حاوی سخنان رئیس‌جمهور و جمله ها و ابیات عامیانه خشک و زبان‌زد خاص و عام پر کرده‌اند.
فاصله‌ای که تاجیکان با خط فارسی یا به اصطلاح "خط نیاکان" خود دارند، در زبان رسمی این کشور که پس از سال‌ها سلطه شوروی دوباره می‌خواهد در جامعه نفوذ یابد، تاثیر عمیقی برجای گذاشته. چنانچه در نقشه تدابیر شهرداری دوشنبه برای تجلیل از نوروز امسال می‌خوانیم: "آماده کردن ۲۴۰ عدد دسته‌چوب سه متری حلقه‌شکل (از هر ناحیه ۶۰ عددی)، ۸۰ عدد دختران (از هر ناحیه ۲۰ عددی) با لباس‌های ملی با لعلی‌ (سینی)های میوه‌های خشک و مغز و مویز برای پیشکش به مهمانان." چی؟ ۸۰ عدد دختران؟ برای پیشکش به مهمانان؟
بيام رهبر براي شادمانی و جشن های نوروزي (برخورد تازه با نوروز) هزاران نفری وقت تحویل سال نو کنار تخت جمشید رقصیدند
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سالن های نمایش و سینما، در هفته اول بهار، هدیه جذابی برای مسافران نوروزی نداشتند و میدان را به خیابان، کوه، دشت و دمن واگذار کردند. هزاران نفری وقت تحویل سال نو کنار تخت جمشید رقصیدند، آن هم ۲۰ سالی پس از آن که رهبر جمهوری اسلامی چنین کاری را تقبیح کرده بود. امسال اما رهبر نوروز را عزیز دانسته و در حساب اینستاگرام خود اعلام کرد که «صد در صد» با برگزاری جشن نوروز موافق است.

پیش از اعلام موافقت صد در صدی رهبر با شادمانی های نوروزی، چنان که از عکس ها و گزارش های خبرگزاری ها و مردم موبایل به دست برمی آمد میلیون نفری در شهرهای مختلف، در میانه میدان بودند دف زنان و سرودخوانان. از توپخانه تهران تا مرقد خواجه حافظ در شیراز و کوه های کردستان و زنانی با لباس های رنگ رنگ در شادمانی.

تنها شبکه های صدا و سیما بودند که میانه شادباش و تبریک تحویل انگار خبری دریافت کردند و با اعلام این که در یکی از روایت امشب «شب رحلت شهادت گونه» حضرت زینب است، عزاداری آغاز کردند و مصاحبه مجریان گریان با نوحه خوانان گریان. به نوشته محمد رهبر.

از جمله انتقادهایی که به برنامه های کمتر شاد شبکه های مختلف صدا و سیما در روزهای اول سال نو گرفته شد، نقدی است از خبرنگار خبرگزاری مهر درباره برنامه تحویل سال در شبکه چهار سیما که اعلام داشت از شخصیت های ممتاز تاریخ ادب ایران دعوت می کند برای حضور در برنامه ویژه تحویل سال. به نوشته این خبرنگار: در این اقدام عجیب چند هنرمند نابازیگر، با گریم‌هایی عجیب در نقش این مفاخر ملی، آن هم در آستانه تحویل سال نو دعوت شدند و مجری برنامه ‌نیز بسیار پرشعف با آنها مصاحبه کرد و جالب اینکه در این مصاحبه‌ها اتفاقات عجیبی رخ داد؛ از جمله در دست گرفتن بطری آب معدنی توسط یکی از این شخصیت‌ها، تا خوانش اشتباهی شعری که منسوب به شاعری دیگر است.

خبرگزاری مهر خبر داده: جدا از واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی به این پدیده و تمسخر این نوع برخورد با این مفاخر و سرمایه‌های ادبی و فرهنگی ایران، برخی از فعالان فرهنگی نیز در این زمینه واکنش نشان داده و به این نوع برخورد با این افراد اعتراض کرده‌اند.

جشن در میانه میدان
چندان که خبرها و عکس هایی سرازیر شد که از عشایر جنوب و شمال کشور، تا شهرهای کوچک و بزرگ، در مقدم بهار دف و سورنا به خیابان آمده اند و اشعار محلی و ترانه های ملی و شادمان برلب مرد و زن در خیابان ها و میدان ها جاری است، شاعری شعری سرود و در آن گلایه کرد که چرا دولت از جان و سلامت امت مراقبت نمی کند و مانع از ساخت باده های دست ساز نمی شود تا مردم بی ترس، جشن های باستانی را گسترش دهند در مقطع این شعر از رییس جمهور روحانی هم گلایه شده بود که مقدسات را با گفتن نوروز علوی به جان هم می اندازد که خود نوعی فتنه گری است.

عکسی که زنان کرد را در روستای نیه‌ر در نزدیکی سنندج نشان می دهد که با لباس های رنگ رنگ در ادامه صف دراز از مردان منطقه به شادمانی مشغولند، حکایت پیدایش نوروز است که در میان کردها به داستان کاوه آهنگر و ضحاک برمی گردد که کاوه بر ضحاک پیروز شده و مردم به مناسبت این پیروزی با روشن کردن آتش به شادی و خوشی می پرداختند.

انعکاس عکس و خبرهایی از شادمانی نوروزانه مردم در خیابان های مرکزی شهرها، با جمعیتی کلان از ساکنان و مسافران هر شهر، همزمان مدیران شهری را هم واداشت تا دست به کار شوند و برای گسترش شادمانی میانه میدان برنامه ریزی کنند. هوای خوش بهاری هم کمک رسان شد چندان که ناگهان موجود تازه ای با عنوان «عید شرقی» ظاهر گشت و معاون فرهنگی و گردشگری مجموعه اراضی عباس آباد که از قضا دبیر جشنواره نوروزگاه «عید شرقی» معرفی شده اعلام کرد که قرارست در روزهای نوروز برنامه های هنری ویژه ای با خواننده و نوازنده کافی در اراضی عباس آباد برپا شود.

به نوشته خبرنگار خبرگزاری مهر یکی از این برنامه‌ها به پروژه «جشن ارکسترهای ایرانی» اختصاص دارد. 
به این ترتیب باید انتظار داشت آخرین معاون فرهنگی که به عقوبت تصمیم های خود برای شادمانی مردم گرفتار شد، معاون شهرداری اصفهان باشد که چند هفته پیش به مردم اصفهان امکان داد که برای تماشای مسابقات ملی، زن و مرد، در کوه صفه در برابر صفحه بزرگ تماشا بنشینند. گرچه هنوز خبری دال بر بسته شدن پرونده مقام اصفهانی منتشر نشده است.

نقش خبرنگار و عکاسان مردمی
گزارش های میدانی و مصور مسافران نوروزی، هنوز سال تحویل نشده میدان دیگری را هم فتح کرد و آن مناطق سیلزده استان گلستان بود که از همان لحظات اول عکس هایی در فضای مجازی منتشر شد که روستاهای زیبایی مانند آق قلا را همچون ونیز نشان می داد، با مردمی پناه برده به پشت بام یا نشسته بر بالای وانت یا اتوبوسی.

هجوم ویدیوها و عکس های مناطق مختلف سیلزده به سرعتی باورنکردنی، استان گلستان را به مرکز توجه ایرانیان در سراسر جهان تبدیل کرد. احساسات انساندوستانه ای که از اطراف به سوی مردمان گرفتار سیل و آسیب دیده از تخریب خانه ها و مزارع و باغاتشان در شبکه های مجازی می گشت، برخلاف زلزله کرمانشاه، به سرعت به سوی هلال احمر ایران هدایت می شد. این تجربه ای بود که چهره های محبوب هنری و ورزشی کشور، و هم حاضران در دنیای مجازی از تکرار آن پرهیز داشتند. در این میان فقط غیبت سلبریتی ها نبود که خودنمایی کرد، بلکه بی خبری از استاندار گلستان هم به سرعت تبدیل به خبری شد.

گروهی خبر داده که مناف هاشمی معاون شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف که اینک استاندار گلستان است قرار است به مسئولیت مالیات های کشور گمارده شود، شغلی مهم که مخالفان استاندار معتقد بودند وی که درسخوانده مدیریت شهری است در فن مالیات و حساب تخصصی ندارد.

در ساعات اولیه و در حالی که همچنان باران سیل آسا میبارید، صداهایی که سراغ استاندار را می گرفتند فزونی یافت و در نتیجه دو معاون استانداری خبرهای متناقض منتشر می کردند که هرکدام ابعاد تازه ای به ماجرا می‌داد تا سرانجام انصاف نیوز به عنوان واکنش یاشار سلطانی به سفر خارج از کشور مناف هاشمی نوشت: وزير كشور از سفر استاندار گلستان به خارج از کشور برای رسيدگی به مشكلات خانوادگی خبر داد و مرخصی او را حتی بعد از وقوع سيل هم تمديد کرد.

احوال بلاد نيل (مصر، بلادسودان، سودان جنوبى، دارفور، و بلاد حبشه: نوبه، اريتره، جيبوتي) 
ارتش سودان به یکباره اعلام کرد که بر علیه فرمانده خود که رئیس جمهوری سودان نیز است کودتا کرده وقدرت را در این کشور در اختیار گرفته، شخصی که خود با کودتای نظامیان سر کار آمده.

دقیقا مانند ماجرای به قدرت رسیدن نظامیان در همسایه شمالی مصر، البته با تفاوت جزئی، زمانی در این کشور نظامیان با کودتا به قدرت رسیدند و جمال عبد الناصر و انور السادات و حسنی مبارک که همگی افسران نظامی بودند حکومت کردند ومردم بر علیه نظامیان شورش کردند؛ آقای محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهوری غیر نظامی در مصر انتخاب شد تا در کمتر از یک سال بعد مجددا مردم به خیابان بیایند و تقاضای برکناری وی را کنند که در نتیجه ارتش مجددا قدرت را در کشور در اختیار گرفت.
در حالی که مردم سودان به خیابان ها آمده بودند و تقاضای تغییر ساختار حکومت را داشتند مشاهده می کنیم که ارتش سودان میانبر زده و مراحلی را که مصر طی کرده را انجام نداده وبه یکباره قدرت را در اختیار گرفته.
اگر به سوابق شرایط در سودان اشراف داشته باشید می دانید که عمر البشیر جزو نظامیان همسو با "اخوان المسلمین" بود وبا حمایت این نظامیان به قدرت رسید طرفداران اخوان المسلمین که در سودان نیز نفوذ زیادی دارند دارند نیز به امید پیاده شدن ایدئولوژی اخوان المسلمین در سودان از او حمایت کردند.
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پس از به قدرت رسیدن آقای بشیر به سمت و سوی ایالات متحده و عربستان سعودی رفت و امیدوار بود با نزدیکی به این دو کشور شرایط کشورش بهبود یابد اما چنین اتفاقی پیش نیافتاد.
بنا به سفارش ایالات متحده آقای عمر البشیر قبول کرد سودان جنوبی که به دلیل وجود منابع طبیعی مخصوصا نفت و گاز دو سوم در آمد کشور را تامین می کرد از سودان جدا شود.
پس از آن سودان با توجیه عربستان سعودی نسبت به همسایه شمالی خود، مصر، مواضع خصمانه گرفت تا مصر وادار به همکاری با عربستان شود.
حتی در زمان ماجرای بروز اختلافات میان ایران و عربستان سعودی، دولت البشیر طرف عربستان سعودی را گرفت و به امید رضایت عربستان روابط خود با ایران را قطع کرد.
در جنگ یمن هم ارتش یمن تعداد زیادی سرباز در اختیار ائتلاف عربستان سعودی قرار داد تا در جنگ بر علیه مردم یمن شرکت کنند و بیشترین تلفات کشته های این جنگ از طرف ائتلاف سعودی به سربازان سودانی تعلق داشت چون ائتلاف سعودی در یمن آنها را به جلو می فرستاد تا در درگیری ها کشته شوند.
این ماجرا منجر شد که نارضایتی در سودان به حد اعلا برسد و مردم به خیابان ها بریزند و تقاضای بازگشت نظامیان سودان گردد و در نهایت سودان مجبور شد به حضور اش در جنگ یمن پایان دهد اما ظاهرا بسیار دیر بود چون خواسته مردم دیگر از پایان حضور نظامیان سودانی در جنگ یمن فراتر رفته بود و مردم تقاضای سرنگونی دولت نظامیان (که قرار بود بصورت موقت حکومت کنند) و به کرسی نشستن یک رئیس جمهوری منتخب را داشتند.
شرایط اقتصادی سودان نیز نارضایتی ها از حکومت البشیر را دو چندان کرده بود و متحدین سودان به دلیل اینکه سودان نیروهای خود را از ائتلاف جنگ بر علیه یمن خارج کرده بود حاضر نبودند هیچ کمکی به او کنند تا از این مخمصه نجات یابد، دقیقا مانند اتفاقی که برای علی عبد الله صالح و عبد ربه منصور هادی در یمن پیش آمد.
آقای البشیر تصور داشت که برای حل برخی نارضایتی های اقتصادی و آرام کردن اعتراض های مردمی می تواند روی همپیمانان سابق خود یعنی اخوان المسلمین و همکاری با کشورهایی که تفکر نزدیک به آنها دارند حساب باز کند و به سمت قطر و ترکیه روی آورد، امری که طبیعتا همسایه شمالی یعنی مصر را بسیار ناراضی کرد و بالطبع عربستان سعودی و امارات هم خشمگین شدند و آنها طی ماه های اخیر تلاش داشتند به طرق مختلف یک کودتا بر علیه عمر البشیر راه بیاندازند.
ابتدا آنها تلاش کردند رئیس سازمان امنیت سودان را مجاب کنند که دست به این اقدام بزند اما موفق نشدند و سپس به سمت وزیر دفاع روی آوردند و ظاهرا موفق شدند.
تویت یکی از مسئولین بلند پایه امارات که در آن اظهار داشته بود البشیر تاوان همکاری خود با قطر را می پردازد شاید بهترین بهانه برای پذیرش دخالت همپیمانان قبلی در سرنگونی البشیر دانست.
حال باز هم نظامیان در سودان سر کار آمده اند در حالی که مردم تقاضای حکومتی غیر نظامی داشتند و ظاهرا نظامیان تصمیم دارند با حکومت نظامی و لغو قانون اساسی اعتراضات مردم را سرکوب کنند اما باید دید آیا مردم سودان حاضر خواهند بود این سناریوی تکراری را بپذیرند یا نه.
اما نکته قابل تامل در این ماجرا این است که پایان همه آنهایی که روی حمایت ایالات متحده و عربستان سعودی حساب می کنند چیست و بد نیست آنها را با آنهایی که در جاهای دیگر مانند سوریه و عراق و یمن و فلسطین و لبنان متحد ایران در منطقه هستند مقایسه کرد
سرنوشت روابط ایران و سودان، پس از برکناری ناگهانی البشیر
© REUTERS / Stringer
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سمیرا اسماعیلی
 0 256
همکاری سپاه ایران و سودان، موضوع ارسال سلاح از سوی ایران به سودان و انتقال فناوری هسته ای از ایران به سودان پس از برکناری البشیر چگونه مي شود.

ارتش سودان روز 11 آوریل، با انتشار بیانیه ای توسط ارتشبد عوض بن عوف وزیر دفاع این کشور، برکناریعمر البشیر رئیس جمهوری این کشور را پس از 30 سال حکومت، تایید و سه ماه حالت فوق العاده و یک ماه محدودیت رفت و آمد در این کشور شمال آفریقا اعلام کرده است. واکنش ایران به تحولات اخیر در سودان مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها است. ایران، تحولات روزهای اخیر سودان مسئله داخلی این کشور می داند. اما سرنوشت مناسبات میان ایران و سودان پس از برکناری البشیر چه می شود. در این راستا خبرگزاری اسپوتنیک به اقای دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل و هیات علمی اندیشکده روابط بین الملل ایران به گفتگو نشسته است.
اسپوتنیک: همکاری سودان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از برکناری البشیر چگونه خواهد بود؟ 
روابط تهران و خارطوم در سال‌های اخیر بسیار کم‌رنگ شده بود و سودان در پیروی از عربستان سعودی، روابط خود با ایران را کاهش داده بود.در واقع رابطه ایران و سودان بر پایه نشر تفکر انقلاب اسلامی و با درخواست دولت خارطوم برقرار شده بود و پس از کم شدن تمایل ادامه رابطه از سوی سودان، ایران نیز روابط خود با این کشور را قطع کرد.
 اسپوتنیک: ایران به سودان سلاح صادر می کند. 96٪ از سلاح های وارداتی به سودان از ایران و چین است. در این شرایط تکلیف قراردادهای فوق چه می شود؟ 
هیچ مدرک مستدلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و حقیقت این است که 96% از سلاح‌های موجود در سودان فاقد شناسنامه است. سازمان‌های بین المللی به دلیل عدم درج نام سازنده بر این سلاح‌ها آنها را منسوب به ایران می‌دانند اما در واقع هیچ سندی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.

ادعای منتسب کردن این سلاح‌های بی نام و نشان به ایران، یکی از پروپاگانداهای واشنگتن در برنامه‌های تحریمی علیه تهران بود و ایالات متحده بر این اساس توانست چند بند به تحریم‌های علیه ایران اضافه کند. اما حقیقت این است که هیچ قراردادی میان ایران و سودان جهت خرید و فروش اسلحه منعقد نشده است. 

اسپوتنیک: در سال 2006، آیت الله خامنه ای آمادگی خود را برای انتقال فناوری هسته ای به خارطوم اعلام نمود. در پاسخ، سودان از برنامه هسته ای ایران حمایت کرد. اکنون تهران، آینده سودان بدون البشیر، به عنوان شریک قابل اعتماد خود در آفریقا را چگونه می بیند؟ 
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 در وهله نخست باید توجه داشت که روابط ایران و سودان به نقطه پایان رسیده بود زیرا به طور طبیعی کشوری مانند سودان که در انزوای شدید منطقه‌ای به سر می‌برد، حمایت عربستان سعودی که در همسایگی آن قرار دارد را جهت ادامه حیات سیاسی خود لازم می‌داند و در شرایطی که ادامه یاری خواستن از ایران می‌توانست سبب رفتار انتقام جویانه از سوی ریاض شود، خارطوم نیز سیاست خارجی خود را بر اساس واقع بینی پیش می‌برد. ایران نیز با نگاهی واقع بینانه و با درک معذوریت سودان، تنها به امتناع از ادامه رابطه بسنده کرد و اقدام تلافی جویانه‌ای صورت نداد.
بر این اساس ممکن است رژیم آینده حاکم بر سودان باز هم بر اساس واقع بینی، دست کمک به سوی ایران دراز کند یا ممکن است این اتفاق رخ ندهد. اما مسئله مهم این است که ایران، هیچ گاه سودان را شریک خود در آفریقا تلقی نکرده زیرا این کشور اساسا دارای چنین وزنی نیست که بتواند نقش شریک استراتژیک ایران در آفریقا را بازی کند.تاکید می‌کنم در آن زمان سودان از ایران درخواست کمک دیپلماتیک کرد و ایران نیز از این کشور حمایت دیپلماتیک نمود تا از انزوای منطقه‌ای خارج شود. در واقع این رابطه منفعتی را عاید ایران نمی‌کرد بلکه تهران در راستای هدف بلند مدت خود در نشر اندیشه انقلاب اسلامی به یاری این کشور رفت.

نقش سودان در سیاست بین الملل یک نقش کاملا منطقه‌ای است که از یک سو انزوا و از  سوی دیگر تهدید را تجربه می‌کند و نهایتا توانایی ایجاد آشوب در کشورهای همسایه خود را دارد نه یک نقش سازنده و پیش برنده. پس نباید تحولات این کشور را بیشتر از واقعیت‌های موجود پررنگ کرد.

احوال مغرب بزرگ (ليبي، تونس، الجزاير، مراكش، صحراء، موريتاني مالي سنگال چاد نيجر) 
عبدالعزیز بوتفلیقه؛ رئیس جمهوری که حرف نمی‌زند
اوا اونتیوروس
نزدیک به ۷ سال از آخرین سخنرانی عمومی عبدالعزیر بوتفلیقه می‎گذرد
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر چند حضور کوتاه مدت در میان مردم داشته اما این باعث نشده که منتقدانش لقب "مرده‌ای که نفس می‎کشد" را به او ندهند.
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این سیاستمدار ۸۲ ساله شرایط جسمانی خوبی ندارد اما قصد دارد در انتخابات پیش رو برای پنجمین بار به ریاست جمهوری انتخاب شود، تصمیمی که موجی از اعتراضات را در سراسر کشور برانگیخته است. اما آیا بوتفلیقه از عهده این کار برخواهد آمد؟

عبدالعزیز بوتفلیقه حتی در ۸۲ سالگی هم قصد بازنشستگی ندارد.
بعد از سکته مغزی در سال ۲۰۱۳، بوتفلیقه فلج شد و به حاشیه رفت. او که از آن زمان هیچ سخنرانی عمومی نداشته هنوز هم قصد کناره‎گیری ندارد و می‎خواهد دوباره برای ریاست جمهوری الجزایر نامزد شود.
شاهدان محلی می‏گویند احتمال پیروزی بوتفلیقه در انتخاباتی که روز ۱۸ آوریل برگزار می‏شود بالاست. او ۲۰ سال است در رأس قدرت قرار گرفته و تصمیم‎اش برای تمدید این دوره با اعتراضات عمومی روبرو شده است.
اعتراضات ضد‌دولتی در الجزایر سراسری شد
الجزایر؛ از سایه آلبر کامو تا جسم عبدالعزیز بوتفلیقه
رییس جمهور الجزایر پس از سکته مغزی به فرانسه اعزام شد
بوتفلیقه برای رأی دادن در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۷ به کمک نیاز داشت
طی چند روز ده‌ها هزار نفر از مردم الجزایر - که بیشترشان جوان هستند- در اعتراض به رئیس‌جمهور سالخورده و بیمار کشور به خیابان‎ها ریختند.
در الجزیره، پایتخت کشور پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‏آور استفاده کرد. این بزرگ‎ترین تظاهرات بعد از بهار عربی بود.
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اما شاید صدای معترضانی که شعار "نه به نام من" را فریاد می‏زدند به گوش رئیس جمهوری نرسیده باشد. آقای بوتفلیقه در حال حاضر در سوئیس تحت معالجه است و نتوانسته مستقیما با تظاهرکنندگان صحبت کند.
"مرده‎ای که نفس می‎کشد"
تند و تیزترین منتقدان عبدالعزیز بوتفیلقه لقب "مرده‎ای که نفس می‎کشد" را به او داده‎اند.
کریستینا ماس، کارشناس مسایل آفریقای شمالی می‎گوید: "مخالفان به او لقب قاب عکس را داده‎اند چون به دلیل کسالت و ضعف نتوانسته در مراسم‎ عمومی از جمله اعلام نامزدی اخیرش برای ریاست جمهموری حاضر شود و در بیشتر موارد به جای او قاب عکسش را می‎گذارند."
طبقه حاکم بر الجزایر: احمد قائد صالح، رئیس ستاد ارتش در کنار سعید بوتفلیقه، برادر کوچک‎تر رئیس جمهور و رئیس شورای ریاست جمهوری، الجزایر سال ۲۰۱۷
به گفته ماس، شک و تردید نسبت به شرایط جسمی رئیس جمهور بوتفلیقه به قدری زیاد است که چندی پیش سفیر الجزایر در پاریس مجبور شد برای تأیید زنده بودن او بیانیه صادر کند.
بنابراین اگر بوتفلیقه قادر نیست در امور روزمره حکومتی شرکت کند، چه کسی کشور را می‌گرداند؟

قدرت در دست چه کسی است؟

محمد یحیی، خبرنگار بخش عربی بی‌بی‌سی می‏گوید در الجزایر شاید از بسیاری جهات به ظاهر دموکراسی حکمفرما باشد اما "در واقع گروهی خاص از نظامیان ارشد و بازرگانان غیر منتخب در رأس قدرت هستند که برای اداره کشور تصمیم می‎گیرند و در حالی‏که رئیس جمهور بوتفلیقه به دلیل بیماری در حاشیه قرار گرفته، آن‏ها به تدریج زمام امور را در دست گرفته‌اند."
ماس هم نظری موافق دارد: " قدرت در دست طبقه‎ای خاص است که در طول چندین دهه بر بخش دولتی تسلط پیدا کرده‎اند و آن را طوری اداره می‎کنند که گویی از ابتدا خصوصی بوده. آن‎ها یک حلقه بسته به دور بوتفلیقه که هر روز مریض‎تر می‎شود بوجود آورده‎اند و در رأس‎شان سعید بوتفلیقه، برادر کوچک‎تر رئیس جمهور و احمد قائد صلاح، رئیس ستاد ارتش کشور قرار دارند."
مارک مارخینداس، خبرنگار اسپانیایی که در دهه ۹۰ در الجزایر مشعول به کار بوده، با صراحت بیشتری در این باره حرف‎ می‎زند: "نیروی حاکم در واقع یک مافیای سیاسی- نظامی است که توسط رئیس جهور بوتفلیقه بر سر کار آمد و خود او بر آن نظارت داشت، پس از آن که در جریان جنگ‎های داخلی دهه ۹۰ به عنوان فردی قدرتمند پا به عرصه وجود گذاشت که قادر است کشور را به حدی از ثبات برساند."
رئیس جمهوری بوتفلیقه ( سمت راست) در ازای ریاست جمهوری بی چون و چرا، ثبات را به الجزایر برگرداند
یحیی می‌گوید: "از آن زمان سیاست‎های کشور به سوی اقتصاد بازار آزاد تغییر جهت داد که بانیان آن طبقه حاکم هستند."
بوتفلیقه چطور به قدرت رسید
محمد یحیی می‎گوید: "برای درک بهتر اوضاع کنونی الجزایر باید به اتفاقات دهه ۹۰ نگاهی بیندازیم."
بعد از یک دوره جنگ طولانی در دهه ۱۹۶۰ الجزایر استقلال خود را از فرانسه بدست آورد و بعد ازآن یک دموکراسی شکننده در کشور حکمفرما شد. یحیی می‎گوید: اما در دهه ۹۰ که اسلامگرایان داشتند برنده انتخابات می‎شدند، ارتش وارد عمل شد." و این آغاز یک جنگ داخلی ویران‎کننده در کشور بود که یک دهه به طول انجامید.
یحیی می‎گوید: "این، دهه‌ای از خون و مرگ بود. حدود ۲۰۰ هزار نفر طی ۱۰ سال کشته شدند." مارخینداس که این اتفاقات را از نزدیک تجربه کرده هم نظری مشابه دارد: "الجزایر تاریک‎ترین روزهای خود را می‎گذراند."
اما در سال ۱۹۹۹ عبدالعزیز بوتفلیقه به قدرت رسید. مارخینداس می‎گوید: "او خودش را به ژنرال‎ها و سازمان اطلاعاتی تحمیل کرد و اسلام‎گراها را به حاشیه راند. یک معاوضه انجام شد: دموکراسی ناقص در ازای ثبات و رفاه نسبی. و این رویکرد دو دهه نتیجه داد."
یحیی هم با این نظر موافق است: "ثبات به جای سیاست، برداشتی بود که در الجزایر وجود داشت. یک صلح ناقص که راه را برای فساد گسترده در کشور باز کرد."
ماس می‏گوید: "بحران رهبری که کشور در حال حاضر به آن دچار شده در ضعف بوتفلیقه ریشه دارد و این که جناح‎های مختلف به جان هم افتاده‎اند. طبقه حاکم قدرتمند نمی‎تواند بر سر جانشین بوتفلیقه به توافق برسد و مجبور شده دوباره او را بر سر قدرت نگه دارد، آن هم در حالیکه به شدت بیمار است و حتی نمی‎تواند جلوی مردم ظاهر شود."
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الجزایر کشوری جوان است و یک چهارم جمعیتش زیر ۱۵ سال است. بیکاری در این کشور سیر صعودی دارد و آمار رسمی نرخ آن را ۳۰ درصد اعلام کرده است
جوانان سرخورده
به گفته رسانه‎های محلی، راهپیمایی‌های ضد دولتی اخیر در الجزیره و چند شهر بزرگ دیگر ، بزرگ‎ترین اعتراض‎ها در ۳۰ سال گذشته در کشور به حساب می‎آید و عمدتا توسط قشر دانشجو و جوانان جامعه سازماندهی شده.
الجزایر کشوری جوان است؛ بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت دارد و یک چهارم ساکنان آن زیر ۱۵ سال هستند. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، میانگین سن در الجزایر ۲۷ است.
بنابر آمار و ارقام رسمی نرخ بیکاری در این کشور ۳۰ درصد است. مارخینداس می‏گوید: "جوانان الجزایر هر روز بیشتر از رئیس جمهوری بیمار و دور از دسترس خود ناامید می‏شوند."
اقتصاد الجزایر همچنان بر پایه صنعت نفت و گاز استوار است اما کاهش شدید درآمدهای نفتی و کسادی بخش انرژی در سال‎های اخیر بحران اقصادی کشور را عمیق‏تر کرده است.
ماس می‎گوید: "دولت در ارائه سوبسید برای غذا، سوخت و مسکن، اشتغال‎زایی و حفظ رونق اقتصادی ضعیف عمل کرده است."
او ادامه می‎دهد: "به نظر می‏رسد الجزایر از اعتراضات بهار عربی که سال ۲۰۱۱ در بخشی از شمال آفریقا به جریان افتاد، جا ماند. ضربات جنگ داخلی دهه ۹۰ هنوز به قدری پررنگ بود که این کشور نمی‏خواست دوباره درگیر هرج و مرج شود."
مارخینداس هم با او موافق است: "اما حالا نسل عوض شده و کسانی که الان در خیابان‎ها راهپیمایی می‏کنند برای به یاد آوردن دوران خونین جنگ داخلی خیلی جوان هستند."
"نه به نام من"
دانشجویان و معترضانی که در اعتراضات اخیر به خیابان‎ها ریختند فریاد می‎زدند: " نه به نام من"، " خداحافظ بوتفلیقه و " مردم بوتفلیقه و سعید را نمی‎خواهند". سعید، برادر ۸۱ ساله رئیس جمهوری، یکی از مهره‎های کلیدی قدرت است و گفته می‎شود به نام او، کشور را اداره می‎کند.
ماس می‎گوید، بوتفلیقه و متحدانش در آخرین تلاش‎های خود برای ماندن در قدرت، سوریه را مثال می‎زنند: "سوریه را به عنوان نمونه‎ای مطرح می‎کنند که نشان دهند اوضاع تا چه حد می‎تواند بد پیش برود. این که دولت کنونی برکنار شود و میلیون‎ها کشته و آواره به جا بماند."
بعد از این اعتراضات عبدالعزیر بوتفلیقه نامه‎ای نوشت که در تلویزیون ملی خوانده شد: " فریاد از ته دل معترضان را شنیدم."
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الجزایر ظاهرا از بهار عربی سال ۲۰۱۱ جا ماند، مردمی که این روزها در خیابان‎ها راهپیمایی می‎کنند آنقدر سن ندارند که سختی‎های دهه ۹۰ را به یاد بیاورند
او قول داد در صورت پیروزی در انتخابات ماه آینده، به منظور اصلاحات سیاسی یک همایش ملی برگزار کند. او همچنین گفت تاریخی برای برگزاری یک انتخابات دیگر تعیین می‎کند و خودش در آن نامزد نمی‌شود.
این بحث و جدل‎ها اما گویا برای نسل جدید اهمیت چندانی ندارد. هر چند مسن‌ترها به این فکر افتاده‌اند که بفهمند در جنگ داخلی واقعا چه اتفاقاتی افتاده است.
مارخینداس می‎گوید: "عده کسانی که به دنبال پاسخی برای سوال‎هایشان هستند هر روز بیشتر می‎شوند. آن‌ها می‎خواهند بدانند چه کسی مسئول کشتارهای گذشته بوده. در دو دهه گذشته، صلح برقرار بود اما از آشتی خبری نبود. تغییر سیاسی می‎تواند جنبه‎های تازه‎ای از آنچه واقعا در الجزایر اتفاق افتاده را روشن کند."
احوال بلاد  ترك (از تركیه وقفقاز و قرقيزستان  تا مغولستان)
: المانیتور گزارش داد؛
تجارت ایران و ترکیه، اندک اندک در مسیر سقوط!
در سال ۲۰۱۸ میزان تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به ۹.۳ میلیارد دلار رسید که طی ۹ سال گذشته کمترین سطح بود. آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد که سطح تجارت میان دو کشور پس از عبور از مرز ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۱۲ به اوج خود یعنی ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید اما پس از آن روند کاهشی آغاز شده است. میزان صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۲ به بیشترین سطح یعنی ۹.۹ میلیارد دلار رسید اما در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸ تا ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافت. واردات ترکیه از ایران نیز از سقف ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، به ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ و ۶.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. بسیاری امیدوار بودند که با استفاده از ریال ایران و لیره ترکیه در معاملات، تعامل تجاری میان دو طرف تسهیل شده و حجم تجارت افزایش چشم‌گیری بیابد. اما چنین اتفاقی رخ نداد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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المانیتور نوشت: طی سال‌های اخیر ایران و ترکیه به همکاری در امور منطقه‌ای از جمله تلاش مشترک برای بازگرداندن ثبات به سوریه و اتحاد علیه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه پرداخته‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: چنانکه که گام‌هایی نیز برداشته شده، انتظار می‌رفت اتحاد سیاسی به ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور نیز منتهی شود. در سال ۲۰۱۵ انعقاد یک توافق تجارت ترجیحی منجر به کاهش تعرفه برای ۱۲۵ محصول صنعتی و ۱۴۲ محصول کشاورزی شد. دو سال بعد نیز یک توافق تبادل ارز به منظور تجارت با ارز ملی دو طرف منعقد شد. هنگام انعقاد توافق تجارت ترجیحی، دو کشور خبر دادند که قصد دارند میزان تجارت میان دو کشور را تا ۳۵ میلیارد دلار افزایش دهند. پس از چهار سال، نتایج حاصله از هر نظر باعث سرخوردگی است.

در سال ۲۰۱۸ میزان تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به ۹.۳ میلیارد دلار رسید که طی ۹ سال گذشته کمترین سطح بود. آمارهای رسمی ترکیه نشان می‌دهد که سطح تجارت میان دو کشور پس از عبور از مرز ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۱۲ به اوج خود یعنی ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید اما پس از آن روند کاهشی آغاز شده است. میزان صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۲ به بیشترین سطح یعنی ۹.۹ میلیارد دلار رسید اما در سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۸ تا ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافت. واردات ترکیه از ایران نیز از سقف ۱۲.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱، به ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ و ۶.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسید. بسیاری امیدوار بودند که با استفاده از ریال ایران و لیره ترکیه در معاملات، تعامل تجاری میان دو طرف تسهیل شده و حجم تجارت افزایش چشم‌گیری بیابد. اما چنین اتفاقی رخ نداد.

در میان بیست خریدار اول اجناس ترکی، ایران در رده نوزدهم قرار دارد و علی‌رغم صادرات نفت و گاز به ترکیه، ایران در رده دهم صادرکنندگان به این کشور جای گرفته است. اما هنوز تراز تجاری میان دو کشور به سود ایران است و سال گذشته کسری ترکیه به ۴.۵ میلیارد دلار رسید. روند کاهشی تجارت دوجانبه میان دو کشور امسال نیز ادامه یافت.

در ماه ژانویه میزان صادرات ترکیه به ایران با کاهش ۲۷ درصدی به ۱۹۱ میلیون دلار و میزان واردات از ایران نیز با کاهش ۱۶ درصدی به ۴۸۵ میلیون دلار رسید. کاهش تجارت دوجانبه تا حدی به موانع اجرای توافق تجارت ترجیحی میان دو کشور وابسته است.

فاتح کایاباتماز، نماینده موسسه بازرگانان و صنعتکاران مستقل ترکیه در تهران هشدار داده که اوضاع ممکن است از این بدتر نیز بشود. ایران واردات ۳۳۹ قلم کالا را ممنوع کرده که ۶۱ قلم آنها در حیطه توافق تجارت ترجیحی با ترکیه قرار می‌گیرد.

وی افزود که سازمان او از مقامات ایرانی خواسته که به این ممنوعیت پایان دهند و حتی این مسأله میان روسای جمهور دو کشور نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. او می‌گوید ما به مقامات ایرانی هشدار داده‌ایم که توافقات دوجانبه، پیمان‌های بین‌المللی هستند که از طریق صدور دستورالعمل قابل لغو شدن نیستند.

اما در حالی که دولت ترکیه به دنبال رفع موانع صادرات به ایران است، مجلس ایران با تصویب قانونی که تا مارس ۲۰۲۱ واردات هر گونه کالایی که مشابه ایرانی دارد را ممنوع می‌کند، ضربه دیگری به روابط تجاری دو کشور زده‌اند.

کایاباتماز معتقد است کشورهای طرف تجارت ترجیحی با ایران باید از این قانون مستثنی شوند. او می‌گوید منسوجات، شوینده ها، خوراک، مواد دارویی و آرایشی از جمله محصولاتی هستند که ما به ایران صادر می‌کنیم اما محصولات مشابهی با آنها داخل ایران نیز تولید می‌شوند. در پی این تصمیم مجلس ایران، صادرات ما به ایران تقریبا نصف خواهد شد. اما علی‌رغم روند مأیوس کننده در تجارت، همکاری در سایر حوزه‌ها از جمله گردشگری در حال تقویت است.

موسسه آژانس‌های مسافرتی ترکیه و موسسه آژانس‌های مسافرتی و گردشگری ایران در ماه فوریه توافقی امضا کردند تا میزان گردشگران میان دو کشور را افزایش دهند. گفته می‌شود سال پیش، از ۴۰ میلیون گردشگر خارجی که به ترکیه مسافرت کرده‌اند، دو میلیون نفر ایرانی بودند. این رقم نشان می‌دهد که همکاری‌های سیاسی باوجود مشکلات اقتصادی داخل ایران، موجب رونق گردشگری میان دو کشور نیز شده است. عامل دیگری که موجب تقویت گردشگری میان دو کشور شده، کاهش بیست درصدی ارزش ریال نسبت به لیره ترکیه می‌باشد. سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش املاک ترکیه نیز افزایش یافته است. سال گذشته ایرانی‌ها با خرید ۳۶۵۲ منزل مسکونی در ترکیه، پی از عراقی‌ها با ۸۲۰۵ واحد، در جایگاه دوم قرار گرفتند.

تمایل تجار ایرانی نیز به ترکیه زیاد شده است. طبق آمار اتحادیه اتاق‌های بازرگانی ترکیه، سال گذشته ایرانیان ۱۰۱۹ شرکت در این کشور ثبت کردند که آنها را میان سه کشور نخست قرار می‌دهد. این موارد موجب استحکام پیوند میان دو کشور ایران و ترکیه شده است. با این حال سیاست‌های ایران موجب شده کار برای طرف ترکی دشوار شود. بنابراین مایه تعجب نیست که وزارت تجارت ترکیه در وبسایت خود به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهد که در سال ۲۰۱۷ ایران در میان ۱۹۰ کشور از نظر شاخص سهولت کسب وکار در رده ۱۲۴ قرار گرفت.

احوال  شبه قاره هند (از پاكستان تا هندوستان و بنگلادش و اراكان) 

کشف نفت باكستان و تبديل به 10 صادركننده اول نغت جهان
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پاکستان نزدیک مرز ایران نفت کشف کرده است و یافته های اولیه نشان میدهند پاکستان احتمالاً در آینده به یک صادرکننده نفت تبدیل شود .

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العالم، محلی که پاکستان انتظار دارد در آن اکتشاف عظیم نفت داشته باشد، در 230 کیلومتری ساحل کراچی نزدیک به مرزهای ایران قرار دارد.
یک منبع که خواست نامش فاش نشود گفت هنوز برای مشخص کردن اندازه ی این ذخایر نفتی زود است ولی انتظار می رود آن قدر بزرگ باشد که نیازهای نفتی پاکستان را پوشش دهد.

وی گفت یافته های اولیه نشان میدهند پاکستان احتمالاً در آینده به یک صادرکننده نفت تبدیل شود.

در همین حین غلام سرور خان، وزیر نفت پاکستان هم به کشف ذخایر نفت و گاز اشاره کرد و گفت که حفاری دریایی حدود 230 کیلومتری ساحل نشانه‌های مثبتی از ذخایری عظیم را نشان داده است. « ماه آینده جزئیات دقیق را منتشر می‌کنیم ».

وزیر نفت پاکستان گفت:« حفاری برای اکتشاف نفت و گاز توسط یک شرکت انرژی به پایین ترین لایه رسیده و وارد مراحل نهایی شده است و ذخایر عظیمی را نشان می دهد ولی اطلاعات نهایی را در این زمینه ماه آینده می دهیم ».

عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز به کشف ذخایر عظیم نفتی در ساحل کراچی اشاره کرد.

وی گفته بود که پاکستان پس از اکتشاف نفت در دریای کراچی نیاز به واردات نخواهد داشت.

گروهی از شرکت های چند ملیتی حفاری دریایی را در فاصله 230 کیلومتری ساحل کراچی برای اکتشاف نفت و گاز در 14 ژانویه آغاز کردند.

در دسامبر 2018 ، اکسون موبیل اعلام کرده بود که پس از دوسال دوباره در بازار پاکستان سرمایه‌گذاری می‌کند.

طبق گزارشات اگر این اکتشاف نفتی انجام شود، پاکستان بین 10 کشور برتر تولید کننده نفت قرار خواهد گرفت.

پاکستان در حال حاضر تنها 15 درصد نیازهای داخلی نفت خود را با تولید حدود 22 میلیون تن نفت خام تامین می‌کند. 85 درصد دیگر باید وارد شود.

این کشور با 18 میلیارد دلار کسری حساب جاری مواجه است و بخش عمده ای از ذخایر ارزی خود را صرف واردات نفت می کند. صورتحساب واردات پاکستان در دوره ژانویه تا مه 28- 2017 سال مالی قبل به 12.928 میلیارد دلار رسید.

اکسون موبیل 25 درصد سود بلوک جی در دریای پاکستان را در اختیار دارد که توسط شرکت انی پاکستان اداره می شود. بلوک جی که حدود 7500 کیلومتر مربع وسعت دارد در آب های فوق عمیق منطقه تحت اکتشاف دریایی پاکستان قرار دارد.

این بلوک در 230 کیلومتری ساحل پاکستان و در آبهایی با عمق 1900 متر قرار دارد.

اکسون موبیل با شرکایش و دولت پاکستان در ارزیابی اکتشاف کامل بلوک دریای همکاری می کند.

المانیتور:
جرخش ایران و شيعيان كشمير به سمت هند علیه پاکستان 
ماه گذشته وقوع دو حمله تروریستی در ایران و هند که هر دو از سوی گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان انجام پذیرفت، به نزدیک‌تر شدن مواضع تهران و دهلی‌نو شتاب بخشید. نخستین حمله سیزدهم فوریه در استان سیستان و بلوچستان ایران روی داد که منجر به شهادت ۲۷ نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد. ۱۴ فوریه در کشمیر نیز یک حمله انتحاری موجب فوت ۴۰ نفر از نیروهای پلیس هند شد. حمله تروریستی به نیروهای هندی توسط جیش محمد و حمله به نیروهای ایرانی توسط (گروهک تروریستی) جیش العدل انجام شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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المانیتور نوشت: ماه گذشته وقوع دو حمله تروریستی در ایران و هند که هر دو از سوی گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان انجام پذیرفت، به نزدیک‌تر شدن مواضع تهران و دهلی‌نو شتاب بخشید. نخستین حمله سیزدهم فوریه در استان سیستان و بلوچستان ایران روی داد که منجر به شهادت ۲۷ نفر از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران شد. ۱۴ فوریه در کشمیر نیز یک حمله انتحاری موجب فوت ۴۰ نفر از نیروهای پلیس هند شد. حمله تروریستی به نیروهای هندی توسط جیش محمد و حمله به نیروهای ایرانی توسط (گروهک تروریستی) جیش العدل انجام شد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: در شانزدهم فوریه، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه با شوشما سواراج، وزیر امورخارجه هند دیدار کرد و دو طرف برای مبارزه مشترک علیه تروریسم در منطقه توافق کردند. ولی آیا تهران واقعا قصد دارد سیاست‌های خود در شبه قاره را تغییر داده و با هند علیه پاکستان متحد شود؟ آیا ایران در خصوص مسأله کشمیر و سایر مسایل در کنار هند می‌ایستد؟

از لحاظ تاریخی ایران و پاکستان روابط گرمی داشته‌اند. در سال ۱۹۴۷ ایران نخستین کشوری بود که استقلال پاکستان را به رسمیت شناخت و پادشاه ایران نخستین رییس حکومتی بود که در سال ۱۹۵۰ از پاکستان دیدار کرد.

سیاست داخلی هر دو کشور ایران و پاکستان در دهه ۷۰ میلادی تحت تاثیر جریان اسلام‌گرایی قرار گرفت: سال ۱۹۷۸ در پاکستان ضیا الحق قدرت را به دست گرفت و چند ماه بعد انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست. در حالی که پیش از انقلاب، اسلام عاملی وحدت‌بخش میان ایران و پاکستان قلمداد می‌شد، هنگامی که ضیا پاکستان را به پایگاه مکتبی مدارس شرعی عربستان تبدیل کرد که در ماهیت، دشمن ایران و اسلام شیعه تلقی می‌شدند، اوضاع دگرگون شد. علی‌رغم حمایت ایران از مجاهدین افغان علیه شوروی، این حمایت شامل گروه‌های متفاوتی از گروه‌های مورد حمایت پاکستان می‌شد. پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، با کشته شدن بسیاری از ایرانی‌ها توسط طالبان از جمله دیپلمات‌های ایرانی در مزار شریف، تنش میان ایران و پاکستان به شدت بالا گرفت. همچنین فشار بر شیعیان در پاکستان نیز عامل وخیم شدن روابط میان دو کشور بوده است.

در حال حاضر پاکستان تحت تاثیر ایدیولوژی عربستان و نیاز به منابع مالی که در دست سعودی هاست، تصمیم گرفته در حوزه‌هایی که از نظر ایران تهدیدی راهبردی قلمداد می‌شوند به عربستان نزدیک شود. شرکت نفتی آرامکو می‌خواهد پالایشگاهی چند میلیارد دلاری در بندر گوادر تاسیس کند که نزدیک بندر چابهار ایران است. همچنین یک معدن طلا و مس در نزدیکی مرزهای ایران با سرمایه‌گذاری سعودی‌ها به راه افتاده است. هر دو پروژه که در استان پرآشوب بلوچستان پاکستان قرار می‌گیرند، موجب نگرانی ایران شده است. ایران نگران است که سعودی‌ها از این دو پروژه برای بی‌ثبات کردن مرزهای ایران و به خطر انداختن آینده بندر چابهار که تحت سرمایه‌گذاری هند است، استفاده کنند. بندر چابهار دسترسی هند به بازار افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را با دور زدن پاکستان فراهم کرده است. به همین دلیل ایران و هند موضعی مشترک علیه اقدامات بی‌ثبات کننده شبه‌نظامیان تحت حمایت سعودی‌ها دارند.

۲۷ فوریه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هشدار داده بود که بی رغبتی و ناتوانی پاکستان در سرکوب فعالیت شبه‌نظامیان تندرو موجب افزایش همکاری‌های امنیتی ایران با هند و انزوای پاکستان می‌شود. هفتم مارس فلاحت‌پیشه از قرار دادن نام جیش محمد در فهرست گروه‌های تروریستی توسط پاکستان استقبال کرد اما او نیز اظهارات سردار سلیمانی مبنی بر حمایت مالی سعودی‌ها از فعالیت تروریستی را تکرار کرد و وعده داد که از تروریست‌ها انتقام گرفته خواهد شد. وقایع اخیر حکایت از تغییر مواضع ایران نسبت به مسأله کشمیر دارد. حتی بسیاری از شیعیان هند ترجیح می‌دهند که به زندگی زیر پرچم دهلی‌نو ادامه دهند و از اقدامات  شبه‌نظامیان اسلامی حمایت نمی‌کنند. یکی از رهبران برجسته شیعیان هند به نام مولانا کلب جواد،  زمانی گفته بود که برای شیعیان جای امن‌تری از هند و ایران وجود ندارد. او نسبت به ترویج تفکر وهابیت از سوی عربستان اظهار نگرانی کرد. بنابراین مایه تعجب نیست که برخی از شیعیان در مسأله کشمیر طرف هند را گرفته‌اند. جامعه شیعیان هند که اقلیتی در جامعه مسلمانان قلمداد می‌شود، هر چه بیشتر خود را از جریان اسلام‌گرایی جدا کرده و به جریان‌های ناسیونالیست هندو در هند نزدیک می‌شود. بنابراین نزدیک شدن روابط ایران با هند نیز در ادامه تعهد تهران به حمایت از جوامع شیعه قرار می‌گیرد. یک نمونه از نزدیکی شیعیان به هندوها را می‌توان در انتخابات لوک سابها در سال ۲۰۱۴ مشاهده کرد که طی آن رهبران شیعه از پیروان خود خواستند به جای حزب کنگره به حزب بی جی پی رای بدهند. بسیاری از شیعیان از آنجا که معتقدند هیچ‌کدام از احزاب دیگر غیر از بی جی پی اهمیتی برای شیعیان قائل نیست، در انتخابات سال ۲۰۱۹ نیز از این حزب حمایت خواهند کرد. در مسائل پرحاشیه ای مانند احداث معبد هندوها در  شهر آیودهیا، ممنوعیت طلاق سه باره و ممنوعیت قربانی کردن گاو، اکنون شیعیان در مقابل سنی‌ها و کنار هندوها می‌ایستند. در مجموع صرف نظر از ژئوپلیتیک، ایران اگر تصمیم بگیرد در مقابل پاکستان و کنار هند بایستد، زمینه ایدیولوژیک آن نیز فراهم است.

تفاوت نتيجه شراكت هند با غرب و شراكت باكستان با شرق

نگاهی متفاوت به نبرد هوایی در همسایگی ایران/
عاقبت تلخ اعتماد 25 ساله ارتش هندوستان به طراحی فرانسوی و موتور آمریکایی/ از جنگنده «تجاس» الهام بگیریم یا عبرت؟! +عکس
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با اینکه فرانسوی ها طراحی، روسیه آزمایش بخشی از تسلیحات، اسراییل رادار و غلاف هدفگیری و آمریکا موتور را در اختیار هندوستان قرار دادند اما هیچ وقت "تجاس"، جنگنده مورد اطمینان یک ارتش واقعی نشد.

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، پس از بروز درگیری مرزی بین هند وپاکستان و نحوه مواجهه ارتش هندوستان برابر پاکستان چه در بحث نتایج حمله تلافی جویانه درون کشور همسایه و چه رزم هوایی بین دو طرف که در نهایت به سرنگونی میگ ۲۱ هندی و اسیر شدن خلبان آن انجامید، انتقادات زیادی نسبت به سیستم فرماندهی، استفاده از جنگنده مناسب و عدم مدرن سازی ارتش این کشور مطرح شد در حالی که کشور هندوستان از هر نظر بخصوص از جهت آمار و ارقام تجهیزات هوایی بر پاکستان برتری کامل دارد.

علی رغم موارد مهمی چون برتری هندوستان از جهت تعداد جنگنده‌ها و نیروهای رزمی، قدرت اقتصادی، روابط خارجی و جایگاه علمی و صنعتی این کشور شاهد بودیم که این بار هند بود که در بسیاری از موارد قابل مقایسه، در این رویارویی شکست خورد. ریشه یابی کامل آنکه چرا این حوادث رخ داده کاری بسیار طولانی خواهد بود اما در این مجال قصد داریم دو برنامه شبیه به هم در هند و پاکستان را با هم مقایسه کرده و به شما تصویری کلی از واقعیت‌ها را ارائه کنیم.

تجاس؛ بیش از سه دهه تلاش بی نتیجه
هر دو کشور درگیر در نبرد اخیر، طی سالهای گذشته سراغ پروژه تولید جنگنده در داخل کشور رفتند و بر این اساس، جنگنده "تجاس" حاصل تلاش های هند برای توسعه یک جنگنده سبک وزن بومی بود که استارت آن به نوعی از دهه ۱۹۶۰ میلادی زده شد. مشکلات زیاد در حوزه فناوری در آن دوران، هند را از رسیدن به یک طرح جامع دور کرد. در نهایت طرح نهایی و الزامات آن در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی آماده شده و پروژه موسوم به تجاس، عملاً کلید خورد. هندی ها در ابتدا به دنبال توسعه یک جنگنده واقعاً بومی بودند و حتی در این میان به توسعه یک موتور جت هندی نیز دست زدند. این موتور در جریان آزمایش های ارتفاع بالا که با کمک روسیه انجام شد نتایج لازم را بدست نیاورده و در نهایت هم هندی ها موتور اف ۴۰۴ ساخت شرکت جنرال الکترونیک آمریکا را انتخاب کردند.

بیشتر بخوانیم:
جزییات لشکرکشی بزرگ مُهاراجه‌ها به پاکستان / از آواکس تا اسکادران میراژ به میدان آمدند
اما به دلایلی که در ادامه خواهیم پرداخت، هر مرحله که هندی ها پیش رفتند با مشکلات بیشتری رو به رو می شدند و البته نکته تعجب برانگیز اینجاست که در این پروژه روسیه، آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی، هند را به اشکال مختلف کمک کردند. فرانسوی ها در بحث طراحی اولیه هندی ها را کمک کردند. روسیه در بحث آزمایش موتور و تامین بخشی از تسلیحات، اسراییلی ها رادار و غلاف هدفگیری را تامین کرده و آمریکایی ها نیز موتور را در اختیار هندوستان قرار دادند. در حقیقت جمعی از بزرگان هوانوردی جهان در این برنامه به هند کمک کردند و جالب اینجاست که از زمان اولین پرواز این جنگنده در ژانویه ۲۰۰۱ میلادی تا به الان، با احتساب نمونه های غیر عملیاتی و پیش نمونه های آزمایشی، در کل فقط ۳۲ فروند تجاس تولید شده است!

اسراییل در این پروژه رادار مدل EL/M-2032 و غلاف هدف گیری لایتنینگ را تامین کرده، روسیه تسلیحاتی مثل توپ GSh-23 و موشک آر ۷۳ را آورده و کمک های فرانسه و آمریکا نیز که در بالا مشخص شده است. این جنگنده تک موتوره ۱ میلیارد دلار در بخش توسعه هزینه برده و قیمت هر فروند از آن نیز به بسته به مدل بین ۲۵ الی ۶۰ میلیون دلار برآورد می شود.
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این جنگنده برای استفاده روی ناوهای هواپیمابر هندی نیز پیشنهاد داده شده بود ولی در نهایت محاسبات نشان داد که این پرنده، وزن بیشتر از حد نیاز برای عملیات از روی ناو هواپیمابر را دارد. نکته جالب اینجاست که این جنگنده با وجود همه کمک های بین المللی در بحث طراحی و حتی قطعات اصلی، در مسئله تعمیر و نگهداری هم به نسبت برخی از هم کلاس های خود یک کابوس برای یگان های تعمیر و نگهداری محسوب می شود چراکه یک جنگنده تجاس به ازای هر یک ساعت پرواز، نیاز به ۲۰ ساعت اقدامات تعمیر و نگهداری دارد. این اعداد برای جنگنده سوئدی گریپن حدود ۶ ساعت و برای اف ۱۶ آمریکایی ۳.۵ ساعت است.
تجاس در مقایسه با این دو جنگنده در بحث های دیگری مثل ماندگاری در هوا و میزان مهمات قابل حمل نیز در حد پایین تری قرار می گیرد. تجاس می تواند نزدیک به ۱ ساعت ماندگاری در هنگام پرواز داشته باشد در حالی که گریپن سوئدی ۳ و اف ۱۶ حدود ۴ ساعت است. میزان حمل مهمات نیز در این پرنده ۳ تن است در حالی که در رقیب سوئدی ۶ و رقیب آمریکایی می تواند تا ۷ تن مهمات حمل کند.

کارشناسان روی این مسئله تاکید دارند که بخشی از این نتایج سوال برانگیز، در نتیجه بوکراسی عجیب و غریب و البته فساد بسیار گسترده در نیروهای مسلح و سیستم صنایع دفاعی و وزارت دفاع این کشور نهفته است. تقریباً خرید هر نوع سلاحی در این کشور چه داخلی و چه خارجی مدتی بسیار بیشتر از حد استاندارد طول کشیده و همیشه با افزایش هزینه رو به رو بوده است. در نهایت هم این کشور با ارتشی با سلاح هایی بسیار مختلف در یک کلاس رو به رو شده که در نهایت هم در روز حادثه توان استفاده درست از آنها را ندارد.

به عنوان مثال، طرح بزرگ هند برای خرید ۱۲۶ فروند جنگنده میان وزن به بن بست رسید، اخیراً قرارداد این کشور برای خرید ۳۶ فروند جنگنده رافال فرانسوی و بحث های مربوط به رشوه خواری و عدم شفافیت درباره جزییات آن تبدیل به توپی شده که سیاسیون هندی به زمین یکدیگر پرتاب می کنند.
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نکته دیگر نیز در خصوص مشخص شدن نتایج یک اعتماد نابجا به کشورهای دیگر است در حالی که در داخل کشور هندوستان، شرکت ها و متخصصان فراوانی وجود دارند که برای صنایع کشورهای مهم جهان، محصولات فناورانه و با استاندارد بالا تولید می کنند اما نگاه مسئولان دولتی و نظامی آن به خارج از مرزها بویژه غرب باعث شده تا پروژه ای همچون ساخت یک جنگنده، علی رغم گرفتن کمک از آمریکا و اروپا و اسرائیل، به نتیجه نرسد. به نظر می رسداروپایی ها و آمریکایی ها نیز با علم به وجود چنین مشکلاتی در طراحی و محاسبه و سپس ساخت، صرفاً به کسب درآمد از ارتش هندوستان فکر کرده اند و هم در این پروژه سود مناسبی به جیب زده و هم در نگاهی آینده نگرانه تر، هندی ها را از ساخت جنگنده پشیمان کردند تا دوباره روی به خرید محصول بیاورند و چه بازاری بزرگتر از کشور ۷۲ ملت.
جی اف ۱۷؛ نشانی از یک مدیریت صحیح
اما از سوی دیگر، پروژه جی اف ۱۷ در حقیقت حاصل یک سری حوادث تاریخی بود که در نهایت باعث نزدیک شدن چین و پاکستان به هم شد. جنگنده تک سرنشین و تک موتوره JF-17 محصول مشترک صنایع نظامی چین و پاکستان بوده که به منظور جایگزینی ناوگان قدیمی جنگنده های میگ ۱۹، اف ۷ و میراژ ۳ نیروی هوایی پاکستان طراحی و ساخته شد.

تاریخچه اصلی این طرح به دهه ۱۹۸۰ میلادی باز می گردد؛ زمانی که چین قصد داشت تا با کمک شرکت گرومن آمریکا دست به طراحی و ساخت یک جنگنده بزند اما این طرح به علت مشکلات مالی و سیاسی بین طرفین لغو شد. در این شرایط، پاکستان به عنوان شریک جدید وارد طرح شد و قراردادی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای بدست آوردن ۲۵۰ فروند هواپیما برای نیروی هوایی پاکستان به امضاء رسید. مبلغ توسعه کل این برنامه نظامی ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
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موتور این جنگنده RD-93 روسی است که سرعتی مناسب را برای این جنگنده فراهم می کند. رادار این هواپیما یک رادار چینی مدل KLJ-7 بوده که توانایی شناسایی و تعقیب همزمان ۱۰ هدف در بردهای فراتر از میدان دید را داراست. همچنین این هواپیما با سیستم های جنگ الکترونیک ساخت چین مجهز شده است.
JF-17 قابلیت حمل ۳۷۰۰ کیلوگرم مهمات را داراست که از جمله این مهمات می توان به موشکهای هوا به هوای چینی SD-10 و موشکهای هدایت گرمایی PL-5 و طیف وسیعی از بمبهای غیر هدایت شونده و مهمات هدایت لیزری و ماهواره ای اشاره کرد. موشک های ضد کشتی و ضد رادار نیز از جمله تسلیحات قابل نصب بر روی این هواپیما است. برد این هواپیما در حدود ۲۰۰۰ کیلومتر و سقف پروازی آن ۱۵۲۴۰ متر می باشد. مدل موسوم به بلوک ۳ این هواپیما نیز مجهز به رادار آرایه فازی فعال و البته سیستم رهگیری و کشف هدف فروسرخ خواهد بود. بر اساس اخبار موجود توسعه مدل بلوک ۳ در حال حاضر تمام شده و چین به همراه پاکستان آماده تولید مدل جدید می شوند.
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جی اف ۱۷ نیروی هوایی میانمار
پاکستانی ها در دهه ۱۹۹۰ میلادی با علم به کمبود منابع مالی و البته تحریم تسلیحاتی از طرف آمریکا به دنبال یک شریک جدید رفته و یک پرنده ارزان قیمت را به سرعت با کمک چین توسعه دادند. تابستان ۱۹۹۹ میلادی زمانی بود که قرارداد بین دو طرف برای توسعه این جنگنده امضاء شد و اولین پرواز در آگوست ۲۰۰۳ میلادی به انجام رسید. تا به امروز بالای ۱۰۰ فروند از این جنگنده تولید شده و میانمار نیز به عنوان اولین مشتری صادراتی ۱۶ پرنده از این مدل را سفارش داده که تا به الان ۶ فروند از آن را تحویل گرفته است. نیجریه نیز ۳ فروند از این جنگنده را سفارش داده است تا سود مناسبی نیز از این شراکت به دست تولیدکنندگانش برسد. اخبار درباره عملکرد جی اف ۱۷ در جنگ اخیر بسیار مبهم و نا مشخص است ولی برخی ادعا می کنند که میگ ۲۱ هندی توسط این جنگنده ساقط شده اگر چه که احتمال قوی تر مربوط به جنگنده اف ۱۶ پاکستانی است.

البته همچنان ارتش پاکستان در برخی بخش ها، از کمک ها و مشاوره های ارتش آمریکا استفاده می کند و نباید چنین موضوعی را کتمان کرد اما نشان داده با شناخت نیازهای خود و انتخاب شریک مطمئن تر، هم نیاز خود را تامین می کند و هم به صادرات محصول می رسد. موضوعی که هندوستان به رغم داشتن شرایط بهتر روی کاغذ، در اجرای آن ناتوان است.
چنین مصداقی نشان می‌دهد داشتن پول بیشتر یا دسترسی‌های بین المللی بهتر و بالاتر با وجود همه نکات مثبت درون خود، کافی نخواهد بود تاجایی که در داخل، یک مدیریت صحیح و اجرای متعهدانه وجود نداشته باشد. تربیت نیروی انسانی و مدیرانی لایق مسئله ای است که پاکستان را با وجود مشکلات بسیار زیاد، در این عرصه موفق کرده تا بتواند در برابر همسایه بسیار قوی تر خود با قدرت ایستادگی و حتی در صحنه نظامی و بین المللی، او را وادار به سکوت و صلح کند. این نیروی انسانی و فکر درست در مواجهه با مشاوره ها و پیشنهادهای ظاهراً چشمگیر غربی بود که موفق شد با حداقل هزینه، حداکثر فایده را برای ارتش پاکستان به وجود بیاورد و آنها را تبدیل به مثال مناسب در اتخاب نوع همکاری با کشوری دیگر و تولید محصول مورد نیاز کند.
احوال خاوردور (ژاپن و آسياي جنوب شرقي تا استراليا و نيوزلند)
تروریسم را واژگونه تعریف نکنیم؛
آیا حادثه تروریستی نیوزیلند تقصیر خودِ مسلمانان بود؟! + تصاویر و تاریخچه
[image: image56.jpg]



اگر عامل حمله تروریستی مسلمان باشد، عده‌ای به مسلمانان حمله می‌کنند که این چه دینی است شما دارید. اگر قربانی حمله تروریستی مسلمان باشد، باز همان عده به مسلمانان حمله می‌کنند که تقصیر خودتان است!

سرویس جهان مشرق - «تروریسم» به لفظی سیاسی تبدیل شده که تنها شامل مخالفان غیردولتیِ دولت‌های غربی می‌شود و دیگر هیچ. سایر گروه‌های تروریستی نهایتاً عنوان «افراطی‌گری» را به خود اختصاص می‌دهند و واقعیت تلختر اینکه برخی بعد از واقعه مرگبار کشتار در مساجد نیوزیلند از بکاربردن همین لفظ نیز خودداری کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:
نعل وارونه زیباکلام و حادثه تروریستی نیوزیلند
آیا تظاهرات‌کنندگان «شارلی ابدو» برای نیوزیلند هم تظاهرات می‌کنند؟
خون سلبریتی‌ها با خون مسلمانان به جوش نمی‌آید!
باز هم خون مسلمانان چشم روزنامه‌های اصلاح‌طلب را نگرفت +تصاویر
وقتی یک واقعه تروریستی علیه مسلمانان رخ می‌دهد، برخی سیاستمداران غربی و دنباله‌روان داخلی آن علاوه بر محکوم‌کردن این واقعه حرف از این می‌زنند که تقصیر خود مسلمان‌ها است؛ گویی مسلمان‌ها مهدورالدم هستند و مرگ‌شان چندان تأثربرانگیز نیست. اما وقتی واقعه مشابهی علیه مسیحیان در غرب رخ می‌دهد، فقط آن مسلمان تروریست را محکوم می‌کنند و هیچ‌کس از اینکه تقصیر خود دولت‌های غربی است که خاورمیانه را اشغال کرده‌اند، حرفی نمی‌زند. چرا؟ آیا هر واقعه تروریستی باید ما را یاد اسلام بیاندازد؟ مگر ما بوشِ پسر هستیم؟
این از ناآگاهی نسبت به جوامع غربی است که خبر از فرقه‌های تروریستی غیرمسلمان در این جوامع نداریم و خیال می‌کنیم تروریسم و افراطی‌گری به دین خاصی مربوط است. در حالی که افراطی‌گری یک ویژگی روان‌شناختی در انسان‌ها است و هر کس با هر مسلک و مرام سیاسی یا مذهبی ممکن است اسیر آن شود و بی دلیل موجه به انسان‌های دیگر صدمه بزند.

از گلباران مساجد توسط مسیحیان تا خونسردی ترامپ
آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا شاهد صحنه‌های زیبایی از همدردی میان پیروان دو آیین ابراهیمی بود که اوج آن در نیوزیلند و شهر کرایست‌چرچ به تصویر کشیده شد؛ همان جایی که حمله خشونت‌بار جمعه رخ داده بود.

روز شنبه مسیحیان در کشورهای مختلف به اهدای گل به مساجد پرداختند تا بگویند اگر یکی از آنها جنایتی کرده است، ربطی به دین آنها ندارد و مسلمانان و مسیحیان میانه‌رو باید دست در دست هم در برابر تندروی به نام هر مرام سیاسی یا دینی که باشد بایستند.

مسیحیان از این هم جلوتر رفته، در کلیسای جامع کریست‌چرچ برای قربانیان مسلمان این فاجعه تروریستی مراسم ترحیم گرفتند و در ساحل آوکلند شمع روشن کردند. نخست‌وزیر این کشور در اقدامی ابتکاری با روسری در میان خانواده قربانیان ظاهر شد.
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اهدای گل توسط مسیحیان به مسجدالنور، محل وقوع حادثه تروریستی
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برگزاری مراسم ترحیم قربانیان واقعه تروریستی نیوزیلند در کلیسای جامع کرایست‌چرچ
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روشن‌کردن شمع در ساحل آوکلند به یاد قربانیان فاجعه تروریستی در مساجد کرایست‌چرچ
ظاهراً این مسیحیان به خوبی می‌دانند که تروریسم و افراطی‌گری مرز نمی‌شناسد و برخلاف آنچه که رسانه‌های جریان اصلی آمریکا روایت می‌کنند، ماجرای آن از یازده سپتامبر ۲۰۰۱ شروع نشده است. با این حال دانلد ترامپرئیس‌جمهور آمریکا نظر دیگری دارد. به نظر او افراطیون مسلمان بزرگترین تهدید تروریستی هستند و نژادپرستان سفیدپوست اگر چه «مشکل بسیار بسیار حاد» دارند، اما «یک گروه کوچک» هستند.

ترامپ برای اینکه گرفتار پرسش‌های چالشیِ بیشتر از سوی خبرنگاران نشود، گفت چندان اطلاعی از این ماجرا ندارد و باید صبور بود تا اطلاعات بیشتری از بازجویی متهم به دست آید. با این حال گفت «اگر منظورتان آن چیزی است که در نیوزیلند رخ داد، شاید به برتری‌طلبان سفیدپوست برگردد» اما فکر نمی‌کند یک تهدید فزاینده در جهان باشد. ظاهراً او یادش رفته که سفیدپوستان برتری‌طلب (نژادپرست) عامل بسیاری از وقایع تروریستی در آمریکا بوده‌اند.

با این گروه‌های تروریستی در آمریکا آشنا شویم
دیدگاه‌هایی که در این دو سه روزه منتشر شد، ما را بر آن داشت تا مرور مختصری بر سابقه گروه‌های تروریستی در آمریکا بیاندازیم تا مشخص شود به جز جنایاتی که دولت آن کشور در قرون گذشته بر سر بومیان آن منطقه آورده است، چه افراطیونی بدون هیچ گونه ارتباطی به اسلام دست به جنایت علیه مردم بی‌دفاع زده‌اند:

۱۸۵۷: حمله شبه‌نظامیان یوتا به مهاجران
۱۲۰ کشته از زن و مرد و کودک، حاصل حمله یک گروه تروریستی به نام شبه‌نظامیان قلمرو یوتا به قطار مهاجران بود. تنها ۱۷ کودکِ زیر هفت سال جان سالم به در بردند.

دهه‌های بعد از جنگ برده‌داری: کشتار بردگانِ آزادشده به دست کوکلاس کلان
بعداز الغای برده‌داری در آمریکا، گروهی از سفیدپوستان برتری‌طلب با نام کوکلاس کلان (KKK) از هر روشی از جمله ارعاب و قتل برای پیشبرد سیاست خود استفاده کردند. آنها در دهه‌های بعدی دستور کار خود را به ضدیت با کمونیست، کاتولیسیسم و همجنس‌بازی گسترش دادند و به ویژه از ابتدای دوره ریاست‌جمهوری ترامپ فعالیت‌های جدیدی را برای احیای خود آغاز کرده‌اند.

۱۹۱۷: بمب‌گذاری آنارشیست‌ها در ایستگاه پلیس
یکی از جنایات قدیمی تروریستی به هرج‌ومرج طلبان برمی‌گردد. آنها در پاسگاه میلواکی بمب‌گذاری کردند و ۱۰ نفر را به قتل رساندند.

۱۹۲۱: سیصد کشته سیاه‌پوست به دست سفیدپوستان "برتری‌طلب"
سفیدپوستان برتری‌طلب در در ۳۱ مه ۱۹۷۱ در حملات زمینی و هوایی (!) به آفریقایی‌تباران در اوکلاهما حمله کردند. ۳۵ ساختمان در نتیجه این حمله نابود شد، ۳۰ میلیون دلار خسارت وارد آمد، ۱۰ هزار نفر بیخانمان شدند و ۳۰۰ نفر کشته شدند. در آن زمان ناحیه تولسا مسکن ثروتمندترین آفریقایی‌تباران در آمریکا بود.
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اتحادیه دفاع یهود در دهه ۱۹۸۰ میلادی ۱۵ حمله تروریستی در خاک آمریکا انجام داد.
دهه ۱۹۷۰: کشتار هواداران مذاکره با کوبا توسط آلفا ۶۶ و امگا ۷
نمی‌توان در میامی زندگی کرد و طرفداران مذاکره با کوبا بود! این مهمترین دستور کار دو گروه آلفا ۶۶ و امگا ۷ بود که آنها را به بمب‌گذاری و قتل فعالان میانه‌رو سوق داد. نمونه آن، لوسیانو نیوس است که به جرم تبلیغ برای مذاکره با کاسترو، کشته شد. عمده مخالفان دولت کمونیستی کوبا طی دو دوره بعد از انقلاب در آن کشور به میامی مهاجرت کرده‌اند.

دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰: قتل ۱۳ پلیس به دست گروه ارتش آزادبخش سیاه
گروهی با ایده‌های نژادپرستانه و مارکسیستی در این دو دهه برای براندازی حکومت آمریکا تلاش کردند و در این راستا به ۶۰ اقدام خشونت‌بار از جمله قتل ۱۳ افسر پلیس دست زدند.

دهه ۱۹۷۰-۱۹۸۰: دزدی و قتل توسط جبهه متحد آزادی
این گروه را موفق‌ترین شبکه چپ‌گرا و مارکسیست در آمریکا می‌دانند که طی حدود ۱۰ سال در شمال شرق آمریکا مرتکب ۲۰ فقره بمب‌گذاری و ۹ مورد دزدی از بانک شد. کارخانه‌های بزرگ و تأسیسات نظامی از اهداف بمب‌گذاری‌های جبهه متحد آزادی بود.

۱۹۷۲-۱۹۷۴: قتل و آدمربایی توسط چریک‌های چپ‌گرا
ارتش آزادیبخش سیمبیونس نام گروهی بود که در سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴ به دزدی، آدمربایی و دو مورد قتل اقدام کرد. این گروه از چریک‌های شهری تشکیل می‌شدند.

۱۹۸۰: قتل دو تن به دست عضو ارتش ارباب
عضو یک گروه سفیدپوست و مسیحی تندرو که از چند سال قبل تشکیل شده بود، در این سال به قتل دو تن در آمریکا دست زد، یک مغازه‌دار و یک نظامی. وی چند سال بعد به همین جرم اعدام شد.

۱۹۸۰-۱۹۸۵: پانزده حمله تروریستی از سوی اتحادیه دفاع یهود
این اتحادیه که هدفش دفاع از یهودیان به هر شیوه ممکن است، در این مدت مسئول ۱۵ حمله تروریستی بوده است و تازه سه حمله نیز از سوی سایر یهودیان در همین سال‌ها رخ داده است. حدود بیست سال بعد یکی از آنها که طراح حمله به مسجدی واقع در کالیفرنیا و دفتر عیسی از اعضای عرب‌تبار کنگره بود، دستگیر شد.

۱۹۸۳-۱۹۸۴: قتل چهار تن به دست گروه فرمان (The Order)
یک گروه انقلابی و از جرگه نژادپرستان سفید پوست بودند که به قتل چهار تن از جمله یک مجری معروف رادیو به نام آلن برگ دست زدند.
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یک گروه از مسیحیان تندرو به نام اصطلاحاً «ارتش خدا» در دهه ۱۹۹۰ میلادی به بمب‌گذاری در دو کلینیک سقط جنین و یک باشگاه همجنس‌بازی اقدام کردند.
دهه ۱۹۹۰: بمب‌گذاری توسط مسیحیان تندرو
جدال بر سر حلال یا حرام بودن سقط جنین همچنان در میان مسیحیان ادامه دارد. این جدال در دهه ۱۹۹۰ آن چنان بالا گرفت که منجر به چند اقدام تروریستی شد، از جمله بمب‌گذاری در دو کلینیک سقط‌جنین توسط گروهی که خود را اصطلاحاً «ارتش خدا» می‌نامید. مسیحیان تندرو همچنین یک کلوب شبانه همجنس‌بازی را منفجر کردند.

۲۰۱۲، ۲۰۱۵: موج جدید حمله سفیدپوستان برتری‌طلب
سفیدپوستان که در دهه ۱۹۷۰ به بعد با تشکیل شبکه بزرگی به نام «ملل آریایی» و «برادران آریایی» در بسیاری از ایالت‌های آمریکایی به تبلیغ دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند، به تدریج موج جدیدی از اقدام تروریستی را کلید می‌زنند. ۶ کشته و ۴ زخمی از میان سیک‌ها در معبد سیک‌های ویسکانسین نتیجه حمله یک سفیدپوست برتری‌طلب در سال ۲۰۱۲ بود. سه سال بعد یکی دیگر از آنها در چالزتون به کلیسایی هجوم برد و ۹ نفر را کشت.

دهه اخیر: قتل ۵ تن به دست نژادپرستان اتم‌وافن
یک گروه نئونازی که دستور کار اصلی آن دشمنی با یهودیان و همجنسبازان است، دست‌کم مرتکب ۵ قتل در سال‌های اخیر شده است. یکی از آنها جوان ۱۹ ساله‌ای به نام بلیز برنزتین بود که هم یهودی و هم همجنس‌باز بود و جنازه‌اش ۸ روز پس از گم‌شدن در ۱۰ ژانویه در یک پارک پیدا شد. گفته می‌شود این سازمان شاخه هایی در کانادا، آلمان و بریتانیا دارد.

جمع‌بندی
تنها با بررسی گروه‌های تروریستی در آمریکا مشخص می‌شود که آن قدر این گروه‌ها از نظر مرام و تفکر متفاوت و متنوع هستند که نمی‌توان افراطی‌گری و تروریسم را صرفاً به مسلمانان نسبت داد یا اقدام تروریستی یکی را نتیجه انتقام از اقدام تروریستیِ گروه دیگری دانست. از مارکسیست‌های چپ‌گرا و نژادپرستان راست‌گرا و از یهودیان تندرو تا مسیحیان افراطی همگی طی دهه‌های گذشته یک یا چند گروه تروریستی تشکیل داده‌اند، فارغ از اینکه گروهِ هدف آنها در بمب‌گذاری یا قتل، مرتکب چه گناهی شده‌اند.

حالا یک سناتور آمریکایی در بیانیه‌ای پس از حادثه نیوزیلند مدعی شد «عامل اصلی این حادثه در درجه اول برنامه مهاجرت است که اجازه می‌دهد مسلمان‌های متعصب به نیوزیلند مهاجرت کنند». فریزر گفت بی‌معنا است اگر تقصیر را به گردن برتری‌طلبان سفیدپوست یا قوانین حمل سلاح بیاندازیم!

پرسش این است که با وجود این همه حمله تروریستی در خاک آمریکا از سوی گروه‌های مختلف سیاسی، نژادی و دینی در طی تاریخ گذشته، چگونه می‌توان مقصر حادثه مرگبار نیوزیلند را مسلمان‌ها دانست؟! آن سیصد مهاجر سیاه‌پوستی که فرزندان بردگان آفریقایی در آمریکا بوده‌اند و در ۱۹۲۱ به دست همین سفیدپوستان برتری‌طلب کشته شده‌اند، چه گناهی مرتکب شده بودند؟ آیا آنها هم در میان خود سیاه‌پوستانِ فناتیک (متعصب) داشته‌اند یا به عکس، خود طی چند قرن مورد ظلم آمریکاییان بوده‌اند؟
آن عده از مسلمانان تندرو که دست به اقدام تروریستی می‌زنند، مگر چند سال است در جهان ظهور و بروز دارند که بتوانیم اقدامات تروریستیِ گروه‌های ریشه‌دار در قرون گذشته را به گردن آنها بیاندازیم؟
به نظر می‌رسد اگر مسلمان‌ها خود پرچمدار مبارزه با افراطی‌گری در میان خود و سایر ملت‌ها نباشند، دهان یاوه‌گویان به چنین یاوه‌هایی باز خواهد ماند و به خود اجازه می‌دهند با انکار تاریخ، واقعیت را به گونه‌ای دیگر و طبق منافع خود منعکس کنند و عده‌ای بی‌خبر را به دنبال خود بکِشند.

منابع
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https://www.britannica.com/topic/Aryan-Nations
نعل وارونه زیباکلام و حادثه تروریستی نیوزیلند
به گزارش مشرق، تروریست استرالیایی با استفاده از اسلحه محبوب آدم‌کش‌هایعنی AR-15، نمازگزاران نیوزیلندی را به رگبار بست.

در جریان یک حمله خون‌بار در نیوزلند که بر علیه مسلمان در دو مسجد رخ داد تا به این لحظه ۵۹ تن جان خود را از دست داده و ۳۹ نفر نیز مجروح شدند. نخست وزیر نیوزیلند این حمله را «تروریستی» اعلام کرد.

یک فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
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اردوغان: حمله تروریستی به نیوزلند اقدامی سازمان‌یافته بود
رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه حمله تروریستی اخیر به مسلمانان در نیوزلند را اقدامی سازمان‌یافته توصیف کرده است.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در سخنانی حمله اخیر به دو مسجد در نیوزیلند را بخشی از حمله گسترده‌تر به ترکیه خطاب و تهدید کرد هرکسی که سعی در حمله به استانبول داشته باشد، با تابوت باز خواهد گشت.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» اردوغان که در پی جلب حمایت برای حزب «عدالت و توسعه» در انتخابات ۳۱ مارس ( ۱۱ فروردین) است، حمله تروریستی نیوزیلند را از جمله مصادیق احساسات ضد اسلامی دانست. 

 «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در تجمع مردمی که به مناسبت یادبود «نبرد گالیپولی»در سال ۱۹۱۵ (نام نبردی بین امپراتوری عثمانی و ائتلاف انگلیس، فرانسه و آنزاک‌ها حین جنگ جهانی اول)  برگزار شد، اظهار داشت: «آن‌ها در حال آزمودن ما از مسافت 16500 کیلومتری و ارسال پیام از نیوزیلند هستند. این نه یک عمل فردی، بلکه سازمان یافته است.»

او همچنین گفت مانیفست منتشرشده توسط عامل این حمله را ممکن است نه یک فرد، بلکه یک کمیته آماده کرده باشند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش از سکوت رسانه‌های غربی در قبال تروریسم علیه مسلمان‌ها انتقاد کرد و گفت: «اروپا درباره این مسئله ساکت است.»

رئیس جمهور ترکیه با اشاره به تهدید‌های عامل حمله تروریستی در نیوزیلند علیه ترکیه گفت: « هزار سال است که ما اینجاییم و به یاری خدا تا آخرالزمان نیز اینجا خواهیم بود.»

«برنتن تارانت»، عامل حمله به مسجد «النور» در شهر «کرایست‌چرچ» پیش از اقدام تروریستی، در بیانیه‌ مفصلی علیه مسلمانان، به اردوغان و ترکیه نیز در خصوص آنچه که آن‌را اسکان مسلمانان در سرزمین‌های اروپا می‌خواند، هشدار داده و گفته بود: «شما می‌توانید در سرزمین‌های خود در شرق تنگه بسفر با آرامش زندگی کنید، ولی اگر خواستید در اروپا و یا هر مکانی در غرب بسفر زندگی کنید، ما شما را می‌کشیم و شما سوسک‌ها را از سرزمین‌مان اخراج خواهیم کرد.»

 اردوغان با اشاره به نام گذشته شهر استانبول در زمان رومی‌ها که «قسطنطنیه» خوانده می‌شد، افزود: «شما استانبول را به قسطنطنیه تغییر نخواهید داد. پدربزرگان شما اینجا آمدند....و با تابوت بازگشتند. شک نکنید که شما  نیز را همچون  پدربزرگ‌هایتان بازخواهیم گرداند.»

یک مقام ترکیه‌ای روز جمعه  اشاره کرده بود که عامل حمله تروریستی در نیوزلند چند بار به ترکیه سفر کرده است. 

روزنامه «دیلی‌صباح» به نقل از یک مقام ارشد ترکیه‌ای که اشاره‌ای به نامش نشده، نوشت: «براین باوریم که مظنون این حمله به کشورهای ثالث در اروپا، آسیا و آفریقا سفر کرده است.»

حمایت تلویحی ترامپ از «سفیدبرتر انگاران» و عامل حمله تروریستی نیوزیلند
رئیس‌جمهور آمریکا با رد نظرها درباره افزایش تهدید سفیدبرتر انگاری، گفت که هیچ بیانیه نژادپرستانه از سوی عامل حمله تروریستی نیوزیلند مشاهده نکرده است.
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به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در حالی که اقدام جنایتکارانه و غیرانسانی یک تبعه استرالیایی در تیراندازی به سوی نمازگزاران جمعه در نیوزیلند احساسات عمومی در سراسر جهان را جریحه‌دار کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اما به حمایت تلویحی از وی برخاست.

ترامپ شامگاه جمعه (به وقت تهران) در گفت‌وگویی کوتاه با خبرنگاران، ضمن رد وجود بیانیه نژادپرستانه 73 صفحه‌ای از «برنتون تارانت» تروریست مهاجم به مسجد النور در نیوزیلند، گفت متنی که در آن از وی به عنوان «نماد هویت احیا شده سفیدپوستان» یاده شده باشد را ندیده است.

به نوشته خبرگزاری «رویترز» وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا تهدید «ناسیونالیسم سفید(پوستان)» در حال افزایش است، مدعی شد: «نه حقیقتا. به نظرم آنها عده‌ای قلیل هستند که مشکلات بسیار جدی دارند».

بامداد گذشته به وقت تهران (ظهر جمعه به وقت محلی) بود که رسانه‌های نیوزلندی از وقوع حمله مسلحانه به مسجد «النور» در شهر «کریستچرچ» خبر دادند. درپی حمله تروریست‌های مسلح به نمازگزاران جمعه در دو مسجد در نیوزلند، حداقل 50 نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شدند.

 احوال بقيه افريقا 
احوال اروپا 
با تحریم «نورد استریم 2» برای آلمان و امریکا چاره ای جز جدائی باقی نمانده!
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راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
بنا به گزارش «وال استریت ژورنال» ایالات متحده در کار تدارک تحریم علیه » نورد استریم 2″ است. در این صورت دوری واشنگتن و برلین از یکدیگر باز هم بیشتر تر خواهد شد. موارد مورد اختلاف میان دو کشور تقریبا هر روز فزونی می یابد.

ایالات متحده که مخالف کشیدن این خط  لوله برای حمل  گاز ارزان از روسیه به اروپاست بر فشار خود بر دولت آلمان می افزاید. بنا به گزارش وال استریت ژورنال دولت امریکا در کار تدارک مجازات موسساتی است که به تامین هزینه کشیدن این خط لوله کمک می کنند.

روزنامه پیشگفته  با استناد به سخنی از یک مقام اطلاعاتی  که  مشاور دونالد ترامپ در امور امنیتی است نوشته است که چتر دفاعی ایالات متحده با نورد استریم 2 با یکدیگر ناسازگارند و نمی توانند در کنار هم قرار گیرند . اگر می خواهید ما شما را از گزند جانور حفظ کنیم، پس چرا به آن غذا می دهید؟

بنا به نوشته روزنامه مذکور از منظر مقامات آلمانی تحریم ها «تجاوز علیه یک همپیان ناتو» محسوب شده است: تحریم ها علیه خط لوله فقط به معنی مقابله با آلمان نیست، بلکه به معنی مقابله با اروپاست. ما برای به پایان رساندن خط لوله از انجام هیچ اقدام ضروری فروگذار نخواهیم کرد. تشدید اختلاف بر سر نورد استریم 2 میتواند فاصله کنونی میان ایالات متحده و آلمان را باز هم عمیق تر سازد.

موضوعات مورد اختلاف دیگر مربوط می شوند به تهدید های امریکا مبنی برتجدید نظر در قرارداد های مبادلات بازرگانی و مقرر ساختن تعرفه های تنبیهی گمرکی، اقدام واشنگتن مبنی بر  فسخ قرارداد برجام با ایران و هر بار برای افزایش هزینه تسلیحات با لحنی  تند تر از آلمان طلبکاری کردن.

 طرح اخیرا اعلام شده از سوی ایالات متحده  نیز حتما به بهبود مناسبات با امریکا کمک نخواهد کرد، طبق این طرح  کشورهائی که نیروهای امریکا در آن مستقر هستند (مانند آلمان.م)  باید از این بابت هزینه ای بمراتب بیشتر از دیگر کشورها بپردازند.

افزون بر این ها، در روزهای اخیر، واشنگتن تهدید کرد که اگر مسئولیت ایجاد شبکه » جی 5″ به موسسه چینی «هو آ وای»  واگذار شود، مبادله اطلاعات امنیتی بین امریکا و آلمان محدود خواهد شد.

وال استریت ژورنال با استناد به گفته های نمایندگان امریکا می نویسد آنها می گویند تحریم ها می توانند با قانون » مبارزه با دشمنان امریکا» تکمیل شوند. با این قانون باید با سرمایه گذاران و موسساتی روبرو شد که در امر کشیدن خط لوله انتقال گاز و نفت سهیم هستند.

بنا به اطلاعات روزنامه مذکور تحریم های امریکا سبب خواهند شد که «گاسپروم» سهام شرکای غربی را بخرد و خود به تنهائی کار را به اتمام برساند. بر اساس اطلاعاتی که گاسپروم در اختیار گذاشته دشوار ترین مراحل کشیدن لوله به پایان رسیده، گاسپروم می تواند برنامه نورد استریم 2 را با هزینه بیشتر و در مدت زمانی بیشتر به تنهائی به پایان برساند. در صورت کنار رفتن سرمایه گزاران غربی بانک های روسیه و احتمالا سرمایه گذاران چینی نیز می توانند به میدان آیند.

نورد استریم 2 از مدت ها پیش موضوع بحث و مشاجره میان امریکا و آلمان است. صدراعظم مرکل پیش از سفر سال پیش خود به واشنگتن با مشاوران خود به این نتیجه رسید که در سفری که در پیش دارد در باره این موضوع اصلا صحبت نکند. اما این طور نشد. بمحض این که او در مقابل ترامپ قرار گرفت، هنوز خود را روی صندلی جا به جا نکرده، ترامپ به او گفت :» آنجلا شما باید خرید گاز از پوتین را تمام کنید ! «.

ریچارد گرنل، سفیر امریکا در آلمان نیز، در ماه ژانویه سال جاری  تهدید به تحریم کرد و برای موسسات  سهیم در کشیدن لوله گاز نامه هائی متضمن همین امر ارسال داشت.

برغم این تهدیدات دولت آلمان در مورد نورد استریم 2 بگونه ای حیرت انگیز استوار ماند. مرکل در سخنانی که در ماه گذشته در کنفرانس امنیت مونیخ بیان کرد یک بار دیگر از پروژه مذکور دفاع کرد و گفت: مولکول گاز روسیه، مولکول گاز روسیه است، چه از طریق اوکرائین بیاید چه از طریق دریای بالتیک. به این ترتیب پاسخ به این سوال که ما چقدر به گاز روسیه وابسته هستیم بستگی به این ندارد که این گاز  از لوله اوکرائین  بدست ما می رسد یا از لوله  دریای بالتیک. آیا هدف ما فقط این است که روسیه را وابسته به چین سازیم یا می خواهیم کاری کنیم که یگانه خریدار گاز روسیه چین باشد؟ آیا این تامین کننده علائق اروپائی ماست؟ بنظر من چنین نیست. ما هم می خواهیم اندکی در مناسبات بازرگانی سهیم باشیم.

مرکل می داند که در این مورد، اکثریت مردم آلمان پشتیبان او هستند. طبق نظر پرسی موسسه فورسا در ماه ژانویه (دو ماه پیش) 73 در صد از مردم آلمان حمل گاز از لوله گاز دریای بالتیک را درست و فقط 16 درصد آن را نادرست می دانند. از نظر 77 در صد از پرسش شوندگان هدف امریکا از این  تهدید که  موسسات سهیم در کشیدن لوله گاز را تحریم خواهد کرد  اخاذی است.

https://deutsch.rt.com/international/85617-sanktionen-gegen-nord-stream-2/
صدراعظم اسبق آلمان علیه تهدید امریکا وارد میدان شد
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راشا تودی ترجمه رضا نافعی
گفته می شود، گنرل،  سفیر بحث برانگیز ایالات متحده  امریکا  در آلمان، تهدید کرده است که اگر موسسه چینی «هو آ وای» در ایجاد «شبکه مخابراتی جی 5» سهیم گردد ایالات متحده مبادله اطلاعات سازمانهای اطلاعاتی خود را با آلمان محدود خواهد ساخت. این تهدید، گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان را خشمگین و چین را  ناراحت کرده است.

صدر اعظم پیشین آلمان این تهدید را تهدیدی گستاخانه توصیف کرد. گردهارد شرودر، صدراعظم پیشین آلمان، سه شنبه شب، در یک گرد همائی بزرگ در برلین که به  دعوت نشریه آلمانی «هاندلزبلات» برپا شده بود  گفت «معنی تهدید امریکا این است  که اگر تسلیم نشوید، خواهید دید که چه بر سرتان خواهیم آورد». دولت امریکا انتظار دارد که آلمان، بدلائل صرفا اقتصادی، در کنارامریکا قرار گیرد .

طبق خبری که وال استریت ژورنال منتشر کرده  آقای ریچارد گرنل سفیر امریکا در آلمان، در نامه ای که برای پتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان ارسال داشته اعلام کرده که اگر کنسرن چینی «هوآ وای» در ایجاد شبکه » جی 5″ در آلمان سهیم گرد، مبادلات اطلاعاتی سازمانهای اطلاعاتی دو کشور و همچنین  دیگراطلاعات بر روالی که تا کنون بوده ادامه نخواهد یافت. متعاقب آن  صدر اعظم مرکل گفت که  دولت آلمان قصد دارد در مورد ایجاد شبکه مخابراتی » جی 5″ با شرکای خود صحبت کند. مسئله مرکزی در ایجاد جی5  امنیت آنست.  کاخ سفید واشنگتن کنسرن عظیم » هو آ وای» را متهم میسازد به این که میتواند از طریق دستگاه هائی که تولید می کند جاسوسی کند و حتی دست به تخریب بزند. اما واشنگتن اسنادی برای اثبات این دعاوی ارائه نمی دهد.

روزنامه چینی «گلوبال تایمز» که به حزب کمونیست چین نزدیک است، نامه سفیر آمریکا را «خودخواهانه» و «متکبرانه» توصیف کرده است. این روزنامه می نویسد اروپا باید شجاعت داشته باشد از ایالات متحده فاصله بگیرد و همزمان با آن مناسبات خود را با چین گسترش دهد . گلوبال تایمز» می نویسد «جهان در حال تغییر است و استراتژی اروپا نیز باید متناسب با آن تغییر کند». روزنامه مذکور در مقاله خود می نویسد «هو آ وای» برای آلمان سودمند خواهد بود، زیرا ایجاد شبکه جی 5 از طریق این کنسرن میتواند ارزانتر و سریعتر به ثمر برسد.

شرودر گفت اگر او امروز صدراعظم آلمان بود، بنای استدلال را بر پایه ای می نهاد» که به کسب استقلال نسبی آلمان از سیاست خارجی و اقتصادی ایالات متحده بیانجامد».

گرهارد شرودر که در عین حال رئیس هیئت نظارت  نورد استریم نیز هست گفت : در  ارتباط با چین ما علائق متفاوتی داریم.  همانطور که علائق ما با روسیه نیز متفاوت است. روسیه بعنوان بازار نیز برای ما اهمیت دارد. در عین حال در عرصه سیاست خارجی نیز باید نزدیکی به مسکو را حفظ کرد.  ما نمی توانیم آنطور که امریکا انتظار دارد به جمع تحقیر کنندگان روسیه بپیوندیم»
شرودر گفت آلمان فقط در صورتی می تواند باقدرت های بزرگ اقتصادی مانند ایالات متحده یا چین  از در رقابت در آید که  به اروپا تکیه کند و رهبری اروپا را در دست داشته باشد. در عرصه اقتصادی  هر یک از کشورهای اروپائی به تنهائی در قیاس با ایالات متحده یا چین که برای رسیدن به مراتب بالاتر تلاش می کند، کوتوله ای بیش نیستند. کسی  با کوتوله هایی از این دست رفتاری محترمانه ندارد، کوتوله هایئ از این دست تبدیل می شوند به آدمک های تزئینی در  باغچه ها.

دیتر کمپ رئیس فدراسیون صنایع المان نیز اظهارات مشابهی کرد. او به روزنامه پاسائور نویه پرسه گفت آلمان فقط در همبستگی با اروپائی نیرومند می تواند با امریکا و چین رقابت کند. آنچه اهمیت تعیین کننده دارد این است که اروپا با صدای واحد سخن گوید :» اگرما خود را کوچک کنیم یا اجازه دهیم بین ما تفرقه بیاندازند، آنوقت برای همیشه در برابر امریکا و همچنین در برابر چین کوچک خواهیم ماند. رقابت آلمان با چین رقابت بر سر سیستم است.
«ویار» قدرت جهانی از چه زمانی در اروپا نمایان شد؟

[image: image188.png]



یونگه ولت ترجمه رضا نافعی
زبیگنیو بریژینسکی، استراتژیست آمریکایی، استراتژی ایالات متحده امریکا را در مورد گسترش ناتو چنین توصیف کرده است.:

 استراتژیست های آلمانی قصد داشتند در کنار تقویت گسترش ناتو در شرق اروپا،  نوسانات کشورهای اروپای شرقی را نیز تحکیم بخشند. آن کشورهائی که با تغییر جبهه، یعنی ترک شرقِ کمونیستی و پیوستن به غرب سرمایه داری،  موجب بهبود موقعیت آلمان نیز شده بودند به این معنی که آلمان را از حاشیه اروپا به موقعیت میانی و مطلوب رانده بودند. اما استراتژیست های امریکائی در پی تحقق طرحی دیگر بودند.

زبیگنیو بریژینسکی که زمانی(1981-1977)  مشاور امنیتی پرزیدنت کارتر بود و تا زمانی که زنده بود ( ماه مه 2017) نظرش در عرصه سیاست خارجی امریکا وزن ویژه ای داشت، این طرح را بگونه ای نمونه وار توصیف کرده است.

او در کتاب خود بنام » بازی بزرگ شطرنج» می نویسد: «اگر ایالات متحده امریکا بخواهد قدرت خود را در عرصه جهانی حفظ کند، باید توجه خود را به «اویراسیا» معطوف سازد، به سرزمینی عظیم که لیسابون پایتخت پرتقال واقع در جنوب اروپا را به ولادیوستک در منطقه اقیانوس آرام در آسیا متصل می سازد. آنگاه برژینسکی نظر خود را به این صورت تشریح می کند که اگر اویراسیا را در کلیت خود در نظر بگیریم دارای چنان قدرت بالقوه ایست که می تواند زورش به امریکا بچربد.

«سه چهارم از جمعیت کره زمین در این منطقه زندگی می کنند، سه چهارم از منابع شناخته شده انرژی جهان در این منطقه متمرکز است، سه پنجم از تولیدات ناخالص جهانی در این منطقه تولید می گردد».  استراتژیست امریکائی به این نتیجه می رسد که » اگر همه اینها را با هم در نظر بگیریم قدرت اویراسیا بمراتب بیش از امریکاست.او می نویسد»» اما خوشبختانه این سرزمین بزرگتر از آنست که بتواند یک وحدت سیاسی ایجاد کند».

با وجود این واشنگتن باید هشیار باشد، چون:» تمام رقبای بالقوه امریکا چه رقبای سیاسی و چه چالشگران اقتصادی و چه بسا هر دو در آن واحد، همه آنجا مستقر هستند. بنا براین «اویراسیا»  عرصه  نبرد  برای  کسب برتری جهانی است».

حال چه باید کرد؟ بریژینسکی معتقد است کاری که امریکا طی سالهای دراز جنگ سرد کرد و روابط نزدیکی که با کشورهای اروپای غربی» همپیمان های طبیعی امریکا» برقرار ساخت، اینک ثمرات خود را به  بار می آورد. » این متحدان سرپل های اساسی ژئو پلیتیک امریکا در قاره اویراسیا هستند».

هر یك از این ستون های ائتلاف اروپای شرقی، کمکی است برای تقویت موقعیت امریکا در «اویراسیا» وستونی است برای پیشگیری از ایجاد وحدت اقتصادی  یا سیاسی میان نیروهای مستقر در سرزمین بی سر و ته اویراسیا علیه امریکا.علاوه بر این، این سرپل ها از این جهت هم مفیدند که مانع  تثبیت  موقعیت روسیه و تبدیل شدن دوباره  آن به یک رقیب قدرتمند می گردند.

 دو سال بعد، ناتو اولین عضو جدید اروپایی  را به عضویت پذیرفت.

بریژینسکی خوب می دانست که با پیشراندن ناتو  بسوی شرق ستون اروپائی ناتو هم تقویت می گردد. ولی از منظر او قدرتمند تر شدن ستون اروپائی مسئله آفرین نبود : طبق برآورد او اتحادیه اروپا در آینده قابل پیش بینی قادر نخواهد بود در عرصه ژئو پلیتیک امریکا را به چالش طلبد.

در همان زمان که او این سطور را می نوشت، همکاران استراتژیست او در بن و بروکسل به وارسی دقیق و همه جانبه تقویت سیاست خارجی و سیاست نظامی اتحادیه اروپا مشغول بودند.  هنوز چند سالی از این مقدمه نگذشته بود  که  در  مصاحبه های مطبوعاتی برخی از افراد  ویار دست یافتن به قدرت جهانی نمودار شد. محاسبه برژینسکی در مورد اروپا اشتباه از آب درآمد.

https://www.jungewelt.de/artikel/350791.militärmacht-brückenkopf-in-eurasien.html
صدراعظم اتریش ارتباط مالی میان جنبش راست‌گرای افراطی در این کشور با عامل حمله تروریستی اخیر در نیوزیلند را تأیید کرد.

«سباستین کورتس» صدراعظم اتریش امروز چهارشنبه اعلام کرد اخبار مبنی بر ارتباط مالی میان فردی که ۵۰ نفر را در شهر «کرایست‌چرچ» نیوزیلند کشت و جنبش راست‌گرای افراطی هویت (Identitarian movement) در اتریش را تائید می‌‌کند.

بنابر گزارش رویترز، کورتس همچنین گفت اتریش در تلاش بود تا این جنبش که قصد داشت خود را به عنوان هویت اروپا معرفی کند را منحل کند.

پیشتر اعلام شده بود که روز سه‌شنبه (دیروز) خانه «مارتین زلنر» رهبر این جنبش در وین بازرسی شده و رایانه و تلفن همراه وی نیز توقیف شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که جنبش هویت، کمک مالی کلانی را دریافت کرد که در این بین ردی از عامل استرالیایی حمله تروریستی اخیر در نیوزیلند هم به چشم می‌خورد. با این حال زلنر هر گونه ارتباطی با عامل تروریستی نیوزیلند را رد کرده بود.

بامداد جمعه ۲۴ اسفند به وقت تهران (ظهر جمعه به وقت محلی) بود که رسانه‌های نیوزیلندی از وقوع حمله مسلحانه به مسجد «النور» در شهر «کرایست‌چرچ» خبر دادند. در پی حمله تروریست‌های مسلح به نمازگزاران جمعه در دو مسجد در نیوزیلند، حداقل ۵۰ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر مجروح شدند.

پس از این حملات، نخست‌وزیر نیوزیلند از تغییر قوانین تملک و حمل سلاح در این کشور خبر داد و در آخرین اقدام، شامگاه پنجشنبه در نشست خبری گفت: «تاریخچه ما در ۱۵ مارس برای همیشه تغییر کرد. اکنون، قوانین ما نیز تغییر می‌کند. ما به نیابت از تمام نیوزیلندی‌ها اعلام می‌کنیم که اقداماتی را برای تقویت قوانین مربوط به تملک سلاح و امن‌تر کردن کشور خود انجام می‌دهیم.»

فارس
جاسوسی سفرای فرانسه، استرالیا و دانمارک در تهران
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منابع خبری گزارش داده‌اند فیلیپ تیه‌بو، سفیر جدید فرانسه در ایران نیز یکی از ماموران ارشد سرویس جاسوسی فرانسه است.

به گزارش مشرق، ماجرای دخالت سفارتخانه‌های غربی در ایران جزئی از تاریخ معاصر ایران است. از ماجرای دیگ پلوی سفارت انگلیس در انقلاب مشروطه تا کودتای رضاخانی و همین طور ماجرای ۲۸ مرداد و نیز دست و پا زدن‌های سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از وقوع انقلاب اسلامی ۵۷ نمونه‌های ملموسی از دخالت‌های غربی‌ها در برهه‌های مهم و حساس ایران است.

اما شاید مهم‌ترین نمود رفتارهای اطلاعاتی سفارتخانه‌های اروپایی پس از انقلاب، مدیریت آنها در فتنه ۸۸ بوده است. حضور میدانی برخی سفرای اروپایی - که بعدها مشخص شد از اعضای ارشد سرویس‌های اطلاعاتی کشورشان بودند- در تجمعات خیابانی، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را نسبت به توسعه فعالیت‌های سفارتخانه‌های اروپایی در ایران هوشیار کرد به گونه‌ای که با ایجاد حساسیت عمومی نسبت به تحرکات مشکوک عوامل سفارتخانه‌ها و نیز با اعمال سیاست‌های نظارتی، تا حدودی برخی فعالیت‌های اطلاعاتی و جاسوسی عوامل سفارتخانه‌ها محدود شد. با این حال اما طی سال‌های اخیر و بویژه پس از توافق هسته‌ای، تحرکات عوامل سفارتخانه‌های خارجی بویژه سفارتخانه‌های اروپایی در ایران شدت گرفته است. بویژه اینکه اکنون حضور نیروهای امنیتی در قالب دیپلمات‌های سفارتخانه‌ها، تشدید شده و تعداد کشورهایی که عوامل اطلاعاتی و امنیتی خود را در پوشش سفیر به ایران می‌فرستند، افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی ایران اخیراً بر اساس اصل عمل متقابل ۲ مامور سفارت هلند در تهران را از ایران اخراج کرد. این اقدام ایران پس از آن انجام شد که وزیر کشور و وزیر خارجه و همین‌طور دادستان هلند در روند رسیدگی به پرونده مرگ صمدی‌کلاهی و احمد نیسی، اعتراف کردند هیچ سندی مبنی بر دست داشتن ایران در به هلاکت رسیدن این ۲ تروریست وجود ندارد. هلندی‌ها همچنین اذعان کردند ۲ دیپلمات سفارت ایران در هلند که خردادماه از هلند اخراج شدند هم هیچ نقشی در ماجرای مرگ کلاهی و نیسی نداشتند. با وجود اعتراف هلندی‌ها و پس از تداوم انفعال و سکوت وزارت امور خارجه ایران، دستگاه‌های امنیتی به ریاست رئیس‌جمهور در قالب ابلاغیه‌ای به محمدجواد ظریف دستور دادند ۲ مامور سفارت هلند در تهران را از کشور اخراج کند. محمدجواد ظریف و تیم او در وزارت خارجه از انتشار خبر اخراج این ۲ هلندی طفره رفته و این خبر را اعلام نکردند.

اما پس از اعلان این موضوع توسط وزارت خارجه هلند، وزارت امور خارجه ایران این موضوع را تایید کرد ولی ظریف گفت اخراج این ۲ هلندی به او ابلاغ شده بود. وزارت خارجه هلند در خبری که درباره اخراج این ۲ هلندی از ایران منتشر کرده بود؛ اعلام کرد این ۲ نفر دیپلمات بودند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که حالا به عنوان سفیر ایران در فرانسه شناخته می‌شود نیز در تایید این خبر گفته بود این ۲ هلندی دیپلمات بودند. با این حال اما پیگیری‌های «وطن‌امروز» نشان داد ۲ هلندی اخراج‌شده دیپلمات نبودند.

اخراج پرستوها
در حالی که هم وزارت خارجه هلند و هم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کردند ۲ هلندی اخراج شده، دیپلمات بودند اما «وطن‌امروز» ۱۵ اسفندماه در گزارشی خبر داد ۲ هلندی اخراج‌شده ماموران اطلاعاتی هلندی بودند که در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند. اما تمرکز این ماموران اطلاعاتی هلندی در سفارت هلند در ایران روی چه موضوعاتی بوده است. خبرنگار «وطن‌امروز» در پیگیری این موضوع، به اطلاعات قابل تاملی رسیده است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، ۲ هلندی اخراج شده، ۲ زن بوده‌اند. اسامی این ۲ زن نیز به دلیل ملاحظات موجود دیپلماتیک و امنیتی منتشر نمی‌شود. اما فعالیت این ۲ مامور اطلاعاتی در قالب دیپلمات‌های هلندی چه بوده است. بر اساس این گزارش، عمده فعالیت این ۲ زن ارتباط‌گیری و اغفال دیپلمات‌های دیگر کشورها در میهمانی‌های سفارتخانه‌های مستقر در تهران بوده است.

جالب اینکه وزارت خارجه هلند از اعلام این خبر خودداری کرده است. البته سفارت هلند در تهران از آن دست سفارتخانه‌هایی بوده که طی سال‌های اخیر توجه دستگاه‌های امنیتی را به خود معطوف کرده است. «وطن‌امروز» ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ در گزارشی با عنوان «هلند پایگاه ضدانقلاب» به برخی عناصر مشکوک و امنیتی در قالب دیپلمات در این سفارتخانه اشاره کرد. یکی از افراد مورد اشاره، رایزن مالی این سفارتخانه بود که در حوزه FATF تخصص و فعالیت داشت. نکته بسیار قابل تامل اینکه پس از انتشار این گزارش «وطن‌امروز» و اشاره به این فرد، او کمی بعد خاک ایران را ترک کرد و ماموریتش در سفارت هلند در تهران به اتمام رسید! نفر دومی که در این گزارش به آن اشاره شد؛ خانم اویکا ایبن نفر دوم سفارت هلند در تهران بود. او یک یهودی است و ارتباطات و رفت‌وآمدهای زیادی به تل‌آویو دارد.

جاسوسی در عالی‌ترین سطح دیپلماتیک
ماجرای حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی خارجی در پوشش دیپلمات‌های مسؤول در سفارتخانه‌های آن کشورها در ایران، طی سال‌های اخیر با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. آن چیزی که در سال‌های اخیر بیشتر دیده شده، فرستادن ماموران اطلاعاتی به ایران با پوشش «سفیر» است. یعنی عالی‌ترین سطح دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها! جالب‌تر اینکه برخی از این سفرای اروپایی، ماموران معروف و نشان‌دار اطلاعاتی کشورشان هستند. یکی از این موارد «میشائیل کلور برشتولد» سفیر آلمان در تهران است. او یکی از ماموران ارشد سرویس جاسوسی آلمان است، البته این موضوع پنهانی نیست.

«وطن‌امروز» ۸ آذر امسال با انتشار گزارشی، توضیحاتی درباره این مامور ارشد سرویس امنیتی آلمان ارائه کرد. بر اساس این گزارش، میشائیل کلور برشتولد از اعضای سازمان جاسوسی آلمان است. برشتولد یکی از افسران سرویس اطلاعات و امنیت برون‌مرزی کشور آلمان یا همان BND است که ۲۸ سال با پوشش دیپلماتیک برای این سرویس فعالیت کرده است. او در مقطعی معاون رئیس سازمان اطلاعات آلمان هم بوده است. عمده مسؤولیت‌های میشائیل برشتولد در وزارت خارجه آلمان نیز مسائل امنیتی بوده است و همین موضوع کارویژه این مهره اطلاعاتی - امنیتی برای آلمان‌ها را مشخص می‌کند. اما نکته قابل تامل درباره برشتولد، روابط نزدیک او با موساد است. برشتولد از افسران ارشد اطلاعاتی آلمان است که حلقه‌های مشترک با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی را رهبری کرده و چند سال نیز به عنوان دیپلمات در سفارت آلمان در تل‌آویو بوده است. برشتولد اما حالا در بالاترین سطح از ماموریت‌های دیپلماتیک خود قرار دارد. او اگر در تل‌آویو به عنوان یک دیپلمات فعال بوده، حالا در تهران به عنوان سفیر آلمان، دست بازتری برای پیگیری اقدامات خود دارد.

جاسوسی سفرای فرانسه، استرالیا و دانمارک
حضور مهره‌های امنیتی و جاسوس‌ها در پوشش سفیر در تهران، تنها به میشائیل کلور برشتولد محدود نمی‌شود. طی سال‌های اخیر مناسبات دیپلماتیک برخی اروپایی‌ها با ایران به گونه‌ای بوده که آنها توانسته‌اند مهره‌های امنیتی و جاسوس‌های خود را به عنوان سفیر به ایران بفرستند. منابع خبری گزارش داده‌اند فیلیپ تیه‌بو، سفیر جدید فرانسه در ایران نیز یکی از ماموران ارشد سرویس جاسوسی فرانسه است. پس از چند ماه تصمیم دولت فرانسه برای عدم معرفی سفیر جدید برای ایران و نیز نپذیرفتن سفیر جدید ایران در پاریس، حالا فرانسوی‌ها نهایتاً مجاب به تبادل سفیر با ایران شده‌اند، البته تبادل جاسوس ارشد با سفیر! عمده ماموریت فیلیپ تیه‌بو در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. اما حضور این مامور اطلاعاتی فرانسوی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه ارتباطی به حضور او در ایران به عنوان سفیر دارد؟ جواب این سوال مشخص است.

کما اینکه ماموریت‌های دیپلماتیک فیلیپ تیه‌بو قبل از حضور در ایران در کره‌شمالی و پاکستان، ۲ کشور اتمی بوده است! به عبارتی جاسوس فرانسوی‌ها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این سفیر فرانسه در کره‌شمالی می‌شود، آنگاه به عنوان سفیر راهی پاکستان شده و حالا به عنوان سفیر به ایران می‌آید. یک جاسوس با تخصص هسته‌ای، در ۳ کشور هسته‌ای و در پوشش سفیر چه می‌کند؟! اینکه آلمان و فرانسه ۲ کشور عضو برجام، جاسوسان ارشد خود را به عنوان سفیر به تهران فرستاده‌اند بسیار قابل تامل است. با این حال اما سفرای جاسوس در تهران، به سفرای آلمان و فرانسه محدود نمی‌شوند. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده، ایان دیوید بیگز، سفیر استرالیا در ایران نیز یکی دیگر از سفرایی است که همکار سرویس‌های جاسوسی و اطلاعاتی است. او از مردادماه ۱۳۹۵ به عنوان سفیر استرالیا به ایران آمده است. مورد دیگر نیز دنی عنان، سفیر دانمارک در تهران است. دنی عنان مهرماه ۱۳۹۴ به عنوان سفیر دانمارک به ایران آمد و تاکنون به بهانه‌های مراودات اقتصادی، سفرهایی به برخی نقاط کشور داشته است. در این میان البته سفارت انگلیس یک مورد بسیار ویژه است.

نقش انگلیسی‌ها در فتنه ۸۸ یک نقش بسیار برجسته بود و به نوعی وظیفه رهبری فتنه‌گران را بر عهده داشتند. اعترافات حسین رسام در دادگاه درباره روش انگلیسی‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات و عملیات در ایران به اندازه کافی گویای بسیاری از واقعیت‌هاست. با این حال اما طی سال‌های اخیر و پس از بازگشت سفیر انگلیس به تهران، ماجرای انتقال تجهیزات فوق‌پیشرفته جاسوسی به سفارت انگلیس مورد توجه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفت. تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای که در حوزه شنود یک نسخه پیشرو بود. یک سفارتخانه در ایران چرا باید چنین تجهیزات پیشرفته جاسوسی را در ساختمان سفارت خود قرار دهد؟ به غیر از استفاده از تجهیزات فوق‌پیشرفته، انگلیسی‌ها پس از فتنه ۸۸ مقداری محتاطانه‌تر از گذشته در حوزه میدانی عمل می‌کنند.

به عنوان نمونه آنها بخش اصلی جمع‌آوری اطلاعات را به کارمندان ایرانی خود سپرده‌اند. با این حال بر اساس برخی اخبار دریافتی، هم‌اکنون دست‌کم ۳ مامور اطلاعاتی ویژه در پوشش دیپلمات در سفارت انگلیس در تهران فعالیت می‌کنند. البته سوابق رابرت مک ایر، سفیر انگلیس در ایران و حضور او در وزارت دفاع انگلستان و نقش وی در پروژه‌هایی مانند زندان‌های CIA در اروپا و نیز موضوع نیروهای وِزه در آفریقا و… نشان می‌دهد انگلیسی‌ها تمایل دارند او را یک دیپلمات با سوابق دفاعی و نظامی نشان دهند. هرچند بر اساس برخی اطلاعات به‌دست آمده، مک ایر همکاری‌های بسیار گسترده‌ای با MI6 داشته است.

جولان جاسوسان
حضور جاسوسان غربی در تهران با یک ترافیک عجیب مواجه شده است، البته سایر کشورها نیز عوامل اطلاعاتی خود را در پوشش دیپلمات به تهران می‌فرستند به‌گونه‌ای که برخی گزارش‌های امنیتی می‌گویند در حال حاضر دست‌کم ۲۰ درصد عوامل خارجی سفارتخانه‌ها در تهران، یا عضو سرویس‌های اطلاعاتی کشور خود هستند یا با این سرویس‌ها به صورت مستمر همکاری می‌کنند.

منبع: وطن امروز
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 احوال امريكا 
«دیپلماسی حیله گرانه» روسیه و چین، آمریکا را فریب دادند
[image: image66.jpg]


جمهوریخواهان و دمکرات های آمریکا مسلح به ایده «رقابت ابرقدرت ها» با روسیه و چین شدند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از واشنگتن پست، در زمینه قطب بندی در سیاست آمریکا، جمهوریخواهان و دمکرات ها بطور غیرمنتظره ای به اجماع دوجانبه روی آوردند و به ایده «رقابت ابرقدرت ها» با روسیه و چین  به عنوان اساس رایج، مسلح شدند.
از جمله واشنگتن در این رقابت، مبارزه بر سر برتری تکنولوژیکی و نظامی را مد نظر قرار می دهد. اما ایالات متحده کنه رقابت با مسکو و پکن را بطور صحیح درک نکرده است که می تواند به شکست واشنگتن منجر شود.

نمونه سوریه بخودی خود گویاست که در آنجا در سال 2011 ایالات متحده با روسیه رقابت کرد که این مبارزه نتایج ناخوشایندی برای آمریکا دربرداشت. قدرت نظامی آمریکا در سوریه بمراتب برتر از تکنولوژی نظامی روسیه است، اما نهایتا کرملین در آنجا مستقر شد و بشار اسد توانست قدرت خود را حفظ کند، با وجود آنکه آمریکا خواهان سرنگونی او بود.

موفقیت مسکو با «دیپلماسی حیله گرانه» و گام های دقیق و غیرمنتظره نظامی روسیه  بدست می آیند.  مورد مشابهی در دریای چین جنوبی رخ داد. آنجا نیز صحنه رقابت ژئوپلیتیکی واشنگتن و پکن در دهه اخیر بود.
ترامپ از یک اسلام‌ستیز در آمریکا تمجید کرد
ساعت 24- رئیس‌جمهوری آمریکا به دفاع از یک اسلام‌ستیز در این کشور پرداخت.

 دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پیامی توییتری به دفاع از اسلام ستیزی در این کشور پرداخت.

رئیس‌جمهوری آمریکا در این خصوص نوشت: قاضی «جنین پیرو» (Jeanine Pirro) را بازگردانید. دموکرات چپ افراطی همراه با شریک مورد علاقه‌اش، یعنی رسانه‌های جعلی، از هر حقه‌ای استفاده می‌کند تا اکثریت را در کشور ما ساکت کند. آن‌ها جنگی همه‌جانبه علیه مجریان فاکس نیوز که دارند فوق‌العاده عمل می‌کنند، راه انداخته‌اند.

وی در توئیت دیگری در این باره نوشت: فاکس باید قوی باشد و با قدرت مبارزه کند. به جنگ برای کشورمان ادامه بده. بازنده‌ها می‌خواهند آنچه را داری از تو بگیرند، آن را به آن‌ها نده. قوی باشی پیشرفت می‌کنی، ضعیف باشی، می‌میری. درست بمان.

گفتی است، «جنین پیرو» که زمانی هم قاضی و سیاستمدار جمهوریخواه بود، هفته گذشته در برنامه‌ای مدعی شد که «الهان عمر» نماینده مسلمان کنگره آمریکا به دلیل داشتن حجاب قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است؛ موضوعی که باعث حمایت ترامپ از وی و نیز تمجید و تعریف از شبکه مورد علاق خود یعنی فاکس نیوز شد.

 

 در گفتگو با «اتلانتیک»؛
جان بولتون: شورای امنیت ملی آمریکا باید کارهایی مثل خروج از برجام را انجام دهد؛ اینجا اندیشکده نیست / اهمیتی برای طرز فکر دیگران درباره خودم قائل نیستم / من مشاور امنیت ملی ام نه تصمیم گیرنده امنیت ملی / مردم فکر می کنند من مسئول سیاست دولت بوش در قبال عراق بودم، اما این‌طور نیست /کالین پاول کسی بود که من را از تصمیمات عراق کنار گذاشته بود؛ از او ممنونم / خروج از سازمان ملل ارزش دردسرهایش را ندارد / مانند گالیور از سوی نهادهایی که اروپایی ها کنترل می کنند، به بند کشیده شده ایم
یک روز بعدازظهر در ماه اکتبر با جان بولتون ملاقات کردم. او تازه به تفلیس آمده بود و قصد داشت کمی استراحت کند. بولتون زیاد سفر می‌کند اما این نخستین بار بود که به تفلیس می‌آمد. بنابراین تصمیم گرفتم شهر را به او نشان دهم. نداشتن هیچ سرگرمی غیر از کار، باعث شده او بسیار پرانرژی و بی قرار باشد. او به من هشدار داد که این تور تفریحی بیش از ۱۵ دقیقه نباید وقت بگیرد. پس از چند ثانیه که معرفی ما طول کشید، به سرعت گردش خود را زیر باران شروع کردیم.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
[image: image67.jpg]



گرایم وود در نشریه «آتلانتیک» نوشت: یک روز بعدازظهر در ماه اکتبر با جان بولتون ملاقات کردم. او تازه به تفلیس آمده بود و قصد داشت کمی استراحت کند. بولتون زیاد سفر می‌کند اما این نخستین بار بود که به تفلیس می‌آمد. بنابراین تصمیم گرفتم شهر را به او نشان دهم. نداشتن هیچ سرگرمی غیر از کار، باعث شده او بسیار پرانرژی و بی قرار باشد. او به من هشدار داد که این تور تفریحی بیش از ۱۵ دقیقه نباید وقت بگیرد. پس از چند ثانیه که معرفی ما طول کشید، به سرعت گردش خود را زیر باران شروع کردیم.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: بولتون از مسکو می‌آمد. هدف این سفر در کنار سایر موارد این بود که او ولادیمیر پوتین را در جریان بگذارد که آمریکا قصد دارد از پیمان موشک‌های اتمی میان‌برد (آی ان اف) خارج شود. این پیمان که در سال ۱۹۸۷ امضا شد مهمترین هدفش این بود که دو کشور از فاصله نزدیک یکدیگر را هدف موشک‌های اتمی خود قرار ندهند.

مدت‌ها پیش، بسیاری عمر کاری بولتون را تمام شده می‌دانستند و معتقد بودند که او تنها در صورتی موفق خواهد شد به دولت برگرد که ده‌ها جمهوریخواه دیگر ناگهان غیب شوند. اما تنها یک سال پس از آغاز به کار دولت ترامپ، او موفق شد رقبایش را کنار بگذارد و وارد دولت شود. او اکنون مهمترین چهره در امنیت ملی آمریکاست و از آنجا که پست او به موافقت سنا نیاز ندارد، غیر از ترامپ به هیچکس پاسخگو نیست. با کناره‌گیری متیس از وزارت دفاع، او تنها مقام ارشد امنیتی نزدیک به ترامپ است که سابقه مشاهده عملکرد عادی کاخ سفید را داشته است. او برخلاف اکثر مقامات منتصب از سوی ترامپ، از سال۱۹۸۱ به بعد در تمام دولت‌های جمهوریخواه حضور داشته است.

حضور مجدد در دولت باعث شده بولتون بتواند به تعقیب اهداف بزرگش در زندگی بپردازد که شامل از دور خارج کردن دشمنان داخلی و خارجی خود و بیرون آوردن آمریکا از پیمان‌های بین‌المللی می‌باشد. به نظر می‌رسد هنگام پیاده‌روی در تفلیس او احساس بشری مختص خود از شادی را تجربه می‌کرد. اما سایر افراد نوعی احساس وحشت داشتند. خروج از توافقی که بخشی از دلیل عدم وقوع یک نبرد هسته‌ای است، دقیقا همان چیزی بود که همه هنگام انتصاب بولتون از آن وحشت داشتند. چند روز پیش از سفر بولتون، ترامپ خبر تصمیم برای خروج از آINF را اعلام کرده بود. بسیاری معتقدند که بولتون او را متقاعد به این کار کرده است.

امروز که بولتون را با عینکی از مد افتاده، پیراهنی یقه دار و بلوزی ساده دیدم، به یاد ند فلندرز افتادم؛ همسایه مودب (انیمیشن) سیمپسون ها و مأمور آرماگدون. از آنجا که نخستین بار بود که یکدیگر را می‌دیدیم تلاش کردم همه‌چیز سبک و روان انجام شود. بسیاری از همکاران او در دولت بوش از همکاری با ترامپ سر باز زدند. از او پرسیدم چرا او چنین نکرد؟ آیا او‌ خائنی به همفکران خود بود؟ نومحافظه‌کار تنهایی که از خط قرمز عدم همکاری با ترامپ عبور کرده است؟

بولتون برای چند لحظه، نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت. سپس با کلماتی که به دقت انتخاب کرده بود گفت «این عادت رسانه‌هاست که به دیگران برچسب بزنند و گاهی عادت مردم است که آن برچسب‌ها را بپذیرند. روزنامه‌نگاران اغلب من را یک نومحافظه‌کار می‌دانند. اما این خیلی دقیق نیست». او با اشاره به گفته ایروینگ کریستول که یک‌ نومحافظه‌کار، لیبرالی است که فریب حقیقت را خورده گفت «من هیچوقت فریب حقیقت را نخوردم. از پانزده سالگی طرفدار بری گلدواتر بودم». او تحت تأثیر این عقیده بود که دیگران نیز باید خود را با نگاه او تطبیق بدهند.

بولتون ادامه داد «من خودم را یک پروآمریکن (دوستدار آمریکا) می‌دانم. بزرگترین امید بشریت در تاریخ برای آزادی، ایالات متحده آمریکاست و در نتیجه حفاظت از منافع ملی آمریکا، تنها راهبرد مناسب برای جهان است». او معتقد بود که آمریکا تدریجا با پیوستن به پیمان‌های احمقانه بین‌المللی مانند سازمان ملل و توافقات دوجانبه بی‌فایده ای که بیشتر به نفع دشمنان آمریکا بودند، وسعت اختیارات خود را محدود کرده است. او در اطرافش معاهدات بد را همه جا می‌دید: مانند پیمان INF که حتی دولت اوباما نیز معتقد بود که روسیه آن را نقض کرده است یا توافق هسته‌ای با ایران که بولتون به شکل خستگی‌ناپذیری به دنبال فروپاشی آن است.

بولتون می‌گوید یک نکته مشترک میان لیبرال‌ها و نومحافظه‌کاران، پایبندی غیرمنطقی و متعصبانه به اصول است‌ مانند این اصل که انعقاد پیمان ها و کسب متحدان چیز خوبی است (از نظر لیبرال‌های اینترناسیونالیست) یا اینکه دموکراسی باید به هر قیمتی ترویج شود (از نظر نومحافظه‌کاران). در مقابل بولتون معتقد است که پیمان‌ها و اتحادها باید مورد ارزیابی غیراحساسی قرار بگیرند. یکی از اعضای تیم پوتین به او گفته بود که «شما در نظر من یک دیپلمات پراگماتیست هستید» و او پاسخ داده بود که «این زیباترین نظری است که تاکنون کسی درباره من داشته است». بولتون به یاد می‌آورد که «حتی در دولت بوش که به یکجانبه گرایی متهم می‌شد، ما هر روز صبح از خواب برنمیخاستیم تا ببینیم امروز چه اقدام یکجانبه‌ای از ما بر می‌آید؟ من با این فکر بیدار می‌شدم که امروز چه کاری برای پیشبرد منافع ایالات متحده باید انجام بدهیم؟»

به یاد آوردم که بولتون وکیلی زبردست نیز هست که قادر است تفسیری مطلوب و مطابق میل خود از حرف‌های رییسش ترامپ، به خورد دیگران بدهد. او می‌گوید  «اگر منظور از شعار اول آمریکا، قضاوت درباره تصمیمات امنیت ملی در بستر بهترین دستاوردها برای کشور آمریکا باشد، آنگاه این همان نظر من است». مهارت آشکار بولتون این است که برداشتی از حرف‌های ترامپ ارائه‌ کند که اصلا به آنچه دیگران از شنیدن آن حرف‌ها می‌فهمند، شباهتی ندارد. بسیاری معتقدند که پراگماتیسم بولتون موجب می‌شود او محدودیتی برای خود قائل نباشد و دنیا از این موضوع زیان خواهد دید. اما داشتن فردی حسابگر، بی‌اخلاق و بی ملاحظه در راس مسئولیت می‌تواند چیز خوبی باشد. به هرحال پایبندی کورکورانه به اصول نیز فاجعه‌بار است و رهایی از این قیدوبندها به بولتون امکان می‌دهد که کمتر در برابر پیامدهای نامتغیر این اصول، آسیب‌پذیر باشد. با وجود رییس‌جمهوری که نه تنها برابر این گونه پیامدها ضعف دارد بلکه ناتوان از هر نوع کار دیگری هم هست، نقش بولتون به عنوان یک مشاور امنیت ملی به چیزی تبدیل می‌شود که هیچ‌کس تصورش را نمی‌کرد: یک عامل تعادل‌بخش.

بولتون سومین مشاور امنیت ملی در دولت ترامپ است. انتصاب او به دو دلیل به تعویق افتاد. نخستین دلیل این بود که ترامپ از سبیل او خوشش نمی‌آمد. دلیل دوم اخلاق ناخوشایندش بوده است. همکاران او عموما از رفتار و اخلاق او شاکی هستند. از طرف دیگر اگرچه بولتون از زمان آغاز به کارش چندان از ترامپ تعریف و تمجیدی نکرده است، دیده نیز نشده که از او انتقاد کند. نسبت به دو مشاور سابق، دست‌کم بولتون نگاه مشابهی با ترامپ به دنیا دارد. مک مستر علاقمند به پیمان‌های بین‌المللی بود اما ترامپ و بولتون مانند او نیستند.

وظیفه مشاور امنیت ملی در آمریکا، هماهنگ کردن و اداره شورای امنیت ملی است که دیدگاههای امنیتی وزارتخانه‌های دفاع، امورخارجه و نهادهای اطلاعاتی را تجمیع کرده و به رییس‌جمهور ارائه می‌دهد. پس از طرح نگاه همه، مشاور امنیت ملی می‌تواند نظر خودش را مطرح کند. گفته می‌شود نخستین سال دولت ترامپ به علت ناهماهنگی‌ها و بی‌تجربگی اطرافیان او به هدر رفت و همین عامل باعث شد جهان از افکار فاجعه‌بار او در امان بماند. اما پس از آن نوبت به بولتون رسید. ورود او به توازن دقیق حماقت در دولت ترامپ پایان داد.

بولتون متولد سال ۱۹۴۸ و نخستین فرزند مردی آتش‌نشان و زنی خانه‌دار است. دوستان او نمی‌توانند تصور کنند که او هرگز کودک بوده باشد اما کتاب خاطرات او که سال ۲۰۰۷ چاپ شد، حاوی تصویری است که ثابت می‌کند او زمانی کودکی پنج ساله بوده است! او به مدرسه‌ای خصوصی خارج از بالتیمور رفت. در دانشگاه Yale، او از فضای چپ میان دانشجویان که کلاس‌ها را برای اعتراض به جنگ ویتنام تعطیل می‌کردند، متنفر بود و فقط روی تحصیلات خود متمرکز شد. از همان زمان او به همفکران محافظه‌کار خود قول انتقامجویی می‌داد. او در دانشگاه گفته بود که اگر اجازه ندهند در اینجا اثرگذار باشیم، اطمینان داشته باشید که در دنیای واقعی کار خودمان را خواهیم کرد.

جان یو، یکی از همکاران بولتون در دولت بوش درباره او می‌گوید: «او ذاتا یک وکیل است. او با چشمی باز به روی شکل و ماهیت معضلات، وارد یک مسأله می‌شود. یکی از تاکتیک‌های محبوب او حمله همه جانبه به مخالفش است. او حریفش را زیر کوهی از استدلالها له می‌کند». بولتون پس از دانشگاه به یکی از شرکتهای ممتاز حقوقی در واشنگتن پیوست. مدت کوتاهی نیز در دولت ریگان و سپس به عنوان رابط دادستان کل با کنگره انجام وظیفه کرد.

بولتون می‌گوید این سال‌های ابتدایی در دولت، دوره‌ای آموزشی برای او بوده است. او از ابتدا به مطالعه نحوه کار نظام بوروکراسی و یادگیری فرهنگ حاکم بر هر دستگاه دولتی پرداخت. از نظر او این کار باعث می‌شود که یک نفر بداند چه کسانی چگونه می‌توانند بر طرح‌های ارائه‌شده از سوی کسی دیگر تاثیرگذار باشند. به اعتقاد او به این ترتیب می‌توان دریافت که موافقان و مخالفان احتمالی آن طرح چه کسانی هستند و چطور می‌شود مخالفان را شکست داد. او می‌گوید: «من اهمیتی برای طرز فکر دیگران درباره خودم قائل نیستم. آنچه دشمنان من را عصبانی می‌کند این است که من بی‌توجه به مسائل حاشیه‌ای تنها به اصول و قواعد کاری پایبند هستم». یکی از مقاطع حساس تجربه کاری او زمانی بود که سناتور جو بایدن با انتصاب او به سمت وزیر امورخارجه در دولت بوش مخالفت کرد.

بولتون از سال ۱۹۸۹ در دولت بوش پدر به سمت معاون وزیر امورخارجه در امور نهاد‌های بین‌المللی گمارده شد و از همان زمان حرکت تدریجی خود برای اصلاح روابط دولت آمریکا با سازمان ملل را آغاز کرد. او دریافت که ایالات متحده در تعامل با نهادهای مختلف زیرمجموعه سازمان ملل، سیاست‌های متفاوتی دارد. او ایده یک سیاست جامع را برای نظارت بر تمام زیرمجموعه ها پیشنهاد کرد. در عمل طرح او منجر به کاهش تعامل با نهادهای بین‌المللی می‌شد. سال ۲۰۰۰ در رقابت انتخاباتی میان بوش پسر و ال گور و اختلاف در بازشماری آرای ایالت فلوریدا، او کمک شایان توجهی به پیروزی جرج بوش کرد. پاداش او نیز انتصاب در دایره کنترل تسلیحاتی و امنیت بین‌المللی وزارت امورخارجه بود. او در این سمت دردسرهای زیادی برای ایران و کره شمالی ایجاد کرد که باعث شد موقعیتش در دولت بوش ارتقا یابد.

با تمام این‌ها هنوز تصورات اشتباهی درباره او وجود دارد. یکی از تصمیمات مهم دولت بوش یعنی حمله به عراق که تصور می‌شود جان بولتون بیشترین نقش را در آن داشته است، در حقیقت از مواردی است که او کمترین حضور را در تصمیم‌گیری و اجرای آن داشته است. پنج سال پیشتر از آن هنگامی که بولتون در موسسه آمریکن اینترپرایز مشغول به کار بود، او از امضاکنندگان نامه‌ای به کاخ سفید و سنا بود که اصرار داشت دولت از تمام گزینه‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی برای سرنگونی حکومت صدام حسین استفاده کند. یکی از هفده امضاکننده دیگر این نامه، پل ولفوویتز، یک نومحافظه‌کار و نخستین معاون وزیر دفاع دولت بوش بود. بولتون اگرچه یکی از اعضای اصلی امضاکننده آن نامه تلقی می‌شود، امروز خود را بی‌گناه می‌داند. وی می‌گوید: «مردم اعتقاد دارند که من مسئول سیاست دولت بوش در قبال عراق بودم. اما این‌طور نیست». او توسط سایر اعضای دولت به حاشیه رانده شده بود. وی افزود: «کالین پاول کسی بود که من را از تصمیمات عراق کنار گذاشته بود و به این خاطر باید ممنون او باشم». ظاهرا این سبک رفتاری بولتون است که محو شود و بگذارد سایرین ناکامی ها را برعهده بگیرند. با این حال برخی نزدیکان بولتون می گویند که نگرانی بابت اشغال عراق جز ویژگی های او بوده است. یکی از اعضای دولت وقت به من گفته است که «ولفوویتز قصد داشت برای استقرار دموکراسی‌ به عراق برود. این قضیه با این تفکر که فقط برای سرکوب دشمن باید حمله کرد تفاوت دارد. بولتون اگرچه با بمباران‌ بغداد موافق بود اما هرگز حامی ایده ملت سازی در عراق پس از جنگ نبود. برای او به درک رفتن صدام کافی بود».

پانزده سال بعد شاهدیم که بولتون و ترامپ موضع مشابهی نسبت به بن سلمان پس از قتل خاشقجی دارند. از نظر آنها بن سلمان ممکن است یک قاتل باشد اما اتحاد آمریکا با عربستان، از یک نفر در حکومت مهم‌تر است. در سال ۲۰۰۵ بوش، بولتون را به سمت سفیر در سازمان ملل گمارد. آنها انتظار کمی مقاومت از ناحیه کنگره را داشتند اما این رویارویی به چالشی برای دولت بوش تبدیل شد. شایعات زیادی علیه او مطرح شود و البته چیزی که او درباره سازمان ملل گفته بود. بولتون در سال ۱۹۹۴ گفته بود که ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک، ۳۸طبقه دارد و اگر ده طبقه از آن کم شود، کسی اهمیتی نمی‌دهد. اینکه سازمان ملل نهادی ناکارآمد است، از سوی مدافعان آن نهاد نیز پذیرفته‌شده اما جرم بولتون این بود که آن را بلند فریاد زده بود، آن هم با زبانی که گویی خواستار نابودی فیزیکی آن بود. سنا با انتصاب او مخالفت کرد. بنابراین بوش مجبور شد در دوران تعطیلی کنگره او را به این مقام بگمارد که هفده ماه به طول انجامید. 

او در خاطرات خود می‌نویسد که ساختار شورای عمومی این سازمان به طرز مبهمی «فاشیستی» است. او کوفی عنان، دبیر کل سازمان را یک پاپ سکولار می‌نامید و رییس مجمع عمومی را رییس‌جمهور جهان خطاب می‌کرد. این دو عنوان در قالب تعریف و تمجید به کار نمی‌رفتند. او اروپایی‌ها را نیز ریگی در کفش آمریکا می‌دانست. از او پرسیدم آیا چنانکه رفتار دولت ترامپ نشان می‌دهد، بهتر نیست آمریکا از سازمان ملل خارج شود. او در پاسخ از گفته کیرک پاتریک، سفیر دولت ریگان در سازمان ملل یاد کرد که می‌گفت، نه، این کار ارزش دردسرهایش را ندارد.

بولتون معتقد است که ایالات متحده نباید از سوی نهادهای بین‌المللی محدود شود و اختیارات خود را به موجب منشور سازمان ملل یا نفتا واگذار کند. از نظر او پس از جنگ سرد، آمریکا خود را در بند نهادهای چندجانبه‌ای که اروپایی‌ها آنها را کنترل میکردند، اسیر کرد و مانند گالیور به بند کشیده شد. هر بار که آمریکا به عضویت یک پیمان بین‌المللی درمی‌آید یا توافقی دوجانبه مبتنی بر تساوی طرفین با کشوری مانند گینه یا لاتویا امضا میکند، یک بند دیگر به دست‌وپای آمریکا اضافه می‌شود. در دولت بوش، بولتون به جنگ دیوان بین‌المللی کیفری رفت چراکه اعتقاد داشت آمریکا نباید از حق حاکمیت خود بگذرد. او با فشار بر حدود ۱۰۰ کشور و راضی کردن آنها به اینکه هیچ تبعه آمریکایی را به این نهاد برای محاکمه تسلیم نکنند، به هدف خود رسید.

بولتون می‌گوید ما در ایالات متحده به خوبی می‌دانیم که چه سیاست‌هایی باید در پیش بگیریم. این موارد شامل مسایل زیست‌محیطی، کنترل اسلحه، مجازات مرگ، سقط جنین و غیره می‌شود که نظر اکثریت در آمریکا درباره آنها با نظر اکثریت در اروپا متفاوت است. شورای امنیت ملی تحت ریاست مک مستر، یک نهاد مشورتی بود اما تحت ریاست بولتون، وضعیت کاملا وارونه است. بولتون می‌گوید که نوشتن گزارش‌های راهبردی را کار سخت و مهمی نمی دانم. از نظر او وظیفه شورای امنیت ملی همان کارهایی است که اکنون می‌کند: خروج از توافق هسته‌ای با ایران، خروج از آی ان اف، مدیریت پایان دادن به نبرد سوریه و اتخاذ اقداماتی ضد حملات سایبری. وی معتقد است که شورای امنیت ملی یک اندیشکده نیست‌.

برجام پیش از ورود بولتون به دولت تکلیفش معلوم شد و معلوم نیست که پایان جنگ سوریه به نفع آمریکا رقم بخورد.

بولتون در پشت پرده اجلاس هلسینکی در جولای ۲۰۱۸ با ولادیمیر پوتین تعامل می‌کند. او وظیفه مذاکره با کره شمالی را به پومپئو واگذار کرده است. به نظر می‌رسد آمریکا در سیاست خود برابر کره شمالی چندان موفقیتی به دست نخواهد آورد. برخی معتقدند ادامه وضعیت فعلی باعث می‌شود کیم جونگ اون به فیدل کاستروی دیگری تبدیل شود. یکی از آشنایان با بولتون معتقد است که او ترجیح می‌دهد برخلاف تلاش‌های ترامپ و پومپئو، مذاکرات با کیم جونگ اون را ناکام بگذارد. او سال گذشته سیاست ترامپ در قبال کره شمالی را با سیاست منجر به سقوط قذافی یکسان دانسته بود که موجب نارضایتی کیم جونگ اون شد. بولتون به هدفش که ناکام کردن مذاکرات بود، رسید. او علاقه ندارد کره شمالی به متحد اتمی آمریکا تبدیل شود و بهتر می‌داند که کشوری متخاصم بماند.

بولتون در ماه نوامبر هفتاد ساله می‌شود و موقعیت‌های شغلی چندانی برای ارتقای او باقی نمی‌ماند. در اوایل ۲۰۱۰ او وارد حیطه انتخابات ریاست‌جمهوری شد. سفرهایی به اطراف کشور ترتیب می‌داد و به انتظارات رانندگان، کارگران یا کشاورزان گوش می‌داد. برخی معتقدند این ورود به عرصه انتخابات موجب شد که وجهه او برای انتصاب در پستی مانند وزارت امورخارجه ارتقا بیابد. خیز قبلی او برای این پست که با سد سنا روبرو شد، تجربه‌ای تحقیرآمیز بود. اما اگر ترامپ همچنان از او راضی بماند، اکثریت جمهوریخواهان در سنا می‌تواند مسیر او را برای احراز این پست هموار کند. اما معلوم نیست او بتواند در رقابت با پومپئو شانس زیادی داشته باشد. بولتون رهبری کمپین سیاسی واشنگتن علیه دولت مادورو در ونزوئلا و چین را بر عهده دارد. هرچند پومپئو هنوز کارنامه درخشانی از مذاکراتش با پیونگ یانگ نشان نداده، هر دو نفر در حوزه‌های مشترکی نیز ورود کرده‌اند که امر مقایسه میان این دو را تسهیل می‌کند. هم بولتون و هم پومپئو اخیرا سفری به خاورمیانه داشتند اما این پومپئو بود که استقبال بیشتری به عنوان یک شخصیت مهم سیاسی از او به عمل آمد. مهم‌ترین مشکل بولتون در این رقابت این است که عقاید او علی‌رغم نزدیکی موردی به ترامپ، فاصله زیادی با نگاه ترامپ دارد. ممکن است بولتون یک نومحافظه‌کار نباشد اما در صورت اقتضای منافع ملی با گسترش قدرت نظامی آمریکا به گوشه‌وکنار جهان مخالفتی ندارد. دولت ترامپ با وجود اقدامات روسیه در اطراف اوکراین و بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل شورشیان توسط دولت بشار الاسد، تاکنون هیچ جنگی به راه نینداخته است. یک راه برای پایان دادن به منازعات، باز گذاشتن دست حاکمان است. برخی می‌گویند این سیاستی بزدلانه است و برخی آن را حفاظت از جان بیگناهان می‌دانند. این سیاست هرچه که باشد با عقاید بولتون همخوانی ندارد. بولتون همواره تصویر وزیر امورخارجه وقت آمریکا مادلین آلبرایت در سال ۲۰۰۰ را که در حال نوشیدن شامپاین در کنار کیم جونگ ایل بود، به سخره می‌گرفت اما برای من جالب است که بدانم از فشردن دست کیم جونگ اون در سنگاپور در سال ۲۰۱۸ چه احساسی داشته است. بولتون در سه موقعیت متفاوت این جمله را به من گفت: «من مشاور امنیت ملی هستم نه تصمیم گیرنده امنیت ملی». «من می‌توانم نظر مشورتی خود را بیان کنم و با تصمیمی مخالفت کنم. اما در پایان باید سیاست‌هایی را اجرا کنم که با اهداف ترامپ هماهنگ باشند».

 اما سرانجام روزی می‌رسد که شکاف میان بولتون و ترامپ به قدری زیاد می‌شود که بولتون را به دو نیم تقسیم می‌کند. ممکن است تاکنون بولتون بهتر از مک مستر توانسته باشد خود را با افکار ترامپ هماهنگ کند، اما نهایتا رسیدن زمانی که اختلاف نظر میان رییس‌جمهور و مشاور امنیت ملی، هم در شکل و هم در محتوا برجسته شود، اجتناب‌ناپذیر است. یکی جنگ‌طلبی غیر سازشکار است و دیگری یک انزواطلب. یکی بدون محاسبات دقیق کلمه‌ای به زبان نمی‌آورد و دیگری حتی بدون مشورت با حلقه نزدیکانش هر چه به زبانش بیاید می‌گوید. با شدت گرفتن اختلاف نظر میان این دو، دشمنان آنها کم‌کم به این نتیجه می‌رسند که بولتون مجری سیاست‌های ترامپ نیست. ترامپ نیز تدریجا به همین باور خواهد رسید. احتمال دیگر این است که بولتون موفق شود نقشه‌های ترامپ را اصلاح کند. او موفق شده ترامپ را راضی کند که بیشتر از زمان اعلام شده، حضور نظامی آمریکا در سوریه را تمدید کند. اما ایفای نقش به عنوان یک مانع در برابر سیاست‌های ناپخته ترامپ، کاری است که در دنیای ترامپ از کمترین پاداش برخوردار می‌شود. ضرب‌المثلی است که می‌گوید «ما تبدیل به آن چیزی می‌شویم که از آن متنفریم». بولتون که در تمام عمر کاری‌اش مقابل بروکرات هایی ایستاده بود که تلاش می‌کردند میان روسای منتخب خود و سرنوشت بایستند، اکنون رییس‌جمهور در سایه یک دولت پنهان تلقی می‌شود.

مترجم: نعیم نوربخش

مشاور "برنی سندرز": سندرز در صورت ریاست جمهوری به برجام برمی‌گردد، تحریم‌ها را لغو می‌کند و با ایران وارد گفتگو می‌شود
تا کنون 5 نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، وعده بازگشت ایالات متحده آمریکا به برجام را داده اند.

بسیاری از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا وعده بازگشت به برجام، در صورت راه‌یابی به کاخ سفید را داده‌اند. "دونالد ترامپ" در ماه می سال 2018  ایالات متحده آمریکا را از این توافق بین‌المللی خارج کرد و تحریم‌های سابق آمریکا علیه ایران را به اضافه تحریم‌های جدید، دوباره برقرار کرد.
به گزارش عصرایران به نقل از از پایگاه خبری" المانیتور"، از میان بیش از 10 نامزد دموکراتی که تاکنون برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا اعلام نامزدی کرده اند، دستکم 5 نفر از آنها به طور صریح اعلام کرده‌اند در صورت پیروزی در انتخابات 2020، ایالات متحده آمریکا را به برجام بازخواهند گردانید.

این نامزدها عبارتند از:

- سناتور "برنی سندرز"
- سناتور "الیزابت وارن"
- سناتور "کامالا هریس"
- "وین مسام"

- "ماریان ویلیامسون"

یک سخنگوی کمپین انتخاباتی "الیزابت وارن" در گفتگو با وب سایت "المانیتور" گفته است:" مادامی که ایران به تعهدات خود در قالب برجام پای‌بند بماند الیزابت وارن در صورت ریاست جمهوری، به برجام بازخواهد گشت."

یک مشاور سناتور سندرز نیز به این پایگاه خبری- المانیتور- گفته است:" سناتور سندرز به برجام بازخواهد گشت و تلاش خواهد کرد با ایران درباره سایر موضوعات- اختلافی بین دو کشور- وارد گفتگو شود. کاری که ترامپ با خروج از برجام نشان داد تمایلی برای گفتگو با ایران ندارد. ورود دوباره ایالات متحده آمریکا به برجام به معنای این خواهد بود که واشنگتن به تمامی تعهدات برجامی خود از جمله لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، پای‌بند خواهد ماند."

سناتور "برنی سندرز" نامزد انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا/ عکس:آسوشیتدپرس
یک سخنگوی سناتور "کامالا هریس" نیز گفته است:" خانم هریس اگر تشخیص دهد که ایران واقعا به برجام پای‌بند مانده بار دیگر ایالات متحده آمریکا را به این توافق بازخواهند گردانید تا مطمئن شود تعهدات سختگیرانه این توافق بر برنامه هسته‌ای ایران اجرا می‌شود."

به نوشته المانیتور 5 نامزد دیگر دموکرات نیز به سوال این پایگاه خبری درباره ورود دوباره آمریکا به برجام پاسخی ندادند . این نامزدها عبارتند از:

- سناتور "کوری بوکر"

- سناتور "امی کلوبوچار"

- سناتور "کریستن گیلیبارد"

- نماینده کنگره "تولسی گابارد"

- نماینده کنگره "بتور اورورک"

حمایت از "برجام" در هنگام خروج دونالد ترامپ از آن به بالاترین حد رسیده بود
نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا: پیروز شویم به "توافق هسته‌ای" با ایران بازمی‌گردیم
حداقل پنج نفر از نامزدهای انتخابات آمریکا طی هفته های گذشته گفته اند اگر ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بماند آنها در صورت پیروزی در انتخابات بدون هیچ پیش شرطی به این توافق هسته ای باز می گردند.

آفتاب‌‌نیوز :
تارنمای «المانیتور» در گزارشی نوشت: نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری 2020 در آمریکا وعده داده اند در صورت پیروزی بدون هیچ پیش شرطی به توافق هسته ای با ایران بازگردند.

به گزارش این تارنمای آمریکایی، ورود دوباره به توافق هسته ای با ایران به سرعت به آزمونی برای دموکرات هایی تبدیل می‌شود که امیدوارند در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ را به چالش بکشند.
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حداقل پنج نفر از نامزدهای انتخابات آمریکا طی هفته های گذشته به المانیتور گفته اند اگر ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بماند آنها در صورت پیروزی در انتخابات بدون هیچ پیش شرطی به این توافق هسته ای باز می گردند.

«برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمونت، «الیزابت وارن» سناتور دموکرات ایالت ماساچوست که هر دو در سال 2015 با رای خود از توافق هسته ای حمایت کردند، و سناتور «کامالا هریس» سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا نامزدهایی هستند که چنین وعده ای داده اند.

این مساله در حالی مطرح شده که گروه های حامی توافق هسته ای تلاش می کنند که تا پیش از اولین مناظره مقدماتی دموکرات ها در ماه ژوئن آینده با این نامزدها ارتباط برقرار کنند. المانیتور خبردار شده است «اقدام امنیت ملی» که گروهی متشکل از مقام های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را گرد هم آورده است، پیش نویس یادداشتی را برای همه نامزدهای دموکرات ارسال کرده و درباره بازگشت به برجام از آنها سوال کرده است.

«ند پرایس» مدیر سیاستگذاری این گروه اظهار داشت: پیامی که ما فرستاده ایم روشن و ساده است. اگر ایران پایبند بماند دولت بعدی آمریکا باید به توافق هسته ای باز گردد و از دیپلماسی اصولی برای مذاکره در خصوص دنباله توافق به منظور نگه داشتن برنامه هسته ای ایران در چارچوب، در طولانی مدت استفاده کند.

به نوشته المانیتور، این استدلال در میان دموکرات ها جذابیت پیدا کرده است. یک سخنگوی کامالا هریس گفت: «اگر آمریکا بتواند راستی آزمایی کند که ایران به ملزومات سختگیرانه مشروح در توافق پایبند است، هریس به توافق با ایران باز می گردد.» آژانس «مدیریت اطلاعات ملی» آمریکا و «آژانس بین المللی انرژی اتمی» بارها اعلام کرده اند که ایران همچنان به توافق هسته ای پایبند است. 

یک سخنگوی سناتور وارن هم گفت: «تا زمانی که ایران به پایبندی به مفاد توافق ادامه دهد، او (وارن) در مقام ریاست جمهوری به این توافق بازخواهد گشت.» یک مشاور سندرز نیز اظهار داشت: «سناتور سندرز در مقام رئیس جمهوری به برجام بازمی گردد و آماده گفت وگو با ایران در مورد طیفی از مسائل دیگر است. این همان کاری است که ترامپ باید به جای خروج از توافق هسته ای آن را انجام می داد. بازگشت به برجام به معنای عمل کردن آمریکا به تعهداتش در توافق هسته ای است که شامل برداشتن تحریم ها می شود.»

«واین مسان» شهردار یکی از شهرهای ایالت فلوریدا و «ماریان ویلیامسون» که جزو نامزدهای دموکرات انتخابات 2020 به شمار می آیند، گفته اند به برجام بازمی گردند. مسان قول داده است که بازگشت به این توافقنامه را در اولویت قرار دهد. 

10 نامزد دموکرات دیگر از جمله سناتورها «ایمی کلوباکر» (از ایالت مینه سوتا)، «کریستن جیلیبراند» (نیویورک)، «تولسی گابارد» عضو مجلس نمایندگان از هاوایی و «بتو اورورک» عضو سابق مجلس نمایندگان از ایالت تگزاس به درخواست المانیتور برای اظهارنظر در این باره پاسخ ندادند. هر چهار نفر در سال 2015 به توافق هسته ای رای مثبت دادند.

اما «جو بایدن» معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا که انتظار می رود ماه آینده حضور یا عدم حضورش در انتخابات 2020 را اعلام کند، همچنان یکی از چهره های اصلی توافق هسته ای است. 

وقتی ترامپ ماه می گذشته (18 اردیبهشت) از برجام خارج شد، بایدن در بیانیه ای اعلام کرد: صحبت از یک «توافق بهتر»، توهم است. سال ها فشار تحریم ها و دیپلماسی طاقت فرسا و حمایت کامل جامعه بین المللی زمان برد تا این هدف (توافق هسته ای) محقق شود. امروز هیچ یک از آنها را نداریم.

حمایت ادامه دار دموکرات ها از برجام در حالی است که حمایت از سیاست خارجی ترامپ در نظرسنجی ها با چالش مواجه است. نتایج یک نظرسنجی شبکه سی.ان.ان در هفته جاری نشان داد که رئیس جمهوری آمریکا در حوزه سیاست خارجی نمره مردودی گرفته است، به طوری که 54 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی سیاست خارجی او را تایید نمی کنند.

طبق نظرسنجی Morning Consult-Politico، حمایت از برجام در هنگام خروج ترامپ از آن به بالاترین حد رسیده بود، به طوری که 56 درصد از پاسخ دهندگان حمایت خود را از آن اعلام کردند. 

«دیلان ویلیامز» معاون ارشد «امور دولتی» در گروه لابیگری «جی استریت» می گوید: «رای دهندگان در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات انتظار دارند که نامزدها دیپلماسی را بر جنگ ارجح قرار دهند.» 

«سیاست خارجی برای آمریکا» که یک گروه دیگر متشکل از مقام های دوره اوباماست، همین موضع را دارد. «جسیکا سارستدت» سخنگوی این گروه بازگشت آمریکا به برجام را «یک عنصر مهم سیاست خارجی برای هر یک از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری» خواند.

«شورای ملی ایرانیان آمریکا» اندکی پس از انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر 2018 در آمریکا از نامزدهای انتخابات 2020 خواست «به روشنی بیان کنند که در صورت پیروزی تمایل دارند به برجام بازگردند.» «جمال عبدی» رئیس این شورا به المانیتور گفت که این سازمان «با تمام نامزدها در تماس خواهد بود تا تعهدات مشابهی را بپذیرند.»

ماه گذشته میلادی (فوریه) کمیته ملی حزب دموکرات قطعنامه ای را تصویب کرد که خواستار بازگشت به برجام و «ازسرگیری تعهد آمریکا به توافقی شد که با همراهی متحدان به دست آمده است.» 

المانیتور نوشت: اما شکاف هایی در حال پدیدار شدن است. گروهی معتقد هستند که آمریکا باید سریعا تحریم های ترامپ را لغو کند و گروه دیگری می خواهند که دموکرات ها از این تحریم ها به عنوان اهرمی برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران استفاده کنند.

«رابرت آینهورن» مشاورسابق دولت اوباما در امور کنترل تسلیحات و «ریچارد نفیو» هماهنگ کننده پیشین تحریم ها این مسائل را در شبکه های اجتماعی و تارنمای اندیشکده «آتلانتیک» مطرح کرده اند. احتمال می رود که آنها هفته آینده در اندیشکده «موسسه بروکینگز» یک پژوهش یکصد صفحه ای منتشر کنند. آینهورن به المانیتور گفت: «مهم این است که در مورد چیزی که من آن را یک چانه زنی تازه هسته ای می نامم، با ایران مشغول مذاکره شویم.»

برخی کارشناسان خاطرنشان می کنند که ایران در سال 2021 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می کند و در شرایطی که آمریکا مسئول خروج خود از برجام است، غیرمحتمل است که ایران امتیاز بیشتری بدهد. 

به نوشته خبرگزاری ایرنا، «جردبلانک» که در دولت اوباما بر اجرای برجام نظارت داشت، به «بی اعتمادی فزاینده به آمریکا به دلیل عدم پایبندی به برجام»و«پیچیدگی و همپوشانی» سیاست های دو کشور اشاره کرده و می گوید: «پس از آنکه رئیس جمهوری جدیدی در سال 2021 آغاز به کار می کند، بلافاصله فصل انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع می شود.»

احوال قاره سرخ (از كانادا تا مكزيك تا شيلى و آرژانيتن)
شکست آمریکا در ونزوئلا
© Sputnik / Maksim Blinov
لاوروف:آمریکا دست از سرنگونی نیکولاس مادورو برنمی دارد.

به گزارش اسپوتنیک، سرگی لاوروف، وزیرامورخارجه روسیه اعلام کرد که ایالات متحده با وجود شکست خود برای انجام کودتا در کشور، برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا تلاش می ورزد.
 وزیر امورخارجه روسیه گفت:«ونزوئلا کشوری است که در مرکز توجه خیلی ها قرار دارد. تعویض فوری و سریع رژیم در آن کشور ممکن نشد. اما آمریکایی ها از هدف خود که سرنگونی رئیس جمهور کنونی ونزوئلاست دست برنمی دارند».

سرگی لاوروف متذکر شد که آمریکا سعی می کند «برتری استثنایی» خود در شرایطی که نفوذ آن کشور بتدریج در جهان کاهش می یابد را حفظ کند و قصد دارد «کشورهای دیگر را تحت فشار قرار داده و لگد مال کند». لاوروف خاطرنشان نمود که اینگونه نمایش عدم تمایل واشنگتن به درک واقعیات قرن 21  حامل «عواقب مخرب زیادی» خواهد بود.

هر دولتی را امریکا نخواهدکشورهای جهان هم نباید بخواهند!
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 راشا تودی – ترجمه رضا نافعی
اکثریت قریب به اتفاق جهان هنوز نیکلاس مادور را رهبر قانونی ونزوئلا می داند. اینک فرستاده ویژه امریکا اشاره کرده است که واشنگتن می تواند آن کشورهائی را که با تلاشهای امریکا برای تغییر رژِیم در ونزوئلا مخالفت ورزند  نیز تحریم کند.

روز سه شنبه الیوت آبرامز رهبر مداخلات امریکا در ونزوئلا، به جامعه بین المللی یاد آور شد  که باید عاقلانه جانبداری کند. او به سخنان خود چنین ادامه داد که تحریم های اقتصادی واشنگتن فقط شامل دولت مادور نیست بلکه می تواند تمام کشورهای دیگری که تصمیم به حمایت از مادور گرفته اند نیز را در بر بگیرد.

 آبرامز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت «این احتمال که تحریم های ثانوی دامنگیر کشورهای دیگر نیز بشود، می تواند به رفتار آتی رژیم ونزوئلا نیز بستگی پیدا کند».

تا کنون 54 کشور تحت فشار امریکا خوان گایدو را که خودش  خود را رئیس جمهور دوران گذار خوانده برسمیت شناخته اند.

پاسخِ کالین کاول، استاد  علوم سیاسی در کالجِ  بلوفیلد استیت، به پرسش راشا تودی این بود: «گرچه امریکا ادعا می کند » وضع خوبست»، تا دیگر کشورها را نیز همراه سازد، اما اکثریت کشورها و مردم جهان » جاه طلبی های » امپریالیستی» را طرد می کنند.

کاول گفت:» دولت امریکا بگونه ای خطرناک چالش ونزوئلا را  بین المللی می کند و کشورهای دیگر را که با ونزوئلا در ارتباط هستند تهدید می کند و می گوید اگر شما از تحریم های ما پشتیبانی نکنید ما شما را تحریم خواهیم کرد. دولت ترامپ همپیمان های خود را مجبور می سازد که تصمیم بگیرند: یا از این کودتای تجاوزکارانه حمایت کنید، تا دولت منتخب ونزوئلا سرنگون گردد، یا از دولتی حمایت می کنید که امریکا از آن خوشش نمی آید. مورد تحریم قرار دادن تمام دولی که در جهان از مادور حمایت کنند و مخالف گایدو باشند، نه تنها حقوق بین الملل را نقض می کند، بلکه دخالت بی شرمانه ایالات متحده در امور یک کشور مستقل را نیز برجسته می سازد. کاول از سخنان خود چنین نتیجه گرفت: «سه چهارم کشورهای جهان در کنار دولت منتخب، دولت دموکراتیک  ونزوئلا هستند از جمله بزرگترین کشورهای جهان، چین و روسیه».» بنا بر این، صرفنظر ازحرف هائی که ترامپ برای حفظ قدرت خود در داخل می زند، جهان این تجاوز امپریالیستی علیه ونزوئلا را با دقت تمام زیر نظر گرفته است.»

https://deutsch.rt.com/international/85419-usa-drohen-mit-sekundaren-sanktionen/

ورود نظامیان روسیه به ونزوئلا
[image: image69.jpg]



دستیار امور بین الملل ولادیمیر پوتین،  رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که نظامیان روسی در چارچوب همکاری های نظامی با دولت قانونی ونزوئلا به کاراکاس اعزام می شوند.

به گزارش ایرنا از مسکو، یوری اوشاکوف که به قرقیزستان سفر کرده است، با بیان این مطلب افزود: تمام اقدامات ما در چارچوب روابط عادی مسکو و دولت قانونی ونزوئلا در کاراکاس صورت می گیرد.

وی در ادامه به اظهارات اخیر ماریا زاخارووا سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز اشاره کرد که دیروز از روسیه خواسته بود نظامیان خود را از ونزوئلا خارج کنند.

اوشاکوف اظهار داشت: همانگونه که زاخارووا اعلام کرده، آمریکا بهتر است به تعهدات خود نسبت به جامعه جهانی عمل کند و از سوریه خارج شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته پس از دیدار با همسر خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا خواستار خروج نظامیان روسیه از ونزوئلا شد و با تهدید مسکو اعلام کرد که تمام گزینه ها برای خارج کردن روسیه از کاراکاس روی میز است.

تنش ها میان آمریکا و روسیه در خصوص ونزوئلا در حالی رو به افزایش است که دیروز یکی از رسانه های روسی خبر داد اس ۳۰۰ های ونزوئلا به حالت آماده باش درآمده اند.

گفتنی است، چند روز پیش دو فروند هواپیمای روسی از نوع روسلان و ایل-۶۲ راهی ونزوئلا شدند و هدف از اعزام آنها، اجرای قرارداد تسلیحاتی بین دو کشور عنوان شد با این به نظر می رسد روسیه در پاسخ به نگرانی دولت قانونی ونزوئلا درخصوص تهاجم نظامی آمریکا و متحدان منطقه ای آن دست به چنین کاری زده است.

بنظر می رسد با پرواز دو هواپیمای روسی به ونزوئلا ازجمله هواپیمای روسلان یا «آن-۱۲۴» که بزرگترین هواپیمای باری جهان است،
تسلیحات و تجهیزات نظامی ازجمله قطعات یدکی هواپیماهای نظامی سوخو به ونزوئلا منتقل شده باشد.

گفته می شود هواپیمای مسافربری ایل-۶۲ نیز پرسنل ویژه تعمیر و نگهداری تسلیحات و تجهیزات نظامی را به ونزوئلا منتقل کرده است تا به تعمیر تسلیحات روسی ارتش این کشور بپردازند.

گفته شده دو هواپیمای روسی یکشنبه گذشته به همراه یک محموله کمک های ۳۵ تنی و ۹۹ نظامی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شده اند.

ونزوئلا از روز ۲۸ ژانویه (۸ بهمن ماه) که خوان گوایدو رئیس مجلس ملی این کشور در خیابان های کاراکاس خود را رئیس جمهور قانونی خواند، دچار بحران داخلی و بین المللی شده است.

آمریکا بلافاصله گوایدو را به عنوان رئیس دولت موقت در این کشور به رسمیت شناخت و خواستار کناره گیری مادورو از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

برخی کشورهای اروپایی و متحدان آمریکا در آمریکای جنوبی و شرق آسیا همگام با واشنگتن خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در ونزوئلا شدند.

مادورو آمریکا را به راه انداختن جنگ تجاری علیه این کشور و تلاش برای ایجاد کودتا و براندازی نظام موجود در کاراکاس متهم می کند.

برخی کشورها از جمله روسیه، چین، ایران، ترکیه و کوبا از ریاست جمهوری مادورو حمایت کرده و نسبت به دخالت خارجی در امور داخلی این کشور هشدار داده اند.

در تازه ترین تحولات ونزوئلا، بتازگی روسیه و چین به اتفاق، پیش نویس قطعنامه آمریکا علیه ونزوئلا در شورای امنیت را وتو کردند.

احوال روابط خارجي ايران 
احوال قوميتها، اتباع مذاهب، مسالك و اديان ديگر / زندانيان تبعيديان در ايران 
احوال جوامع سنيان جهان 
احوال وهابيان و تكفيريان 
تغییر موضع ناگهانی امام جماعت سابق مسجدالحرام: دیگر شیعیان را تکفیر نمی کنم
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شفقنا- «شیخ عادل الکلبانی» امام جماعت اسبق مسجدالحرام گفت که پس از خواندن کتابی که در آن نوشته بود سفر زن بدون محرم ایرادی ندارد، از تکفیر شیعیان دست برداشته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از رای الیوم، کلبانی در گفتگو با شبکه MBC گفت که تا همین چند مدت پیش علمای شیعه را تکفیر می کرد اما پس از خواندن کتاب شریف حاتم العونی درباره تکفیر اهل شهادتین از تکفیر علمای شیعه دست برداشته است.

کلبانی افزود که می خواسته دست کشیدن از تکفیر شیعیان را با انتشار مقاله ای منتشر کند اما از انتشار مقاله صرف نظر کرده است.

وی افزود: بله .. دیگر کسی را که گفته است «لا اله إلا الله» تکفیر نمی کنم؛ هرکس که لا إله ألا الله را بر زبان بیاورد، از گوشت قربانی ما بخورد و قبله ما را بپذیرد، مسلمان است. جزئیات به قوه قضائیه ارجاع می شود.این موضوع را امروز خداوند حکم کرده است و به خدا قسم که احدی مرا به این موضوع مجبور نکرده و احدی هم در این باره با من حرف نزده است.

اظهارات کلبانی با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران فضای مجازی همراه شد؛ برخی از آن تمجید کردندو سخنانش را بازگشت به روش میانه و راه مستقیم برشمردند.

عادل الکلبانی کیست؟
«عادل بن سالم الکلبانی» اولین امام جماعت آفریقایی‏ تبار مسجدالحرام است. این شیخ سیه‏چرده که مانند بقیه امامان جماعت مکه، صاحب صوت و لحن است از امارت “رأس الخیمه” به عربستان سعودی مهاجرت کرده است.

وی از حدود سال ۱۳۶۵ شمسی کارش را به عنوان امام جماعت “مسجد صلاح الدین” در منطقه سلیمانیه ریاض پایتخت عربستان آغاز کرد در حالی که بر خلاف ائمه جماعت اینگونه مساجد، حافظ قرآن نبود و باید سوره‏ها را از روی قرآن می‏خواند.

کلبانی از سال ۱۳۸۷ه.ش از سوی پادشاه سعودی به امامت جمعه و جماعت مسجدالحرام در شهر مقدس مکه منصوب گشت که این برای او رشد بزرگی محسوب می‏شد؛ چرا که وی فاقد تحصیلات آکادمیک دینی است و تنها به شکل غیر رسمی از درس‏ برخی شیوخ وهابی استفاده کرده است. «بن جبرین» از مهم‏ترین اساتید وی بوده و تأثیرپذیری کلبانی از او در سخنرانی ‏ها و خطبه ‏هایش واضح است. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین از متعصب‏ ترین شیوخ سلفی است که به خاطر فتاوای خشونت‏ طلبانه و گمراه‏ کننده‏اش علیه پیروان دیگر مذاهب اسلامی ـ از جمله شیعیان ـ حتی تحت تعقیب دستگاه‏های قضایی اروپا نیز قرار دارد. بن جبرین همان شخصی است که فتوای وجوب انهدام حرم ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ را نیز صادر کرده بود.

تکفیر شیعیان
کلبانی سال ۱۳۸۸ و زمانی که امام جماعت مکه بود در مصاحبه با شبکه بی.بی.سی شیعیان را تکفیر کرد!

وی در این مصاحبه که دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ پخش شد گفت: «در حالی که شیعیان بیشتر از حقشان را دریافت کرده ‏اند، دائما از وضعیت موجود شکایت می‏ کنند».

او در استدلال این اظهارات، به دیدار «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان با بازداشت شدگان شیعه که در پی حوادث مدینه بازداشت شده بودند اشاره کرد و افزود: «شیعیان در اقلیت قرار دارند و باید از وضع موجود راضی باشند».

این عالم‏ وهابی در ادامه این مصاحبه تلویزیونی به تکفیر شیعیان که به زعم وی مقدسات اسلامی را مورد توهین قرار می‏ دهند، پرداخت.

جالب است که کلبانی در حالی این سخنان را برزبان راند که  شیعیان در خود عربستان بشدت از تبعیض مذهبی در رنج هستند.

وی این اظهارات تفرقه ‏افکنانه را در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ نیز تکرار کرد و گفت: «چرا تعجب می‏کنید؟ این موضوع به هیچ وجه جدید نیست. پیش از من نیز بسیاری از علمای اهل سنت و خلفای راشدین حکم به تکفیر شیعیان داده بودند»!

وی در روز ۲۳ خرداد هم با تکفیر سه ‏باره شیعیان، از مسلمانان خواست آنها را مانند مسیحیان بدانند.

کلبانی در اظهاراتی که در چند سایت وهابی منتشر شد، گفته بود: «بر من واجب است که رای و عقیده خود را درمورد کفر علمای گمراه‏ کننده رافضیان تبیین و اظهار کنم»!

تحلیل‌گران بر این باورند که وی این سخنان را بدون در نظر گرفتن واقعیات و فقط برای خوش خدمتی به سلفی‌های متحجر و کج‌اندیش و در راستای ارتقای موقعیت شغلی و تحقق حس قدرت‌طلبی بر زبان آورده و تکرار می‏ کرد و اکنون نیز برای همین هدف تغییر کرده است.
داعشی ها با انتشار کتابی خواستار گردن زدن ابوبکر بغدادی شدند
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بغدادی آخرین بار در مسجد جامع نوری موصل در سال ۲۰۱۴ دیده شد
شفقنا- یکی از سرکردگان اصلی گروه تروریستی داعش از عناصر این گروه تروریستی خواست دست از بیعت با ابوبکر بغدادی سرکرده تروریست ها بردارند و گردنش را بزنند تا عبرتی برای دیگران باشد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از روسیا الیوم، این سرکرده اصلی داعش که نامش «ابومحمد الحسینی الهاشمی» است، مدعی شده که پسر عموی ابوبکر بغدادی است.

الهاشمی کتابی تحت عنوان «دست از بیعت بغدادی بردارید»نوشته و از تروریست ها خواسته است گردن ابوبکر بغدادی را بزنند و دست از بیعتش بردارند.

این کتاب ۲۳۱ صفحه ای که با کمک دو سرکرده دیگر داعش با نام های ابوعبدالرحمن المرداوی و خباب الجزراوی منتشر شده، فاش می کند که ابوبکر بغدادی بسیاری از عناصر اصلی را که با وی بیعت کرده بودند، به هلاکت رسانده است.

در این کتاب همچنین آمده است که بغدادی بسیاری از فقها و جهادی ها را که از القاعده به داعش آمده بودند و با وی بیعت کرده بودند، گردن زد.

این در حالی است که خبرهای ضد و نقیضی درباره محل اختفای بغدادی وجود دارد و هنوز معلوم نیست که وی زنده است یا مرده.

روزنامه گاردین انگلیس پیش از این در گزارشی به نقل از شاهدان عینی اعلام کرده بود که سرکرده گروه تروریستی داعش در سوریه دیده شده است.

این روزنامه هچنین به نقل از شاهدان عینی خود نوشت که عناصر خارجی داعش با محافظان ابوبکر بغدادی درگیر شدند اما شکست خوردند و کشته شدند.

ابوبکر بغدادی سال ۱۹۷۱ میلادی در سامرا عراق از توابع استان الانبار متولد شده و دارای مدرک دکترای علوم شرعی است. وی پیش از این در زندان بوکای عراق که از سوی آمریکایی ها اداره می شود، زندانی شده بود.

 احوال موريانه هاى نفوذى در انقلاب و جمهوي اسلامى 
موريانه ها در تلويزيون دولتي ايران

نگاهی به سلبریتی‌محوری و محتواگریزی در رسانه‌های انقلاب
انحراف در مسیر رسانه‌های انقلابی/ کلیک‌خورها، انقلاب را می‌بلعند
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در عصر کنونی که همه چیز رنگ نمایش و از این نظر فریب گرفته، تنها کنش حقیقتاً انقلابی سخن گفتن از حقیقت است؛ این یعنی محتواگرایی! اما انقلابیون ما بیش از هر زمان دیگری گرفتار فرمالیسم شده‌اند.

خبرگزاری مهر - سرویس فرهنگ:

دیگر همه به نوعی پذیرفته‌اند که عصر ما عصر «تصویر» و «صورت» است. فارغ از نگاه عمیق و فلسفی اندیشمندانی مانند مارتین هایدگر آلمانی که مقاله «عصر تصویر جهان» را نوشت و این ایده را پیش کشید که معنای تصویر بودن جهان صرفاً این نیست که جهان به یک رونوشت و کپی تبدیل شده، بلکه «تصویر بودن» جهان به این معنی است که آنچه در پارادایم متافیزیکی، «جهان هستی» نامیده می‌شود اساساً چیزی نیست جز ابژه‌ای تصویری که سوژه (انسان) آن را در برابر خویش نهاده و تمام نسبتی که با آن برقرار می‌کند نشأت گرفته از همین رابطه سوژه با تصویر است. همچنین فارغ از نگاه ژان بودریار که نظریه‌اش درباره «فراواقعیت» ارتباط معناداری با جهان به مثابه تصویر و تصوری رسانه‌ای شده داشت که بیش از خودِ واقعیت برای سوژه‌ها تعیین‌کننده و اثرگذار بود و برای آنها مناسبات و اقتضائاتی برمی‌ساخت که توان ساختن‌شان در خودِ واقعیت وجود نداشت. آری فارغ از این نگاه‌های فلسفی، می‌توان به معنای عرفی و عامیانه‌تر هم پذیرفت که الحق عصر ما عصر «تصویر» و «صورت» است.

در این معنای عامیانه ما صرفاً جذب اموری می‌شویم که دارای یک تصویر عینی، ملموس و معنادار برای خودمان است. این عینی و ملموس و معنادار بودن را باید در معنای پوزیتیویستی فهم کرد؛ به این اعتبار عصر تصویر، عصری است که ما در آن چیزها، هر قدر هم غیرمادی و دارای وجوه معنوی باشند، باید در قالب‌ها (قاب‌هایی) تصور (تصویر) شوند که بیشترین حد دسترسی را برای ما فراهم کنند تا بتوان بر آنها فاتح شد و غلبه کرد و به یک اعتبار آنها را به ابژه یا چیز فروکاست. در این معنا همه چیزهای معنادار برای ما باید چیزهایی باشند که فرم و شکل و صورت معینی دارند، اندازه و زمان و مکان خاصی دارد، قابل محاسبه و سنجش ریاضی فیزیکی است و بدین اعتبار از هرگونه محتوای رازآمیز، مفهومی، واجد عمق معنایی و از این رو دور از دسترس عاری شده باشند. به عبارت دیگر در جهان کنونی هر چیز مفهومی، محتوایی و عمیق علی‌رغم عینی و انضمامی بودنش تا به تصویر بدل نشود و واجد فرم نمایش و بازنمایی نگردد و به این اعتبار شی‌واره نباشد فاقد ارزش است و طرف شدن با آن به نوعی وقت تلف کردن و سر و کله زدن با هیچ و انحرافی صریح از منطق تثبیت شده در زندگی امروز است.

این وجه از حیات انسانی ما را باید نوعی فرمالیسم افراطی نام داد که هرگونه محتوا را پس می‌زند و به پرستش فرم و تصاویری که فرم‌های متعدد ارائه می‌دهند دامن می‌زند. «سلبریتی‌گرایی» یا به بیان دقیق‌تر «سلبریتی‌محوری» و ایجاد نوعی از الوهیت نمایشی که حول این پدیده در جامعه ما شکل گرفته را شاید بتوان با این نوع از «پرستش» فرمها و شکل‌ها که از رهگذر فرایند محتوازدایی و جدیت‌زدایی حاصل می‌آید، فهم کرد. در این میانه بیش از هر حوزه و عرصه دیگری، دستان رسانه‌ها و مسئولان رسانه‌ای آن جامعه در کاسه است؛ حتی اگر نخواهیم بپذیریم که عمدی در کار بوده، بگوییم در این کشتارِ محتوا و جدیت، دست رسانه‌ها و مسئولان رسانه‌ای ما بیش از هر کشتارگری به خون آلوده است.

سلبریتی‌گرایی ناشی از فرمالیسم راه‌یافته به همه رسانه‌ها که ما امروز اشکال حاد آن را حتی در رسانه‌هایی می‌بینیم که از قضا بیش از همه سنگ انقلاب را به سینه می‌زنند، نشانه‌ای هولناک از نوعی گریز از محتوای انقلابی و درافتادن در دام نوعی فرم‌گرایی محافظه‌کارانه است که بیشترین فاصله و تضاد را با لقب «انقلابی» دارد.
اینکه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی در معنای عامشان، از سینما و شبکه‌های تلویزیونی‌اش بگیرید تا خبرگزاری‌ها و روزنامه‌هایش، به این فرمالیسم افراطی و سلبریتی‌ساز دامن زده‌اند تقریباً امری بدیهی است. اما مسئله غیربدیهی‌تر که معمولاً از نظرها دور می‌ماند عناوین و القابی است که این «رسانه‌های رسمی» برای خود برمی‌سازند و یدک می‌کشند و اتفاقاً وجود همین القاب سفارشی و تحمیل‌شده و از این رو بی‌مسما و بی‌محتوا، خود نمونه و مصداق بارز دیگری از تسلط همان فرمالیسم افراطی است که گفتیم همه چیز را از درون تهی از محتوا می‌کند. آن القاب هم چیزی نیست جز رسانه‌های «انقلابی» یا «جبهه انقلاب»! از آنجا که رسانه‌های رسمی در ایران که می‌توان آن را رسانه‌های دولتی و حکومتی هم خواند، همه افتخارشان و البته ارتزاقشان از همین القاب است، و باید پذیرفت که ما اساساً چیزی به عنوان رسانه غیررسمی در همان معنا در کشور نداریم، باید در این داوری همه رسانه‌ها را به نوعی شریک جرم همدیگر بدانیم. سلبریتی‌گرایی ناشی از آن فرمالیسم راه‌یافته به همه این رسانه‌ها که ما امروز اشکال حاد آن را حتی در رسانه‌هایی می‌بینیم که از قضا بیش از همه سنگ انقلاب را به سینه می‌زنند، نشانه‌ای هولناک از نوعی گریز از محتوای انقلابی و درافتادن در دام نوعی فرم‌گرایی محافظه‌کارانه است که بیشترین فاصله و تضاد را با لقب «انقلابی» دارد.

چند سال پیش حضور یکی از بازیگران زن سینمای ایران در یکی از خبرگزاری‌های موسوم به رسانه انقلابی مثل بمب در فضای رسانه‌ای ایران منفجر شد. عکس‌های «مکش مرگ ما» ی خانم بازیگر با لوگوی یکی از معروفترین رسانه‌های انقلابی بین همه دست به دست می‌شد و فاجعه‌بارتر از آن محتوا و متن مصاحبه منتشر شده عده‌ای خبرنگار ظاهراً انقلابی با سلبریتی سینمای ایران بود. سوالات در حد اینکه خودتان آشپزی می‌کنید یا نه؟ و یا در قورمه سبزی لوبیا چیتی می‌ریزید یا چشم‌بلبلی؟! اوج پرستش تصویر و فرم جذاب سلبریتی و درافتادن به محاق فرمالیسم لوس و عاری از محتوا را می‌شد در کنش رسانه که نمی‌توان از آن نام برد، دید. اما این همه ماجرای آن رسانه نبود.

جریان به شکلی پیش می‌رفت که گویی آن رسانه در حرکت اعجاب‌آور با حجم بالایی از وقاحت نمایشی و لوس‌بازیهای تینیجری قرار بود کلیک و لایک جمع کند؛ دردی که به جان همه رسانه‌های انقلابی امروز افتاده است. تقریباً همزمان با همان گفت‌وگوی رسانه انقلابی با خانم سلبریتی سینمای ایران که کمتر به خاطر هنر بازی‌گری‌اش، بلکه بیشتر به خاطر نوع آرایش و جذابیت بصری و تا حد زیادی بدنمندش تبدیل به سلبریتی شده بود، گفت‌وگوهایی با چهره‌های فکری و فلسفی در همان رسانه منتشر شد که اساساً کارکردشان تقلیل دادن چهره‌هایی جدی در عرصه محتوا به فرم‌هایی جذاب و مامانی و از این طریق ساخت سلبریتی از کسانی بود که ذاتاً نسبتی با آن بچه‌بازیها نداشتند. برای مثال با چهره ماندگار فلسفه اسلامی در ایران گفت‌وگویی درباره خصوصی‌ترین لحظات زندگی با همسرش پرسیده بودند، یا اینکه مثلاً آیا آن فیلسوف دست‌پخت همسرش را دوست دارد یا نه! با دیگر استاد و شارح فلسفه غرب که امروز شاگردانش در دانشگاه‌های مهم این مملکت در حال تدریس هستند، درباره مدل مو و ابرو و رنگ مورد علاقه و عاشق شدنش در جوانی و… پرسیده بودند! در این مورد اخیر، برخلاف مورد اول که ما رسماً با یک سلبریتی که پیشتر و از طریق رسانه‌ای دیگر (سینما) به عنوان یک سلبریتی تعین یافته بود، با کسانی مواجه بودیم که در برابر فرمالیسم موجود در جامعه گریزان از محتوا و جدیت، بر اهمیت و ضرور محتواگرایی و جدیت‌مندی تاکید داشتند و بدین ترتیب با آن فرمالیسم و سلبریتیسم به مقابله و مقاومت برخاسته بودند؛ اما حالا رسانه انقلابی ما روی همین‌ها دست گذاشته بود تا از آنها سلبریتی بسازد.

رسانه انقلابی حتی قدمی فراتر از جمع کردن سلبریتی‌ها به دور خود، با هدف جذب و کسب کلیک و لایک بیشتر برداشته بود. او داشت به کارگاهی برای تولید و عرضه سلبریتی تبدیل می‌شد. بعد از چندی جلوی این روند در آن رسانه گرفته شد و دفعتا چنین کنش‌های جدیت‌زدا بر مبنای کالا و شیئ‌واره کردن همه چیز در آن گرفته شد. اما در عین حال درد بی‌درمان جذب و کسب کلیک و لایک از طریق فرایندهای کالاسازی، تصویرمحوری فرمالیستی با توسل به سلبریتی‌ها همچنان در این رسانه‌ها وجود دارد و گاه و بی‌گاه سر برمی‌آورد. در این فرایند، دعوت و پرزنت‌سازی انواع و اقسام سلبریتی‌هایی که می‌توانند مشتی کلیک و کامنت و… به همراه داشته باشند شکلی حاد در رسانه‌هایی پیدا کرده‌اند که از اساس قرار بود اینها حرف مردم را بزنند، نه سلبریتی‌هایی که تقریباً بیشترین فاصله را با مردم دارند. حالا ما با رسانه‌هایی مواجه شده‌ایم که بر صدر آنها انقلابیون نشسته‌اند و در ذیل آنها سلبریتی‌ها حکمفرمایی می‌کنند و این موضوع تا حد بنگاهی به نام صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ پیدا کرده است.

اما مسئله در کجاست و این فرایند از کجا ناشی می‌شود؟
هر محتوای جدی که واجد حقیقت باشد از قضا و به قول «آنتونیو گرامشی» کنشی انقلابی است و هر کنش انقلابی، کنشگر را در معرض داوری بر اساس بنیادهای حقیقت و فریب قرار می‌دهد و در نتیجه هزینه دارد؛ بدین ترتیب اگر چنین کنشگر انقلابی‌ای حقیقتاً انقلابی نباشد دستش رو می‌شود و به احتمال زیاد منافعش شدیداً به خطر می‌افتد.
به نظر می‌رسد «کنش‌گران رسانه‌ای حاضر در رسانه‌های موسوم به انقلابی» - که به عمد ننوشتم «کنش‌گران موسوم به انقلابی رسانه‌های رسمی»، زیرا عموم شاغلان در این مجموعه‌های رسانه‌ای نه تنها ذره‌ای اندیشه انقلابی ندارند، بلکه عملاً با حجم بالایی از کنش‌های رسانه‌ای محافظه‌کارانه به راحتی می‌توان آنها را «ضد انقلاب» یا لااقل «غیرانقلابی» نامید – در کنار فقدان دانش و عمق معرفتی، هیچ دغدغه‌ای برای نزدیک شدن به محتوای جدی را ندارند. هر محتوای جدی که واجد حقیقت باشد از قضا و به قول «آنتونیو گرامشی» کنشی انقلابی است و هر کنش انقلابی، کنشگر را در معرض داوری بر اساس بنیادهای حقیقت و فریب قرار می‌دهد و در نتیجه هزینه دارد؛ بدین ترتیب اگر چنین کنشگر انقلابی‌ای حقیقتاً انقلابی نباشد دستش رو می‌شود و به احتمال زیاد منافعش شدیداً به خطر می‌افتد؛ منافعی که کمترین آن همان دستمزدی است که آن رسانه موسوم به انقلابی در ازای کار این فعال رسانه‌ای به او می‌دهد.

به عبارت دیگر و به طور مصداقی‌تر تصور کنید خبرنگاری بخواهد با نزدیک شدن به محتوا از فساد یا پولشویی راه‌یافته به نهادی مانند سینما پرده بردارد. تنها کسی می‌تواند چنین کاری کند که هم دستش با مفسدان در یک کاسه نباشد و هم در صورت ناخوشنودی مدیران بالادستی رسانه‌اش باز بر آن افشاگری تاکید کند، حتی اگر به قیمت اخراجش تمام شود. چنین وضعیتی در رسانه‌های رسمی این کشور به ندرت پیدا می‌شود. اهالی رسانه یا دستشان در کاسه پرزنت‌سازی اشخاصی است که رسانه‌ها می‌توانند انحرافشان از حقیقت را لاپوشانی کنند و از این طریق منافعشان را محقق سازند، یا اگر اینگونه نباشند در حکم کارمندانی هستند که ماه به ماه دستشان جلوی کارفرمایشان دراز است و دنبال دردسری نیستند که حقوق ماهانه را در خطر اندازد. واضح است که در این وضعیت بهترین گزینه چیست؛ وقتی نمی‌خواهی حرفی جدی را در قالب گزارشی اتفاقاً کلیک‌خور و پربازدید در خصوص فسادی که به سینما راه‌یافته بزنی و اینگونه از محتوا و جدیت فرا می‌کنی، تنها راه باقی‌مانده برای فراهم آوردند بازدید و کلیک و لایک تن دادن به همان فرمالیسم سلبریتی‌گرایانه است؛ خانم بازیگر یا آقای بازیگر لوس و مامانی را با آن اداها و اطوارهای «مکش مرگ ما» یشان دعوت کن، از آنها عکس بگیر و با آنها درباره قورمه‌سبزی حرف بزن. این همان فرایندی فرمالیسیتی است که رسانه‌های انقلاب اسلامی پس از چهل سال به آن اسیر شده و بدان خو کرده‌اند.

علیرضا جباری دارستانی

یک خانم اسرائیلی هدایت دهها میلیون مرد ایرانی را به دست گرفته
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این روزها تقریبا اکثر رانندگان ایرانی نرم افزار اسرائیلی ویز (WAZE) را در گوشی خود نصب کرده اند و هر جا که می خواهند بروند از این نرم افزار می پرسند چه راهی را برای تردد استفاده کنند و خانمی که امروزه در ایران به نام خانم ویز معروف شده هدایت آنها را به عهده می گیرد.

در اکثر موارد هم این نرم افزار مسیر هایی را به افراد نشان می دهد که شاید در عمر خود از آن تردد نکرده باشند اما به یکباره می بینند که چه جالب، عجب مسیری بود.
حتی برخی خانم ها هم نسبت به صدای خانم ویز حساس شده اند و اصرار دارند که همسرانشان صدای دیگری را برای برنامه انتخاب کنند.
در برخی شرایط برخی آقایان دیگر مسیرها را گم کرده اند و بدون این نرم افزار حتی بسیاری از مسیر ها را نمی توانند بروند.
راننده تاکسی ها هم که همیشه از نقشه دقیق تر می دانستند مسیر ها را چطوری بروند تا به مقصد برسند امروزه در روبروی خود این نرم افزار را نصب کرده اند و قدم به قدم توسط خانم ویز هدایت می شوند.
بسیاری هم حتی به گزارشگر این نرم افزار تبدیل شده اند و هر جا که مثلا پلیسی در راه می بینند و یا اینکه راه مسدود شده باشد بلا فاصله به این نرم افزار اطلاع می دهند تا در هدایت دیگران از این اطلاعات استفاده کند.
البته شاید سوژه مقاله مقداری با حالت شوخی شروع شده باشد اما نکته مهمی در این ماجرا نهفته است که چگونه یک نرم افزار اسرائیلی توانسته به این راحتی در ایران نفوذ کند و از جای جای ایران اطلاعات بسیار دقیق جمع آوری کند.
آیا تا به حال فکر کرده اید که اگر اسرائیلی ها روزی بخواهند در ایران مثلا عملیاتی انجام دهند همین نرم افزار چه قدر به آنها کمک می کند.
آنهایی که با موارد مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات آشنا هستند بخوبی می دانند با استفاده از چنین نرم افزاری طرف مقابل می تواند تا چه حد کارهای جاسوسی انجام دهد.
ساده ترین مساله این است که رفت و آمد تک تک ایرانی ها را لحظه به لحظه رصد می کند و اگر بخواهیم در ماجرا مقداری بیشتر ورود کنیم یعنی اینکه دشمن با استفاده از این نرم افزار شاید بتواند همه گوشی ها را هک کند و گفت و شنود های تمام افرادی که این نرم افزار یا نرم افزارهای دیگر را روی گوشی های خود نصب کرده اند رصد کند.
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در عالم فناوری اطلاعات و ارتباطات حتی این امکان مطرح است که اگر شخصی با گوشی خود وارد جایی شود نرم افزار همه صداها و یا حتی تصاویر آن مکان را ضبط و یا ارسال مستقیم کند.
به این ترتیب می توان گفت سازمان های جاسوسی با ایجاد نرم افزار های مختلف می توانند به گوشی افراد نفوذ کنند و آنها را خواسته و یا نا خواسته به جاسوسان بالقوه خود تبدیل کند.
حتی در مواردی که مثلا سازمان های امنیتی نیاز به ترور افراد دارند کافی است این نرم افزارها روی گوشی آنها نصب شده باشند تا مثلا هواپیماهای بدون سرنشین دشمن بتواند آنها را ردیابی و ترور کند، امری که ما شاهد پیش آمدن آن در بسیاری موارد در افغانستان و پاکستان و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و… بوده ایم.
اینجاست که برخی شاید متوجه شوند که سود این شرکت ها که چنین نرم افزارهایی را تهیه می کنند از کجا می آید و اینگونه نیست که سازمان های خیریه ای تشکیل شده باشد تا برای خدمت به انسان ها چنین نرم افزارهایی که ملیون ها دلار هزینه دارند را تهیه کنند و ملیون ها دلار دیگر بابت پشتیبانی آنها هزینه کنند.
در برخی کشورها مانند چین مثلا نرم افزار های موازی برای حل مشکل مردم تولید شده و مردم این کشورها وقتی که گوشی خود را خریداری می کنند بصورت پیش فرض این نرم افزارها روی گوشی های آنها نصب است.
نصب نرم افزار های دیگر مخصوصا خارجی هم تقریبا در این کشور غیر ممکن است و اگر هم حتی نصب کنید و از آن استفاده کنید ممکن است با مشکلاتی مواجه شوید.
بنده شخصا ملاحظه کردم که در چین مردم بسیار به نرم افزار های وطنی خود علاقه مند هستند و حتی اگر در مورد نرم افزار های دیگر با آنها صحبت کنید یا با آنها نا آشنا هستند و یا اینکه اصلا حاضر نیستند وقت بگذارند یاد بگیرند با نرم افزار های دیگر صحبت کنند.

آنهایی که تصور می کنند کشورها با نرم افزار های داخلی بر علیه آنها جاسوسی می کنند ولی اگر نرم افزار خارجی داشته باشند چنین چیزی اتفاق نمی افتند قطعا از ماجرا بسیار دور هستند، بد نیست با فردی که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات مقداری اطلاعات داشته باشد مشورت کنند.
اگر سازمان های امنیتی کشوری بخواهند گوشی هر شهروندی را رصد کنند مثل آب خوردن می توانند این کار را انجام دهند و هیچ نرم افزاری وجود ندارد که بتواند مردم را از رصد سازمان های امنیتی دور نگاه دارد چون به هر حال بسیار ساده هم که بخواهیم بگوییم خط ارتباطی آنها توسط دولت تامین می گردد.
با قلع و قمع هم نمی توان مردم را مجاب کرد که در این جنگ امنیتی که ایران با آن مواجه است از کید دشمنان در امان باشند اما به هر حال با اقناع و نشان دادن راهکار های جدید می توان مردم را مجاب کرد که در این جنگ اطلاعاتی تا جایی که می توانند از گزند دشمن دور باشند و شاید هنوز هم دیر نشده باشد تا به فکر باشیم هم نرم افزار های جایگزین برای نرم افزارهای اجتماعی ارائه دهیم هم مردم را مجاب کنیم که از آنها استفاده کنند.

.

احوال نابساماني در حكومت 
آیت‌الله هاشم‌زاده‌هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری،
تندروی مملکت را نابود کرده| دست دولت در مسائل معیشتی بسته است| اگر مردم را از دست بدهیم اسلحه و موشک به درد نمی‌خورد
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دولت در زمان آغاز به کار خود مساله اعتدال را مطرح کرد و می‌توانست با همین اعتدال که اصل قرآن، کتب اخلاقی و علم اخلاق است با تندروی مقابله کند. تندروی این مملکت را نابود کرده و بیشترین مشکلات ما ناشی از تندروی است که انصاف و رحم را از بین می‌برد و همین تندوری نمی‌گذارد منبع مشکلات مشخص شود.

آفتاب‌‌نیوز :
آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌هریسی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص ارزیابی عملکرد دولت در سال ۹۷ گفت: سخن گفتن در این رابطه سخت [image: image191.png]plae BT o2 endiing (glaatul




است چرا که بنده از طرفی نمی‌خواهم چیزی بگویم که دولت تضعیف شود و از طرف دیگر نیز نمی‌توانم از عملکرد آن تعریف کنم چرا که دولت در خصوص کارهایی که می‌توانست انجام دهد نیز کوتاه آمد. 

وی ادامه داد: دولت در زمان آغاز به کار خود مساله اعتدال را مطرح کرد و می‌توانست با همین اعتدال که اصل قرآن، کتب اخلاقی و علم اخلاق است با تندروی مقابله کند. تندروی این مملکت را نابود کرده و بیشترین مشکلات ما ناشی از تندروی است که انصاف و رحم را از بین می‌برد و همین تندوری نمی‌گذارد منبع مشکلات مشخص شود. باید با این تندروی مبارزه و اخلاق را در سیاست این کشور احیا می‌کرد که متاسفانه در این موضوع کوتاهی صورت گرفت. 

هاشمزاده هریسی افزود: قرار بود با توجه به این که رییس‌جمهور حقوقدان است؛ در خصوص حقوق اساسی، حق ملت، حقوق شهروندی و احیای قانون اساسی کارهای قابل توجهی صورت بگیرد که گویا همه را فراموش کرد. دولت در این مدت بیانیه حقوق شهروندی صادر کرد که البته حقوق شهروندی بدون قانون اساسی منبعی ندارد. رییس‌جمهور قانون اساسی را فراموش کرد و در خصوص حقوق شهروندی بیانیه داد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: البته کارهایی همچون صدور منشور حقوق شهروندی خوب بود اما اگر با مواردی همچون احیای قانون اساسی همراه بود بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری حق شهروندی نهادینه می‌شد. 

وی ادامه داد: در خصوص مسائل معیشتی هم که مسائل مهمی هستند نیز دست دولت بسته است. دولت چه کاری می‌تواند برای مسائل معیشتی انجام دهد. البته اگر دولت خوب کار کند اندکی تفاوت می‌کند اما اساس مشکلات مسائل دیگر است که از دست دولت ساخته نیست و درست نیست همه گناه‌ها را متوجه دولت بدانیم. معیشت مردم بستر می‌خواهد تا در بستر خودش پرورش پیدا کند.

وی افزود: با این وجود دولت در مسائلی هم که توان اجرایی داشت خوب عمل نکرد. نمی‌گویم نیت انجام کار نداشت اما نمی‌دانیم چرا نتوانست انجام دهد. اینکه دولت در پایان کار دست خالی باشد گوارای ما نیست.

آیت‌الله هاشم‌زاده‌هریسی گفت: معیشت مردم هم به این صورت است که من نمی‌گویم دولت اصلا مشکلی ندارد اما واقع این است که دولت به تنهایی نمی‌تواند و عوامل مختلفی باید با هم همکاری کنند. معیشت مردم مساله اول ما است و از همه مسائل مهمتر است. اولویت ما مردم هستند؛ معیشت، دارو و کرامت مردم اولویت اول ما است. اگر مردم را از دست بدهیم نه اسلحه و نه موشک به درد ما نمی‌خورد. ما باید ارزش‌هایمان را حفظ کنیم و وابسته به بیرون نباشیم اما با این حال باید با تعامل با دنیا بستر را برای معیشت مردم هموار کنیم. نباید بگوییم یا تسلیم یا ستیز، راه سومی هم وجود دارد. 

وی ادامه داد: الان نمی‌شود دو هندوانه را با هم نگه داشت ما می‌خواهیم چند هندوانه به دست بگیریم که شرایط همین می‌شود که امروز می‌بینیم. اگر مردم گرسنه بخوابند و شغل نداشته باشند ما نمی‌توانیم از عدالت دم بزنیم. اولین و واجب‌ترین اولویت ما مردم هستند. اگر به واجب عمل نکنیم خداوند رحمتش را از ما دریغ می‌کند. 

آیت‌الله هاشم‌زاده‌هریسی گفت: مشکلات معیشتی ما ریشه اقتصادی ندارد که دولت را تنها مقصر بدانیم. مشکلات معیشتی ما سیاسی است که با خروج آمریکا از برجام آغاز شد. دولت مسئولیت دارد اما همه مشکلات ناشی از عملکرد دولت نیست. من از از رییس‌جمهور خیلی گلایه دارم اما تنها مواردی را می‌توان به یک نفر نسبت داد که کلیه مسئولیتش در دست وی باشد.

چرا امامان جمعه (حكومتي) بگویند و مردم نگویند؟
واقعا بیایم از نقدهای اجتماعی استقبال کنیم و برای آنها راه‌حل پیدا کنیم.

عصرایران؛مصطفی داننده- جالب است؛ وقتی روزنامه نگاران و نویسندگان از رفتن زنان به ورزشگاه، فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام و مسائلی از این قبیل، متهم می‌شوند به اینکه درد مردم را نمی‌شناسند، سریع به آنها برچسب فاصله با جامعه زده می‌شود. می‌گویند مردم نان ندارند و بعد اینها به فکر فیلترینگ هستند.
اما وقتی امامان جمعه در نماز جمعه، برخی چهره‌های اصول‌گرا در تلویزیون، حرف از تلگرام و اینستاگرام می‌زنند و در مورد رفتن زنان به ورزشگاه سخنرانی می‌کنند، هیچ اشکالی ندارد. درست این زمان است که تلگرام تبدیل به دغدغه مردم می‌‍شود.  دیگر کسی نیست که بگوید مردم نان ندارند بخورند و شما به فکر تلگرام و اینستاگرام هستید.

نمونه ساده این معنا را در فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی می‌‍بیند. برخی فیلم‌ها به خاطر چند دیالوگ و حرکات موزون سال‌ها در توقیف می‌مانند اما برخی دیگر هم حرکات موزون‌تری دارند و هم دیالوگ‌های عبور کرده از خطوط قرمز بیشتری اما به راحتی اجازه اکران می‌گیرند و در بهترین سینما‌ها پخش می‌شوند.

این برخورد نشان می‌دهد که دغدغه‌ها براساس نظر امامان جمعه و تلویزیون مشخص می‌شود. گاهی نان دغدغه است و گاهی تلگرام.

نمازجمعه‌های اخیر ایران را ببیند. اکثر امامان جمعه از تلگرام حرف زدند. باور کنید اگر در همان روز نویسندگان از تلگرام می‌نوشتند، حمله‌ها آغاز می‌شد و نان و غذای مردم تبدیل به چماق می‌شد بر سر روزنامه نگاران.

همه ما چه نویسندگان چه امامان جمعه و البته تلویزیون که به صورت کامل در اختیار اصول‌گرایان است، باید بدانیم، دغدغه‌ها و مشکلات مردم از هر جنس و رنگی است و باید به آن پرداخت.

نمی‌شود چون بخشی از مردم با مشکلات معیشتی دست به گریبان هستند، چشم خود را به روی مسائل اجتماعی و فرهنگی ببندیم.

یا چون مشکلات فرهنگی و اجتماعی زیاد است دیگر به مسائل اقتصادی نپردازیم.

مشکلات امروز جامعه ایران به خاطر این است که در سال‌های گذشته نگاه تبعیض آمیزی به مشکلات داشته‌ایم. سعی کردیم بحران اجتماعی و فرهنگی را سانسور کنیم و اجازه ندهیم خانواده‌ها به آنها آشنا شوند و همین باعث شد یکدفعه تمام این مشکلات، مثل گدازه‌های آتش‌فشانی  بیرون بزند.

واقعا بیایم از نقدهای اجتماعی استقبال کنیم و برای آنها راه‌حل پیدا کنیم. کسانی که نقدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند، دل‌شان برای ایران می‌سوزد. دل‌شان برای مردم می‌تپد. آنقدر این جامعه درگیر سیاست شده است، آنقدر برخی منافع ملی را قربانی منافع فردی کرده‌اند، که کسی باور نمی‌کند، در گوشه کنار کشور هستند افرادی که دغدغه مردم دارند و نگران زندگی آنها به ویژه جوانان کشور هستند.

 
» چه کسانی می‌خواستند فردوسی‌پور اول نباشد؟ / پشت پرده‌های رای‌گیری در جام‌جم / نقش عنصررسانه‌ای احمدی نژادی چیست؟
چکیده : چند روزی است که ماجرای تقلب در پیامک‌های انتخابات مجریان و برنامه‌های صداوسیما به جنجال تازه‌‌ای تبدیل شده است. جنجالی که رفته رفته پای نفرات جدیدی را به میان آورده است. یکی از افراد رسانه‌ای نزدیک به احمدی‌نژاد از نقش «کاوه اشتهاردی» در شرکت توسکا خبر می‌دهد که در این پرونده به آن اشاره شده است. ماجرا از گزارش وزیر ارتباطات آغاز شد و با حرفهای فردوسی‌پور در جشن جام جم ابعاد اجتماعی وسیع‌تری پیدا کرد. ظاهرا تلاش گسترده‌ای صورت گرفته بود تا اجازه ندهند عادل فردوسی‌پور و برنامه‌اش به عنوان نفر اول رای مردم را دریافت کند
چند روزی است که ماجرای تقلب در پیامک‌های انتخابات مجریان و برنامه‌های صداوسیما به جنجال تازه‌‌ای تبدیل شده است. جنجالی که رفته رفته پای نفرات جدیدی را به میان آورده است. یکی از افراد رسانه‌ای نزدیک به احمدی‌نژاد از نقش «کاوه اشتهاردی» در شرکت توسکا خبر می‌دهد که در این پرونده به آن اشاره شده است.
ماجرا از گزارش وزیر ارتباطات آغاز شد و با حرفهای فردوسی‌پور در جشن جام جم ابعاد اجتماعی وسیع‌تری پیدا کرد. ظاهرا تلاش گسترده‌ای صورت گرفته بود تا اجازه ندهند عادل فردوسی‌پور و برنامه‌اش به عنوان نفر اول رای مردم را دریافت کند.

در جشنواره صداوسیما رقابتی مهم مابین برنامه‌هایی چون «نود» و «برنده باش»، «حالا خورشید» و «سمت خدا» شکل گرفت. اما خبر ارسال پیامک‌ها به نفع برنامه «برنده باش»‌ رضا گلزار همه را درگیر کرد. وزیر ارتباطات در توئیتی با ارائه دو تصویر نشان داد که تقلبی در این رای‌گیری صورت گرفته است. مسئولان نیز تایید کردند اما گفتند که دچار حمله سایبری شده بودند. ماجرا این بود که از ساعت ۱ تا ۴ بامداد ۱۱ اسفند، بیش از یک میلیون رای به آرای برنامه «برنده باش» اضافه شده است تا از برنامه «نود» پیشی بگیرد. دبیر جشنواره جام جم بود که گفته بود از ساعت ۱۲ شب گذشته سایت ایزوله شده است. اما وزارت ارتباطات می گفت «دستکاری در آراء مردم تنها در یک روز رای‌گیری نبوده، بلکه در سه روز متوالی این اتفاق افتاده است.»

این مساله بسیاری از اصولگرایان را ناراحت و نگران کرد. آنها یکپارچه در حمایت از شرکت توسکا وارد شدند که حالا جزئیات جدیدی از آن را منتشر می‌کنیم.

توافق انحصاری صداوسیما با توسکا
آذرماه امسال بود که خبری در مورد توافق صداوسیما و شرکت توسکا منتشر شد. وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که از ابتدای دولت دوازدهم نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و این کار را درست نمی‌دانست. در این خبر آمده بود که سازمان صداوسیما توافقی را با یک شرکت تبلیغاتی به نام «توسکا» که زیرمجموعه شرکت همراه اول است، انجام داده و طی آن تبلیغات خدمات ارزش‌افزوده (vas) به صورت انحصاری به این شرکت واسطه سپرده شده است. وزیر ارتباطات با اشاره به این انحصار نوشته بود: «در مورد #حق‌الناس کوتاه نمی‌آیم.» هشتکی که او استفاده کرد رابطه را مشخصا با مساله رای‌گیری در مورد جشن جام جم مشخص می‌کرد.
بلافاصله بعد از آن توسکا در نامه‌ای به او توضیحاتی ارائه کرد و گفت که این شرکت تهیه‌کنندگی برنامه های مهم صداوسیما را برعهده دارد.

کاوه اشتهاردی کیست؟
حسین تقواییان که از جمله فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان احمدی‌نژاد است، در یک یادداشت به نقش کاوه اشتهاردی در شرکت توسکا اشاره کرده است. اما اشتهاردی کیست؟ او در انتخابات سال گذشته به عنوان معاون رسانه و فضای مجازی مهرداد بذرپاش انتخاب شد. از سوی دیگر همان زمان با همراهی جمعی دیگر گروه جماران را به راه‌انداخته بودند که ریاست شورای مرکزی آن با یامین‌پور بود.
خبرگزاری مهر ۱۳۸۵ در مورد کاوه اشتهاردی نوشت که او هم اکنون ۲۸ سال سن دارد و فعالیت مطبوعاتی‌اش را از سال ۱۳۷۳ (یعنی ۱۶ سالگی) آغاز کرده است. به هر ترتیب او پله‌های ترقی را به سرعت طی کرد. در دوره شهرداری احمدی‌نژاد مدیر سامانه ارتباطات شهرداری تهران بود. بعد از آمدن احمدی‌نژاد او به همراه تیمی به شورای عالی امنیت ملی می‌رود و دبیری «کمیته تبلیغات شورایعالی امنیت ملی»‌ را برعهده می‌گیرد.

یک سال بعد از روی کار آمدن احمدی‌نژاد با ۲۸ سال سن به سمت سرپرستی موسسه مطبوعاتی ایران (ارگان دولت) منصوب می‌شود. بعدها او مجله رمز عبور را به عنوان مدیرمسئول منتشر کرد. سال ۹۰ یکشبه او از موسسه ایران برداشته می‌شود . اما او بلافاصله به معاونت وزیر کار برگزیده می‌شود. حالا او در شرکت توسکا رئیس هیات مدیره است.

نقش اشتهاردی در توسکا
حسین تقواییان از همکاران سابق در مورد فعالیت شرکت زیر مجموعه او می‌نویسد: مردم از خود می‌پرسند چرا تلویزیون به اینجا رسیده و پشت این ستاره‌مربع‌ها چیست.» او از اشتهاردی می‌پرسد: «آقای اشتهاردی ممکن است خواهش کنیم یک بار شفاف بگویید شرکت توسکا ناگهان چگونه انحصار تبلیغات ارزش افزوده صدا و سیما را در دست گرفت؟»

گفتنی است «توسکا» در داخل رقیب شرکت «سرآوا» در امر شتاب‌دهنده‌های استار‌آپی هم محسوب‌می‌شود. از همین رو برخی تحلیلگران ماجراهایی که برای این شرکت در بستن دفتر تهران به وجود آمد را بی‌ارتباط با این مساله نمی‌بینند. سرآوا شتابدهنده‌ استارت‌آپی است که دیجی‌کالا و کافه بازار از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های آن به شمار می‌رود.

اصلاحات نیوز

«ابتکار» وارد ماجرای «فردوسی‌پور» شد
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور، در حساب توییتری خود نوشت: «دوران برخورد‌های سلیقه‌ای و حذف رقیب گذشته، مردم حذف عادل فردوسی‌پور را نپذیرفته اند. آقای علی عسگری ریاست محترم رسانه ملی، لطفا به درخواست‌های ملی و واکنش‌های گسترده مردم توجه کنید و اعتبار رسانه ملی را فدای یک سلیقه خاص نکنید.»
استعفاهای تاریخی در جمهوری اسلامی؛ از بازرگان تا ظریف
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پوریا ماهرویان
آقای ظریف کمتر از ۴۸ ساعت به سر کار خود بازگشت
استعفای محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، با آنکه نهایتا از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، رد شد و آقای ظریف کمتر از ۴۸ ساعت به سر کار خود بازگشت اما این استعفا سر و صدای زیادی به راه انداخت.

استعفای آقای ظریف نسبت به استعفاهای دیگر در تاریخ جمهوری اسلامی از یک جهت استثنا بود و آن اینکه او استعفایش را با انتشار یک پست اینستاگرامی رسانه‌ای کرد.

اما این تنها استعفا با آنکه منجر به کنار رفتن آقای ظریف از وازرت امورخارجه نشد، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران نبوده که خبرساز شده است.

مسئولان جمهوری اسلامی معمولا نه در پی پذیرش خطای خود یا زیرمجموعه‌شان، بلکه به نشانه اعتراض یا به دلیل ناسازگاری با دیگر مسئولان استعفا کرده‌اند. بنابراین هر کدام از این استعفاها با آشکار کردن تعارض‌های داخل حکومت، فصل مهمی در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بوده است.

در زیر به چند استعفای مهم و تاریخی در چهار دهه گذشته اشاره شده است.

گروگانگیری سفارت آمریکا و استعفای دولت موقت
در ۱۴ آبان ۱۳۵۸ و درست یک روز بعد از آن که گروهی به نام "دانشجویان پیرو خط امام" سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و دیپلمات‌ها و کارکنان را گروگان گرفتند، دولت موقت به نخست‌وزیری مهدی بازرگان استعفا داد.

دولت موقت پیش از گروگانگیری هم با نزدیکان آیت‌الله خمینی و حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظر داشت. در ۲۶ فروردین ۵۸ کریم سنجابی، در اعتراض به "حکومت‌هایی که در حکومت به وجود آمده" از وزارت خارجه استعفا داد.
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روحانی استعفای ظریف را رد کرد
استعفای ظریف؛ جای خالی وزیر امورخارجه در دیداری ویژه
دیپلمات دوران صلح در 'جزیره بی‌ثبات'

به گفته هاشم صباغیان، وزیر کشور در دولت موقت، این دولت سه بار تقاضای استعفا داده بود که استعفاهای قبلی با مخالفت آیت‌الله خمینی مواجه شد.

مهدی بازرگان در استعفانامه دولت موقت نوشت: "پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت‌ها، مزاحمت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظر‌ها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی‌باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می‌دارد."

فردای استعفای دولت موقت آیت‌الله خمینی در حکمی گفت "با اعتماد به دیانت و امانت و حسن‌نیت" آقای بازرگان استعفای او را قبول می‌کند. آیت‌الله خمینی شورای انقلاب را مامور اداره کشور کرد و از این شورا خواست مقدمات لازم را برای همه‌‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس و تعیین رئیس جمهور انجام دهد.

استعفای هفت وزیر کابینه موسوی
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در سال ۱۳۶۲ هفت وزیر راستگرای کابینه میر حسین موسوی که با سیاست‌های اقتصادی او و "بسیج اقتصادی" به شدت مخالف بودند، در نامه‌ای اعتراض آمیز خطاب به آیت الله خمینی از وزارت استعفا کردند.

علی اکبر ناطق نوری (کشور) علی اکبر پرورش (آموزش و پرورش)، علی اکبر ولایتی (امور خارجه)، محسن رفیق دوست (سپاه)، مرتضی نبوی (پست و تلگراف) و احمد توکلی (کار) در نامه‌ای اعتراض آمیز خطاب به آیت الله خمینی از سیاست‌های میرحسین موسوی شکایت و از وزارت استعفا کردند.

در این استعفانامه آمده بود: "عده ای در دولت به دنبال دولتی کردن مردم هستند و عده ای به دنبال مردمی کردن دولت. اگر بخواهیم از این بن بستی که دچار آن شده ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به دنبال مردمی کردن اقتصاد باشیم".

به گفته آقای توکلی آیت‌الله خمینی به این نامه جواب نداد و زمانی که آقای ناطق‌نوری شخصا برای گرفتن پاسخ نزد رهبر جمهوری اسلامی رفت، پاسخ گرفت که صلاح نیست که هفت وزیر در دوران جنگ استعفا کنند.

نهایتا میرحسین موسوی که از سوی آیت الله خمینی حمایت می شد، به سیاست های خود ادامه داد و حبیب الله عسگر اولادی و احمد توکلی در اعتراض، استعفای خود را پس نگرفتند.

استعفای محسن رضایی از فرماندهی سپاه
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در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۶ محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در نامه‌ای به احمد خمینی از مقام فرماندهی کل سپاه استعفا داد.

آقای رضایی در استعفانامه خود نوشت که "علیرغم مقاومت‌های زیاد در مقابل مشکلات و نارسایی های میدان نبرد (که عمدتاً ناشی از افراد و عوامل داخلی جامعه و مسئولین کشور بوده‌اند)، مجبور به استعفا" شده است.

او سال‌ها بعد توضیح داد که امکانات کم و پشتیبانی ضعیف، و برآوردش از اینکه نیروهای ایرانی بدون رفع این مشکلات تلفات سنگینی خواهند داد، دلایل استعفایش بودند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، جانشین وقت فرماندهی کل قوا و رئیس وقت شورای عالی دفاع، سال‌ها بعد درباره استعفای محسن رضایی گفت: "کسانی در داخل سپاه اذیتش می‌کردند. در مجلس هم کسانی بودند که اذیتش می‌کردند."
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آیت الله خمینی با استعفای محسن رضایی مخالفت کرد و او تا سال ۱۳۷۶ فرمانده سپاه ماند.

نخست‌وزیری که چند بار استعفا کرد
هر چه ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای به پایان عمر خود نزدیک می‌شد٬ اختلافات میان او و میرحسین موسوی، نخست‌وزیرش افزایش می‌یافت. برخی از منابع از جمله خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی از استعفای چندباره آقای موسوی حکایت دارد که هر بار بنا به دلایلی پذیرفته نشد.

آقای موسوی در سال ۱۳۶۷ در حالی که به نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی "رابطه خود را با بیرون قطع کرده" و هیچکدام از مسئولان به او دسترسی نداشتند، استعفا کرد.

بنا به آنچه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت منتشر کرد، در نامه میرحسین موسوی خطاب به رییس جمهوری وقت، علی خامنه‌ای، یکی از دلایل استعفای وی این بود: "عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت میگیرد. شما بهتر میدانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر میشویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده میشود و صدای آن در همه جا میپیچد، متوجه قضیه میشویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه میشوم."

آیت الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی مخالفت کرد و در پاسخ او نوشت: "نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است."

بنا بر گزارش‌ها و خاطرات آقای رفسنجانی آقای موسوی چند بار دیگر هم استعفا کرده بود که هیچکدام به نتیجه نرسیده بود.

در یکی از این موارد، آقای خامنه‌ای با وجود ابراز اختلافاتش با میرحسین موسوی استعفای او را مخالف مصلحت نظام دانست:

"اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوهٔ ادارهٔ کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل [اقتصادی]دارم،‌‌ همان طور که می‌دانید همواره در همهٔ مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید. استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید."

استعفای آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبر
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در ۷ فروردین ۱۳۶۸ آیت‌الله حسینعلی منتظری در نامه‌ای به آیت‌‎الله خمینی از قائم مقامی رهبری استعفا کرد.

آقای منتظری خواسته بود که برای تدریس به حوزه علمیه برگردد و آرزو کرده بود در اداره امور کشور اگر "اشتباهات و ضعفهایی که لازمۀ طبیعت انسان است" وجود داشته، با رهبری آیت‌الله خمینی برطرف شود.

او نوشته بود: "از همه برادران و خواهران عزیز و علاقه‏‌مند تقاضا می‏کنم مبادا در مورد تصمیم مقام معظم رهبری و خبرگان محترم، به بهانۀ حمایت از من، کاری انجام دهند و یا کلمه‏‌ای بر زبان جاری نمایند؛ زیرا مقام معظم رهبری و خبرگان جز خیر و مصلحت اسلام و انقلاب را نمی‏‌‎خواهند."

آیت‌الله خمینی فردای آن روز با پذیرش این استعفا نوشت: "برای اینکه اشتباهات گذشته تکرار نگردد، به شما نصیحت می‏کنم که بیت خود را از افراد ناصالح پاک نمایید؛ و از رفت و آمد مخالفین نظام، که به اسم علاقه به اسلام و جمهوری اسلامی خود را جا می‏زنند، جداً جلوگیری کنید... از پخش دروغهای رادیو بیگانه متأثر نباشید. مردم ما شما را خوب می‏شناسند، و حیله‏‌های دشمن را هم خوب درک کرده‏‌اند."

آیت‌الله منتظری کمی پیش از آن نامه‌ای محرمانه به آیت‌الله خمینی نوشته و به اعدام‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و همچنین بدرفتاری با زندانیان اعتراض کرده بود.

استعفای خاتمی از وزارت ارشاد
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در ۳ خرداد ۱۳۷۱ محمد خاتمی با نوشتن نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، از مقام خود استعفا کرد.

آقای خاتمی در استعفانامه خود نوشت در عرصه فرهنگی ایران "با شکسته شدن همه مرزهای قانونی، شرعی، اخلاقی و عرفی کار از نقد و ارزیابی (ولو غیرمنصفانه) گذشته و هر وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف خاصی مباح شمرده شده است و بدینسان می‌رود که کار به کلی از روال منطقی و مشروع خارج شود و در نتیجه فضایی ناسالم و آشفته پدید آید که فوری‌ترین اثر آن دلزدگی و عدم امنیت اندیشمندان و هنرمندان سالم و صاحب شخصیت و حتی مؤمن و شیفته انقلاب و اسلام است."

عبدالواحد موسوی لاری سال‌ها بعد گفت آقای خاتمی با آقای هاشمی رفسنجانی برای استعفا مشورت کرده بود و آقای هاشمی رفسنجانی با وجود مخالفت، برای حفظ آقای خاتمی "پافشاری" نکرده بود.

آقای موسوی لاری گفته بود: "هاشمی فکر می‌کرد که با ماندن خاتمی یک کانون تهاجم علیه دولتش شکل می‌گیرد که با رفتن خاتمی آن کانون از بین می‌رود."

قتل‌های زنجیره‌ای و استعفای وزیر اطلاعات
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روی کار آمدن محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ با رای بالا، نخستین شکست جناح نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای در نزدیک به یک دهه بود. شیرینی پیروزی برای اصلاح‌طلبان یک سال بعد با قتل‌ چند نویسنده و روشنفکر ایرانی (که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد) به تلخی گرایید.

گفته شد که عاملان از "نیروهای خودسر" وزارت اطلاعات بودند و آیت‌الله خامنه‌ای قتل‌ها را به دشمنان خارجی نسبت داد. قربانعلی دری نجف‌آبادی که با تائید آقای خامنه‌ای وزیر اطلاعات دولت اصلاحات شده بود، ناچار به استعفا شد و جایش را به علی یونسی داد که از نظر فکری به اصلاح‌طلبان نزدیک‌تر بود.

تغییرات در وزارت اطلاعات باعث شد که نهادهای اطلاعاتی سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضاییه با حمایت بیت رهبری قدرت و نفوذ زیادی پیدا کنند و "نهادهای موازی اطلاعاتی" نام بگیرند.

آقای دری که همواره از قتل‌های زنجیره‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده، بیش از آنکه استعفای خود را متوجه این قتل‌ها بداند، آن را مرتبط با اختلاف نظرش با اصلاح‌طلبان و "دوم‌خردادی‌ها" بر‌می‌شمارد.

او هنگام استعفا عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و عضویتش در دوره‌های بعد نیز تمدید شد.

چند سال پس از این استعفا نیز به سمت دادستانی کل کشور منصوب شد و اکنون امام جمعه اراک و نماینده رهبر ایران در استان مرکزی است.

استعفای مهاجرانی از وزارت ارشاد
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در پاییز سال ۱۳۷۹ و مدتی پس از پیچیدن شایعه استعفای عطاءالله مهاجرانی از وزارت ارشاد، آقای مهاجرانی از وزارت ارشاد رفت.

مجلس محافظه‌کار او را در سال ۱۳۷۸ استیضاح کرد، اما آقای مهاجرانی با نطق دفاعیه‌اش توانست نظر مثبت نمایندگان را جلب کند و دوباره رای اعتماد گرفت.

با این حال او به شدت از طرف محافظه‌کاران مورد انتقاد بود و حتی آیت‌الله خامنه‌ای به طور عمومی علیه او صحبت کرد.

آقای خامنه‌ای گفت: "وزارت ارشاد در این دو سالی که ایشان در رأس این کار هستند، هیچ کار اسلامی به‌عنوان اسلامی ارائه نداد... امروز فاسدترین رمانها منتشر می‌شود."

محمد خاتمی پس از کناره‌گیری آقای مهاجرانی او را به مقام ریاست سازمان "گفت و گوی تمدن‌ها" منصوب کرد که بعد از حدود دو سال آقای مهاجرانی از آن سمت هم استعفا داد. استعفای دوم آقای مهاجرانی پس از جنجال‌ رسانه‌ای در ارتباط با زندگی شخصی‌اش بود.

دو استعفای مصطفی معین
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مصطفی معین، وزیر علوم در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی دو بار از مقام خود استعفا کرد.

آقای معین پس از حمله ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به کوی دانشگاه تهران و برخورد خشونت‌آمیز با دانشجویان به اعتراض استعفانامه خود را به محمد خاتمی داد اما آقای خاتمی با استعفای او مخالفت کرد.

او سال‌ها بعد درباره این استعفای خود گفت: "فکر کردم که دیگر نمی‌توانم به مسئولیتم ادامه دهم و صبح شنبه نخستین کاری که کردم این بود، رفتم وزارتخانه و استعفایم را دادم. هم واقعی بود و هم یک اعتراض بسیار بسیار جدی، یک نشان صداقت من بود با دانشجویان."

مصطفی معین بار دیگر در ۲ تیر ۱۳۸۲ از وزارت علوم استعفا کرد.

آقای معین در استعفانامه خود نوشت: " واقعیت این است که از یک سو تعدد مراجع تصمیم گیرنده و بویژه تداخل مسئولیتها با شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوءظنها، دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیر پاسخگو، فرصت کار و تلاش مفید و مؤثر را به میزان قابل توجهی از وزارت و دولت سلب کرده و از سوی دیگر حریم مقدس دانشگاه، منزلت، حرمت و امنیت فکری و اجتماعی دانشجویان، استادان و دانشگاهیان و به طور کلی جوانان، متفکران و فرهیختگان در معرض تنگ‌ نظری و کژاندیشی،‌ تجاوز و خشونت قرار گرفته است."

محمد خاتمی این بار استعفای مصطفی معین را پذیرفت.

استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس ششم
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مجلس ششم که اکثریت آن در اختیار اصلاح طلبان بود با جنجال اصلاح قانون مطبوعات آغاز شد و با تحصن و استعفای نمایندگان پایان یافت. شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم را به دلیل "نداشتن پایبندی عملی به اسلام" تائید نکرد و ۱۳۰ نفر از نمایندگان معترض دست به تحصن زدند.

رایزنی مهدی کروبی، رئیس مجلس و محمد خاتمی، رئیس جمهور با آیت‌الله خامنه‌ای منجر به بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان نامزدی مجلس هفتم شد، اما نتیجه آن چندان تفاوتی با رای اولیه شورای نگهبان نداشت. نمایندگان که عمدتا از اعضای فراکسیون مشارکت بودند با استعفای دسته‌‎جمعی اعتراض خود را نشان دادند.

آقای خامنه‌ای بعدا در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم تحصن این نمایندگان را ناشی از "غفلت" خواند و گفت: "در بعضی از دوره‌ها این جور بوده است که رادیوی مجلس را که آدم باز می‌کرد، انگار از این بلندگو دارد دعوا می‌ریزد بیرون. همین‌طور سرریز می‌شد می‌ریخت توی جامعه دعوا و تشنج و جنگ اعصاب."

استعفای طاهری امام جمعه
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جلال الدین طاهری، اولین امام جمعه رسمی اصفهان پس از انقلاب در ۱۷ تیر سال ۱۳۸۱ در نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم ایران و در انتقاد از سیاست‌های حکومت از سمت خود کناره‌گیری کرد.

او در این نامه که لحنی تند و تیز داشت، انتقادهای فراوانی را متوجه نظام کرد و حکومت را به "فساد و بی لیاقتی" متهم کرد.

آقای طاهری در بخشی از این نامه نوشت "شعبان بی‌مخ‌های وحشت‌ و رهبت که با هتاکی و سفاکی ننگ عنیف و معیف کوی دانشگاه را آفریدند و با تهاجم حیوانی مرتع دانشگاه را چریدند و با تعرضات شنیع پرده ناموس فرهنگ و علم را دریدند و در قتل‌های زنجیره‌ای مظلومان بی‌گناه و قربانیان بی‌پناه لعنت سرمدی خدا و نفرت ابدی خلق را خریدند."

آقای طاهری از معدود امامان جمعه هوادار جریان اصلاحات در دوران رهبری آیت‌الله علی خامنه‌ای بود و می‌خواست حصر آیت‌الله منتظری رفع شود.

انتشار استعفانامه او در روزنامه‌های ایران ممنوع شد و روزنامه آزاد که این نامه را چاپ کرده بود، توقیف شد. روزنامه نوروز هم به عنوان اعتراض بخشی از روزنامه را که قرار بود مطالبی در این باره منتشر کند، سفید چاپ کرد. این روزنامه نیز بعدا توقیف شد.

آقای خامنه‌ای در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۱ در پاسخ به استعفا نوشت "روزی که اطلاعیه‌ منسوب به جنابعالی صادر شده ضدانقلاب که در زیر سایه‌ی آمریکا و اسرائیل با پول آنها زندگی و تغذیه می‌کند بیشترین سوءاستفاده را از آن کردند و آن را مقابله با سیاست‌های امام راحل و نفی و رفض نظام اسلامی و شعارهای آن وانمود کردند."

استعفای لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی
علی لاریجانی در پاییز ۱۳۸۶ از دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد.

گفته می‌شد که این چندمین باری بود که آقای لاریجانی تقاضا می‌کرد از سمت خود کناره‌گیری کند.

آقای لاریجانی در آن دوران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران را به عهده داشت.

او چند سال بعد درباره استعفای خود گفت: "من حس می کردم یک نوع اختلاف جدی مدیریتی با آقای احمدی نژاد دارم. مسائل استراتژیک کشور با تانی و حساب شده پیش برود و احتیاج دارد همه بخش های مختلف همگرایی داشته باشد. کارهای لحظه‌ای نمی تواند صدق کند و برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند."

"تا یک مدتی تحمل بود و بحث می کردیم اما از یک زمانی به بعد من دیدم به هرحال ایشان رئیس جمهور است و حق دارد و لزومی ندارد که بنده مزاحم ایشان باشم."

حکم حکومتی برای لغو حکم رئیس‌جمهور
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نخستین اقدام محمود احمدی نژاد پس از اعلام نتایج انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی خود بود که با اعتراض گسترده اصولگرایان روبه‎رو شد.

تعدادی از وزیران دولت نهم به نشانه اعتراض جلسه هیئت دولت را ترک گفتند. گزارش شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر وقت اطلاعات، برکنار شد و محمد حسین صفار هرندی، وزیر وقت ارشاد، هم استعفا کرد.

کار به جایی رسید که نهایتا آیت‌الله خامنه‌ای متوسل به حکم حکومتی شد و انتصاب آقای مشایی را "بر خلاف مصلحت" رئیس‌جمهور و دولت و "موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان" او دانست و خواهان لغو این حکم شد.

فاصله میان حکم رهبر ایران تا استعفای مشایی حدود یک هفته بود، هر چند او از سمت معاون اولی استعفا داد، اما حدود دو سال ریاست نهاد ریاست جمهوری را برعهده داشت.

یازده روز غیبت رئیس جمهور
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اما ماجرای اسفندیار رحیم مشایی به همین جا ختم نشد. از نزدیکان محمود احمدی نژاد نقل شد که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم در دفتر آقای مشایی شنود کار گذاشته و کار به اختلاف شدید میان وزیر و رئیس جمهور کشیده است.

ظاهرا آقای احمدی نژاد از آقای مصلحی خواست که استعفا دهد تا سرپرستی وزارتخانه را شخصا بر عهده گیرد.

در فروردین ۱۳۹۰ حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات استعفا داد که مورد پذیرش آقای احمدی نژاد قرار گرفت. با این حال آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای صراحتا با استعفای آقای مصلحی مخالفت کرد و خواهان ادامه کار او شد.

پس از آن آقای احمدی‌نژاد ۱۱ روز در محل کار خود حاضر نشد. گفته شده بود دلیل غیبت او، مخالفتش با ابقای وزیر اطلاعات به دستور آیت الله خامنه ای بود، اما هوادارانش این خانه‌نشینی او را "دورکاری" عنوان کردند. انگیزه هرچه بود این مهمترین رودررویی یک رئیس‌جمهور با آیت‌الله خامنه‌ای بود.

جنبش سبز و استعفای دیپلمات‌ها
به دنبال اعتراضات سال ۱۳۸۸ شماری از دیپلمات‌های ایرانی خارج از کشور برای نشان دادن همبستگی با معترضان از مقام خود استعفا کردند.

کنسول ایران در اسلو و چند نفر در سطح رایزن از جمله این افراد بودند.

وزارت خارجه ایران انگیزه این دیپلمات‌ها از استعفا را زیر سوال برد و آن را غیرسیاسی خواند.

هجده ماه ریاست سرافراز در صدا و سیما
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استعفای محمد سرافراز از ریاست صدا و سیما آن هم فقط یک سال و نیم پس از انتصابش، از معدود استعفاهای منصوبان رهبر ایران است که با حاشیه‌های فراوانی همراه بود.

زمانی که محمد سرافراز، از مدیران با سابقه سازمان صدا و سیما، ریاست رادیو و تلویزیون ایران را از عزت‌الله ضرغامی تحویل گرفت، به نظر می‌رسید که این سازمان در دوره‌ای دست‌کم پنج ساله - و شاید ده ساله- زیر نظر کسی مدیریت می‌شود که بیش از هر کس دیگری از موانع و پیچ و خم‌های این دستگاه عریض و طویل مطلع است و شاید بتواند آن را به آرامش برساند.

اما فقط چند ماه پس از انتصابش شایعه استعفا یا برکناری محمد سرافراز شنیده شد و به نظر می‌رسید که بحران مدیریت در سازمان صدا و سیما به اوج خود رسیده است.

روابط عمومی سازمان صدا و سیما استعفای آقای سرافراز را "کذب محض" می‌خواند و می‌گفت که از شایعه‌ساران شکایت می‎کند، اما با صدور حکم انتصاب عبدالعلی علی عسگری، رئیس جدید سازمان صدا و سیما از سوی رهبر ایران، معلوم شد که این شایعات چندان هم دور از حقیقت نبودند.

کنار گذاشتن بسیاری از مدیران ارشد در دوره‎های علی لاریجانی و عزت‌الله ضرغامی که آقای سرافراز از آن به عنوان جوانگرایی نام می‎برد از دلایلی عنوان شد که نهایتا به کنار رفتن او انجامید. با آمدن آقای علی‌عسگری بسیاری از مدیران برکنار شده در دوران آقای سرافراز به جای خود بازگشتند.
دردسرهای آقای رئیس
استعفاهای دولت روحانی
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عباس آخوندی در استعفانامه خود، بر اختلاف نظر با رئیس جمهور نوشت: "با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی ادامه کار من درست نیست"

محمد جواد ظریف تنها وزیری نبود که در دولت حسن روحانی استعفا کرد. چند همکار دیگر او در کابینه دوم آقای روحانی استعفا کردند که برخلاف استعفای آقای ظریف، درخواست‎شان پذیرفته شد.

مهمترین آنها حسن قاضی‎زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان بود که گفته می‎شد که سابقه اختلافش با آقای روحانی به دولت اول او باز می‌گشت. اما با این حال آقای روحانی برای دولت دومش نیز او را معرفی کرد و رای اعتماد گرفت. اما او کمتر از دو سال بعد بالاخره چند بار که در اعتراض به سیاستهای دولت حسن روحانی در زمینه بهداشت و درمان تقاضای کناره‌گیری کرده بود، استعفا کرد.

آقای قاضی زاده ماندنش در وزارت بهداشت را بی‌فایده خوانده بود و نهایتا گفت: "ظاهرا قرار بوده دوباره پول زیرمیزی، بازار سیاه برای دارو و واردات تجهیزات پزشکی بی‎کیفت برگردانیم و من از جنس آنها نبودم، رفتم. اشتباه کردم که اعتماد کردم."

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که به نظر می‌رسید از نزدیکان آقای روحانی باشد نیز در دولت دوم او استعفا کرد. او که به زحمت با رای پایین مجلس به کابینه راه یافته بود، سه بار نیز در شش سال وزارت خود استیضاح شده بود و اما نهایتا خودش کنار رفت.

منشا استعفا او نیز اختلاف با سیاست‌های آقای روحانی بود و در متن صریح خطاب به آقای روحانی نوشت: "به نظر نمی‌رسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری مورد نظر جناب‌عالی بتوانم کار مؤثری انجام دهم. همچنین، در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش سامان‌دهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم."

بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، بیش از ۶ میلیون یورو
رکورد بابک زنجانی با متهمی به‌نام مرجان شیخ‌الاسلامی شکسته شد| طرف قرارداد وزارت نفت و قرارگاه خاتم، لابی با بقایی معاون احمدينجاد| خروج ارز از کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها
یکی از نام‌هایی که این‌روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان پرونده ۶.۶میلیاردیورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و ۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار شده است.

آفتاب‌‌نیوز :
رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود اما به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

به گزارش آفتاب‌نیوز، روزنامه شرق نوشت: «آخرین رقمی که از بدهی‌های بابک زنجانی از سوی زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل اعلام شده بود، یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو (۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰) بود. این رقم از سوی وزارت نفت حدود دو میلیارد یورو اعلام شد. در هر حال با وجود تناقض کماکان رقم اعلامی از سوی این دو بخش، حدود چهار میلیارد یورو از رقمی که در کیفر خواست پرونده پتروشیمی اخیر مطرح شده، کمتر است؛ رقمی که به گفته قاضی مسعودی‌مقام، قاضی این پرونده، شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شد؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت. این پرونده البته به گفته برخی منابع آگاه محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد (به زودی در این زمینه گزارشی منتشر خواهد شد.)
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اتهام؛ مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، صبح ۱۵ اسفند برگزار شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به پرونده، ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آئین دادرسی کیفری به متهمان گفت: «پرونده حاضر در خصوص اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.»

دومین جلسه این دادگاه ساعت ۹ صبح شنبه (۹۷/۱۲/۱۸) برگزار خواهد شد.

تعلل وزارت نفت در پاسخ به تحقیق و تفحص
به جزئیات این پرونده به صورت مختصر در این گزارش اشاره خواهد شد اما نکته درخور توجه آن است که در پیگیری‌های انجام شده از سوی «شرق»، حدود هفت ماه پیش، کلید طرح تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی و نحوه اخذ تضامین و مطالبات معوق آن، مطرح شده بود؛ تحقیق و تفحصی که پس از گذشت هفت ماه کماکان از سوی وزارت نفت بی‌پاسخ مانده و برخی منابع آگاه به طور غیر رسمی بیان می‌کنند در انتظار پایان دوره مجلس دهم و پیگیری نشدن این طرح تحقیق و تفحص در این دوره مجلس شورای اسلامی است.

تعلل وزارت نفت با هدف اتمام دوره دهم مجلس
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، به عنوان طراح این طرح تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: طرحی در چند محور را در قالب طرح تحقیق و تفحص از شفاف‌سازی روابط و عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با شرکت بازرگانی پتروشیمی قبل و بعد از خصوصی‌سازی حدود هفت ماه پیش به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم کردم که در نامه‌ای جداگانه به کمیسیون‌های انرژی و صنایع، ارجاع داده شد اما از آن زمان تاکنون هیچ پاسخ رسمی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.

او ادامه می‌دهد: پیرو مذاکراتی که در آن زمان با آقای رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و البته هلدینگ خلیج فارس انجام شده بود، مشخص شد روابط این بخش‌ها با یکدیگر اشکالاتی دارد و از آنجا که هنوز پاسخی رسمی دریافت نشده است، فعلاً جزئیات بیشتری از آن ارائه نخواهم داد.

هشدار به وزارت نفت
ابراهیمی درباره پاسخ غیر رسمی‌ای که از سوی وزارت نفت دریافت کرده است، می‌گوید: هفت ماه گذشته است و تا به صورت مکتوب گزارشی از سوی وزارت نفت دریافت نکنم، اقدامی انجام نخواهم داد اما طولانی‌شدن این روند نشان‌دهنده آن است که تمایلی وجود دارد که دوره نمایندگی مجلس دهم به اتمام رسیده و این طرح در آن بررسی نشود. همین اقدام به خوبی نشان می‌دهد که این پرونده چه در قالب روابط مالی و چه در قالب سیاست‌گذاری‌ها اشکال جدی دارد و باید هم مسئولان وقت و هم مسئولان فعلی در قبال آنها پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس در قالب هشداری خطاب به وزارت نفت عنوان کرد: اگر پاسخ رسمی از سوی وزارت نفت را درباره شش محور مطرح‌شده در تحقیق و تفحص دریافت نکنم، آن را علنی کرده و از روش‌های دیگری پیگیری خواهم کرد.

او ادامه می‌دهد: جالب آن است که حتی نامه‌ای که به کمیسیون صنایع و معادن حدود یک ماه گذشته درباره ارائه ندادن توضیحات در خصوص این تحقیق و تفحص ارائه داده‌ام، هنوز بی‌پاسخ مانده است.

آن‌گونه که منابع آگاه به «شرق» اعلام کرده‌اند، گزارش این تحقیق و تفحص اگر از سوی وزارت نفت پاسخ داده شود، جزئیات جامعی از پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی‌ها ارائه خواهد داد که به نتیجه دادگاه کمک شایانی خواهد کرد و حالا سوال اینجاست که چرا در این مرحله از بیان جزئیات به نمایندگان مجلس خودداری می‌شود؟
مشهورترین متهم این پرونده، مرجان شیخ‌الاسلامی
جزئیات بیشتری از این پرونده در دادگاه مطرح شد اما نکته درخور توجه آن است که برخی از اعضای این باند، بسیار در رسانه‌ها سروصدا کرده‌اند. یکی از نام‌هایی که این روزها اخبار متنوعی از آن به گوش می‌رسد و همه را به نوعی شوکه کرده است، روابط مرجان شیخ‌الاسلامی، یکی از متهمان این پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی است که تاکنون متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار شده است.

به گزارش رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای این که سرپوشی بر کلاهبرداری‌هایش بگذارد به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به‌سر می‌برد. اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد شنیده شده.

او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و در عین حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم‌زمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود. جالب‌تر آن که مسیح علی‌نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن‌سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال و پر گرفت.» این در حالی است که او در مجلس ششم در فهرست اصلاح‌طلبان به عنوان عضو جبهه مشارکت قرار داشت و در مجلس هشتم، در فهرست ائتلافی اصولگرایان! این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. حالا او با آخرین همسرش، مهدی خلجی، در خانه‌ای دو میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری در شهر واشنگتن‌دی‌سی زندگی می‌کند.

خروج ارز از کشور به بهانه دور زدن تحریم‌ها
جزئیات این دادگاه که در روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، نشان می‌دهد که متهمان به عنوان مدیران شرکت و خریداران آنها که از خریداران خارجی بودند، پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تأسیس کرده و مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

حسینی، نماینده دادستان، در قرائت کیفرخواست گفت: شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات بوده که ثابت شده است و متهمان عوائد حاصل از مبلغ فوق را به علاوه پورسانت‌هایی دریافت کرده‌اند. نماینده دادستان با اشاره به این پرونده ۷۰۰ صفحه‌ای گفت: در این پرونده، رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار بوده است.

نماینده دادستان در ادامه اتهام متهمان را این‌گونه بیان کرد: محسن احمدیان، بازنشسته پتروشیمی، به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو متهم است. همچنین عباسی صمیمی، عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مرجان شیخ‌الاسلامی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، سیدامین قرشی سروستانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال و علیرضا رحمانی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع هستند. مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو. سام ساعدیان متهم است به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ مذکور و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دفتر دوبی، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی متهم است به معاونت در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار. سعید خیری‌زاده، فرزند سیدمراد، متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع که این سه نفر که در معاونت یادشده، جرمشان فراتر از معاونت است و اقدام آنها در حد مباشرت و شرکت در جرم و ردیف ۸ متهم دیگر است. ابوالفضل شمس‌آبادی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و متهم دیگر علی‌اشرف ریاحی متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع.

نماینده دادستان در توضیح چگونگی عملکرد این متهمان توضیح می‌دهد: متهمان با سوءاستفاده از تحریم‌های بانکی و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب ارزهای حاصل از محصولات شرکت‌های شاکی در خارج به نفع خود و با عدم تحویل ارزها به صاحبان محصولات پتروشیمی باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. متهمان مبالغ فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند و با تصاحب ارزهای حاصل از صادرات آن را به ریال تسویه کرده‌اند. اقدام آنها بیانگر این است که مجموع ارزهای حاصل از صادرات که با مشارکت یا معاونت متهمان بوده برابر با شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است.»

همچنین روزنامه جوان نوشت: نگاهی به سابقه سیاسی او دگردیسی و چند زیست بودن این زن را نشان می‌دهد، به همین نسبت هم تصاویر متفاوت و متضادی از او در فضای مجازی موجود است؛ با مقنعه و چادر و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب در خارج از کشور!

او در انتخابات مجلس ششم به عنوان عضو جبهه مشارکت و عضو تحریریه روزنامه صبح امروز به مدیرمسئولی سعید حجاریان کاندیدا شد. در مجلس هشتم ادعا کرد که تاکنون سیاسی نبوده و نسبتی با اصلاح طلبان ندارد و با عنوان اصولگرا کاندیدا شد.

او مدیرعامل اسبق خبرگزاری میراث فرهنگی است. در دوران خاتمی خود را اصلاح طلب نشان می‌داد و با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به سمت اصولگرایان چرخید! او همزمان توانست در شرکت‌های نفتی هم ورود کرده و طرف عقد قراردادها قرار بگیرد.

او مرداد ۹۶ از ایران به ترکیه فرار کرد و با آنچه از ایران دزدیده بود، شرکت‌هایی در ترکیه خرید. او سپس سرمایه و زندگی‌اش را از ترکیه به کانادا منتقل کرد. او اکنون همسر مهدی خلجی کارمند مؤسسه مطالعاتی انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. نکته جالب توجه آنکه روشن نیست درون گروه‌های اپوزیسیون چه خبر است و چه اختلافاتی بروز کرده که این اطلاعات به بیرون درز کرده است.

یکی دیگر از نکاتی که در زندگی شخصی این متهم اقتصادی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، نحوه ازدواج و هویت همسر اوست. مهدی خلجی از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور که به‌تازگی نیز خود را نزدیک به رضا پهلوی معرفی می‌کند، همسر او است. او البته بعد از افشای اختلاس همسرش عکس‌های خود با او را پاک کرده اما نکته جالب دیگری نیز درمورد خود خلجی وجود دارد و آن، اینکه اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور ظاهر می‌شود اما زمانی در قم طلبگی می‌کرد. فعال سیاسی که ازجمله براندازان است و همین اواخر نیز به مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد داد که تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهند. با این حساب باید ببینیم سرنوشت این غائله که حالا با هشتگ «خلجی-گیت» ازجمله بحث‌های داغ توییترفارسی و دیگرشبکه‌های اجتماعی است، به کجا خواهدرسید.

 احوال مسائل ديگر ايران و جهان
هشدار ناسا درباره نزدیک شدن یک سیاره بزرگ به زمین
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ناناسا از نزدیک شدن یک سیاره بزرگ به زمین خبر داد.

به گزارش اسپوتنیک، سازمان فضایی آمريکا (ناسا) از پرواز سیاره بزرگ EA2 در فاصله ای کمتر از فاصله ماه به کره زمین خبر داد.
​در ادامه این گزار آمده؛ این سیاره در تاریخ 22 مارس به زمین نزدیک می شود و در فاصله 305 هزار کیلومتری از کره زمین حرکت می کند. این فاصله تقریبا 80 هزار کیلومتر کمتر از فاصله ماه تا کره زمین است.
سرعت این سیاره در حدود پنج کیلوتر در ثانیه است و قطر آن 18 تا 40 متر می باشد.

در ماه سپتامبر محققان ناسا از نزدیک شدن سیاره SP1 با اندازه 70 تا 160 متر که از نزدیکی زمین و در فاصله 5.87 میلیون کیلومتری خبر داده بودند.

در گفتگو با دکتر مهراب صادق‌نیا



یک نوع لجاجت میان مردم و حوزه‌ای که مردم آن را حوزه حاکمیتی می‌دانند، دیده می‌شود / درصد کمی‌ خوا‌هان این هستند که حوزه حکومتی شود
وحید نجفی- پژوهشگر موسسه صراط مبین
این روزها در کنار مباحث متنوعی که پیرامون حوزه مطرح است و صاحب‌نظران خاص خود را دارد، بحث حوزه به عنوان یک سازمان نیز از مباحث داغ و چالشی بوده و موافقان و منتقدان خاص خود را دارد. در این راستا، مباحثات در گفتگویی اختصاصی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهراب صادق‌نیا، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، رویکرد سازمانی حوزه را به بحث گذارده است.
در ادامه گزارش این مصاحبه را می‌خوانید:

آیا در بررسی نهاد روحانیت می‌توانیم نوعی قوه عاقله که تمام شئون این نهاد را اداره می‌کند، بیابیم؟ قوه عاقله‌ای که برای تبلیغ، پاسخ به شبهات، تعلیم، حضور در مناصب و امثالهم برنامه داشته باشد و تمام کار‌ها را مد نظر قرار دهد و با تقسیم نیرو، اهداف را تعقیب کند، چنان‌که معلم و قاضی و استاد و غیره ‌تربیت کند؟
آیا می‌توانیم حوزه علمیه را سازمان روحانیت بدانیم، درحالی‌که بیشتر توجه حوزه علمیه به دوره آموزشی طلاب است و حتی نیاز‌های آموزشی را منفک از نیاز‌های دوران تبلیغی و شئون اجتماعی روحانیون ارائه می‌دهد؟ آیا می‌توانیم مرجعیت را رأس نهاد روحانیت و اداره‌کننده شئون آن بدانیم، حال آن‌که مرجع واحدی نداریم و مراجع به برخی از امور روحانیون کاری ندارند؛ برای مثال امروزه برخی سازمان‌‌های دولتی (مثل امور مساجد) اداره‌کننده بخشی از شئون روحانیت شده‌اند؟
آیا استراتژی روحانیت، همان جمله مشهور «نظم در بی نظمی‌ است» تا با تمرکززدایی دیگران به‌راحتی نتوانند به آن ضربه بزنند؟ یا این‌که باید سازمان و ساختار منظمی‌ پدید بیاید که برای تبلیغ، تألیف، تعلیم، منزلت و مشاغل روحانیون برنامه‌ریزی کند؟ مخالفان سازمانی‌شدن روحانیت چه می‌گویند و نتایج نظراتشان چیست؟
به نظرم برخی مفاهیم، نابه‌جا یا جابه‌جا به کار برده می‌شوند؛ مثلاً گاهی می‌گوییم سازمان حوزه؛ یعنی حوزه تبدیل به سازمان شده است و منظورمان آن است که حوزه به سازمان حکومتی یا حتی دولتی تبدیل می‌شود، درحالی‌که ما می‌توانیم فرض کنیم حوزه به سازمان تبدیل شود، ولی یک سازمان غیرحکومتی، غیردولتی که ساختار مستقلی داشته باشد؛ چیزی که از نظر تاریخی وجود داشته است. عبارت «از نظر تاریخی» را توضیح خواهم داد.

گاهی می‌گوییم شئون حوزه یا وظایف حوزه و سپس از چیز‌هایی حرف می‌زنیم که اصلاً وظایف حوزه محسوب نمی‌شوند. این‌ها مشکلات حاکمیت هستند، نه مشکلات حوزه؛ برای مثال اگر ما در آموزش و پرورش مشکل‌ تربیتی داریم، این مشکل حوزه نیست، مشکل آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش بر آن است تا مشکل را حل کند، برای همین می‌خواهد آدم‌‌هایی‌ تربیت کند که پایی در حوزه و پایی در آموزش و پرورش دارند که این کار عملاً به قلب ماهیت طلبگی و طلبه‌‌ها منجر می‌شود؛ چنان‌که دیگر طلبه‌‌ها آن شخصیتی که باید باشند، نباشند و به موجودات دیگری غیر از طلبه تبدیل می‌شوند.

من بر این باورم که از مدت‌ها پیش، حوزه در قالب سازمان بوده است، اما نه سازمانی مدرن با تقسیم کار پیشرفته؛ بلکه در قالب سازمانی که بر حسب ماهیتی خاص شکل گرفته و رابطه، چنان‌که در تاریخ تشیع رابطۀ میان مردم و مراجع مشاهده می‌شود، به صورت رابطۀ مفتی و مستفتی بوده است. رابطه مفتی و مستفتی فاقد دو عنصر است: عنصر سرسپردگی که یک نفر کاملاً سر سپردۀ یک نفر باشد و عنصر آتوریتی یا اقتدار شخصی. پیش‌تر مردم از علما یک سؤال فقهی می‌پرسیدند و پاسخ می‌گرفتند، اما آن عالم باید می‌گفت که پاسخش، مستند به چه چیزی است و آن را از کجا آورده است؟ برای مثال باید توضیح می‌داد: من جوابم مستند به‌ این روایت یا این آیۀ خاص است و هیچ‌گونه سرسپردگی هم در اینجا وجود نداشته است.

در مرحله بعد، این رابطه، به رابطۀ بین مقلِد و مقلَد تبدیل می‌شود؛ یعنی هم نوعی از سر سپردگی در آن است و هم نوعی از اقتدار شخصی. از این پس ما می‌بینیم که حوزه‌‌ها سازمانی می‌شوند، چون اقتدار شخصی وارد کار می‌شود. اقتدار شخصی چند ویژگی دارد، اولاً درون‌زاست؛ یعنی از خود حوزه و از خود مرجع سرچشمه گرفته است. ثانیاً، کاملا اخلاقی است؛ یعنی به دلیل داشتن ویژگی اخلاقی آن شخص، اقتدار پیدا می‌کند، نه ویژگی‌های دیگر. ثالثاً، خیلی مردم‌گراست؛ یعنی آن اقتدار هیچ وقت برعلیه مردم استفاده نمی‌شود و همیشه در خدمت مردم است، البته ویژگی‌های دیگری هم دارد.

از این پس ما شاهدیم که حوزه دارای سازمانی می‌‌شود، اما این سازمان هیچگاه بخشی از نهاد قدرت نبوده تا بعداً بخشی از نهاد قدرت باشد و در قدرت ذوب ‌شود، چنان‌که علما وارد دربار ‌شوند و اتفاق‌‌های نامیمون دیگری از این دست بیفتد.

در مرحله بعد پارادایم جدیدی در مرجعیت شکل می‌گیرد و آن تبدیل رابطۀ فقیه و مردم به رابطۀ ولی و متولی‌علیه است که در زمان امام خمینی(ره) برای مسئلۀ ولایت اتفاق ‌افتاد. این اتفاق با همۀ رخداد‌های پیش از خود کاملاً متفاوت بود و شرایط و اقتضائات متمایزی داشت. این امر سازمان را بیش از اندازه حکومتی می‌کرد، چراکه خود حضرت امام خمینی، هم‌زمان هم مرجع بودند و هم رهبر و این حوزه را به نهادی وابسته به حکومت و حاکمیت تبدیل می‌کرد.

یکی از آفت​‌های سازمانی‌شدن حوزه، تک صدا کردن حوزه است، چون رشد حوزه مشروط به همین چندصدایی بودن است.

به نظر من مشکل از جایی شروع شد که ‌این تفکیک واضح نشد، البته امام خمینی تا هنگامی که زنده بودند، دفترشان بیشتر شبیه به دفتر یک مرجع تقلید بود تا دفتر یک رهبر سیاسی؛ مثلاً دفتر امام خمینی آن موقع در قم واقعاً با دفتر دیگر مراجع هیچ تفاوتی نداشت؛ یعنی همان کار‌هایی که مراجع دیگر می‌کردند، امام خمینی هم انجام می‌دادند و از این‌رو، برای مسائل سیاسی کمتر به دفتر امام خمینی مراجعه می‌شد. مثلاً در  آن زمان مسئول دفتر امام خمینی، آقای سید عباس خاتمی‌یزدی بود که چهرۀ سیاسی نداشت. پس از  امام خمینی، بنا به دلایلی این رویه تغییر کرد و پیوستگی بین حوزه و حکومت عمیق‌تر شد که البته نمی‌توانیم بگوییم این عمل خوب است یا بد. الان وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که گویی بازگشتی اتفاق افتاده است؛ روند از حوزه به سمت حکومت است؛  می‌بینید که مثلاً آیت‌الله یزدی مرتباً می‌فرمایند: برخی از مراجع هستند که اسمی‌ از انقلاب نمی‌آورند یا در این مورد سکوت می‌کنند. بنابراین، از نظر من بین سازمان‌یافتن حوزه و حکومتی‌شدن حوزه تفاوتی عمیق وجود دارد و این‌ها دو مفهوم جدا هستند.

اینکه حوزه یک سازمان باشد و رأسی داشته باشد؛ معاونت‌‌هایی داشته باشد و معاونت‌ها برای تحقق اهداف حوزه‌ کمک کنند، یک ضرورت پذیرفته‌شده است. البته محاسن و معایب خاص خود را نیز دارد که توضیح می‌دهم. اما چیز‌هایی که شما می‌گویید، ربطی به حوزه ندارد، بلکه به نهاد‌های دولتی یا حکومتی بازمی‌گردند که از قضا مایل هستند کار‌های فرهنگی و دینی بکنند، چراکه حکومت، یک حکومت دینی است و نیازمندی‌هایی هم دارد که این مقولات با هم فرق می‌کنند.

مثلاً سازمانی‌شدن حوزه ممکن است این حسن را داشته باشد که راحت‌تر پروسۀ تعلیم و‌ تربیت محقق شود؛ ورود و خروج روشن‌تر شود؛ دسترسی به اهداف ممکن شود و نظارت واضح‌تر بشود، که همۀ این‌ها درست و معقول است، اما ممکن است معایبی هم داشته باشد؛ از جمله ‌اینکه راحت‌تر توسط حاکمیت کنترل‌پذیر باشد. اکنون حکومت ما اسلامی ‌است و مثلاً خیلی معقول و پسندیده است، اما در شرایط دیگر این حوزۀ سازمانی، راحت‌تر توسط رئیس دولت کنترل می‌شود، چون با یک سازمان طرف است و با یک اندیشه یا یک تفکر منتشر طرف نیست. بدین‌سان با نظارت بر اینکه مدیر این حوزه چه کسی هست، به‌راحتی می‌تواند حوزه را کنترل کند. البته این کنترل باب میل بسیاری از افراد نیست.

عیب دوم این است که هم‌رنگی پیش می‌آید. وقتی حوزه تبدیل به سازمان شد، گویا همه باید مثل هم شوند، در حالی‌که حوزه از روز اول ماهیتی متکثر داشته است، چنان‌که طلبگی تعریف روشنی نداشته که ما بگوییم طلبه یعنی کسی که فقه و اصول و تفسیر می‌خواند و لباس روحانیت به تن دارد. این موارد در واقع بخشی از ماهیت طلبه‌‌ها بوده‌اند.

عام‌ترین چیزی که دربارۀ طلبه‌ها می‌توانستیم بگوییم، مَرد دین بودن است؛ یعنی کسانی که به تبلیغ و فهم دین می‌پردازند؛ البته با خصلت جانب‌داری! چون در دانشگاه هم رشته‌‌های الهیات بود، اما در آنها خصلت جانب‌داری وجود نداشت و نوعی فراغت ارزشی در آن به چشم می‌خورد. اما در حوزه چنین نبوده و دروس به مثابه امور اعتقادی خوانده می‌شدند. وقتی حوزه سازمانی شود، هویت همسان تعریف می‌کند و می‌گوید همه باید همین جوری باشند، مراجع هم همه باید همین طوری باشند؛ اگر چنین نبودند، رسما اعلام می‌کنیم که صلاحیت مرجعیت ندارند. شاید این امر از نظر خیلی از مراجع پسندیده نباشد.

لازمۀ سازمانی‌شدن حوزه، یک نظام رتبه‌بندی بین مراجع است؛ به ‌این بیان که مراجع را دسته‌بندی می‌کنند و می‌گویند از این ده تا، این یکی بهتر از بقیه است. درحالی‌که از قدیم اولویت عنصر اقتدار شخصی مرجعیت را مردم به مراجع می‌دادند، نه سازمان. یعنی حوزه مدعی نبود که من مرجع هستم؛ این استاد و زعیم من بشود. مردم خودشان مرجع را انتخاب می‌کردند و دلیل انقیاد بالای مردم از مراجع هم دقیقاً همین بوده است، چنان‌که مسئولیت التزام به فتوای آن مرجع را هم قبول می‌کردند. وقتی حوزه سازمانی بشود، بخشی از حوزه مثلاً به نام جامعه مدرسین یا هر بخش دیگری از حوزه می‌​تواند بگوید که این شخص می‌تواند مرجع باشد، این در واقع نوعی معرفی شخصی است و یک جور خود تحمیلی به شمار می‌رود؛ یعنی این من هستم که خودم را به شما تحمیل می‌کنم و صورت بدترش این است که مردم بگویند فلان شخص مرجع است و جامعه مدرسین بگوید: نه، آن فرد اصلاً صلاحیت مرجعیت ندارد. به نظر می‌رسد اکنون این مشکل در جامعه بسیار مشهود است؛ یعنی یک نوع لجاجت میان مردم و حوزه‌ای که مردم آن را حوزه حاکمیتی می‌دانند، دیده می‌شود و آدم باید خود را فریب دهد تا متوجه ‌این موضوع نشود.

من هنگامی که در قامت یک طلبه در بین مردم می‌روم، با این کلمه روبه‌رو می​‌شوم: «مگر تو آخوند حکومتی هستی که دفاع می‌کنی؟!» اصولاً ما مفهومی‌ جدید وارد کرده‌ایم به نام «آخوند حکومتی». در واقع یک روحانی داریم که در مسجد محلۀ ما نماز می‌خواند و از سیاست و حکومت هیچ چیزی نمی‌گوید. حکومت می‌خواهد عوضش کند، اما مردم می‌گویند: حق ندارید این شخص را بردارید، چون آخوند حکومتی نیست. وقتی ما از سازمان حرف می‌زنیم (حتی سازمان به معنای غیرحکومتی)، سازمانی مراد است که بتواند به لحاظ اقتصادی و علمی، خود را سر پا نگه ‌دارد و از این منظر، مخالفان و موافقانی هم دارد. اما وقتی قضیه حکومتی شود، اگر رأی حوزه مد نظر باشد، درصد کمی‌ خوا‌هان این هستند که حوزه حکومتی شود؛ حتی خود رهبر هم مخالف این است که حوزه به سازمانی حکومتی تبدیل شود.

اما این چیز‌هایی که شما می‌گویید مثل اینکه یک‌سری معضلات در جامعه هست که تکالیفی را به عهدۀ طلبه​‌ها واگذار می‌کند، معضلات حوزه نیست. اینها معضلاتی هستند که ممکن است فقط از دست یک حوزوی بر‌آید یا ممکن است یک حوزوی هم بتواند کمک کند؛ مثلاً مشکلات اخلاقی جامعه که پلیس می‌تواند نقشی بازی کند، روان​شناس و طلبه هم می‌تواند نقشی در این زمینه داشته باشند. اما وقتی می‌گوییم یک طلبه می‌تواند نقش بازی کند، به‌مثابه یک طلبه می‌تواند مؤثر باشد، نه‌اینکه طلبه برود و در نقش یک پلیس، روانشناس و یک جامعه‌شناس ظاهر شود! یعنی حوزه باید او را طلبه بار آورده باشد. نهایتاً اگر قرار است این طلبه در آن کارگروه باشد و فعالیت کند، نیاز به آموزش‌های دیگری دارد. این آموزش را حوزه نباید به او بدهد، بلکه بر عهدۀ نهادی است که می‌خواهد از او استفاده کند. بدین‌سان نهاد مزبور به طلبه آموزش‌های دیگری هم می‌دهد که بتواند در مقام عمل، برای طلبه مفید باشد.

یعنی حوزه مثل یک جزیره منعزل از جامعه باشد؟ به هر حال حوزویان در جامعه‌ای زندگی می‌کنند و اگر بخواهند به نیاز‌های آن جامعه نگاه کنند، مثلاً یک نفر باید مبلغ زندانیان باشد، یک نفر مبلغ سربازان، یک نفر مبلغ دانشگاه و… . آیا تعلیم و‌ تربیت افراد برای ایفای این نقش‌‌ها بر عهده حوزه نیست و حکومت باید آن را به عهده بگیرد؟
وظایف حوزه در قبال مردم از قدیم مشخص بوده است و انتظارات مردم از حوزه مشخص بوده. این ما نیستیم که هویت خودمان را تعریف می‌کنیم؛ هویت برخواسته از انتظاری است که جامعه از ما دارد. به باور من جامعه ‌این انتظار را از ما ندارد که برخی از کارهایی که شما می‌گویید را انجام بدهیم و این عدم انتظار داشتن، ما را به جزیرۀ جداگانه تبدیل می‌کند. هویت هر سازمان یا هر شخصی عبارت است از انتظاری که جامعه از نقش او دارد؛ و همین معنای هویت را می​‌سازد.

یعنی جامعه از من می‌خواهد فقط در مسجد بنشینم و تبلیغ کنم؟
احسنت! باید دریافت که جامعه از من انتظار ندارد که بروم لب دریا مثلاً از این بازی‌ها در بیاورم. جامعه از من انتظار ندارد که در قامت یک روحانی در همه بخش‌‌های دولتی حضور داشته باشم و نقش توجیه‌گر را بازی کنم. جامعه از من انتظار دارد به عنوان یک روحانی، زیست اخلاقی را برای او ساده‌تر کنم؛ معنویت‌گرایی را برای او دست‌یافتنی‌تر کنم، مشکلات اعتقادی‌اش را برطرف کنم و در سختی‌ها و مشکلاتی که دارد، به او هم‌دلی نشان بدهم.

نگاهی کوتاه به تأثیر جریان‌های حوزوی بر نهاد مرجعیت
از مرجعیت جریان‌ساز مردمى تا جریان‌های مطرح‌کنندهٔ مرجعیت دولتي!
حمید عنایت‌اللهی
در قاموس تشیع و سازمان حوزه‌های علمیه «مرجعیت» رفیع‌ترین جایگاهی است که تاکنون شناخته شده‌ است. در کنار احترام و توجه به سایر کارکرد‌های روحانیت، این جایگاه «نیابت عام» امامت محسوب شده و نقطه‌ٔ اتکای تشیع در زمان غیبت امام معصوم است.
اما مسیر رسیدن به این جایگاه چگونه است و دقیقاً چه کسانی به این «منصب غیر انتصابی» می‌رسند؟ این یادداشت تلاش می‌کند سیر رسیدن به جایگاه مرجعیت را از زاویه‌ای متفاوت و باتوجه به شرایط جدید و البته به صورت خلاصه مورد ارزیابی قرار دهد.
در یکصد سال اخیر مراجع تقلید شیعه در ایران به‌صورت کاملاً فردی مراحل رشد را سپری نموده‌اند. عالمانی که سال‌های سال در پی تربیت طلاب بوده‌اند و به‌واسطه‌ٔ امتیازات خاص علمی و تقوایی مورد توجه قرار گرفتند و کرسی درسی‌شان روز‌به روز گسترش پیدا کرد. «شخصیت حقیقی‌» آنان بدون تبلیغات خاصی مورد استقبال و توجه حوزویان قرار گرفت و عموم حوزویان و مردم مرجعیت را در آنان متعین می‌دانستند.
آیت‌الله‌ شیخ عبدالکریم حائری یزدی نخستین نمونه‌ٔ مورد توجه این یادداشت است. جایگاه حقیقی وی به‌گونه‌ای بود که به درخواست حوزویان و برخی علما برای بازتأسیس و برگرداندن رونق پیشین حوزه‌ٔ علمیه قم وارد این شهر شد. نمونه‌ٔ دوم آیت‌الله‌ بروجردی است که با توجه به جایگاه خاص علمی و تقوایی وارد شهر قم شد و دو دهه مرجعیت مطلق ایران و به تعبیری جهان تشیع را برعهده داشت.
در بررسی ده‌ها مورد از مراجع سده‌ٔ اخیر نیز این روند رشد و رسیدن به جایگاه مرجعیت کاملاً صادق است. اساساً تا نسل امروز مراجع تقلید جریان‌های فکری به‌هیچ‌عنوان بستر رشد و رسیدن به جایگاه مرجعیت نبوده‌اند؛ بلکه این مسیر به صورت کاملاً فردی طی شده و جریان‌سازی، پس از رسیدن به جایگاه مرجعیت بوده‌ است؛ به تعبیر دیگر، جریان‌های مختلف فکری تحت تأثیر مراجع بوده‌اند.

در مبانی فکری جریان‌ها و چگونگی موضع‌گیری‌های آنان افراد و مسائل مختلفی سهم تأثیر دارند و روند کار خارج از ارادهٔ افراد است؛ به‌نوعی شبیه حزب‌گرایی است؛ مراجع برآمده از جریان‌ها باید تسلیم تصمیمات جریان و یا همان حزب خود باشند.

تنها مواردی که می‌تواند به نوعی بستر رشد برای مراجع پیشین محسوب شود وابستگی‌های قومیتی بوده است؛ ترک‌زبان یا لر‌زبان و خراسانی و… بودن در مقطعی می‌توانست در گسترش جایگاه مرجعیت مؤثر باشد. اما این تأثیر در مقایسه با جریان‌های فکری سطحی بسیار نازل دارد که از بحث ما خارج است. در برخی موارد هم دولت‌ پهلوی تلاش کرد با محدودکردن یک مرجع و حمایت‌های ضمنی از مرجعی دیگر آنگونه که تصور می‌کرد نهاد مرجعیت را دچار تغییر کند که عملاً این برنامه با شکست مواجه شد.
ضمن آرزوی طول عمر برای یکایک مراجع عظام تقلید، نگاهی دقیق به مراجع نسل بعدی نشان می‌دهد روند طی نمودن مسیر مرجعیت تحول جدی خواهد داشت و جریان‌ها مرجع‌ساز خواند بود؛ نه اینکه مراجع جریان‌ساز باشند! بدین صورت که مراجع نسل بعدی عملاً بر بستر جریان‌های مختلف فکری، فرهنگی و سیاسی مطرح خواهند شد و گویا روش رشد براساس جایگاه حقیقی عملاً به اتمام رسیده است.
نگاهی به مراجع احتمالی نسل بعد نشان می‌دهد اکثر آنان جریان‌های فکری‌ای مانند حوزه انقلابی، حوزه مستقل، حوزه سنتی، جریان تقریبی، جریان ضدتقریبی و… را نمایندگی می‌کنند و حامیان این جریان‌ها تمام تلاش خود را برای تبلیغ و معرفی علمای مورد نظر خود به‌کار می‌برند. شاید در نگاه نخست این تغییر نه‌تنها منفی نیست، بلکه نشان از اقتضائات روز جامعه دارد؛ اما سوگمندانه باید گفت نتیجه‌ٔ سبک جدید معرفی مراجع چیزی جز بالا رفتن سطح تخاصمات مراجع نسل بعدی نخواهد بود؛ چراکه این روند برخلاف مسیر فردی، تابع شرایط مختلفی است. در مبانی فکری جریان‌ها و چگونگی موضع‌گیری‌های آنان افراد و مسائل مختلفی سهم تأثیر دارند و روند کار خارج از ارادهٔ افراد است؛ به‌نوعی شبیه حزب‌گرایی است؛ مراجع برآمده از جریان‌ها قاعدتاً تحت تأثیر  تصمیمات جریان‌ها خواهند بود. ازسوی دیگر متأسفانه برخی جریان‌ها ـ که بالاتر به نام برخی از آنها اشاره شد ـ گاه تنش‌های بسیاری با یکدیگر دارند و تبعاً و طبعاً مراجع برآمده از این جریان‌ها نیز از این تنش‌ها و تخاصمات مصون نخواهند بود.

نگرانی نگارنده، فراتر از دغدغه‌ٔ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به نهاد مرجعیت،  هشدار نسبت به احتمال بروز تنش و اصطکاک‌های جدی بین مراجع نسل آینده است؛ امری که تأثیر منفی آن بر جامعه‌ٔ دینی کشور بر همگان هویداست.
آیت‌الله خامنه‌ای شرایط را برای دوران پس از خودش آماده می‌کند؟
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امید منتظری
در اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری، ابراهیم رئیسی که کمی پیش از آن رئیس قوه قضائیه شده بود، با تکیه‌زدن بر نایب رئیسی این نهاد، توجه‌ها را به خود جلب کرد. اما به نظر می‌رسد این مورد، تنها بخشی از تغییرات گسترده‌ مقامات ارشد جمهوری اسلامی در یک سال اخیر است.
در دو سه سال اخیر، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، شماری از مقامات عالی‌رتبه‌ کشوری، لشکری و قضایی را تغییر داده است؛ این تغییرات از نیمه سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید.
این عزل و نصب‌ها چه علتی دارد؟

آیا این تصمیمات واکنشی است به سالخوردگی نسل نخست کارگزاران جمهوری اسلامی؟ آیا واکنشی است به بحران‌های سیاسی- اقتصادی یک سال اخیر؟ یا نه رهبر ایران به بحران جانشینی پس از خود می‌اندیشد و شرایط را برای دوران انتقال قدرت آماده می‌کند؟

پاسخ هر چه باشد، به نظر می‌رسد انتصاب‌های پیاپی، به گونه‌ای صورت پذیرفته که دستکم برای چهار- پنج سال آینده، "نهادهای کلیدی و تحت امر" رهبر، از نظر سیاسی در وضعیتی با ثبات یا به عبارتی از پیش تعیین شده، قرار گیرند.
تغییر یا جوان‌گرایی؟
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تازه‌ترین عزل و نصب‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رخ داد.
شاید بتوان علت برخی از عزل و نصب‌های این نهادها را به بحران سالخوردگی نسبت داد؛ مرگ چهره‌های کلیدی و نزدیک به رهبر و یا سالخوردگی آنها. از جمله سالخوردگی محمد یزدی ۸۷ ساله و احمد جنتی ۹۲ ساله و همچنین مرگ محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن در چند ماهه اخیر.
اما در ماه‌های اخیر تغییرات دیگری هم در جریان بوده است: تغییر دستکم ۹ تن از امامان جمعه در شهرهای مختلف.
پس از تغییر رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، تا کنون دستکم ۹ تن از امامان جمعه شهرستان‌ها تغییر کرده است
آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا، زمستان سال ۹۶ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را تغییر داد و به جای رضا تقوی، محمد جواد حاج ‌علی ‌اکبری را نصب کرد.
او پس از تغییر رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، ظرف چند گذشته، امامان جمعه شهرهای زاهدان، رشت، اهواز، کرمان، شیراز، تبریز، ایلام، بیرجند و همدان را تغییر داده‌ است.
عباسعلی سلیمانی، امام جمعه زاهدان پس از برکناری‌اش اعلام کرد یک "لیست" تغییر امامان جمعه خبر داد که زیر نظر دفتر آیت‌الله خامنه‌ای تعیین شده است. او خود را اولین "شهید" جوان‌گرایی خواند.
دستکم در دو سه مورد، تغییر امامان جمعه که نمایندگی رهبر ایران را در آن شهر یا استان بر عهده دارند، با انتشار اخباری درباره فعالیت‌های اقتصادی آنها همزمان بود. اما شمار این تغییرات از چند امام جمعه حاشیه‌ساز فراتر رفت.‌
یک سال پس از انتخاب محمد جواد حاج ‌علی ‌اکبری ۵۵ ساله به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، آیت‌الله خامنه‌ای او را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد.
تغییر و تحول منصوبان و نمایندگان رهبر ایران به اینجا ختم نمی‌شود.
در طول سالل ۱۳۹۶، آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نمایندگان ولی فقیه در سپاه و دانشگاه را عوض کرد و چهره‌هایی تازه بر سر کار آورد.
در میان نظامیان اما تاریخ برخی از این تغییرات چشمگیر به تابستان ۱۳۹۵ باز می‌گردد.
تیرماه آن سال، آیت‌الله خامنه‌ای، حسن فیروزآبادی را پس از ۲۷ سال از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ایران کنار گذاشت.
در سال ۱۳۶۸ انتخاب حسن فیروزآبادی به عنوان رئیس ستاد فرماندهی کل قوا (بعدها ستادکل نیروهای مسلح)، نخستین انتصاب آقای خامنه‌ای پس از تصاحب جایگاه رهبری بود.
با کنار رفتن آقای فیروزآبادی، رهبر ایران سرلشکر محمد باقری، یکی از جوان‌‎‎ترین فرماندهان ارشد ایرانی را در سمت فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح قرار داد.
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از راست غلامعلی رشید (فرمانده جدید قرارگاه خاتم) محمد باقری (رئیس ستادکل) عبدالرحیم موسوی (جانشین رئیس ستاد کل) و علی عبداللهی (معاون هماهنگ کننده ستاد)
یک هفته بعد، آیت‌الله خامنه‌ای دو جانشین این ستاد و معاون هماهنگ‌کننده آن را نیز تغییر داد. او فرمانده تازه‌ای نیز برای قرارگاه خاتم الانبیاء به عنوان بالاترین رده عملیاتی نظامی ایران در ایران منصوب کرد.
پس از این، اسفند ۱۳۹۵، موعد قانونی تغییرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. اما دو ماه مانده به پایان دوره ریاست این مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی نیز درگذشت.
آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم‌گیری درباره ترکیب و ریاست این مجمع را تا تابستان سال بعد به تأخیر انداخت.
سرانجام در تابستان سال ۱۳۹۶، رهبر ایران علاوه بر انتصاب محمود هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص، تغییرات قابل توجهی هم در ترکیب این نهاد ایجاد کرد.
حکم ریاست آقای شاهرودی چندان دوام نیاورد و به دنبال درگذشت او، صادق آملی لاریجانی ۵۷ ساله از اوایل زمستان به این مقام منصوب شد.
واگذاردن ریاست این نهاد به آقای لاریجانی، زمینه را برای تغییر پیش از موعد ریاست قوه قضائیه نیز فراهم آورد. به این ترتیب صادق لاریجانی پنج ماه قبل از پایان دوره قانونی ریاستش بر قوه قضائیه، این سمت را به ابراهیم رئیسی وانهاد.
بیانیه "گام دوم"؛ رهبر ایران به دنبال چیست؟

در چهلمین سالگرد انقلاب ۵۷، آیت‌الله خامنه‌ای بیانیه‌‎ای منتشر کرد که وب‌سایت او از آن به عنوان ‌"توصیه‌های اساسی" و "منشور" نام ‌برد.
با وجود ابلاغ "سیاست‌های کلی نظام" و تصویب "سند چشم انداز" و برنامه توسعه، تدوین چنین سند بالا دستی چه هدفی را دنبال می‌کرد؟

"جوان‌گرایی" را شاید بتوان کانون تمرکز این سند دانست؛ به زبان دیگر، "پوست‌اندازی" نظام.
رهبر ایران در این متن رو به "جوانان و نسل جدید انقلاب" سخن می‌گوید، از دستاوردهای ۴۰ سال گذشته دفاع می‌کند و توصیه‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ارائه می‌دهد.
آیا نتیجه این توصیه‌های آیت‌الله خامنه‌ای درباره "جوان‌گرایی"، سیر شتابان عزل و نصب‌هایی است که او پیش گرفته؟
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ظرف یک ماه از زمان انتشار این سند، بسیاری از مقامات کشوری و قضایی و نظامی از توجه به این سند گفته‌اند و صدا و سیما برنامه‌هایی مرتبط با آن تهیه کرده است.
سه روحانی جوان در کنار آیت‌الله خامنه‌ای و جنتی. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، با انتشار این عکس، نوشته بود: "این تصویر را به یاد بسپارید".
احمد جنتی که از او به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم‌ساز حلقه قدرت یاد می‌شود، در جریان اجلاس اخیر خبرگان از مسئولان خواست تا زمینه "تحقق" گام دوم رهبری را فراهم کنند.
واقعیت این است که در پاره‌ای موارد، این سالخوردگی و مرگ مقامات ارشد بود که راه را برای چهره‌های جدید گشود. از جمله مرگ محمد مؤمن از فقهای شورای نگهبان که عضو کمیسیون ۱۰۷- ۱۰۹ مجلس خبرگان برای بررسی گزینه‌های رهبری آینده بود. همچنین، مرگ آقای هاشمی شاهرودی که مدت‌ها بیمار بود اما همزمان عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت به شمار می‌آمد.
دستکم در نخستین گام، برخی از این جایگاه‌های خالی با چهره‌های جوان‌تر پر شده است. چهره‌هایی همچون ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی.
در طول سال ۱۳۹۷، علاوه بر عزل و نصب‌های آیت‌الله خامنه‌ای، مجلس با تصویب لایحه بازنشستگی، راه را برای ورود نسل جدیدی از مدیران گشود.
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نگرانی از درون یا بیرون؟

سیر تغییر و تحول در میان مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، علاوه بر جوان‌گرایی، به تثبیت جایگاه چهره‌های نزدیک به رهبر ایران نیز انجامیده است.
به ویژه ابراهیم رئیسی، چهره‌ای که اصولگرایانِ چند پاره را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ منسجم کرد. او ظرف یک ماه گذشته در جایگاهی متناقض قرار گرفت: در مقام ریاست قوه قضائیه رهبر بر او نظارت می‌کند و در مقام نایب رئیسی مجلس خبرگان او بر رهبر.
به جز ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی از فرماندهان معتمد رهبر نیز با دریافت جایزه ذوالفقار(بالاترین نشان نظامی) در ایران، جایگاه نظامی یگانه خود در میان فرماندهان را بیش از پیش تثببت کرد
.
سیر تغییرات در میان مقامات جمهوری اسلامی، علاوه بر جوان‌گرایی، به نظر می‌رسد به تثبت جایگاه معتمدان رهبر ایران نیز انجامیده است
در مجموع به نظر می‌رسد پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به فشارهای بیرونی همچون تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، تأکید بیشتر بر "یکدستی کارگزاران نظام" است.
او در سخنرانی‌های اخیر خود نیز بارها بر حفظ "همدلی و انسجام" تأکید کرده و فساد اداری و بحران اقتصادی را در اولویت‌های بعدی قرار داده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه گام دوم نظام را "سلامت" و فساد مدیران را در مقایسه با دیگر کشورها "بسی کمتر" خوانده است.
علاوه بر این، رهبر ایران در مورد بحران اقتصادی نیز ترجیح داده تا مسئولیت را به مقامات دیگر بسپارد.
بنابر گفته‌ حسن روحانی، آقای خامنه‌ای حتی ترجیح داده که در آنچه "جنگ اقتصادی" با آمریکا می‌خواند، فرماندهی را به رئیس جمهوری بسپارد.
بدین ترتیب، آنچه کانون توجه آقای خامنه‌ای قرار گرفته است، نه دخالت مستقیم در مدیریت اقتصادی و نه رفع نارضایتی عمومی است.
به نظر می‌رسد او در حال حاضر، عمده تلاش خود را بر تثبیت و بازآرایی "شتابان" منصوبان و نمایندگانش متمرکز کرده است. تغییراتی که شاید حتی در دوران انتقال قدرت هم، بحران جانشینی را تا حدی تخفیف دهد
أسفل النموذج
پاداش همکاری با آمریکا و 
 بحران سيل نوروزي، ضعفهاى امداد و مديريت سيل، سيل وسيله تصفيه سياسي، قحطي نمايي آب بارسال، سيلاب غيرباراني، بررسي سدسازي، سدهاى زير زميني
رئیس جمهور: هرچه دقیق‌تر عمل کنیم هنگام سیل خسارت کمتری تحمل می‌کنیم، اما هیچ کشوری از جمله ژاپن و آمریکا نتوانسته خسارت سیل را به صفر برساند / دولت خسارت کشاورزانی را که هنگام سیل آب سد‌ها در زمین هایشان رها می‌شود، جبران می‌کند / رسوب رودخانه‌ها و شیب زمین در گلستان، از عوامل ابگرفتگی آق قلا و گمیشان بود / سطح آب خزر نسبت به دریا‌ها منفی ۲۸ است و گمیشان منفی ۲۲ / برخی از شکستن جاده‌ها (بوسيله انفجار) در مناطق سیل زده شمال هیچ تأثیری نداشته؛ فقط آب از بخشی به بخش دیگر منتقل شده / سال‌ها برای لایروبی اروند‌رود با عراق مذاکره کردیم؛ در سفر اخیر بعد از ۳۰ سال به توافق رسیدیم
روحانی با بیان اینکه سیلاب همیشه مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: همه بحث‌های ما برای مهار سیلاب و آمادگی مردم به جای خود صحیح است، گفت: هرچه دقیق‌تر عمل کنیم به هنگام وقوع سیل خسارت کمتری تحمل می‌کنیم اما اینکه گمان کنیم سیل هیچ خسارتی نزند، غیرواقعی است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
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رئیس جمهور خوزستان را سرزمین مقدس جهاد و شهیدان خواند و با تاکید بر اینکه طی سال ۹۸ میلیاردها دلار پروژه در استان خوزستان به بهره برداری می رسد، اظهارداشت: احیای حدود ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در خوزستان، هدیه دولت به مردم منطقه است و فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری آبیاری نوین این استان نیز اجرایی خواهد شد.

به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز جمعه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان، با قدردانی از مدیران شبکه های آب و برق برای تامین نیازهای مردم،گفت: حفظ سلامتی مردم مهمترین اصل در مدیریت بحران است و دولت موظف به جبران خسارت کشاورزانی است که هنگام سیل آب سدها در آنجا رها می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه استان خوزستان فراز و نشیب‌های فراوانی از اول انقلاب تا به امروز دیده است، اما در برابر همه رخدادها، مردم دلاور، عزیز و خونگرم استان، مقاومت کرده و انواع توطئه‌ها و خطرات را با موفقیت پشت سر گذاشته است، گفت: امروز هم مردم با همکاری مسئولان اجرایی استان، نمایندگان مجلس، علما، دانشگاهیان و متخصصان، از مشکلات عبور خواهند کرد.

روحانی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی مدیران استان برای رفع مشکل سیلاب احتمالی در روزهای آینده، گفت: این روزها باران به عنوان رحمت الهی در این سرزمین خشک، از سوی خدا هدیه شده که باید شکرگزار باشیم و البته ممکن است سیلاب ناشی از آن مشکلاتی هم داشته باشد که باید خسارات را به حداقل رساند. مواردی همچون لایروبی رودخانه‌ها و ساخت سد جدید می‌تواند به ما کمک کند که خسارت کمتری از سیل احتمالی ببینیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه نمی‌توان مدعی شد که وقوع سیل هیچ خسارتی نخواهد داشت ، گفت: اینکه فکر کنیم سیل هیچ خسارتی نزند، امکان‌پذیر نیست اما می‌توانیم با برنامه‌ریزی و اتخاذ راهکارهای مناسب، خسارت‌ها را به حداقل برسانیم.

روحانی با بیان اینکه در سیل های اخیر آمریکا و ژاپن، صدها نفر کشته و میلیاردها دلار خسارت وارد شد ، خاطر نشان کرد: اینکه کسی فکر کند کشور ما در مقطعی قرار خواهد گرفت که اصلاً سیل نداشته باشیم. یا هیچ خسارتی نبینیم، شدنی نیست، اما تلاش همه ما باید به حداقل رساندن خسارت‌های ناشی از سیل‌های احتمالی باشد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه‌ای به خوزستان داشته، به طرح مهم آبیاری نوین 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان اشاره کرد و گفت: امروز مرحله اول این طرح که 295 هزار هکتار را شامل می‌شود آغاز شد و یک فاز آن افتتاح گردید و تلاش خواهیم کرد که مرحله دوم آن نیز عملیاتی شود.

روحانی با بیان اینکه واقعیت‌ها باید از سوی رسانه‌ها به اطلاع مردم رسانده شود، گفت: امروز کشاورزان منطقه‌ای که طرح آبیاری نوین در آن افتتاح شد با خوشحالی از به نتیجه رسیدن این طرح می‌گفتند که ارزش زمین‌هایشان 20 برابر شده، همچنین با اجرای این طرح برداشت محصول آنها از یک تن در هکتار به 5 تن افزایش یافته است.

رئیس جمهور با بیان اینکه این طرح 17، 18 سال‌ برجا مانده بود، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم با تمام توان به میدان آمد و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی کار بزرگی انجام دادند و همچنین طرح‌های مهم دیگری با صرف هزینه‌های چند میلیارد یورویی برای ماه‌های آینده استان در مرحله بهره‌برداری و افتتاح قرار دارد و معنای این اقدامات این است که همه ما تلاش می‌کنیم برای استان بزرگی مثل خوزستان که مقدس هم هست، کارهای ارزشمند و بزرگی انجام دهیم.

روحانی با بیان اینکه خون مقدس‌ترین انسان‌های ما در زمین‌ها و آب‌های سرزمین خوزستان ریخته شده است، گفت: این استان برای ما مقدس است و بسیاری از همین رودخانه‌ها و زمین‌ها با خون عزیزان ما که در علمیات‌های مختلف والفجر و کربلا به زمین ریخته شد، عجین شده است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مورد اقدامات و کارهای انجام شده برای استان خوزستان به سفر اخیر خود به کشور عراق و گفتگو با مقامات این کشور اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از بحث‌هایی که با مسئولان عراقی داشتیم به استان خوزستان مربوط می‌شد. لایروبی اروندرود و احیاء این رودخانه و آبادانی خرمشهر، آبادان و بصره، سال‌ها مطرح بوده است و بعد از گذشت 30 سال از جنگ تحمیلی توفیق بزرگی حاصل شد که در این سفر در مورد لایروبی اروندرود به توافق رسیدیم.

روحانی همچنین به گفتگوی تلفنی روزهای اخیر خود با نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت: در این مکالمه تلفنی در اجرای کامل توافقات از سوی نخست‌وزیر عراق تأکید شد. رایگان شدن ویزای سفر به دو کشور، لایروبی اروندرود و همچنین موضوع سیل در استان خوزستان از جمله محورهای این گفتگوی تلفنی بود و همچنین راه‌آهن شلمچه و بصره نیز از جمله توافقات ایران و عراق است که اجرای آن برای مردم و زائران دو کشور بسیار مهم می‌باشد.

رئیس جمهور با بیان اینکه استان خوزستان با استعدادهای شگرف و مردمی ایثارگر که زیر و روی آن جواهر زرد و سیاه و همچنین از جواهر الرجال هم بهره مند هست ، آینده بسیار خوبی دارد، گفت: این روزها نگران سیل در استان هستیم به همین خاطر به آقای دکتر اردکانیان وزیر نیرو که امروز همراه ما بود دستور دادم که در استان بمانند و به این موضوع مهم و وضعیت سدهای استان نظارت دقیق داشته باشند.

روحانی گفت: در رابطه با بحران‌های استان، ستاد مدیریت بحران مسئولیت دارد اما در مورد سدهای استان شخص وزیر نیرو مسئول است و این امر تخصصی به شخص وزیر مربوط می‌شود و ایشان مسئولیت دارد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه پایداری سد یک اصل مهم است و حفظ جان مردم هم از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: دولت موظف به جبران خسارت‌های ناشی از سیل در استان است و من همین‌جا به مردم عزیز استان می‌گویم هر جا که لازم است آب سدها رها شود و از این رهاسازی خسارتی به کشاورزان وارد می‌شود، این خسارت را دولت تأمین خواهد کرد.

روحانی همچنین از کشاورزان خوزستانی که بخاطر جان مردم فداکاری و همکاری می‌کنند، تشکر کرد و گفت: دولت حتماً خسارت‌ها را جبران خواهد کرد، همانطوری که در شمال کشور به مردم قول دادیم که خسارت ناشی از سیل را جبران می‌کنیم در اینجا هم به کشاورزان عزیز استان قول می‌دهم که خسارت احتمالی ناشی از رهاسازی آب سدها را جبران خواهیم کرد.

رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از مناطق سیل‌زده استان‌های گلستان و مازندران، گفت:‌ مقابله با سیل و جلوگیری از خسارت‌های ناشی از آن در هر منطقه شرایط خاص خود را دارد در گلستان و مازندران لایروبی رودخانه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است در خوزستان نیز احداث سد جدید در بالای دز که پیشنهاد مدیریت استان است، می‌تواند در حل مشکلات راهگشا باشد.

روحانی ادامه داد: ان شاء الله همه به کمک هم کارها را انجام می‌دهیم و امیدواریم خسارت‌ها به حداقل برسد. برای این منظور شرایط روزهای آینده باید با دقت پایش شود. تشکیل تیم مجرب و علمی استان برای کمک به تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم است. در سطح کشور نیز دستور دادم کمیته ملی برای مقابله با حوادث طبیعی و بحران‌ها تشکیل شود که شرایط را به صورت دقیق بررسی و پیش‌بینی‌های لازم را ارایه دهد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان گفت: سال 98 هم مانند 97 در تحریم و سختی قرار داریم سال گذشته مردم با فداکاری و مقاومت سختی‌ها را پشت سر گذاشتند، امسال هم تلاش خواهیم کرد که با کمک یکدیگر مشکلات را پشت سر بگذاریم.

روحانی با بیان اینکه در مقابله با دشمنان موفقیت‌های سیاسی و حقوقی، فراوانی طی سال گذشته کسب کردیم، گفت: ما دو بار در دادگاه لاهه در زمینه صلاحیت دادگاه در مقابل آمریکا موفق شدیم، اخیراً هم در دادگاه لوکزامبورگ در خصوص بلوکه شدن یک میلیارد و 700 میلیون دلار دارایی‌های بانک مرکزی از سوی آمریکا به یک موفقیت بزرگ حقوقی دست یافتیم. بحمدالله از آغاز دور جدید تحریم‌ها، در همه مراکز و مجامع بین‌المللی در زمینه سیاسی، حقوقی و افکار عمومی در برابر آمریکا پیروز بودیم و در زمینه اقتصادی هم که با مشکلاتی مواجه هستیم، باید با یکپارچگی، اتحاد و وحدت، دشمن را شکست دهیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: آمریکایی ها هر روز یک مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند، در مورد قدس مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشتند در مورد جولان هم همین‌ کار را کردند. زیرا اینها ضد قانون هستند و غیرمسالمت آمیز و برخلاف مقررات بین‌المللی عمل می‌کنند. گروه نژاد پرست، قانون شکن و جنگ طلبی بر کاخ سفید مسلط شده اند. ان‌شاء‌الله با مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان پیروز خواهیم شد. همه مسئولین در سراسر کشور این روزها در تلاش و حرکت هستند و همچون روزهای مقاومت در جنگ تحمیلی با فداکاری کار می‌کنند.

روحانی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با سعی و تلاش مسئولان در روزهای آینده در استان با مشکلی مواجه نشویم.

در ابتدای جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، شماری از مدیران استان ، دو‌تن از نمایندگان استان در مجلس، رییس اداره هواشناسی و استاندار خوزستان گزارشی از وضعیت سدها و‌تالاب های استان ، اقدامات انجام شده برای مقابله با سیلاب و‌همچنین پیش بینی بارشها در روز های اتی ارائه کردند.
جرا شكافتن راه آهن براى دفع سیل گلستان ناموفق  بود؟
https://twitter.com/i/status/1111604627613642752
توضيحات رئيس جمهور درباره عدم فايده شكافتن راه آهن و جاده ها در رفع سيلاب
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 شامگاه چهارم فروردین ۱۳۹۸، گردان مهندسی و تخریب «حضرت ابوالفضل» وابسته به گروه «مهندسی ۴۵ جوادالائمه» نیروی زمینی سپاه پاسداران، بخشی از مسیر خط آهن گرگان-اینچه‌برون در شمال شهر آق‌قلا را در سه نقطه منفجر کردند.
علت انفجار، «رهاسازی آب انباشت‌شده در منطقه» اعلام شد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت «ستاد بحران استانداری» گلستان پس از ۴۸ ساعت به سپاه اجازه انفجار داد. او از این انفجارها به عنوان «انفجار امید» یاد کرد.

روز هفتم فروردین، گردان مهندسی و تخریب سپاه با دستور مستقیم محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه بخشی از جاده «چارقلی-گمیشان» را منفجر کردند تا راه خروج آب باز شود.

این دو انفجار به عنوان راه‌حل کاهش حجم آب در شهر آق‌قلا و جلوگیری از وقوع بحران در گمیشان از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه، برجسته شدند و اسناد افتخار «مدیریت جهادی» سپاه نام گرفتند.

خط آهن گرگان-اینچه برون، بخشی از یک خط‌آهن مهم بین کشورهای ایران، قزاقستان و ترکمنستان است که در مجموع ۹۲۴ کیلومتر طول دارد و ۱۲۹ کیلومتر آن در ایران واقع شده است.

اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۲، در دولت احمدی‌نژاد، بخشی از فاز اول این پروژه که ۸۰کیلومتر بود، با اعتباری معادل ۱۳۰ میلیارد تومان افتتاح شد. آذرماه سال ۱۳۹۳ نیز حسن روحانی، رئیس جمهور ایران دوباره این خط آهن را افتتاح کرد. در مراسم افتتاح گفته شد که ۱۱۰میلیارد تومان دیگر برای تکمیل پروژه هزینه شده است. البته اعدادی در که درباره طول این پروژه اعلام شده، به شدت متناقض هستند و از ۸۰ کیلومتر تا ۱۵۰ کیلومتر را در بر می‌گیرد ولی آخرین عددی که به طور رسمی اعلام شده، ۱۲۹ کیلومتر است.

اما در روزهای پایانی آماده‌سازی این پروژه یعنی ۲۴ آذر ۱۳۹۳، سردار عبادالله عبداللهی، فرمانده وقت قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، در یک نشست خبری از اجرای پروژه خط آهن «گرگان-اینچه برون» به عنوان «اولین رکورد در کشور» یاد کرد و گفت: «در مدت کمتر از یک سال» این پروژه را ساخته‌اند.

همان ایام، سردار رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه نیز از این پروژه به عنوان «نقطه عطف تعامل دولت و سپاه» یاد کرد و گفت: «سرعت، کیفیت و دقت» نشانه‌های اقدامات قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه است.

اطلاعات سردار عبداللهی البته دقیق نبود و بیشتر شعاری بود. حرف و حدیث این پروژه از سال ۱۳۸۶ شروع شد و ۱۱ تیرماه ۱۳۸۶، توافق‌نامه احداث این پروژه بین رؤسای جهوری ایران و ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. کلنگ این پروژه در ایران، اول تیرماه سال ۱۳۹۰ با حضور علی‌نیکزاد، وزیر وقت مسکن و شهرسازی به زمین زده شد.

قرارداد اجرای پروژه در داخل ایران، تیرماه سال ۱۳۹۰ ابتدا با «شرکت پارس انرژی» امضا شد و قرار بود این شرکت در طول مدت ۱۶۴ روز کار را به اتمام برساند ولی سال ۱۳۹۱ اعلام شد که قرارگاه خاتم‌الانبیا وارد این پروژه شده است. به عبارت دقیق‌تر، عملیات اجرایی این پروژه ۴۲ ماه طول کشید که از این مدت حداقل قرارگاه خاتم‌الانبیا ۳۰ ماه به طور مستقیم درگیر بود.

در واقع، پروژه‌ای که شامگاه چهار فروردین ۱۳۹۸ به یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید بحران در جریان سیل آق‌قلا تبدیل شد، پروژه‌ای بود که قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه ساخته بود و از آن به عنوان نماد افتخار یاد می‌کرد و وقتی هم سه قسمت آن را منفجر کرد،‌ دوباره آن را به عنوان نماد افتخار توصیف کردند.

این در حالی است که نورمحمد تربتی‌نژاد، نماینده گرگان در مجلس، در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان که هفتم فروردین برگزار شد، گفته است این راه‌آهن در مسیر سیل قرار دارد زیرا در زمان ساخت «گذرگاه‌های آب» برای آن طراحی نشده است.

مسئولان سپاه در روزهای اخیر به جای پاسخگویی درباره بی‌توجهی فنی و کارشناسی در جریان ساخت این خط آهن، به این افتخار کرده‌اند که چند جا را منفجر کرده‌اند که آب رد شود.

این نمونه را می‌توان یکی از بهترین مدل‌ها برای چگونگی «مدیریت جهادی» در جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر دانست.

نکته مورد توجه اینکه حتی این افتخار هم از سوی حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران هم نفی شده است. او روز جمعه نهم فروردین در جلسه «شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان» گفته است که از منطقه سیل‌زده در استان گلستان به صورت هوایی بازدید کرده و شکستن جاده و راه‌آهن هیچ تأثیری در کاهش بحران نداشته است:‌ «آب از این ور آمده آن ور، مثل یک قسمت از آب کاسه را می‌فرستید آن طرف کاسه. هیچ تاثیری نداشته.»





خبرگزاری ایرنا@IRNA_1313





روحانی: برایم سوال بود که چرا آب از آق‌قلا و گمیشان خارج نمی‌شود. جاده‌ها و راه‌آهن را شکافته‌اند؛ این هیچ تاثیری ندارد، آب از یک سمت به سمت دیگر رفته است. با این کار سیلاب آق‌قلا به گمیشان منتقل شده. طبق گزارش‌ها، شکستن جاده‌ها هیچ تاثیری نداشته است. رودخانه باید آب را خارج کند.
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اما نمادهای افتخار این پروژه ملی، محدود به همین مورد نیست. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، به علت ناهماهنگی فنی بین مجریان این خط آهن سه‌جانبه که یکی خاتم‌الانبیای سپاه بوده و دیگری شرکت ایرانی «پارس انرژی»، تفاوت قوس ریل در خط آهن ایران و ترکمنستان مشکل‌زا شده و علاوه بر تأخیر ایجاد کردن در مسیر حمل کالا، هزینه بازرگانان را هم افزایش داده است.
دولت ایران برای حل مشکل و راه‌اندازی خط عریض منتهی به راه‌آهن ترکمنستان، مجبور شده که ۲۲ میلیارد تومان دیگر هزینه کند ولی باید دو میلیون دلار هم طرف ترکمنستانی برای تکمیل پروژه بپردازد که مدیران استانی دنبال تهیه این میزان دلار از محل دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند ولی هنوز نهایی نشده است.

وجود چنین مشکلاتی علاوه بر افزایش هزینه‌ها سبب شده که در برخی مقاطع خاص مانند دوران بحران روابط روسیه و ترکیه که فرصت خوبی برای صادرات میوه از ایران پیش آمده بود، بازرگانان ایرانی نتوانند وارد رقابت شود.

در مجموع این طرح کلان که با تبلیغات گسترده در دولت احمدی‌نژاد و روحانی به بهره‌برداری رسید، در تامین اهداف اولیه خود شکست خورده و مسئولان ایرانی نتوانسته‌اند به یک پروتکل مشخص همکاری با طرف ترکمنستانی و قزاقستانی به ویژه در زمینه تعرفه‌ها و تامین واگن دست پیدا کنند.

بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه قرار بوده که با اجرای طرح بین سه کشور، شاهد ترانزیت سالانه ۱۰ میلیون تن ترانزیت کالا باشیم که سال ۱۳۹۷، سهم ایران از میزان ترانزیت، حدود ۵۰ هزار تن بوده است، کمتر از نیم درصد.

ناکامی و سهل‌انگاری ایران در پیشبرد این پروژه در سال‌های اخیر موجب اعتراض طرف‌های خارجی هم شده است.

علی‌محمد چوپانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان ۱۲ آبان ۱۳۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفته است که مدیران دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به این نتیجه رسیده‌اند که مدیریت فعلی راه‌آهن ایران توانایی ایجاد ظرفیت لازم برای ترانزیت را ندارد و هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت و همچنین «سهل‌انگاری وزارت مسکن و شهرسازی»، ممکن است قزاقستان و ترکمنستان به دنبال «جایگزینی این خط» راه‌آهن باشند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان البته گفته حل مشکلاتی مثل عریض کردن خط آهن به دخالت «دست‌های پنهان بیگانگان» مربوط است، عبارتی کلیشه‌ای که پاسخ محبوب و مطلوب بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی در توضیح ناتوانی‌شان در حل مشکلات معمولی کشور است.
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فرمان تخلیه شهر گمیشان صادر شد =  بخاطر شكافتن جاده ها آبهاى سيلاب آق قلا به گمیشان هدايت شده و در محاصره سيل قرار كرفت
رییس ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفت مردم شهر گمیشان باید به نقاط امن منتقل شوند. آبگرفتکی در گمیشان رو به افزایش است. دولت انفجارهای انجام شده به وسیله سپاه برای تخلیه آب از آق‌قلا را عامل زیر آب رفتن گمیشان می‌داند.

به گفته مجتبی جمالی، رییس ستاد مدیریت بحران استان گلستان احتمال می‌رود شهر گمیشان در آب فرو رود:

«در شهر گمیشان کسانی که در خانه‌های یک طبقه‌ سکونت دارند به اماکن موقتی که فرمانداری تهیه کرده مراجعه کنند یا در خانه‌های دو طبقه اقوام خود ساکن شوند.»

جمالی از مردم خواسته است همکاری لازم را داشته باشند و توصیه‌های اعلام شده را جدی بگیرند.

اقدام سپاه در منفجر کردن سه نقطه از مسیر خط آهن گرگان-اینچه‌برون در شمال شهر آق‌قلا برای خارج کردن سیلاب از این شهر، از جمله دلایل آبگرفتگی در گمیشان عنوان می‌شود.

در روزهای گذشته، حسن روحانی با انتقاد از عملکرد سپاه گفت انفجار جاده و راه‌آهن توسط این نهاد نظامی هیچ تاثیری در کاهش سیل نداشته است و فقط آب را جابه‌جا کرده است:

«… هیچ فایده و تاثیری نداشته. فقط آب را از این ور برده به آن ور، از آق قلا برده به گمیشان….»

سه‌شنبه گذشته به دستور محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه، جاده‌ای در منطقه گمیشان توسط نیروهای سپاه تخریب شد که آب به طرف دریا سرازیر شود.

امیرشیر توماج، فرماندار گمیشان، پنج‌شنبه ۸ فروردین به رسانه‌های داخلی گفت سیلابی که از آق‌قلا در حال خروج بوده وارد برخی از روستاهای شهرستان گمیشان شده است، نیمی از این شهر زیر آب رفته و مردم در مضیقه قرار دارند.

با بالا رفتن احتمال آبگرفتگی گسترده در گمیشان، به نظر می‌رسد حضور سپاه در جریان تخلیه آب مناطق سیل‌زده و امدادرسانی به سیل‌زدگان به چالشی جدی‌تر میان دولت و سپاه تبدیل شود.

فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه ۱۰ فروردین در سفری دیگر به مناطق سیل‌زده، در استان گلستان حاضر شده و به انتقاد حسن روحانی از عملکرد این نهاد نظامی پاسخ داده است.

محمدعلی جعفری در دفاع از عملکرد سپاه گفته است این نیرو برای کمک به تخلیه و انتقال آب به سمت دریا، به منفجر کردن بخشی از راه‌ها و جاده‌ها متوسل شده است.

او گفته است:

«تنها و تنها راه انتقال آب به سمت دریا انفجار ریل و باز کردن مسیر بود.»

جعفری از انفجارهای تازه‌تری نیز خبر داده است:

«امیدواریم امروز (شنبه) با انفجاراتی که صورت خواهد گرفت به ما دیگر تهمت انتقال آب از این سمت به آن سمت نزنند، زیرا تنها راه انتقال آب همین راه است.»

فرمانده سپاه همچنین گفته است:

«اگر دستگاه‌های دولتی هم با تمام امکانات و نیروهایشان پای کار بیایند قطعا سرعت انتقال بیشتر خواهد شد.»

مردم برخی شهرها و روستاهای استان گلستان ۱۲ روز است با سیلاب دست و پنجه نرم می‌کنند و در بیشتر نقاط استان، خانه‌هایشان تخریب شده یا آسیب دیده است.
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بحران سیل؛ ترسالی و خشک‌سالی با طعم بحران مدیریتی
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نیک‌آهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس
نیک آهنگ کوثر، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به مناسبت سیل های اخیر به بحث سد سازی و مشکلات زیست محیطی آن برای ایران پرداخته است.

بارش‌های اخیر در جای‌جای ایران، این احساس را در میان بسیاری از شهروندان و مدیران ایجاد کرده که به پایان دوران سخت خشک‌سالی رسیده‌ایم. اینکه در فاصله چند روز، میزان بارش‌ در برخی مناطق از کل بارندگی متوسط سالانه فراتر رفته، حتی وزیر نیرو را به این نتیجه رسانده که وارد دوران ترسالی شده‌ایم.

بعضی از کارشناسان گمان می‌کنند که با افزایش میزان بارش، مقدار آب‌های تجدیدپذیر نیز زیادتر از گذشته خواهد شد و نگرانی بابت کمبود آب رفع خواهد شد. برخی از سخن‌وران ادعا می‌کنند که دوران خشک‌سالی ۳۰ ساله پایان یافته است.

بعد از چند سال سکوت نسبی، در برخی شبکه‌های اجتماعی، مطالب توجیه کننده سدسازی از نو پخش می‌شود و کارکنان و مشاوران شرکت‌های سدسازی به دنبال دفاع و گسترش و تبلیغ تفکر سازه‌ای برای مدیریت آب هستند.

اما مشکل آیا میزان بارندگی است یا نحوه مدیریت بارندگی و آب‌های سطحی و زیرزمینی؟

اما سوالی که برای دل‌نگرانان وضعیت آب در ایران پیش می‌آید این است که با توجه به بارندگی‌های اخیر، آیا اتفاق مثبتی برای آبخوان‌های ایران خواهد افتاد؟ آیا می‌توان بعد از چند سال سختی کشیدن و تحمل بی‌آبی، کشاورزانی که زمین و خانه‌شان را ترک و روانه حاشیه شهرها شده بودند، دوباره راهی خانه و کاشانه‌شان خواهند شد؟ آیا حاشیه‌نشینی ناشی از بی‌آبی، پایان خواهد یافت؟

ایران، تمدنی کاریزی دارد و برای سه هزار سال بیشترین آب مصرفی ایرانیان، از آبخوان‌ها و از طریق قنات‌ها یا همان کاریزها تامین شده است. بعد از جنگ جهانی دوم که اصل ۴ ترومن قرار بود به داد ایران برسد تا عملاً در دام شوروی‌ها نیافتد، فن‌آوری حفر چاه‌های عمیق وارد ایران شد و موتور پمپ‌های قدرتمند راه‌شان را به سرزمین پارس یافتند. از آن زمان تا امروز، اکثر قنات‌ها خشکیده‌اند و بیشتر از ۸۰۰ هزار چاه حفر شده است. امروزه، ۴۳۰ هزار چاه غیر مجاز در ایران داریم و برداشت آب از خیلی از چاه‌های مجاز، بیشتر از حد مجاز است.

در سال ۱۳۹۲، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که ۸۵٪ منابع آب‌های زیرزمینی ایران از دست رفته است. علت، برداشت بیش از حد آب زیرزمینی اعلام شد. اما "برداشت بیش از حد" به چه معنایی است؟ اگر میزان برداشت آب از آبخوان بیشتر از آبی است در طی زمان به سفره آب زیرزمینی افزوده می‌شود(تغذیه طبیعی آبخوان)، تعادل به هم می‌خورد. به همین دلیل است که مدیران منابع آب زیرزمینی به دنبال روش‌های تغذیه مصنوعی می‌روند تا سطح سفره را ثابت و متعادل نگاه دارند. چه از طریق تزریق آب سطحی به سفره و یا پخش سیلاب بر آبخوان، و یا تغذیه با فاضلاب تصفیه شده. اما این مساله در ایران به درستی اتفاق نیافتاده است. در نتیجه، تعداد بسیار زیادی از آبخوان‌ها و دشت‌های ایران به واسطه اضافه برداشت، از آب خالی شده‌ و نتیجه چنین اتفاقی، از بین رفتن تخلخل آبرفت‌ها و نشست زمین بوده است. نشست، آغازین مرحله مرگ زمین است و بیابانی شدن.

اما سوالی که برای دل‌نگرانان وضعیت آب در ایران پیش می‌آید این است که با توجه به بارندگی‌های اخیر، آیا اتفاق مثبتی برای آبخوان‌های ایران خواهد افتاد؟ آیا می‌توان بعد از چند سال سختی کشیدن و تحمل بی‌آبی، کشاورزانی که زمین و خانه‌شان را ترک و روانه حاشیه شهرها شده بودند، دوباره راهی خانه و کاشانه‌شان خواهند شد؟ آیا حاشیه‌نشینی ناشی از بی‌آبی، پایان خواهد یافت؟

پاسخ به این سوال، برخلاف انتظار خیلی‌ها، می‌تواند منفی باشد. چرا؟ اگر ساختار مدیریت منابع آب زیرزمینی و آب سطحی تغییر نکند، اگر گفتمان حکمرانی آب به سمت پایدار شدن نرود، حتی با وجود افزایش نسبی بارندگی، اتفاق مثبتی نخواهد افتاد.

آیا بدون تغییر در منطق تولید کشاورزی و نحوه آبیاری، مدیریت منابع آب، مصرف در سه بخش کشاورزی، صنعتی و شهری، باید منتظر معجزه باشیم؟ در ایران، آبیاری غرق‌آبی و کاشت محصولاتی که آب بیشتری می‌برند، از جمله عوامل نابودی منابع آب به حساب می‌آید. 

در کم‌بارش ترین سال‌ها، بخش زیادی از آب باران در حوضه‌های آبخیز به هدر رفته است. اگر میزان بارندگی سالانه تغییر نمی‌کرد، با اندکی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مدیریت آبخوان‌ها، می‌شد بین ۳۰ تا ۴۵ میلیارد متر مکعب به میزان آب تجدیدپذیر کشور افزود. این در وضعیتی است که میزان آب تجدیدپذیر بنا به گفته کارشناسانی، به حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب تقلیل یافته بود.

پنج سال و نیم پیش، گروهی از نمایندگان مجلس طرح ملی جمع آوری آب باران را ارائه کردند که چند بار دست به دست شد با وجود ایرادهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن گرفته بود، می‌توانست آغازی برای مدیریت بهتر بارش‌ها در جهت منافع شهروندان و محیط زیست باشد. این طرح رد و نهایتاً بایگانی شد.

در شکل نزدیک به ایده‌آل وجود چنین طرحی برای جمع آوری آب باران، اگر مدیریت سیلاب‌ها از سرشاخه رودخانه‌ها در بالادست حوضه‌های آبخیز آغاز، و بخشی از بودجه وزارت نیرو صرف کمک به تغذیه آبخوان‌ها می‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟

- در بسیاری از مناطق، با ایجاد بندهای انحرافی و حوضچه‌های آرامش، سرعت سیلاب در نهرها و سرشاخه‌ها گرفته می‌شد، آن هم همراه با رسوب‌گذاری مواد معلق موجود در سیلاب. به این ترتیب، هم قدرت تخریبی سیلاب کاهش می‌یافت و هم بخشی از آب باران جذب سفره آب زیرزمینی می‌شد. این یعنی کاهش خسارت سیل و ذخیره هم‌زمان آب.

- تغذیه آبخوان منتهی به تعادل تدریجی سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش حجم ذخیره آب همراه با افزایش کیفیت و کاهش شوری می‌شد، آن هم در شرایطی که آب زیرزمینی در معرض تابش مستقیم خورشید نیست و میزان تبخیر به حداقل می‌رسد.

- کاهش سرعت آب، قدرت تخریبی و فرسایشی سیلاب را می‌گیرد و رسوب ذرات معلق کوچک‌تر، لایه‌ای از خاک بر روی دشت‌ها می‌کشد. این درست بر خلاف روند بیابان‌زیایی است.

- افزایش ذخیره آبخوان‌ها، علاوه بر رفع کسری ناشی از برداشت‌های چند دهه اخیر، پس‌اندازی برای آیندگان می‌شد.

اما چنین اتفاقی تا کنون نیافتاده و توجه ساختار مدیریتی به صرف بودجه‌های کلان در پروژه‌های سدسازی و انتقال آب است؛ برنامه‌هایی پرهزینه و کم بازده‌تر از مدیریت آبخوان‌ها. بر اساس محاسبات دولت، ظرفیت آبخوان‌های کشور، بیشتر از ۱۲ سال بارندگی سالانه است، یعنی حدود ۵۰۰۰ میلیارد متر مکعب و اگر میزان آب‌های تجدیدپذیر به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سال برسد، آبخوان‌ها امکان ذخیره معادل ۵۰ سال منابع آب تجدیدپذیر کشور را خواهند داشت.

اما گفتمان مدیریتی آب در جمهوری اسلامی، سازه‌ای است، نه سازگار با محیط زیست و اقلیم ایران. مدیران به فکر ساخت سدهای جدید هستند، حتی با وجود اثبات آسیب تعداد زیادی از سدها به آبخوان‌ها و رودخانه‌ها و محیط زیست. چند سال پیش، چیت چیان، نخستین وزیر نیروی دولت روحانی، خود با انتقاد از سدسازی‌های افراطی گفت با وجود سدهای زیادی که ساخته شده، آب کافی برای پر کردن این همه سد وجود ندارد.

ساخت سد در جمهوری اسلامی برای ذخیره آب و تولید انرژی و تا حدی مدیریت و تنظیم رودخانه‌ها است، اما در دنیای امروز، سدسازی نقش عمده‌ای در تنظیم رودخانه‌ها بازی می‌کند. برخی، سدها را حساب جاری آب می‌خوانند، چرا که برخلاف آبخوان‌ها، مدت زمان حضور آب در سدها طولانی نیست. نکته انحرافی در مورد سدها هم همین کارکردشان در مقابل ذخیره آب است. اگر سدی پر آب باشد و بارانی ناگهانی در بگیرد و سیل بیاید، تنظیم سیلاب ورودی به سد سخت می‌شود، چرا که می‌بایستی سد را از قبل خالی کرده باشند. این در حالی است که مدیران سدها، گاهی دل‌شان نمی‌آید آب ذخیره شده را از دست بدهند. به همین واسطه، در برخی مواقع، سدها جواب‌گوی سیلاب‌های بزرگ نیستند.

در طول دهه‌های اخیر، مدیران شهری و کشوری، بدون توجه به اهمیت حفاظت از مسیل‌ها، بر روی این رودخانه‌ها، ساخت و ساز کرده‌اند. ساخت جاده و پارک در کنار تنگ الله اکبر شیراز، به خاطر یک بارندگی محدود تبدیل به سیل شد و جان گروهی از شهروندان را گرفت. ایجاد سازه‌های بزرگ بر رودخانه‌ها بدون آنکه سازگار با محیط باشند، معمولاً منتهی به برکت نخواهد شد.

مساله دیگر اما، فقدان توجه مدیران به اهمیت سیلاب است. به عنوان مثال، بسیاری از دشت‌ها و جلگه‌های ایران، سیلابی هستند و به واسطه آمدن سیلاب‌های بزرگ و رسوب‌گذاری در طی هزاران هزار سال تشکیل شده‌اند. سیل در حالت طبیعی، مواد معدنی و آلی فراوانی از سرشاخه‌ها و بالادست حوضه آبخیز به سمت پایین می‌آورد. سیل، باعث تغذیه بسیاری از جانداران درون حوضه می‌شود. ایجاد مانع بر سر رسیدن بسیاری از این مواد از طریق ساخت سد، آسیب‌هایی را به مصرف کنندگان طبیعی موارد آلی و معدنی می‌رساند.

با توجه به حرف‌های اردکانیان وزیر نیروی کابینه دوم روحانی در باره ترسالی، و سخنان پیشین او در ارتباط با ساخت سدهای جدید، می‌توان پیشبینی کرد که پروژه عمده دولت روحانی برای مهار سیلاب‌ها از کانال سدسازی خواهد گذشت.

سدسازی، به خودی خود ایرادی ندارد، به قول کاوه مدنی، محقق برجسته مدیریت منابع آب در دانشگاه ییل، سد مانند چاقو می‌ماند هم می‌تواند آدم بکشد و هم می‌تواند مانند تیغ جراحی، جان‌ها را نجات دهد. وزارت نیرو اما، ظاهراً جنبه درمانی این چاقو را چندان نپسندیده است. وضعیت محیط زیست و حوضه‌های آبخیز و آبخوان‌های ایران، گواهی بر نگاه مدیریتی دولت و وزارت نیرو دارد.
به این ترتیب، و با شناخت سابقه این دستگاه و مدیران سازه‌ای حاکم، نمی‌توان منتظر آینده‌ای بهتر بود. فراموش نکنیم که مشکل آب، پیچیده است و یک راه حل ندارد. برای مناطق مختلف، باید به دنبال راه حل‌هایی سازگار با شرایط رفت. شاید جایی، سد، بهترین گزینه باشد اما وقتی در بسیاری از مناطق، گزینه‌های بهتری وجود داشته باشد، در اولویت قرار دادن سدسازی محل اشکال است. به عبارت بهتر، باران بیشتر حتما به معنی بهتر شدن شرایط نیست.
بحران سیل؛ چرا شهرهای ایران در مقابل بحران آسیب‌پذیرند؟

علی رنجی پور روزنامه نگار
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علی رنجی پور، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به دلایل آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر بحران ها اشاره کرده و اینکه عنصر مشترک مواجه با آن ها از سوی دولت و ملت غافلگیری است.

حق نشر عکسSHAFEGHANA
Image caption
یک سوی حوادث طبیعی نوروز ۱۳۹۸ از سیل ویرانگر گلستان گرفته تا فاجعه شیراز غلبه ساخت و ساز بر سایر مناسبات شهری و طبیعی است
عکس‌ها و فیلم‌های سیل شیراز، تکان‌دهنده‌ترین تصاویری است که این اواخر از ایران منتشر شده‌اند. تصاویری که ناتوانی و استیصال و آسیب‌پذیری ما و شهرهای ما را در مقابل بحران نشان می‌دهند. فرقی نمی‌کند سیل یا زلزله، یا بحران‌های شدید اقتصادی و سیاسی، ما همیشه در مقابل بحران غافلگیر می‌شویم.

بحران از یک جایی خارج از مناسبات و محاسبات فکری و ذهنی روی سرمان خراب می‌شود، حال آنکه بحران طبیعت جغرافیای ایران است. از سیل و زلزله گرفته تا مخاطرات اقتصادی و سیاسی و امنیتی باید هر لحظه آماده رویارویی با یک بلای ناگهانی بود. اما تنها چیزی که در شهرهای ایران پیدا نمی‌شود آمادگی یا حتی انتظار وقوع بحران است.

روزها و ماه‌ها و سال‌ها است، انواع و اقسام کارشناسان درباره وقوع انواع و اقسام بحران‌ها هشدار می‌دهند، اما هشدار در هیچ سطحی از جامعه کارگر نیست. نه در ساختار برنامه‌ریزی و مدیریت نه در عرصه عمومی، هیچ کس، حتی اهل هشدار، هشدار را جدی نمی‌گیرد.

همه با هم در شوک فرو می‌روند و بیرون می‌آیند. در زمان بحران دست و پای‌شان را گم می‌کنند و بعد که آب‌‌ها از آسیاب افتاد، دنباله کار خویش می‌گیرند. سر شاخ می‌نشینند و با هم شاخه می‌برند.

اساس توسعه ایران، شتاب‌زدگی و سهل‌انگاری و اشتباه‌های محاسباتی است. یکی از این مظاهر توسعه معیوب نظام املاک و مستغلات است که دست کم در ۵۰، ۶۰ سال گذشته باعث هرج و مرج و خسارت‌های فراوان اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی و اجتماعی شده است.

طبیعتا در سرزمینی که خطر سیل، زلزله، خشکسالی، انقلاب و جنگ در آن زیاد باشد، قیمت خانه و ارزش سرمایه‌ای املاک و مستغلات طبیعتا باید پایین باشد. در ایران اما سال‌ها است، جامعه و اقتصاد ایران دنبال املاک و مستغلات دویده و می‌دود. و از این بابت ضررهای زیادی متحمل شده و می شود.

در ۵۰ سال گذشته ایران یک انقلاب، یک جنگ طولانی، چند بحران جدی در سیاست داخلی و خارجی، چند بحران تمام‌عیار اقتصادی، حدود ۲۵ زلزله شدید با تلفات زیاد و چند ده سیل ویرانگر را تجربه کرده، اما قیمت زمین و خانه با شتابی بیش از تورم رو به فزونی داشته است.

آمارهای دقیقی درباره شاخص قیمت‌ مسکن پیش از انقلاب در دست نیست، اما در میان اخبار پراکنده می‌توان به اعداد و ارقامی رسید که نشان می‌دهد بازار مسکن در ایران چه تحولاتی را از سر گذرانده است. روزنامه اطلاعات در گزارشی که روز ۱۵ مرداد ۱۳۳۶ منتشر شده نوشته است: "کجای دنیا هزینه مسکن ۲۷۱ ریال می شود که در تهران شده است؟ هزینه مسکن سال به سال دارد بالا می رود و باعث شده تا مخارج زندگی مردم افزایش یابد. نمودار های تهیه شده نشان می‌دهد که هر روز هزینه مسکن بالاتر رفته و معلوم نیست آخرش به کجا می‌رسد. خبرنگار اداره، نمودارهای زیر را از قسمت احصائیه تهیه کرده است و بر دولت است که فورا جلوی این افزایش قیمت ها را بگیرد".
کافی است این عدد را با قیمت امروز مقایسه کنیم تا ببینیم سرعت سیر تحولات مسکن در ایران چقدر سریع و تکان دهنده بوده است. بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران، پیش از تورم سال ۹۷، در سال ۹۶ بیش از ۴.۵ میلیون تومان بوده است. به تعبیری قیمت ملک طی ۶۰ سال بیش از ۱۶۶ هزار برابر بیشتر شده است، این در حالی است قیمت طلا (کلاسیک‌ترین دارایی سرمایه‌ای) در این مدت کمتر از ۱۸ هزار برابر گران‌تر شده و سطح عمومی قیمت‌ها در فاصله ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۶ تحت تاثیر تورم فقط ۳ هزار برابر بالا رفته است.

در چنین وضعیتی طبیعی است که املاک و مستغلات بیش از آنکه ابزار کاربردی در اقتصاد و زندگی روزمره باشد، تبدیل به مهم‌ترین سرمایه شخصی و عمومی شوند و رقابت برای تصاحب زمین و فضا در شهرهای در حال توسعه ایران تبدیل به جدی‌ترین رقابت موجود در ایران شود؛ رقابتی که همه از دولت و بانک و شهرداری‌ها و نهادهای ثروتمند حاکمیتی گرفته تا خرده‌سرمایه‌داران و مردم عادی گرفتار آن شوند.

در چنین وضعیتی، فضای سبز و حریم رودخانه‌ و مسیل‌ و کوه و گسل‌ که جای خود دارند، بستر رودخانه‌ها و دریاچه‌های خشکیده هم از منازعات سوداگری در امان نمی‌مانند.

باید به هر نحوی، جامعه ایران را از دام ساخت‌وساز و خرید و فروش زمین و خانه رها کرد. باید فرصت‌های پویایی فراهم کرد تا مردم و دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری روی زمین، روش‌های دیگری رو بیاورند که سازگار با اقلیم و جغرافیا و مناسبات سرزمینی ایران باشد که شوربختانه چنین نیست.

خرده‌سرمایه‌داران خصوصی از یک‌سو و نهاد دولت‌ از سوی دیگر شهرها را بدون توجه به مخاطرات بعدی آن می‌بلعند. در بدترین حالت هر چه دم دست‌شان آمد را می‌کوبند و می‌سازند و در بهترین حالت فضای تنفس و مقابله با خطر را تبدیل به پارک و تفرجگاه و پارکینگ و بزرگراه می‌کنند. شهرداری‌ها، مشاورانی را برای سازماندهی فضای شهری استخدام می‌کنند، اما در عین حال آنها را تحت فشار می‌گذارند که فضای عمومی و خصوصی را بر اساس ارزش مستغلات بخش‌بندی کنند.

از این هم بدتر، حتی به طرح‌هایی که خود تهیه کرده نیز، پایبند نمی‌مانند. از روش‌های غیرقانونی یا حتی راه‌‌های در روی قانونی و از طریق کمیسیون‌ها کار را به گونه‌ای پیش می‌برند که همه فرصت‌های سوخته اقتصاد را در بدنه نحیف و آسیب‌پذیر شهرها تلافی کنند.

یک سوی حوادث طبیعی نوروز ۱۳۹۸ از سیل ویرانگر گلستان گرفته تا فاجعه شیراز غلبه ساخت و ساز بر سایر مناسبات شهری و طبیعی است.

اگر اقتصاد و نظام توسعه در ایران در ۵۰، ۶۰ یا ۱۰۰ سال گذشته روندی طبعی داشت، قطعا چنین حجم ویرانگری از ساخت و ساز به وجود نمی‌آمد. اگر ایران دچار موج ناگهانی تغییر شتاب‌زده الگوی زندگی بعد از دهه ۱۳۴۰ نمی‌شد، امروز به حدی نمی‌رسید که ظرف فضایی ایران پر شود. شهرهای شلوغ، متراکم و به هم‌ریخته‌ای که حتی به اندازه کافی جا برای پارک کردن ماشین‌های مردم هم ندارد. و اگر افتصاد ایران سر به سامانی داشت کارخانه‌داران و پزشکان و هنرمندان همه بساز و بفروش نمی‌شدند. قطعا ارتفاعات پرخطر شمال و شمال غرب تهران به شکل بمب ساعتی در نمی‌آمدند. جنگل‌های شمال تبدیل به کارگاه ویلاسازی نمی‌شدند. مسیل کناره دروازه قرآن شیراز با نخاله ساختمانی پر نمی‌شد... کسی مجبور نبود لقمه را دور سر بچرخاند و تیشه به ریشه طبیعت و خود بزند.

راه نجات، چیزی جز بازگشت به مدار عقلانیت نیست. عقلانیتی که همه جنبه‌های توسعه را روی ترازوی سالمی سبک و سنگین کند و این واقعیت را بپذیرد که چاره‌ای باز کردن گروه‌های کور اقتصادی نیست. باید به هر نحوی، جامعه ایران را از دام ساخت‌وساز و خرید و فروش زمین و خانه رها کرد. باید فرصت‌های پویایی فراهم کرد تا مردم و دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری روی زمین، به روش‌های دیگری روی بیاورند که سازگار با اقلیم و جغرافیا و مناسبات سرزمینی ایران باشد که شوربختانه چنین نیست.

تصاویر تکان‌دهنده سیل شیراز، نمایی کلی از وضعیت جامعه ایران است. مردی که سفت به تیر چراغ چسبیده و هر لحظه بیم آن می‌رود که سیل از جا بکند و به ورطه نابودی‌اش بکشد. او بختیار است و جان سالم به در می‌برد، اما آیا او آماده رویارویی با بحران‌های بعدی خواهد بود؟‌ یا خطر را که از سر گذراند دوباره روال سابق زندگی را در پیش می‌گیرد؟
اخبار سيل شمال
وزير بهدااشت 400 قوطي شير خشك براى سيلزدكان ارسال كرد!!!.

سعید نمکی وزیر بهداشت هم ضمن ابراز ناراحتی از آواره شدن مردم، گفت: برای رساندن دارو هر کاری که می‌توانستیم انجام دادیم.

نمکی یادآور شد: کمبودهایی برای تأمین شیرخشک در مناطق سیل‎زده وجود داشت که با تلاش همکاران ما ۴۰۰ قوطی به منطقه ارسال شد.

وی افزود: سهمیه شیرخشک و پوشاک بچه سیل زدگان را تأمین می‌کنیم و اگر قصوری بوده در روزهای آینده جبران می‌شود.

اطلاع داشتیم سیل می‌آید
نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان و آق قلا هم با بیان اینکه از یک هفته قبل گفته شد که قرار است سیلابی جاری شود، اظهار کرد: گفتیم باید سدها را خالی کنیم اما این کار نشد و این یعنی ضعف مدیریت.

هزارجریبی ادامه داد: در این رابطه من در مجلس از وزیر نیرو سوالی طرح می‌کنم که باید به آن جواب دهد، من در سیل گنبد حضور داشتم و ستاد بحران جلسه پشت جلسه برگزار می‌کرد و من هم در تعدادی از آنها شرکت کردم.

وی افزود: ما در استان نه قایق نداریم ونه بیل مکانیکی، این چه استانی هست که هیچ چیز ندارد؛ زمانی هم که خواستیم از استان‌های اطراف قرض بگیریم جاده‌ها بسته بود یا کوه ریزش کرده بود و نشد.

بعد از ۲۰ سال امکانات نداریم
هزارجریبی ادامه داد: آیا پس از ۲۰ سال نمی‌توانیم این امکانات را داشته باشیم؟ تا کی قرار است استانی گدا باشیم؟
وی گفت: برش در راه آهن دیر انجام شد زمانی که آب به ریل رسیده و خروجی که ما ایجاد کردیم ۳۰ متر بود که جوابگوی آب نبود.

هزارجریبی ادامه داد: بحران سیل امروز از ضعف مدیریت رخ داد و کسی که مقصر است باید عوض شود از رئیس ستاد شهرستان تا بالاترین مسئول.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: چند باردیگر باید آزمایش پس دهیم؟ یک جای کار ایراد دارد وقتی این مسیر سیل می‌آید پل‌های استاندارد باید زده شود.

وی اظهار کرد: من امروز با قایق‌های مردمی به پایین شهر آق قلا که یک متر و ۸۰ سانتی متر ارتفاع آبگرفتگی است رفتم، چرا صدا و سیما می‌گوید سیل تمام شده است؟
هزارجریبی گفت: تجهیزات مانند قایق‌ها و تراکتورهایی که وجود دارد همه مردمی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

منبع: مهر
خبرگزاری برنا هم در کانال خود و با دروغ خواندن مسئله غیبت هاشمی مطرح می‌کرد: «مناف هاشمی در جلسات ستاد بحران استانداری حضور داشته و در این روزها به طور مستمر پیگیر نحوه رسیدگی و کمک رسانی به سیل زدگان است و این نکته قابل تاکید است که مسئولان در چنین شرایطی نقش مدیریتی و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های امدادی را دارند و بیشتر از اینکه نیاز باشد آنها را در وسط آب سیلاب‌ها یا ویرانی خانه‌ها ببینیم باید انتظار هماهنگی‌های به موقع برای ساماندهی آوارگان حادثه داشته باشیم.»
مرحله اول ماستمالي نبود استاندار
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جالب‌تر اینکه «پیروز حناچی» در تماسی با استاندار گلستان، آمادگی شهرداری تهران را برای کمک به مردم سیل زده این استان اعلام کرده است. به نظر می‌رسد فرد دیگری در استان گلستان خود را مناف هاشمی معرفی کرده وپاسخگوی تلفن‌ها بوده است!
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مرحله دوم ماستمالي نبود استاندار

دروغ گویی مسئولان محلی استان گلستان برای پنهان سازی غیبت مناف هاشمی
جالب اینجاست که وزیر کشور دروغ غراوی، معاون استاندار گلستان را برملا کرد.
«میرمحمد غراوی»، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درباره دلیل غیبت مناف هاشمی در استان گفته بود:
«طبق آخرین صحبتی که با استاندار داشتم، ایشان می‌خواست برای فرصتی کوتاه بر سر مزار مادر در روستای هزارجریب حاضر شود و به همین دلیل به آنجا رفت اما گویا بارش سنگین برف باعث مسدود شدن راه‌ها شده و ایشان نتوانست در منطقه حاضر شود».
1. سیاست
استاندار گلستان در فرنگ برکنار شد/
استانداری که بر سر مزار مادر رفته بود، از خارج از کشور سر درآورد/ افشاگری درباره غیبت «مناف هاشمی» بعد از چند روز
[image: image82.jpg]



پس از برملا شدن حضور استاندار گلستان درخارج از کشور ابعاد تازه‌ای از ماجرای غیبت مناف هاشمی در بحران سیل این استان افشا شد.

سرویس سیاست مشرق - ماجرای استاندار گلستان که چند روز پس از سیل در این استان همه به دنبال وی می‌گشتند با سخنان «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور درباره علت غیبتش ابعاد تازه‌ای یافت. چند رو پس از سیل که مردم استان گلستان بخصوص شهر آق قلا را با مشکل زیادی روبرو ساخته است و نمایندگان این استان بیان می‌کردند که نمی‌توانند استاندار را بیابند و هر چه با او تماس می‌گیرند پاسخگو نیست، با رسانه‌ای شدن این موضوع وزیر کشور در گفتگو تلفنی با رسانه ملی گره از این معما گشود و بیان کرد که«مناف هاشمی» در خارج از کشور به سر می‌برد.
«رحمانی فضلی» درباره غیبت استاندار گلستان اینطور توضیح می‌دهد:

«استاندار گلستان شاید بیش از یک ماه قبل از عید نوروز تقاضای مرخصی داشتند که سفری داشته باشند گویا مشکل خانوادگی داشتند و مجبور به اعزام به خارج بودند. ایشان یک روز قبل از نوروز هم بیان کردند اینجا (استان گلستان) برنامه ریزی شده، تمام مسئولین حضور دارند و امکانات فراهم است و ضرورت دارد که ایشان برود. تقاضا داشتند و بنده هم به ایشان عرض کردم خودتان برآورد دقیق از محل داشته باشید اگر احساس کردید مشکلی ایجاد نمی‌شود و ضرورت شما در این زمینه حتمی و قطعی است می‌توانید (از مرخصی) استفاده کنید که ایشان به مرخصی رفتند در این ایام.»
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آنچه از سخنان وزیر کشور می‌توان استنباط کرد این است که استاندار گلستان در بحبوحه سیل این استان، مردم و مشکلات آنرا رها کرده و به خارج از کشور رفته است - هر چند برای مشکلات خانوادگی که خود جای سؤال دارد خانواده آقای استاندار چرا و در کدام کشور زندگی می‌کنند و آیا خود ایشان نیز تابعیت یک کشور اروپایی را دارد؟
چند موضوع مهم در اینجا مطرح است. اول اینکه همواره مطرح شده که استاندار باید از نیروهای بومی استان باشد که ضمن آشنایی با امور استان نسبت به آن دلسوزی بیشتری داشته باشد اما ظاهراً آنچه که مطرح شده استاندار نه تنها بومی استان گلستان نیست بلکه به سبب مسائل خانوادگی به خارج از کشور عزیمت کرده است.

بیشتر بخوانید:
گلستان را آب برد؛ همه به دنبال آقای استاندار می‌گردند
عکس / وضعیت تأسف بار هموطنان در آق قلا
از سوی دیگر باید گفت که وظیفه استانداری یک مأموریت مستمر در کل سال است و بیشتر از همه، استانداران بایستی در زمان‌های بحران از جمله سیل و زلزله و بلایا و حوادث طبیعی و غیر طبیعی در استانداری حضور داشته باشند و تصمیمات مهم و حیاتی برای نجات مردم و کاستن مشکلات آنها بگیرند.

در همین رابطه، در روز ۲۹ اسفند «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در گفتگوهای تلفنی جداگانه با استانداران گلستان و مازندران ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت سیل و خسارات وارده به این دو استان، گفت: «لازم است همه امکانات استان برای کمک به مردم و جبران خسارات بکار گرفته شود.»
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البته مشخص نیست که استاندار مازندران از کجا با جهانگیری صحبت کرده است استان گلستان یا خارج از کشور؟
آقای استاندار دلش با استان گلستان نیست؟
آنچه از اخبار و وقایع درباره استاندار گلستان بر می‌آید وی حتی در زمانی که در داخل کشور و استانداری بوده برای سمت‌های دیگری در پایتخت تلاش می کرده است. این موضوع را «محمود صادقی» نماینده اصلاح طلب تهران در توئیتی بیان کرده است. طبق گفته این عضو فراکسیون امید، مناف هاشمی علاقه‌ای به حضور در گلستان ندارد؛ دائم مشغول رایزنی برای شهرداری تهران یا معاونت وزارت اقتصاد است.
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محمود صادقی نماینده تهران در این باره بیان می‌کند: «به مردم قول می‌دهم با مناف هاشمی و رحمانی فضلی برخورد لازم را کنیم.»
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«حسینعلی حاجی دلیگانی»، نماینده مجلس درخصوص غیبت استاندار گفت:
با توجه به اینکه «پیگیری مشکلات خانوادگی» دلیل مرخصی یک ماهه آقای استاندار اعلام شده است، نمایندگان مجلس حتماً تحقیق و تفحص لازم را برای بررسی دوتابعیتی بودن یا نبودن آقای هاشمی انجام خواهند داد تا اگر این مسأله ثابت شود، برخوردهای لازم و قانونی در خصوص ایشان اعمال شود.
وی غیبت استاندار گلستان در وضعیت بحرانی فعلی را اقدامی دور از انسانیت توصیف کرد و ادامه داد: اصولاً مسؤولیت حکم می‌کند که مسؤولین در ایام عید آماده هر اتفاق غیرمترقبه ای باشند. حالا که سیل آمده و مردم خانه و کاشانه‌شان را در آب می‌بینند و حتی مشاهده می‌شود، در منطقه‌هایی خورد و خوراک هم پیدا نمی‌شود، دور از انصاف و انسانیت است که آقای استاندار حاضر نشده تا سفرش را نیمه کاره رها کرده و به استان محل مأموریتش بازگردد.، چون هیچ کاری را نمی‌توان مهمتر از رسیدگی به مشکلات مردم سیل زده دانست.
قرائن و شواهد از این ماجرا بر می‌آید که استاندار و مسئولان زیر دستش برای اینکه سفر استاندار به خارج از کشور پنهان بماند تلاش بسیاری کردند اما با بحرانی‌تر شدن وضعیت مردم در این استان موضوع عاقبت توسط وزیر کشور بعد از چند روز برملا شد و در نهایت اسحاق جهانگیری حکم برکناری وی را امضاء کرد.
3 فروردین 1398  اخبار روز اجتماعی - 
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اظهارات سید مناف هاشمی استاندار گلستان پس از بازگشت به محل ماموریت
استاندار گلستان به محل ماموریت خود بازگشت و گفت: دلیل غافلگیر شدن به خاطر سیل این بود که بارش‌ها ۵ برابر ظرفیت رودخانه‌های استان بوده است.[image: image87.jpg]



استاندار گلستان به محل ماموریت خود بازگشت و گفت: دلیل غافلگیر شدن به خاطر سیل این بود که بارش‌ها ۵ برابر ظرفیت رودخانه‌های استان بوده است.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" عدم حضور سید مناف هاشمی، استاندار گلستان در منطقه سیل زده، انتقادات زیادی را به او وارد کرد و حتی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد به وزارت کشور در این باره تذکر خواهد داد. با این حال، پس از ۳ روز که از سیل ویرانگر استانهای مازندران و گلستان می گذرد، بالاخره سید مناف هاشمی وارد استان محل ماموریت خود شد. او در اولین دقایق حضور در استان با خبرنگار ما گفتگوی کوتاهی داشت که در ادامه می خوانید:

شما به ایران تشریف آوردید؟
بله، من برگشتم و در منطقه ام.

چه شد که در منطقه حضور نداشتید؟
تصور ما این بود که همه کارها جمع شده بود. ما در بهترین شرایط استانداری را جمع کرده بودیم. با اجازه آقای وزیر یکی دو روز مرخصی گرفته بودیم.

یکی از سایتها نوشته بود برای معالجه در خارج از کشور بودید، صحت دارد؟
حالا جزییات را بعدا صحبت می کنم. الان به مصلحت نیست وارد این بحثها باشیم. من در بهترین شرایط استان را جمع کرده بودم.

اگر استان بهترین شرایط را داشت چرا همه غافلگیر شدند؟
این سیلاب ۵ برابر ظرفیت همه رودخانه های استان بود. خودتان شاهد بودید. همه کارهایی که باید می کردیم را کردیم. من در حال رفتن به منطقه هستم. باید آخرین وضعیت را در منطقه ببینم. شما هم فضا را مثبت کنید. فکر نمی کردیم بارندگی های ۵ روز قبل ارتفاعات خراسان شمالی به آق قلا برسد.

 برخلاف ادعای وزیر کشور، مناف هاشمی تا ۲۸ اسفند ایران بوده؛ او پس از وقوع بحران، کشور را ترک کرده+فیلم
وزیر کشور صبح امروز در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که استاندار گلستان از یک ماه پیش تقاضای مرخصی داشت و اکنون خارج از کشور است و به همین دلیل در هنگام بروز سیل در این استان نتوانسته شخصا در محل حضور داشته باشد.محمود صادقی در واکنش به غیبت استاندار گلستان در زمان بحران گفت: آقای وزیر کشور! استاندارانی را برگزینید که دل به خدمت در استان محل مأموریت خود بدهند. 

وزیر کشور صبح امروز در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که استاندار گلستان از یک ماه پیش تقاضای مرخصی داشت و اکنون خارج از کشور است و به همین دلیل در هنگام بروز سیل در این استان نتوانسته شخصا در محل حضور داشته باشد.محمود صادقی در واکنش به غیبت استاندار گلستان در زمان بحران گفت: آقای وزیر کشور! استاندارانی را برگزینید که دل به خدمت در استان محل مأموریت خود بدهند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد که استاندار گلستان از یک ماه پیش تقاضای مرخصی داشت و اکنون خارج از کشور است و به همین دلیل در هنگام بروز سیل در این استان نتوانسته شخصا در محل حضور داشته باشد.

به گزارش «انتخاب»؛ رحمانی فضلی در حالی از درخواست مرخصی مناف هاشمی یک ماه قبل سیل خبر می دهد که آخرین خبری که از مناف هاشمی موجود است، مربوط به ۲۸ اسفند، در بازدید از سد گلستان است، امری که نشان می دهد وی بعد از وقوع بحران کشور را ترک کرده است.

چگونه سیل استاندار گلستان را با خود برد؟
سید مناف هاشمی پس از بروز سیل استان گلستان به خاطر غیبت و سفر خارجی‌اش توسط اسحاق جهانگیری برکنار شد. موافقان برکناری او گفته‌اند جهانگیری افکار عمومی را با خود همراه کرده است. مخالفان گفته‌اند دولت تنها صورت مسئله را پاک کرده است. 

سید مناف هاشمی پس از بروز سیل استان گلستان به خاطر غیبت و سفر خارجی‌اش توسط اسحاق جهانگیری برکنار شد. موافقان برکناری او گفته‌اند جهانگیری افکار عمومی را با خود همراه کرده است. مخالفان گفته‌اند دولت تنها صورت مسئله را پاک کرده است.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" اسحاق جهانگیری در بدو سفر به استان گلستان، سیدمناف هاشمی که تازه از سفر خارج از کشور به ایران بازگشته بود را برکنار کرد. وزارت کشور اعلام کرد مناف هاشمی برای حل مشکلات خانوادگی به سفر خارجی رفته است؛ این در حالی است در خبری کذب به نقل از او آمده بود که برای درمان بیماری شیمیایی مربوط به جنگ به خارج رفته است. دلیل سفر هرچه بود، غیبت استاندار در بحرانی‌ترین اتفاق چند دهه اخیر برای مردم خوشایند نبود و کاربران تویئتر درباره این سفر نوشته بودند ایران تنها کشوری است که مسئولان آن برای حل مشکلات خانوادگی به خارج کشور سفر می‌کنند.
فارغ از دلیل سفر مناف هاشمی و اینکه می‌توان به این سفر، لقب انتخاب بدترین مکان در بدترین زمان را داد، تصمیم برکناری استاندار گلستان را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد:

برکناری مناف هاشمی از منظر افکار عمومی
تصمیم برکناری استاندار گلستان برای افکار عمومی بسیار خوشایند بود، این را می‌شد از حجم پیام‌ها و کامنت‌ها در شبکه‌های اجتماعی دریافت. گویا افکار عمومی پیش از بازگشت هاشمی به ایران و رسیدن او به گلستان منتظر برکناری او بودند. پس از برکناری مناف هاشمی، بار دیگر توسط برخی از رسانه های سیاسی اصلاح طلب این سخن گفته شد که هاشمی، مدیر قالیبافی بوده و نامش در ماجرای املاک نجومی قرار داشته و سایت‌های محلی حتی از ادبیات «منافیسم» استفاده کردند و برخی منابع خبری نیز از موضوع دوتابعیتی بودن او خبر داده‌اند.

این روزها که بیشترین فشار اقتصادی بر مردم وارد شده، شبکه‌های اجتماعی بر برخورد با مدیران و مسئولان کمترین مسامحه‌ای از خود نشان می‌دهند و با کوچکترین سوءمدیریتی، به شدت برخورد می‌کنند.

افکار عمومی چنان رضایتی از برکناری مناف هاشمی داشت که به سرعت از اخبار بعدی درباره او و سابقه‌اش استقبال کرد. بنابراین اگر بنا باشد تصمیم جهانگیری را بررسی کنیم، اقدامی با همراهی افکار عمومی بوده است.

اگر بپذیریم که بخش مهمی از مدیریت بحران، کنترل افکار عمومی همراه کردن آنها با تصمیمات دولت و همچنین کاهش فشار روانی از روی دوش مدیران اجرایی است، از این جهت دستور برکناری مناف هاشمی؛ آنهم در شرایطی که دولت روحانی متهم به انفعال بوده، قابل فهم است. اما کنترل افکار عمومی، تنها یک وجه ماجراست و وجه مهمتر ماجرا مدیریت بحران و عملکرد مناسب برای خدمت رسانی است.

برکناری مناف هاشمی به لحاظ مدیریت بحران اقدامی درست بود؟
مخالفان برکناری مناف هاشمی معتقدند تصمیم جهانگیری تنها پاک کردن صورت مسئله بوده است. روز گذشته غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به رویداد۲۴ خبر داده بود که پیش از وقوع سیل ۱۶ گزارش درباره احتمال بروز این حادثه به دولت فرستاده شده است؛ این یعنی سازمان مدیریت بحران و ستاد حوادث غیرمترقبه عملا به شانزده گزارش بی‌اعتنا بوده‌اند. وزارت نیرو هیچ توجهی به وضعیت دو سد بزرگ گلستان و وشمگیر نداشته است و البته مکاتبات مکرر استاندار به وزارت نیرو، کشور و حتی معاون اول در خصوص تامین اعتبار برای لایروبی دو سد استان نیز بی پاسخ مانده بود.

در این میان برکناری مناف هاشمی تنها حکم قربانی کردن او را داشت تا فشار روانی به خاطر سوءمدیریت های ستاد بحران کشور، جمعیت هلال احمر و دیگر دستگاه های مرتبط را از دوش دولت بردارد. از این جهت منقدان تصمیم جهانگیری معتقدند اگرچه اقدام مناف هاشمی به خاطر تاخیر در بازگشت به ایران درست نبود، اما عملکرد جهانگیری نیز به لحاظ مدیریتی اشتباه و شتابزده بود. زیرا جابجایی استاندار در شرایط بحرانی، به خودی خود تصمیمی بحران‌زاست. بنابراین بهتر بود که تغییر یا عزل بعد از طی بحران انجام می‌شد نه در میانه بحران؛ زیرا بدنه مدیریتی استان بر اساس نگاه و تصمیم استاندار چیدمان شده است و این موضوع باعث عدم هماهنگی مدیران استانی خواهد شد. این موضوع البته در روزهای آینده بیشتر مشخص می‌شود. زیرا تا پیش از آمدن استاندار، معاون عمرانی او مسئولیت دار اداره استان بود و عزل هاشمی و سرپرستی غراوی این سوال را ایجاد می کند که اگر او می توانست کاری کند خوب چرا نکرد؟

سوال دیگری که در این میان مطرح شده، این بوده که آیا وضعیت استان مازندران که استاندار آن به سفر نرفته، بهتر از وضعیت استان گلستان بوده است؟ این در حالی است که شدت بارندگی طی روزهای گذشته در گلستان دو تا سه برابر مازندران بود و از طرفی استان مازندران نسبت به استان گلستان نزدیکی بیشتری به دریای خزر برای خروج سیل به دریا را داشت. در واقع منتقدان جهانگیری با طرح این سوال، کل اقدامات دولت را زیر سوال برده‌اند و گفته‌اند: ساختار ایجاد شده برای زمان بحران به شدت با مشکل مواجه است و ربطی به استاندار این استان و آن استان ندارد. بنابراین بهتر بود اگر لازم به عزل بود در بدو امر، رئیس سازمان مدیریت بحران که عملکرد ضعیفش شهره خاص و عام است و از طرفی خویشاوند نزدیک روحانی است، برکنار می‌شد.

برکناری مناف هاشمی چه تاثیر خواهد داشت؟
نام مناف هاشمی بیش از هر سازمانی با نام شهرداری تهران در دوره قالیباف گره خورده است. اصلاح طلبان خاطره خوبی از مدیریت قالیباف بر شهرداری ندارند و به همین جهت هر مدیری که با قالیباف پیوند داشته باشد، خواسته و ناخواسته در مقام نقد قرار می‌گیرد. تفاوتی نمی‌کند آن مقام عیسی شریفی باشد یا مناف هاشمی.

مناف هاشمی از این جهت راه سختی پیش رو داشت و کوچکترین اشتباه او، بسیار به چشم خواهد آمد. در ماجرای سیل گلستان هاشمی به لحاظ شخصی بزرگترین اشتباه مدیریتی خود را انجام داده بود؛ هنگامی که تمام شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها و افکار عمومی درباره مهمترین اتفاق ایران صحبت می‌کنند، مدیر ارشد استان گلستان در خارج از کشور به سر می‌برد به نحویکه روحانی برای پیگیری این حادثه مجبور بود با معاون استاندار صحبت کند!

برکناری استاندار توسط مردی که نمی‌توانست منشی‌اش را برکنار کند!
اسحاق جهانگیری پیش از این مدعی بود که حتی نمی‌توانست منشی‌اش را برکنار کند. این سخن از سوی تحلیلگران اینگونه تفسیر شد که جهانگیری خواسته نامش در کنار تصمیمات نادرست دولت روحانی نباشد و مسئولیت عملکرد دولت به پای او نوشته نشود؛ برکناری استاندار گلستان اما نشان داد که اسحاق جهانگیری آنقدر هم در دولت خنثی نیست و به وقتش می‌تواند تصمیمات مهم و حساسی بگیرد.

در میانه بحران سیل استان گلستان این تحلیل عجیب هم در میان تحلیل‌ها دیده شد که بهتر است جهانگیری تصمیم بگیرد و کار خود را پیش ببرد. این تحلیل از این جهت عجیب بود که هنگام بروز یکی از سخت‌ترین مشکلات ملی، عده‌ای در این فکر بودند که قدرت جهانگیری و اصلاح‌طلبان چگونه می‌تواند در دولت بسط یابد! احتمالا این آخرین دغدغه‌ای بود که می‌شد مطرح کرد؛ آنهم ماه‌ها بعد از بروز حادثه و ساماندهی کامل وضعیت آسیب دیدگان.

همزمان با سیلاب مخرب روزهای اخیر درحال اتفاق افتادن استسیل شایعات در شمال کشور
همزمان با سیل اخیر در استان‌های شمالی کشورمان، سیلی از شایعات طی روزهای گذشته روانه این مناطق شده است که هدف آن دلسرکردن مردم و افزایش فشار بر روی افکار عمومی است.

از شایعه تا واقعیت: سیل هفته گذشته شمال کشور، خرابی‌های زیادی برای مردم استان‌های گلستان و مازندران به بار آورد. اما با کمک مردم، نیروهای امدادی،  بسیج، ارتش و سپاه کمی شرایط روبه بهبود است. مردم کشورمان باردیگر وحدت و حس همنوعدوستی خودشان را نشان دادند تاجایی که حتی مردم زلزله‌زده کرمانشاه هم برای کمک به مردم سیل زده آق‌قلا بسیج شدند.

اما با فروکش شدن سیلاب در شمال کشور، سیل شایعات در فضای مجازی به راه افتاده است که می‌تواند آثار مخرب‌تری را هم به همراه داشته باشد.

* شایعه اظهارات افشاگرانه استاندار سابق گلستان
به تازگی و پس از برکناری مناف هاشمی از استانداری گلستان به دلیل عدم حضور در این استان، نقل قولی از وی منتشر شد که ادعا می‌کرد که استاندار گلستان افشاگری کرده که 20 استاندار دیگر و 100 نماینده مجلس هم در خارج از کشور به سر می‌برند.
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علاوه بر اینکه به دلیل نداشتن منبع، این مطلب ساختگی به نظر می‌رسید، سخنگوى وزارت کشور نیز در صفحه شخصی خودش مطلب منتشر شده در فضاى مجازى مبنی بر حضور تعدادى از استانداران و فرمانداران در خارج از کشور را کاملا تکذیب کرد.
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این شایعات ادامه داشت تا اینکه خود سیدمناف هاشمی در اولین واکنشش در گفت‌وگو با ایسنا (اینجا)عنوان کرد که پس از بازگشت به ایران با هیچ رسانه‌ای گفت‌وگو نداشته است.

وی اضافه کرد: برخی از کانال‌ها از قول من افشاگری‌هایی را مبنی بر مرخصی تعدادی از استانداران و نمایندگان به خارج از کشور مطرح کردند که این هم کذب محض است .

هاشمی گفت: من خودم را شریک مشکلات مردم استان می‌دانم و به خاطر دو روزی که به هر دلیلی در استان در شرایط ناآرام حضور نداشتم، شدیداً از مردم دلجویی می‌کنم و از اینکه در این شرایط حساس توفیق خدمت از من سلب شد، شرمنده مردم عزیز خصوصاً تراکمه بزرگوار هستم.
* شایعه سونامی در گیلان
پس از سیلاب‌های اخیر شمال کشور برخی از کانال‌های ضدانقلاب برای افزایش فشار روی افکار عمومی شایعه وجود سونامی در گیلان را مطرح کردند امارضا اسلامی مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان احتمال وقوع سومانی در مناطق حاشیه دریای خزر و استان گیلان را رد کرد
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چرا جهانگیری جلوی حکم (منصب بالاتر) مناف هاشمی را گرفت؟
چند روز مانده به عید قرار بود سید مناف هاشمی رئیس سازمان مالیاتی شود اما این تصمیم به اصرار اسحاق جهانگیری تا بعد از عید متوقف شد چون معاون اول با سابقه سال‌ها استانداری می‌دانست در استان‌های مسافرپذیر نبود استاندار در لحظه بحران چقدر مشکل ساز است و با همه این حساسیت‌ها در لحظه بحران مناف هاشمی در استانش نبود.

آفتاب‌‌نیوز :
و سرانجام مناف هاشمی برکنار شد. او نه در مسافرت و نه حتی توسط وزیر کشور که در جلسه شورای عالی و ستاد بحران استان گلستان، زمانی برکنار شد که به جایی رسید که باید از ابتدای بحران حاضر می‌شد.

فیلم منتشر شده از دیر رسیدن مناف هاشمی به جلسه شورای اداری استان گلستان، جایی که رسماً حضورش در مقام یک مقام سابق است از شب گذشته حسابی دست به دست شده و شاید کمتر ایرانی باشد که هنوز این تصاویر را ندیده باشد.

شاید اتفاق خیلی عامه پسندانه به نظر برسد. اینکه یک مدیر مثل فیلم هندی‌ها این قدر دیر رسیده که رئیس بالادستی برکنارش کند.

شاید سوال این باشد که اگر قرار به برکناری این مدیر بود، چرا این همه گفته ضد و نقیض مطرح شد. چرا وزیر کشور صراحتاً گفت او به مرخصی فرستاده شده و با هماهنگی بوده است و بعد چرا معاون اول زمانی برکنارش کرد که هاشمی به جلسه رسیده بود؟
سوال‌های بسیار دیگری هم احتمالاً هست. اینکه در گلستان بود یا نبود استاندار چقدر در شرایطی که ایجاد شد تفاوت ایجاد می‌کرد، پرسشی است که پاسخ اسماعیل نجار رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به خوبی آن را تشریح می‌کند. او به خبرآنلاین گفته است: «سیل در مازندران و گلستان از نظر حجم آب شباهت‌های بسیاری داشت. اما چرا یکی به سرعت جمع شد و دیگری نه؟ دلایل فنی بسیاری هست. مهمترین عامل فاصله کم منشأ آب در مازندران به دریا و فاصله بیشتر منطقه سیل زده از دریا در گلستان بود. در مازندران خیلی سریع راه آب را به دریا رساندند و با وجود حجم بالای خسارت، مدیریت با سرعت بیشتری انجام گرفت.»

او درباره بودن یک استاندار و نبودن دیگری می‌گوید: «بدون تردید حضور استاندار مازندران خیلی کمک کننده بود اما در گلستان، خود ما از همان روز اول حاضر بودیم ولی شرایط برای رساندن آب به دریا دشوارتر بود.»

یعنی حتی اگر مناف هاشمی هم حضور داشت شاید تفاوت چندانی در مدیریت سیل رخ نمی‌داد اما آنچه سبب شد تا سرنوشت او اینچنین تلخ باشد، باور اشتباهش از مسئولیتی بود که بر عهده‌اش گذاشته بودند. اینکه مناف در سمت استاندار تا قبل از سیل توانسته بود قدری موفق باشد که یک جایگاه مدیریتی معاون وزیری برایش در نظر گرفته شود، اتفاقی غیر قابل کتمان است.

ولی این گفته‌های خود او نشان می‌دهد که چقدر در آنچه یکباره از عرش به فرش افتاده و یک متهم ملی شده و سمبل یک مدیر غیر مسئول، از کجا ناشی می‌شود؛ «من استان را خیلی خوب جمع کرده بودم. چه می‌دانستم آب باران استان خراسان شمالی سیل می‌شود و می‌آید در آق‌قلا سیل می‌شود؟»

مهم این است که او به عنوان مرد اول استان مدیریت آینده نکرده بوده است. پیش‌بینی بارش‌ها و احتمال سیلاب.

برای سال نوی خود برنامه داشته اما برای استان تحت مدیریتش نه.

تقریباً همه در دولت می‌دانستند او گزینه اصلی سازمان امور مالیاتی است. حکمی که قرار بوده قبل از عید برایش صادر شود.

اما چرا صادر نشده، این چرا همان دلیلی است که امروز از او نماد بی مسئولیتی میان مدیران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی را ساخته است.

یکی از دلایلی که حکم مدیریت کشوری به نام سید مناف پیش از عید صادر نشد، اصرار جهانگیری در دولت بر این بود که استانداران در تعطیلات عید باید حتماً در استان‌هایشان باشند تا در صورت وقوع بحران بهترین تصمیم را بتوانند بگیرند و استان‌شان وارد بحران‌های بزرگ مدیریتی نشود.

ولی سید مناف هاشمی آگاه به این مسئله حالا چه برای درمان و چه برای حل مشکل خانوادگی محل مسئولیتش را ترک کرد و این حکم برکناری ناشی از پیشینه‌ای بوده که درباره آن می‌دانسته ولی از آن قصور کرده بود.

منبع: خبرآنلاین
سیل گلستان در چنبره تقلیل و ساده سازی
ناصر کرمی
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اقلیم‌شناس
به نظر می‌رسد غالب سبزهای ایران برای هر رخداد طبیعی پیش‌فرضی آماده دارند؛ زلزله خسارت دارد چون شهرداری فلان کار را نکرده، توفان ویرانگر است چون هواشناسی پیش‌بینی نکرده، سیل مرگبار می‌شود چون فلان جا درختان را قطع کرده‌اند، خشکسالی طاقت‌فرسا شده چون بی رویه سد ساخته‌اند. اینها مثال واضح، واکنش‌های کنونی به سیل گلستان و مازندران است.
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رسانه‌ها پر شده از دریغ برای تخریب جنگل‌های منطقه و لعن و نفرین بر مسببان آن.
البته چاشنی‌های معمول دیگری هم آمیخته این بحثها هست؛ مثلا چون رودخانه لایروبی نشده طغیان کرده و چون مکان‌یابی خانه‌ها و جاده‌ها اشتباه بوده حالا طعمه سیل شده‌اند. این پیش‌فرض‌ها البته غالبا مبتنی بر انگاره‌های درستی هستند. یعنی واقعا هر کدام از مولفه‌های پیش گفته می‌توانند کمابیش در تشدید آثار و خسارت‌های سیل گلستان و مازندران نقش داشته باشند. اما همیشه پاسخ نادرست مبتنی بر گزاره نادرست نیست. بر گزاره درست نیز اگر وزنی نامناسب تحمیل شود به پاسخی نادرست تبدیل خواهد شد.
ایراد بزرگ پیش‌فرض‌های مذکور این است که جملگی میل به تقلیل و ساده سازی دارند. بر همین مثال سیل اخیر متمرکز می‌شویم. متوسط بارش در شرق گلستان حدود سیصد میلی‌متر است. فقط طی دو روز در قلب منطقه سیلزده سیصد میلی‌متر بارش رخ داده است. یعنی آنچه که باید در طول سال می‌باریده فقط در ۴۸ ساعت باریده است.
وعده رسیدگی مقام‌های ایرانی به سیل‌زدگان شمال ایران
سیلِ گنبد کاووس جان دست‌کم دو کودک را گرفت
'۱۰۰۰ واحد مسکونی در اثر سیل در روستاهای گنبدکاووس آسیب دید'
گزارش‌ها می‌گویند دیگر مناطق استان نیز با بارشی بین پنجاه تا هفتاد درصد کل بارش سالانه در بازه زمانی کمتر از پنج روز رودررو بوده‌اند. این حجم از بارش در این منطقه در تمام دوران ثبت داده‌های هواشناختی بی‌سابقه است. یعنی در دست‌کم هفتاد سال گذشته. اصطلاحا یک سیل دورانی بوده، یعنی از آن بارش‌هایی که دوره برگشتشان صدساله یا حتی دیرتر است.
سیل در استان گلستان
اگر جنگلها ویران نمی‌شدند این سیل رخ می‌داد؟ بله، قطعا رخ می‌داد. اما شاید با شدتی کمتر.
اگر رودخانه‌ها لایروبی می‌شدند آیا سیلاب طغیان می‌کرد؟ به گفته معاون استاندار گلستان در حالی که حداکثر ظرفیت آورد (دبی) گرگانرود ۱۵۰ متر مکعب بر ثانیه است هم اکنون یعنی چند روز بعد از آن بارش مهیب میزان آورد رودخانه سیصد متر مکعب بر ثانیه یعنی دو برابر ظرفیت آن است. هر رودخانه‌ای در هر جای جهان وقتی دو برابر ظرفیتش آورد داشته باشد حتما آورد اضافه را می‌گستراند به دشت‌های پیرامون. به ویژه آنکه محدوده سیلزده استان گلستان دشتی هموار است که بین خط القعر و خط الراس حوزه آبخیز آن فاصله طولانی با شیب اندک وجود دارد و همین باعث می‌شود رودخانه با کمی آورد اضافه هم سیل ایجاد کند. لایروبی باعث می‌شود رودخانه به حداکثر ظرفیت آورد خود نزدیک شود، نه اینکه دو برابر ظرفیت طبیعی را نیز در خود نگه دارد.
در پسانرمال اقلیمی
پیش‌فرض‌های رسانه‌ای مذکور از دو جهت باید نقد شوند: نخست اینکه دچار یک عارضه همه گیر علمی یعنی ساده‌سازی و تقلیل هستند. همه سیل‌ها ناشی از مولفه انسانی نیستند و هرگز با هیچ نوع مدیریت محیطی نه می‌توان کاملا مانع از وقوع سیل شد و نه عوارض و پیامدهای آن را به طور کامل مهار کرد. فقط چند هفته قبل در نقطه مقابل استان گلستان در نقشه ایران، یعنی استان خوزستان، سیل بزرگی رخ داد که آن نیز حاصل بارشی استثنایی بود که دست کم در هفتاد سال گذشته سابقه نداشت.
از سوی دیگر برعکس ترسالی شدید امسال خشکسالی‌های شدید دو دهه گذشته را شاهد بوده‌ایم. سختار (اکستریم)‌های اقلیمی اغلب همزاد و تالی یکدیگرند. چنین‌ترسالی شدیدی آن روی سکه آن خشکسالی شدید است. مهمترین اثر تغییر اقلیم بعد از افزایش متوسط دما، افزایش شدت، مدت و وسعت سختارهای اقلیمی همچون خشکسالی، سیل، توفان، شنباد، ریزگرد و... است.
تعدد وقوع سختارهای اقلیمی قاعدتا باید ما را به اینجا برساند که این سرنوشتی تازه است و باید خود را مهیای انطباق با آن کنیم. به ندرت ممکن است انسان بتواند مانع وقوع یک سختار اقلمی شود. سالهاست چرخندهای اقیانوسی سواحل شرق آمریکا را در هم می‌کوبند و هر بار میلیاردها دلار خسارت به جا می‌گذارند اما آمریکا نتواسته حتی یک درصد باعث تضعیف یکی از این چرخندها شود. اما انسان می‌تواند سبک زندگی و زیر ساخت‌ها رفاهی خود را با این سختارها منطبق کند.
نکته مهم این است که فقط بخش کوچکی از انطباق به معنای به کارگیری ابزارهای فنی تازه است. انطباق یعنی تغییر. یعنی فرضا قبلا موجودی آبزی بوده‌ای، حالا برکه خشکیده. باید مهیای زندگی در خشکی بشوی. این یعنی اینکه حتی برخی ارگانیسمهای حیاتی باید کاملا تغییر کنند تا بتوان به یک موجود خشکی زی تبدیل شد. این مسئله بزرگی است. این یک نرمال تازه اقلیمی است که ایرانیان باید مهیای انطباق با آن شوند.
سیل اخیر در گنبد کاووس
در نبود برنامه انطباق
آیا آنچه که گفته شد به معنای کاهش بار مسئولیت حاکمیت و دولت در برابر وقایعی همچون سیل گلستان است؟ قطعا نه.
غالب آنچه که درباره کم‌کاری‌ها در مدیریت محیطی و بعضا تخریب سیستماتیک منابع طبیعی و تاثیر آن بر تشدید اثر سیل در منطقه استان گلستان گفته می‌شود درست است اما نکته این است که هر آنچه که به عنوان قصور حاکمیت گفته می‌شود به واقع بخش کوچکتر کیفرخواست احتمالی است که باید علیه مجموعه مدیریت محیطی در ایران اقامه شود.
بخش بزرگتر این است که این مجموعه نه هیچ تصوری در باره نرمال اقلیمی تازه ایران دارد و احتمالا نه هیچ توانی برای انطباق با آن.
واکاری جنگل‌ها یا لایروبی رودخانه‌ها پروژه‌های دشواری نیستند. دشوارتر طراحی و اجرای یک برنامه جامع ملی برای انطباق ایران با نرمال تازه اقلیمی و سرنوشت تاریخی ناشی از آن است. به نظر می‌رسد که سیاست‌زدگی مفرط حتی کارشناسان محیط زیست را در ایران به این عارضه دچار کرده که متعاقب هر رخداد طبیعی یقه "مدیریت وقت محیطی" را بگیرند. در حالی که مسئله بزرگتر "پروژه کلان ملی" است.
مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که چشم انداز را به اینجا کشانده و البته جمع‌بست همین شرایط که باید ایران را مهیای انطباق با سرنوشت اقلیمی تازه کند.
مدیریت پدیده‌هایی مثل سیل گلستان موضوعی پیچیده‌تر از داشتن یا نداشتن چند لودر و بولدوزر است. از سال‌ها پیش آشکار بوده که گلستان و همه دیگر استان‌های ایران دیگر نمی‌توانسته‌اند و نمی‌توانند چون سابق به زندگی ادامه دهند. نکته‌ای که امروزه در هیاهوی تحلیل‌های شتابزده و پیش فرض‌های تقلیلگرا گم شده است
مملکت را آب برده برخی را خواب برده
باران بیاید مصیبت داریم نیاید مصیبت دیگر
بی توجهی به هشدار های هواشناسی بار دیگر بحران آفرید.
هم بی توجهی مسئولان هم بی توجهی مردم.
بیش از دو هفته است که سازمان هواشناسی هشدار سیل می دهد اما ظاهرا نه برخی مسئولین حاضر بودند تعطیلات طولانی مدت خود را خراب کنند و نه مردم.
بنده که سراغ ندارم ، شاید کسی از خوانندگان سراغ داشته باشد، کجای جهان به یکباره کل مملکت بیش از 20 روز تعطیل شود و کارمندان حتی بسیاری اداره های دولتی و خدماتی که باید خدمات ارائه دهند هم در محل کار خود حضور نداشته باشند و اگر هم حضور دارند فقط برای دید و بازدید عید و رفع و رجوع برخی کارهای جزئی حضور یابند.
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بله ممکن است در حین بحران حضور مسئولین عالیرتبه تاثیری نداشته باشد و یا اینکه شاید هم منجر شود که دست و پای دیگران که به دنبال پذیرایی می باشند بسته شود اما به هر حال همین حضور آنها می تواند منجر به دلگرمی گردد که جان و مال مردم برای آنها آنقدر ارزش دارد تا از تفریح و استراحت خود بزنند و به صحنه بیایند تا از نزدیک در جریان رسیدگی به امور مردم باشند.
امروز اخبار را گوش می دادم، فلسطینی ها موشکی را به تل آویو شلیک کردند که بر اثر آن 6 نفر زخمی شدند، آقای نتانیاهو سفر خود به ایالات متحده را نیمه کاره گذاشته وبه تل آویو برگشته.
آیا مثلا توقع این است که آقای نتانیاهو بیاید و زخمی ها را پانسمان کند و یا اینکه از آنها پرستاری کند؟
نه.
این رفتار نشان می دهد که چه قدر وی برای مردم اهمیت قایل است.
چه ایشان را دوست داشته باشیم چه از وی نفرت داشته باشیم باید متوجه باشیم که این رفتار سیاسی باید تحسین شود.
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حتی کشوری مانند ایالات متحده که از بالاترین امکانات در جهان برخوردار است نیز می بینیم که سیل به یکباره به برخی ایالت ها آسیب می زند و یا حتی توفان های فصلی می آید اما در همه موارد روسای جمهوری و مقامات خود را به محل سیل و یا توفان می رسانند تا این حس را بدهند که دلشان با مردم است.
آقای ترامپ به ایالتی مثل کالیفرنیا، که بیشترین درصد رای های منفی در انتخابات بر علیه او در این ایالت بود و مشکلات عدیده سیاسی ای با سیاست مداران کنگره این ایالت و حتی فرماندار آن دارد، می رود تا به مردم القا کند که حتی اگر هم به او رای نداده اند و حتی اگر هم نمایندگانشان زاویه سیاسی با او دارند، او رئیس جمهوری همه مردم است.
تازه همسرش را هم همراه خود می برد.
البته این ماجرا مسبوق به سابقه است و اگر مثلا در مواردی که سیل و زلزله آمده بود و مسئولین از خود واکنش شایسته نشان نداده بودند مردم واکنش نشان می دادند و از حق خود برای مطالبه گری استفاده می کردند قطعا امروزه کار به جایی نمی رسید که استاندار یک استان سیل زده آنقدر نسبت به وظیفه خود بی توجه باشد که حاضر نباشد تعطیلات خود در خارج کشور را به هم بزند و برای سرکشی به محل ماموریت خود مراجعه کند.
یا برخی فکر کنند همین که از راه دور امور را کنترل می کنند کافی است.
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وقتی که مسئولین برای جان و مال مردم اهمیت ارزش قایل نباشند چگونه مردم می توانند دلگرم باشند که مسئولین در موارد دیگر هم به نیاز های آنها توجه دارند؟
همه قبول دارند که حوادث اخیر به چند دلیل اینگونه فاجعه بار بوده:
1 — بی توجهی مردم و مسئولان به هشدارهای سازمان های مربوطه.
2 — وجود تعطیلات طولانی مدت و تلاش مردم و مسئولان برای استفاده حد اکثری از این شرایط.
3 — فاصله بزرگی که میان برخی مسئولین و مردم پیش آمده بگونه ای که برخی مسئولین در شان خود نمی دانند که بخواهند بیل یا کلنگ و یا سطل دست بگیرند و به کمک مردم بشتابند.
4 — اگر مسئولی در انجام وظایف خود قصور کند و از پست و سمت خود برکنار شود اطمینان دارد به دلیل وابستگی های جناحی و یا خانوادگی در پست دیگری و شاید هم بهتر گمارده خواهد شد و به این دلیل هیچ دلیلی نمی بیند که بخواهد تعطیلات و تفریحات خود را بهم بزند تا به مسئولین خود برسد.

5 — چون برخی مسئولین پله های ترقی را به شکل صحیح طی نکرده اند تا به پست و سمت خود برسند و به دلیل وابستگی به جریان های مختلف و یا وابستگی خانوادگی به مسئولیت رسیده اند، خوب بدیهی است که خود را بدهکار مردم ندانند و برایشان اهمیت نداشته باشد مردم چی فکر می کنند.
6 — بسیاری از کارشناسان محیط زیست بر این باور می باشند که به دلیل بی توجهی مسئولین به محیط زیست و نابودی جنگل ها و پوشش های گیاهی، که خود می توانست سدی در مقابل این بلایای طبیعی باشد، ما امروزه دچار چنین فجایعی می شویم.
بدیهی است که اگر سودهای کلان از سوء استفاده از این ماجرا، یعنی تخریب جنگل ها، نبود امروزه چنین بحثی مطرح نمی شد.
7 — باز هم تعطیلات بی نهایت زیاد که منجر می شود بسیاری برای تفریحات خود روی به سفر با ماشین شخصی بیاورند و در نهایت به استان های مختلف که گنجایش این جمیعت را ندارند بروند و وقتی که این استان ها دچار مشکل می شوند نیروهای امدادی که در حد بضاعت این استان ها آماده شده اند دچار مشکل شوند.
به عنوان مثال وقتی که استان گلستان با سیل مواجه بود چند برابر جمعیت شهر آق قلا در استان گلستان در این شهر حضور داشتند ونیروهای امدادی امکانات لازم برای رسیدگی به این تعداد جمیعت را نداشتند چون پیش بینی نکرده بودند که این همه آدم از جاهای مختلف دقیقا زمان سیل به این شهر بیایند.
همین ماجرا حتی در مورد شهر شیراز که معمولا یکی از شهرهای مسافر پذیر است نیز پیش آمد.
در حالی که رسانه ملی بارها تاکید کرده بود که شیراز با خطر سیل مواجه است اما مشاهده کردیم تعداد زیادی از مردم بدون توجه به این اخطارها به راه خود ادامه دادند و به شیراز رفتند، و خوب دیگر بقیه ماجرا روشن است.

علت سیل شیراز اعلام شد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در خصوص واقعه دروازه قرآن شیراز گفت: اتفاقی که در شیراز رخ داد سیلاب از منظر طغیان رودخانه نبود؛ بلکه به خاطر دست اندازی و مسدود کردن یکی از مسیل‌های قدیمی شهر شیراز بوده است. /ایسنا

نماينده رهبري و امام جمعه شیراز بعد از فحش باران توسط مردم شيراز: مردم خشمگین هستند و فحش می‌دهند! نفهم ها (مهندسان طراح شهرداري) تصمیم می‌گیرند، نفهم‌ها به مسئولیتشان عمل نمی‌کنند.

امام جمعه شیراز عملکرد برخی ادارات را که زمینه ساز سیل این شهر شد، موجب خشم و حتی فحش دادن آنان به مسئولان دانست و گفت: در بازدید از مناطق سیل زده با خشم و عصبانیت مردم روبرو شدیم. حجت الاسلام و المسلمین لطف الله دژکام شامگاه سه شنبه در نشست رئیس و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با استاندار فارس در شیراز ادامه داد: من در بازدید از مناطق سیل زده چندین فحش خوردم و اعصابم خرد است. نماینده، ولی فقیه در فارس گفت: مسیل را گرفته اند و به ساختمان تبدیل کرده اند، چرا نباید سیل جاری شود؟ چرا شهرداری بلوار کشیده و مسیل را مسدود کرده است؟ آب بالا دست دروازه قرآن باید از کجا سر در بیاورد که سیل جاری نشود؟ امام جمعه شیراز بیان کرد:تونلی که شهرداری در منطقه سعدی احداث کرده به رودخانه تبدیل شده است، این تونل هیچ راهی برای فرار آب ندارد، جایی که شهرداری می‌خواهد در آینده پارک بسازد، به ارتفاع ۲ متر آب جمع شد، صحنه‌های بی ریخت در جریان سیل شیراز مشاهده کردم. دژکام گفت: باید ببینیم شهرداری چه بر سر مردم آورده است، وقتی خود شهرداری به حریم رودخانه خشک تجاوز کرده چه انتظاری از مردم داریم؟ من دو سه جا این تجاوز شهرداری به حریم را خودم دیده ام. وی اضافه کرد: این همه هزینه، وام و تسهیلات پرداخت می‌شود، اما کار به صورت اساسی حل نمی‌شود، چرا باید دولت و ملت برای کمک به سیل زدگان این همه کمک کنند و بعد با اندک بارانی دوباره شاهد این خسارت‌ها باشیم؟ این به معنی آن است که در جریان امور ما، نفهم‌ها تصمیم می‌گیرند، نفهم‌ها به مسئولیتشان عمل نمی‌کنند. امام جمعه شیراز ادامه داد: در بازدید‌ها وارد یک کوچه با ۴ متر گودی شدیم که بن بست بود و راه خروج آب نداشت، شهرداری پشت این کوچه ۱۵ مغازه برای فروش ساخته است، آب این کوچه از کجا باید خارج شود؟ نمی‌شود بنشینیم و فقط نظاره کنیم، مردم حق دارند فحش بدهند و هر بدی به ما بگویند. وی گفت: استانداری نماینده حاکمیت است و باید موارد خلاف را اصلاح کند، باید جلو تصمیمات غلط گرفته شود، اگر جلو تصمیمات غلط گرفته نشود یا مفسده‌ای در کار است که نمی‌شود با آن برخورد کرد یا نفهم‌ها برای ما تصمیم می‌گیرند، بدتر از این نمی‌شود که تخلفات ساختمانی در حریم رودخانه با پروانه شهرداری اجرا شود.
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شمخانی مقصران سیل شیراز را معرفی کرد
یک ارگان نظامی در محل سیل دروازه قرآن پادگان یا جاده ساخته است یک ارگان نظامی در محل سیل دروازه قرآن پادگان یا جاده ساخته است بی اطلاع هستم،
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به وقوع سیل در منطقه دروازه قرآن شیراز گفت: در این حادثه بخش‌های خصوصی و دولتی هر دو مقصر هستند. دریابان علی شمخانی بامداد چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا در اهواز اظهار داشت هر کس که در مسیل سیلاب‌بَر دروازه قرآن شیراز ساخت و ساز کرده مقصر است که به نظر ترکیبی از بخش خصوصی و بخش‌های خدماتی و دولتی در آن دخیل هستند. وی اضافه کرد: در کنار مسیل مجاور دروازه قرآن شیراز که نهری سیلابی بوده، در آن جاده ساخته شده است. شمخانی در خصوص انتشار مطالبی در فضای مجازی که شهرداری شیراز یا برخی ارگان‌های دولتی و نظامی به عنوان مقصر حادثه معرفی شده اند، توضیح داد: نمی‌توانم این موضوع را قضاوت کنم، اما فردوسی شعری سراییده که جای تامل دارد که 'به جویی که یک روز بگذشت آب/ نسازد خردمند در آن جای خواب'. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان تاکید کرد: از این موضوع که یک ارگان نظامی در محل سیل دروازه قرآن پادگان یا جاده ساخته است بی اطلاع هستم، اما مساله کارشناسی و دقیق بررسی و با عاملان و مقصران آن برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش ایرنا، پنجم فروردین ماه جاری پس از بارش شدید باران شهر شیراز گرفتار سیل شد که در نتیجه آن و در محل دروازه قرآن و برابر اعلام پزشکی قانونی، ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۰۷ نفر مصدوم شدند.
نسیل ایران و پدیده 'سلبریتی‌های جهادی'

حسین باستانی
طیفی از رفتارهای "مدیران جهادی" در جریان سیل اخیر، برای مخاطبان رسانه‌ها تداعی‌کننده رفتاری آشنا بوده که مشابه آن را، پیشتر نزد سلبریتی های مجازی مشاهده کرده اند
محمدعلی جعفری با بیل داخل یک گونی خاک می ریزد. افراد موبایل به دست، از زوایای مختلف از سرلشکر جعفری فیلم می‌گیرند. تعدادی نیروی سپاهی و بسیجی با لباس فرم، چند محافظ و دیگرانی که در حال اظهار نظر در مورد بیل زدن او هستند، دور فرمانده را گرفته اند. صدای عده دیگری هم می‌آید که در تصویر دیده نمی شوند، ازجمله کسی که می گوید: "سردار، خدا حفظت کند."

صحنه فوق، از جنس تصاویر متعددی است که طی هفته های اخیر، در طیفی از رسانه های حکومتی مجازی و رسمی، در تمجید از "مدیریت جهادی" منتشر شده است. تولید چنین تصاویری، به زبان ساده قرار است این پیام را به مخاطبان بدهد که موثرترین شیوه غلبه بر بحران‌، روشی است که فرماندهان و منتسبان یک نهاد خاص نماینده آن هستند.
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ویدیوی بیل زدن فرمانده سپاه در حلقه فیلمبرداران موبایلی، با واکنش‌های زیادی مواجه شد
این تصاویر اما برای بسیاری از مخاطبان، تداعی‌گر رفتاری آشنا بوده که مشابه آن را، پیشتر نزد سلبریتی های مجازی مشاهده کرده اند. رفتاری که شاید توصیف ساده آن، "سلفی گرفتن با مصیبت" باشد.

"مردمی بودن" و "قاطعیت"، مهمترین ویژگی هایی هستند که در ادبیات حکومتی، به "مدیریت جهادی" منتسب می شوند. ویژگی هایی که قاعدتا قرار است بیل زدن فرمانده سپاه اولی، و دستورات او برای مهار سیل دومی را به نمایش بگذارد. نمونه ای از نمایش اخیر، ویدیوی معروف سرلشکر جعفری، در حال صدور دستور تخریب یک جاده و خط آهن بود.

سرلشکر جعفری در این ویدیو، جلوی دوربین می‌گوید: "من اینجا می نشینم... تا بروید بچه های تخریب رو بیاورید، بولدوزر بیاورید، کل این جاده را خراب کنید."

قرار است چنین دستوری، نتیجه این اطمینان باشد که میان سطح آب در دو طرف جاده اختلاف ارتفاع وجود دارد و تخریب، باعث تخلیه آب از سمت مرتفع‌تر می‌شود. ولی چنین اطمینانی، حتی در صحنه جلوی دوربین هم مشهود نیست. فرمانده سپاه پس از صدور دستور خود، به صرافت می افتد که "اگر اختلاف [سطح] آب داشته باشد" تخریب موثر خواهد بود. سپس، پاسخ کسی که می گوید "اینجا باید تونل زده بشود، کانال زده بشود، با تخریب [نمی‌شود]" را چنین می‌دهد که "به احتمال زیاد" راه حل، تخریب است. درعمل هم، تنها نتیجه انفجار مسیر راه آهن، انتقال آب گرفتگی از یک طرف جاده به طرف دیگر می‌شود.
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سرلشکر جعفری بعد از صدور دستور تخریب خط آهن، پاسخ به کسی که می گوید "اینجا باید کانال زده بشود، با تخریب [نمی‌شود]" را چنین می‌دهد که "به احتمال زیاد" راه حل، تخریب است
علی رغم این نوع تجربیات، بسیاری از ویدیوهایی که در رسانه های خاص با موضوع "مدیریت جهادی" منتشر می‌شوند، به وضوح بر اثبات کارآمدی سپاه در مقایسه با سایر دستگاه های حکومتی تمرکز دارند.

یک نمونه مشهور از چنین ویدیوهایی، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه را، در حال مکالمه با محمدحسین باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح نشان می دهد. فرمانده نیروی زمینی در جریان مکالمه، در مورد "این دولتی‌ها" از موضع تخفیف صحبت می‌کند و تاکید دارد که بر اثر نارضایتی مردم، "هیچ مسئول دولتی جرات نمی کند" به مناطق سیل زده لرستان برود.
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محمد پاکپور در اینجا می‌گوید سیل زدگان با دولت بَدند و نه سپاه
او در ادامه مدعی می شود که نارضایتی مردم، متوجه همه حکومت نیست: "به ما احترام می گذاشتند ها، می گفتند شما پاسدارید". ادعایی که البته، با انتشار ویدیوهایی متفاوت بر روی شبکه های اجتماعی به چالش کشیده می‌شود.

به عنوان مثال، ویدیوی حمله گروهی از سیل زدگان به احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه کربلای خوزستان که منجر به خروج شتابزده وی از صحنه به دست محافظانش می شود. یا ویدیویی دیگر که از قضا، رفتار محافظان خود محمد پاکپور را با یکی از سیل‌زدگان معترض نشان می دهد. این فرد، به محض بیان این جمله که "جناب، شما چرا بعد از سه روز آمدید؟" با واکنش فیزیکی محافظان فرمانده مواجه می شود و اعتراضش نیمه تمام می‌ماند: "چرا نفربرها نیامد؟ چرا برای انتخابات صدا و سیما می‌آید ولی الان نمی‌آید؟"

تبلیغ "مدیریت جهادی" در تبلیغات رسمی، درعین حال غیر از فرماندهان، مدیران همسو را هم در بر می‌گیرد.

تصاویر برخی از رسانه ها از پرویز فتاح رئیس فعلی کمیته امداد امام خمینی، رئیس سابق بنیاد تعاون سپاه و جانشین سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، نمونه‌هایی از این رویکرد تبلیغاتی بوده اند. مثلا، تصویر جنجالی آقای فتاح که شخصا برای کمک به یک زن تا کمر در آب گل آلود رفته، و تصویر دیگری از او که پاچه شلوارش را تا بالای زانو بالا کشیده و ساق پایش را -که ظاهرا به خاطر کمک به سیل زدگان زخم شده- به دوربین نشان می‌دهد.

Image caption
تصویری که رئیس کمیته امداد را در حال کمک به یک زن در یک منطقه سیل زده نشان می دهد
سیاستمداران "جهادی"، حتی اگر پست اجرایی نداشته اند هم، در تبلیغات رسانه های همسو به عنوان الگوهای مدیریت بحران معرفی شده اند. نمونه ای از این جنس تبلیغات، ویدیویی از مجتبی ذوالنور جانشین سابق نماینده رهبر در سپاه و نماینده فعلی قم در مجلس در حین بازدید از سد ۱۵ خردادقم بوده. ویدیویی که با توضیحاتی همچون "قم نیازمند نماینده‌ای است که به هنگام ضرورت، مانند این روحانی عبای خود را جمع کند و به بازدید سد برود" بر روی شبکه های اجتماعی تبلیغ شده است.

Image caption
پرویز فتاح در حال نشان دادن پای خود که ظاهرا در جریان کمک به مردم زخم شده
در این ویدیو آقای ذوالنور، ظاهرا برای آنکه مطمئن شود خطر سیل مردم قم را تهدید نمی کند، از پلکانی فلزی پایین می رود تا به ارزیابی وضعیت آب سد بپردازد. مشکل آنجاست که این پایین رفتن و بالا آمدن، سرجمع بیش از ۲۰ ثانیه طول نمی کشد و میزان توقف او در پایین پلکان برای بررسی وضعیت آب، از ۲ ثانیه تجاوز نمی‌کند.

طبیعتا برداشت تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی از این تصاویر، در این حد می‌شود که یکی از صاحبان قدرت، که از وضعیت سدها سر در نمی آورد و انگار از تماشای امواج هم می ترسد، با شتاب از یک پلکان پایین و بالا رفته تا از او فیلم بگیرند.

در چنین حال و هوایی، کمابیش قابل فهم است نه تنها تبلیغات مسئولان مدعی "مدیریت جهادی"، که حتی تصاویر نیروهای منتسب به آنها در مناطق سیل زده نیز، از جانب مخاطبان واکنش های غیرمنتظره ای دریافت کنند.

ویدیوی مشهور سینه زنی عده ای از جوانان "حزب اللهی" در وسط آب‌های گل‌آلود را، می توان نمونه ای خبرساز از همین تصاویر دانست.

مراسم سینه زنی، ممکن بود در شرایط طبیعی نوعی خستگی در کردن در میانه اقدامات امدادی تلقی شود. اما وقتی این ویدیو در پس زمینه تبلیغات حکومتی اخیر قرار گرفت، تلقی بخش بزرگی از مخاطبان از آن، یک "نمایش حکومتی دیگر" برای "لایک گرفتن" از مخاطبان با استفاده از سیل بود.
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پایین رفتن و بالا آمدن مجتبی ذوالنور بیش از ۲۰ ثانیه طول نمی کشد و میزان توقف او در پایین پلکان برای بررسی وضعیت آب، در حد ۲ ثانیه است
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شاید وقتی محمدرضا حسینی بای خبرنگار صداو سیما، در هنگام گزارش سیل جلوی دوربین تا کمر داخل آب رفت، تصورش را نمی کرد که "ژانر" ابتکاری او، تا چه حد مورد استقبال متولیان "مدیریت جهادی" در ایران قرار بگیرد.

اینکه چنین ابتکاری در آینده تا چه حد توسعه بیابد یا نه هم، البته قابل پیش بینی نیست.

ولی از همین حالا، یک چیز تقریبا مشخص به نظر می رسد: محصولات تصویری متنوعی که -تا این لحظه- در این ژانر عرضه شده، از زاویه تاثیرگذاری بر مخاطب، موفقیت بسیار محدودی داشته است.

مشرق گزارش می‌دهد/
سدسازی در کشور: جنایت سپاه پاسداران یا «میراث هاشمی رفسنجانی»؟ +تصاویر
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تا دیروز فریاد چهره‌ها و رسانه‌های دولت از «فاجعه آبی» و «ورشکستگی آبی» به واسطه سدسازی‌های «بی رویه» بلند بود، اما امروز که سدهای کرخه و دز مقابل سیل ایستادگی می کنند، سدها «میراث هاشمی» شده‌اند!

سرویس سیاست مشرق- روز ۱۸ فروردین در مراسم افتتاح خط ۶ متروی تهران، که با حضور رئیس جمهور انجام گرفت، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، گفت:
" در همین مساله سیل که در سال جدید اکثر استان‌ها را درگیر خود کرده، اگر اقدامات زیربنایی و گسترده دوران سازندگی در سد سازی و مهار سیلابها و روان آب‌ها نبود، قطعاً آسیب‌های وارده بمراتب سنگین‌تر و گسترده‌تر بود و اگر آن روند ادامه یافته بود و همزمان با استهلاک و رسوب گرفتگی مخازن سدها و رودخانه‌ها ومسیل ها، نوسازی، بهسازی و تداوم توسعه صورت می‌گرفت، امروز شاهد آسیب‌های کمتری بودیم." [۱]
در همین مراسم، حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان هم درباره سدسازی‌های انجام گرفته در کشور گفت:

"در ایام نوروز که ما در مناطقی از کشور شاهد سیل بودیم، طرح‌های توسعه همانند سدها جان هزاران نفر را نجات داد. اگر طرح‌های توسعه‌ای ما در قالب سدها در خوزستان نبودند، که باز هم ما در این پروژه هم شاهد تلاش‌های مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بودیم، و اگر سد دز که سدی قدیمی است، سد کرخه، سد گتوند و سد شهید عباسپور و دیگر سدهای آن استان وجود نداشت امروز وضعیت استان خوزستان متفاوت بود."

رئیس جمهور افزود:

"اگر سد کرخه وجود نداشت همه آن حجم آبی که به سمت این سد روانه می‌شد به کجا می‌رفت؟ چه وضعیتی برای استان خوزستان به وجود می‌آمد؟ ما وقتی در خصوص بسیاری از طرح‌ها قضاوت می‌کنیم باید یک مقدار بلند مدت‌تر به آن نگاه کنیم." [۲]
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بازدید مرحوم هاشمی از پروژه‌های سدسازی در دهه ۷۰
فارغ از ارزیابی درستی یا نادرستی نظر روحانی و محسن هاشمی در این مقال، خالی از فایده نیست که هم از رئیس جمهور و هم از رئیس شورای شهر تهران بپرسیم که چه کسانی بیشترین مخالفت‌ها را با بحث سدسازی در کشور انجام داده‌اند و چه کسانی به بهانه اینکه در کشور دچار «خشکسالی وحشتناک» و «ورشکستگی آبی»، سدسازی اتلاف منابع و کاری خلاف مصلحت و عقل است، به سازندگان و مجریان طرح سدهایی چون کرخه در چند سال اخیر تاخته‌اند؟
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، که مسؤولیت ان بر عهده‌یحسام‌الدین آشنا است، در تیرماه ۹۵ سلسله نشست‌هایی با عنوان «گفتگوهای راهبردی» برگزار کرد. در روز ۲۰ تیرماه ۹۵، فردی به نام دکترحجت میان‌آبادی که به عنوان پژوهشگر هیدرولیک و دیپلماسی آب معرفی شد، سخنرانی با موضوع «بررسی تبعات سیاسی-اجتماعی طرح‌های کلان انتقال بین‌حوضه‌ای آب» در تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه داد. میان‌آبادی در بخشی از سخنرانی خود گفت:

" در طرح‌های آبی در کشورِ ما معمولاً تنها زیرسیستمِ نخست، یعنی بخش مهندسی آن در نظر گرفته می‌شود و از بقیه بخش‌ها و زیرسیستم‌های اثرگذار آن غفلت می‌شود و این منشأ بخشی از مشکلات اساسیِ ما در این حوزه است.

سال ۹۳ آقای چیت‌چیان وزیر محترم نیرو شجاعانه اقرار کردند که ما در سدسازی افراط کردیم. اما متأسفانه سیاستگذارانِ آبی، افراط در طرح‌های انتقالِ بین‌حوضه‌ای را جایگزین افراط در سدسازی کرده‌اند که تبعات و آثار سو آن می‌تواند بسیار شدیدتر از افراط در سدسازی باشد." [۳]
در تاریخ ۳ آذر ۹۶، کاوه مدنی، معاون وقت سازمان حفاظت از محیط زیست که چند ماه بعد به واسطه مطرح شدن اتهام جاسوسی از کشور فرار کرد (یا فراری داده شد!)، در نشست توسعه همکاری‌های محیط زیستی ایران و اتحادیه اروپا، از آن‌چه «سدسازی» های بی‌رویه خواند، انتقاد کرد:
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مدنی در ۴ بهمن ۹۶ در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، گفت:

" در صورت نبود صرفه جویی در حوضه مقصد، اجرای طرح‌های انتقال آب غلط است…در عین حال، این مساله به آن معنی نیست که حوضه مبدا مصرف بی برنامه و بی رویه آب داشته باشد، نمونه آن پدیده‌ای است که اکنون در خوزستان شاهد آن هستیم که سوءمدیریت آب در این استان باعث خشک شدن تالاب‌ها و بروز مشکلاتی شده که حل آنها دشوار است." [۴].

کاوه مدنی، زمانی که هنوز معاون سازمان محیط زیست نشده بود و مراحل تبلیغات و «ارتقاء» و برندسازی توسط رسانه‌های حامی دولت و اصلاح طلب را می‌گذراند، در ۱۸ مهر ۹۴ باز در مصاحبه با ایرنا، به انتقاد از سدسازی در ایران پرداخت. نخست بد نیست نگاهی به تمجیدها و تعاریف خبرگزاری ایرنا از این فرد در آن مقطع بیاندازیم:

" دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن و استاد دانشگاه فلوریدای مرکزی در آمریکا است. وی فارغ التحصیل عمران از دانشگاه تبریز و دکترای اقتصاد محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا است. مدنی یکی از جوان‌ترین و سرشناس‌ترین متخصصان امروز مدیریت منابع آب در دنیا و متخصص در مدیریت آب در مناطق خشک، از جمله خاورمیانه و کالیفرنیاست."

سپس ایرنا بخش‌هایی از مقاله مدنی با عنوان «مدیریت منابع آب در ایران» را بازنشر می‌دهد که در آن آمده است:

" این پژوهشگر معتقد است: مدیریت آب در کشور به 'سندرم مأموریت هیدرولیکی' مبتلا شده است. وی عامل اصلی بحران آب در ایران را سوءمدیریت دانست و توضیح داد: 'سندرم مأموریت هیدرولیکی' به معنی نگرش مهندسی صرف به مدیریت آب است است به عبارت دیگر مدیران آب کشور تصور می‌کنند با ساختن سازه‌های هیدرولیکی می‌توانند مشکل آب را حل کنند. مدنی افزود: این دیدگاه مربوط به بازه ای است که بشر هنوز دانش خوبی نداشته و فکر می‌کرد می‌تواند آب را از طریق کارهای مهندسی و ساختن سازه مانند سدسازی و انتقال آب مدیریت کند."

این گزارش از قول مدنی تاکید می‌کند:

" این استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست با انتقاد از تداوم حاکمیت تفکر سازه‌ای بر کشور، اظهار کرد: طرح‌های انتقال آب میان حوضه‌ای و شیرین کردن آب به همان اندازه سدسازی راهکار غلطی برای حل بحران آب هستند و تا زمانی که راه حل های ارزان‌تر مثل بازار آب وجود دارد نباید از این راه حل‌ها استفاده شود. وی 'سندرم مأموریت هیدرولیکی' یا تفکر سازه‌ای را نوعی 'توهم' توصیف کرد که کشورهای در حال توسعه دچار آن هستند."[۵]
خبرگزاری دولتی ایسنا (وابسته به جهاد دانشگاهی)، یکی از پیگیرترین و مصرترین رسانه‌های ایران در زمینه انتقاد به سدسازی است:
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اما از همه جالب‌تر، مواضع عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست است که در دو سالی که از ریاست او بر سازمان می‌گذرد، جز «سیاهنمایی» افراطی از وضعیت خشکسالی در ایران و اعلام مکرّر «ورشکستگی آبی» کشور، مخالفت عجیب و حتی دشمنانه‌ی او با کشاورزی و خودکفایی غذایی، مخالفت او با توسعه صنایع (تا جایی که معتقد بود طبق استانداردهای محیط زیستی باید ۸۰ درصد صنایع ایران تعطیل شوند) [۶]، حمایت از واردات محصولات تراریخته، حمایت  از متهمان به جاسوسی محیط زیستی و در نهایت بی عملی و انفعال محض در حوزه کاری این سازمان، چیزی از او دیده نشد. جالب اینکه، کلانتری زمانی که در دولت سازندگی و کابینه اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر کشاورزی بود، از موافقان سرسخت سدسازی محسوب می‌شد، ولی در مدتی که از ریاست او بر سازمان حفاظت از محیط زیست می‌گذرد، بیشترین و تندترین انتقادات را به سدسازی‌ها داشته است تا جایی که او ساخت سدّ «گتوند» را یک فاجعه و یک «اشتباه ملی» دانست. [۷] البته لازم به ذکر است که عامل ارتقا کاوه مدنی و سرسخت‌ترین حامی او تا همین امروز هم خود عیسی کلانتری است.
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مساله این است که زمانی به دلیل کم‌بارشی و وقوع خشکسالی‌ها تا همین چند ماه پیش، روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلب، گاه و بیگاه انتقاداتی را نثار «سدسازی‌های» بی رویه می‌کردند و رسانه‌های ضدانقلاب خارج از کشور، به واسطه اینکه مهم‌ترین سازمان سدسازی کشور (یکی از بهترین‌ها در دنیا به گواه گزارش‌های کارشناسی) قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه است، در جنگ تبلیغاتی همه‌جانبه علیه سپاه، یک ستون خشکسالی را همین سدسازی‌های سپاه معرفی می نمودندند (گویی سپاه خودسرانه به احداث سد می‌پرداخت)، اما حالا که به واسطه وجود سدهای کرخه و دز، بخش بزرگی از سیلاب‌ها در خوزستان مهار شده است (و آن قسمت که سرریز شده نیز ناشی از عدم مدیریت صحیح و سهل انگاری مدیران دولتی بوده است) و تصور نبودن این سدها در این شرایط هم مو بر تن آدمی سیخ می‌کند، زبان‌ها گشاده شده است و همه در تلاشند سدها را به نام خود بزنند و از «دوراندیشی» و «بصیرت» خود و جناح سیاسی خود بگویند.
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حمله یکپارچه ضدانقلاب به سپاه بابت سدسازی

به عبارت دیگر، تا دیروز که فریادهای «بحران»، «فاجعه»، «ورشکستگی»، «نابودی فلات ایران» از بابت کم‌ابی از زبان مسؤولان دولتی و رسانه‌های حامی دولت بلند بود، سدسازی‌های «بی‌رویه» میراث سپاه بود، و اکنون که سدهای ساخته شده توسط نیروهای متخصص سپاه (با طرح و برنامه دولت‌های وقت) جلوی فاجعه بزرگ در خوزستان را گرفته، سدها «میراث هاشمی» شده‌اند!
 


[۱] https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3512147

[2] https://www.fardanews.com/fa/news/934587/

[3] http://www.css.ir/fa/content/102615

[4] http://www.irna.ir/fa/News/82806609

[5] http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/81792649

[6] https://www.entekhab.ir/fa/news/423171

[7] http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/478685

اختلاف نظر کارشناسی بر سر تاثیر سدسازی روی چشمه‌ها و چاه‌ها
سدهاي روزميني منابع آب زیرزمینی را می‌بلعند
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۶ - کد خبر: 178453
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سلامت نیوز: تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست، سدسازی را عاملی برای بیلان منفی دشت‌ها و افت سطح سفره‌های زیرزمینی معرفی می‌کند. گزارش‌های منتشر شده در بخش آب وزارت نیرو هم به عدم مطالعه تاثیر سدسازی روی منابع آب زیرزمینی در پایین دست اشاره دارد. اما فرهاد ایمان شعار، رئیس گروه ایمنی و پایداری سدهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی را ناشی از کاهش بارش و برداشت بی‌رویه از این منابع اعلام کرده و تاثیر سدها روی بیلان منفی آب زیرزمینی را حدود 5 درصد معرفی می‌کند. 

به گزارش سلامت نیوز، تورج فتحی، در گفت‌وگو با روزنامه فرصت امروز، می‌گوید: سدها قطعا اثرات منفی روی سفره آب‌های زیرزمینی دارند مگر آنکه در زمان مطالعات برای ساخت سد، وضعیت آب پایین دست به درستی بررسی شده باشد و عملیات آبخوان‌داری در دشت‌های پایین دست انجام شود. البته این مسئله کمتر در ایران دیده شده‌است. اما رئیس گروه ایمنی و پایداری سدهای شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تاکید می‌کند: برای تمام سدها مطالعات آب زیرزمینی انجام می‌شود، ولی به دلیل عدم قطعیت در محاسبات مهندسی، حتی اگر با دقیق‌ترین مدل‌ها شرایط آب زیرزمینی و غیره شبیه‌سازی شود، باز هم احتمال 10درصد خطا وجود دارد. 

به گفته ایمان شعار، با ساخت سدها میزان تغذیه چاه‌ها به طور تقریبی 5درصد کاهش می‌یابد اما با کم شدن میزان بارش بلند‌مدت تغذیه چاه‌ها 20درصد افت می‌کند. افزایش تعداد بهره‌برداران یک چاه از 50 نفر به 500 نفر طی پنج دهه 20 درصد در تغذیه چاه تاثیرگذار است. در نتیجه با جمع شدن تمام این عوامل، یک چاه خشک می‌شود و سد به تنهایی در این فرآیند تاثیرگذار نیست.

وی ادامه می‌دهد: اعداد اعلام شده در زمینه تاثیر پدیده‌های مختلف روی تغذیه منابع آب زیرزمینی تقریبی است و بسته به اهداف، مصارف، ساخت زمین‌شناسی، موقعیت اقلیمی، احجام سد و... این اعداد متفاوت است. ساخت سد در هیچ جای دنیا بدون اثرات منفی نیست اما نمی‌توانیم بگوییم که با ساخت سد، پایین دست آن کاملا خشک شده‌است. زیرا به دلیل وجود فرار آب در سدها، امکان ندارد که ساخت این سازه‌های آبی زمینه خشک شدن چاه‌ها و چشمه‌های پایین دست را فراهم کند.

خشک شدن دشت جیرفت در اثر سدسازی

با وجود اظهارات رئیس گروه ایمنی و پایداری سدهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، فتحی کارشناس آب و محیط‌زیست می‌گوید: در سد جیرفت که پایین‌دست آن دشت جیرفت قرار دارد، به دلیل عدم انجام مطالعات پایه، بحران ایجاد شده‌است. وی اضافه می‌کند: وزارت نیرو در زمان مطالعه سدها و عقد قرارداد با پیمانکاران روی مطالعه در بالادست سدها متمرکز می‌شود. برای ساخت سد باید هیدرولوژی رودخانه، آبدهی سالانه، میزان فرسایش، آورد رسوب و... مطالعه شود اما برای سدهایی که مشرف به دشت‌ها هستند، هیچ‌گاه مطالعه انجام نمی‌شود. 

این کارشناس آب و محیط زیست بیان می‌کند: در شرح خدمات مشاوران سدساز این نکته قید نشده که مطالعه‌ای در زمینه بیلان دشت‌های پایین دست انجام دهند و ببینند آیا وضعیت دشت متعادل است یا خیر و با ساخت سد میزان نفوذ آب در دشت مشرف به آن چقدر کاهش می‌یابد. آیا میزان فرار آب سد برای تعادل بخشی آبخوان پایین‌دست تناسب دارد یا باید عملیات آبخوان‌داری در منطقه اجرا شود.

فتحی با اشاره به اینکه بخشی از حقابه محیط زیست مربوط به تعادل بخشی دشت‌ها می‌شود از عدم توجه وزارت نیرو به رعایت حقابه‌های زیست محیطی خبر می‌دهد. به گفته وی، سد جیرفت 700 میلیون متر مکعب آب در مخزن خود دارد. براساس مدل‌های مختلف باید 200 میلیون متر مکعب آب به‌عنوان حقابه زیست محیطی رودخانه هلیل رود، تالاب جازموریان و تعادل بخشی دشت جیرفت از این سد رهاسازی شود اما وزارت نیرو فقط 13 میلیون متر مکعب آب از این سد رها می‌کند. به دلیل خاکی بودن بستر رودخانه، آب رهاسازی شده که باید 100 کیلومتر مسیر را طی کرده تا به تالاب جازموریان برسد به داخل زمین نفوذ کرده و در همان 30 کیلومتر ابتدای مسیر متوقف می‌شود؛ بنابراین هیچ‌گاه آبی به تالاب نمی‌رسد.

این کارشناس آب و محیط زیست اضافه می‌کند: وزارت نیرو همان حقابه اندک تعیین شده برای تالاب جازموریان را یکباره رهاسازی نمی‌کند و گاهی در قسمت‌های کوچک‌تر 2میلیون متر مکعبی، رهاسازی را انجام می‌دهد. این آب فقط می‌تواند مسافت کوتاهی را طی کند و به تغذیه دشت کمک نمی‌کند. متاسفانه در ایران دبی پایه رودخانه‌ها در هیچ یک از سدها رها نمی‌شود.

با این وجود فرهاد ایمان شعار، رئیس گروه ایمنی و پایداری سدهای شرکت مدیریت منابع آب ایران می‌گوید: ما دبی پایه رودخانه را باید رهاسازی کنیم. دبی پایه جزو مصارف سد بوده و در تمام سدها به جز زاینده‌رود، هرمزگان و یکی از سدهای سیستان و بلوچستان به‌عنوان بحرانی‌ترین مناطق کشور از نظر تامین آب، رهاسازی دبی پایه انجام می‌شود.

توجه به بیلان پایین دست در یک دهه گذشته

عبدالله فاضلی فارسانی، دبیر شورای راهبری طرح احیا و تعادل بخشی آب زیرزمینیاز اثرات منفی و مثبت سدسازی روی منابع آب زیرزمینی سخن می‌گوید. به گفته وی، در مطالعات پیش نیاز احداث سد، باید سهم تغذیه آبخوان‌های پایین دست لحاظ شود. البته فاضلی به این نکته هم اشاره دارد که برخی سدها نظیر کارون چهار و گتوند به دلیل آنکه مشرف به هیچ دشتی نبوده و آبرفتی در پایین دست آنها وجود ندارد، نیازی به تعیین سهم برای تغذیه آب زیرزمینی در آنها وجود ندارد. 

دبیر شورای راهبردی طرح احیا و تعادل بخشی بیان می‌کند: در گذشته ساخت برخی از سدها آبخوان‌های زیر دست خود را دچار آسیب کرده و کسری مخزن را تشدید کرده‌اند. با توجه به مشکلاتی که در اثر سدسازی برای بخش‌هایی از کشور ایجاد شده از یک دهه پیش مطالعات وضعیت پایین دست به طور پررنگ در پروژه‌های سدسازی دیده می‌شود.

فاضلی می‌گوید: از آنجا که سدها سیلاب‌ها را ذخیره کرده و به تدریج رهاسازی می‌کنند امکان نفوذ بیشتر برای آب فراهم کرده و سفره‌های زیرزمینی را بهتر تغذیه می‌کنند. وی ادامه می‌‎دهد: با اجرای شبکه‌های آبیاری در دشت عباس، سطح سفره‌آب‌های زیرزمینی بالا آمده و حتی خاک منطقه تا حدودی زه‌دار شده‌است.

در گذشته ساخت برخی از سدها آبخوان‌های زیر دست خود را دچار آسیب کرده و کسری مخزن را تشدید کرده‌اند. با توجه به مشکلاتی که در اثر سدسازی برای بخش‌هایی از کشور ایجاد شده از یک دهه پیش مطالعات وضعیت پایین دست به طور پررنگ در پروژه‌های سدسازی دیده می‌شود.


سلامت نیوز: سدها منابع آب زیرزمینی را می‌بلعند؟
رئیس منابع طبیعی میناب:

احداث سد زیرزمینی در آب‌وهوای خشک ایران می‌تواند یک روش مقرون‌به‌صرفه و ساده باشد
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رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از آغاز عملیات اجرایی سد زیرزمینی گشیراز از توابع بخش سندرک این شهرستان خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین، حبیب اله حاتمی گفت: بدلیل نیاز روز افزون به آب و عدم دسترسی به منابع تامین کننده آن، حفظ و استفاده از منابع زیرزمینی ضروری به نظر می رسد، که در مناطقی که دارای آب زیر زمینی و بستر مناسب هستند، احداث سد های زیر زمینی می تواند یکی از گزینه های مطلوب باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه با توجه به هزینه پایین، روش ساخت آسان، ذخیره آب بهداشتی، عدم کاهش آب به علت تبخیر سطحی و نزدیکتر بودن سد به محل مصرف از مزایای سدهای زیرزمینی است، افزود : با توجه به آب وهوای خشک و نیمه خشک ایران می تواند یک روش مقرون به صرفه و ساده می تواند استفاده از آب های زیرزمینی از طریق احداث اینگونه سدها باشد.
حاتمی هدف از اجرای این پروژه را مدیریت و بهره برداری از جریانات آب های زیر سطحی به منظور استحصال آب پایدار و انتقال آن تا اراضی مزروعی روستای گشیراز و بنکرم در راستای تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین توسعه سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال در این مناطق عنوان کرد.
منبع: پیام طبیعت
سدهای زیرزمینی
در مناطق خشک و نیمه خشک جهان ماسه و شن ته نشین شده در آبراهه ها و رودخانه ها می توانند آب را برای اهداف شرب همانند آبیاری فراهم کنند بعضی از آبراهه ها فصلی هستند ولی می توان آن را دائمی کرد بستر آبراهه هایی که خشک هستند ولی دارای پوشش گیاهی سبز در بستر و پهنه های سیلابی هستند, نشان میدهند که آنها بایستی منبع آب در مجاورت زیر سطح بستر باشند
در مناطق خشک و نیمه خشک جهان ماسه و شن ته نشین شده در آبراهه‌ها و رودخانه‌ها می‌توانند آب را برای اهداف شرب همانند آبیاری فراهم کنند. بعضی از آبراهه‌ها فصلی هستند ولی می‌توان آن را دائمی کرد. بستر آبراهه‌هایی که خشک هستند ولی دارای پوشش گیاهی سبز در بستر و پهنه‌های سیلابی هستند، نشان میدهند که آنها بایستی منبع آب در مجاورت زیر سطح بستر باشند.
سدهای زیرزمینی طبیعی اغلب دلیلی برای محدوده‌های آب جمع شده و پوشش حاصله هستند. پوشش سنگی بیرون زده از بستر رودخانه که در مقطع عرضی آن گسترش یافته است بصورت یک سد عمل کرده و مانع عبور جریان از زیر سطح زمین و از میان بستر ماسه‌ای رودخانه می‌گردد. جریانهای سیلابی فصلی نیز دو سمت آبراهه را اشباع می‌کنند.

اصلاح و بهبود سدهای زیرزمینی طبیعی و یا ایجاد نوع جدید آن در مقدار ارزش و تاثیر معنی دار آن در ذخیره و افزایش منابع آبی است. سدهای زیرزمینی را می‌توان از بتن، سنگ و ملات و گابیون با پوشش ضد آب مثل ورقه‌های پلاستیکی یا لایة رسی و یا خاک تثبیت شده احداث نمود.

این موضوع دارای اهمیت است که سد بر روی یک بستر نفوذ ناپذیر ساخته شده و دو طرف سد به دو تکیه گاه آبراهه تا جاییکه مورد نیاز باشد اتصال می‌یابد تا در مواقع سیلابی از فرسایش و عبور جریان جلوگیری کند.

مزایا و منافع احداث سد زیرزمینی در مقایسه با سدهای سطحی عبارتند از:

۱) افت ناشی از تبخیر در مناطق خشک در سد زیرزمینی بسیار کمتر از سد سطحی است که آب در معرض نور خورشد و گرما قرار دارد.

۲) نگهداری سدهای زیرمینی بسیار راحت تر و ارزانتر از سدهای سطحی است.

۳) از تولید مثل و تکثیر حشرات و انگلها مثل پشه جلوگیری می‌شود.

۴) آلودگی آب ذخیره شده توسط مردم و حیوانات بصورت قابل توجه‌ای کاهش می‌یابد بویژه بصورت یک چاه و پمپ دستی می‌توان آب را بهداشتی و کنترل شده استحصال کرد.

سدهای زیزمینی در مقطع عرضی رودخانه و در زیر سطح زمین جهت بهبود وضعیت منابع آب قابل اطمینان و با ارزش در مناطق خشک و نیمه خشک احداث می‌شوند. سدهای زیرزمینی سیلابهایی را که منافذ ذرات درشت دانه بستر رودخانه را پر کرده و به سمت پائین دست از زیر زمین زهکش می‌شوند را کنترل می‌کند. سدهای زیرزمینی اجازة عبور آب باران بدون کاهش جریان به سمت اهالی در پائین دست می‌گردد. علاوه براین سدهای زیرزمینی هیچگونه نیازی به نگهداری نداشته و توسط ماسه یا گل مسدود نمی‌شوند. افت ناشی از تبخیز نیز غالبا زمانیکه آب در ماسه ذخیره می‌گردد وجود ندارد.
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ترجیحا سد زیرزمینی بر روی یک لایة نفوذ ناپذیر بدلیل ایجاد حجم بزرگتری از آب احداث می‌گردد. سدهای زیرزمینی را می‌توان در بستر رودخانه‌های بدون لایة نفوذ ناپذیر نیز احداث کرد ولی ممکن است آب کمتری را ذخیره کنند. علاوه بر این نکات ذیل نیز بایستی مدنظر قرار بگیرد:

۱) در مناطق خشک و نیمه خشک احداث می‌شوند.
۲) در محلهایی که مصالح بستر دارای نفوذ پذیری بالایی هستند.

۳) در جایی که دارای یک لایه نفوذناپذیر در نزدیکی سطح زمین وجود دارد.

۴) فاصله سد زیرزمینی تا محل مصرف حتی‌الامکان کم باشد.

۵) در جاهایی که دارای بارندگی نامنظم بوده و آبراهه فصلی باشد.

۶) در محلهایی که دارای بیشترین مخزن و کمترین ارتفاع اجرا را داشته باشد.

۷) ماسة درشت دانه آب بیشتری را نسبت به ماسه ریزدانه ذخیره می‌کند. بستر آبراهه‌های با مواد ماسه‌ای دشت دانه نیز بهتر عمل می‌کنند.

۸) سدهای زیرزمینی نبایستی در مکانهایی که هرز‌آب روستاها رها می‌گردد و یا در مکانهایی که آب در آنجاها آلوده می‌گردد احداث گردند.

۹) محدودة سد زیرزمینی نبایستی شامل خاکهای شور یا سنگهای شور که آب را شور می‌کنند باشد.

۱۰) سد نبایستی برروی تخته سنگهای فرسوده شده و یا سنگهای شکافدار بدلیل نشت آب در آنها احداث شوند.

محمد فرامرز
منابع:

۱- مغربی، مهدی و برومند، پویان، ۱۳۸۳، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران، دانشگاه هرمزگان.

۲- Subsurface dams: a simple, safe and affordable technology for pastoralists, ۲۰۰۶, A manual on SubSurface Dams construction based on an experience of Vétérinaires Sans Frontièresin Turkana District (Kenya).

۳- Subsurface Dams, http://www.wateraid.org

سد های زیر زمینی و نکات اجرایی آن
پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۱۸ ق.ظ
چکیده :
بدلیل نیاز روز افزون به آب و عدم دسترسی به منابع تامین کننده آن, حفظ و استفاده از منابع زیرزمینی ضرور ی به نظر می رسد, که در مناطقی که دارای آب زیر زمینی و بستر مناسب هستند , احداث سد های زیر زمینی می تواند یکی از گزینه های مطلوب باشد .

هدف از این مقاله این است که با مروری بر پروژه هایی که در این مورد انجام شده به بررسی پتانسیل آن در ایران بپردازد.

مقدمه :
تاریخچه استفاده از سد های زیر زمینی در ایران و جهان به تمدن های قدیمی بر می گردد به عنوان مثال سدهای زیر زمینی در جزیره ساردینا در زمان رومیان ساخته شده است و در عصر صفویه در ایران برای افزایش آب مادرچاه قنوات وزوران در میمه اصفهان آب دیگر قنات ها را به آن منحرف می کردند . ولی هم اکنون سدهای زیر زمینی با توجه به مزایایی که نسبت به سدهای سطحی دارد تقریبا در اکثر مناطق دنیا به کار برده می شوند.
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لطفا ادامه مطلب را ببینید …
هدف از طراحی سد های زیر زمینی را به طور کلی می توان در چهار بخش: ۱- تامین آب مصرفی -۲ مدیریت منابع آب ( مانند مسدود کردن چند چشمه یا قنات و هدایت آب آنها به چشمه اصلی یا مادر چاه قنوات )-۳ جلوگیری از پیشروی آب شور به آب زیر زمینی مانند سواحل و دشت های نمک -۴ زیست محیطی مانند پخش آلودگی یا تشعشعات هسته ای و اثرات سوء آنها بر آب های زیرزمینی. از جمله مزایایی که سد های زیر زمینی نسبت به سد سطحی دارد به این شرح است:- هزینه ساخت بسیار پایین تر
– نزدیکتر بودن سد به محل مصرف
– عدم کاهش آب به علت تبخیر سطحی
– بهداشتی تر بودن مصرف آب آن به علت گندزدایی از میکروب و ویروسهایی که اغلب در آبهای پشت سد ها وجود دارد.

– توزیع آب سدهای سطحی بوسیله کانال کشی بسیار گران است
– تکنولوژی ساخت بسیار ساده
طراحی سدهای زیرزمینی :

۱- مکانیابی :
اولین قدم در احداث سدهای زیر زمینی مکانیابی می باشد و باتوجه به اینکه سدهای زیرزمینی امکان احداث در ر نقطه ای را ندارند پس با توجه به خصوصیات و اقلیم منطقه باید بهترین مکان برای احداث در نظر گرفته شود. منطقه مورد نظر از نظر اقلیمی باید دارای شرایط زیر باشد :

– دارای اقلیم خشک یا نیمه خشک باشد
– بارندگی نامنظم یا کم باشد یا در فصولی که به آن احتیاجی نیست باشد
– با توجه به اینکه سد های زیر زمینی باید با کمترین هزینه ، بیشترین حجم مخزن و نشت کمتری را داشته باشند ، معمولا با ارتفاعی بین ۳ تا ۴ متر و در محلی که شیب زمین کمتر از ۵% است ساخته می شوند که این خصوصیت بیشتر در دره ها یا رودخانه های باریک و یکدست یافت می شود.

مکان مناسب برای احداث سد زیرزمینی
در مواردی شرا یط مناسب طبیعی خود مانند یک سد زیرزمینی عمل می کند و اثر سد کنندگی موانع طبیعی (مانند برآمدگی لایه نفوذ ناپذیر بستر ) می تواند نقش به سزایی در مکان یابی و صرفه جویی در هزینه ها داشته باشد.

مقطع سد زیرزمینی
علاوه بر شرایط توپوگرافی فوق زمین باید دارای خصوصیات زیر نیز باشد:

– بستر نفوذ ناپذیر به فاصله ی کمی از سطح
– لایه های زمین با خلل و فرج زیاد و ضخامت کافی برای ذخیره مناسب وهر چه بیشتر آب
– در سفره های با مصالح ریزدانه معمولا آب کافی درون فضای خالی خاک وجود دارد ولی امکان بهره برداری از آن به خاطر کاهش آبدهی محدود می باشد
– کمترین فاصله تا محل مصرف
– عدم آلودگی آب ذخیره شده توسط فعالیت های انسانی
در ضمن باید مقدار نمک خاک و مقدار بارش سالانه هم مورد بررسی قرار بگیرد.وجود لایه های نمکی باعث شور شدن آبهای ذخیره شده می شود . هرچند تحقیقات اخیر در آدلاید استرالیا نشان د اده است که جریان آهسته آب شیرین مخلوط کردن آن را با آب شور زیرزمینی محدود می کند.

اهمیت بررسی مقدار بارش سالانه از این جهت است که جریان به اندازه کافی داشته باشیم و سد به خطر نیفتد.

– ساخت سد :
اولین اقدام در احداث سد حفر گودالی عمود بر راه زهکشییا بستر رودخانه است که به علت عمق کم عملیات اجرایی آن توسط نیروی انسانی انجام می شود . در آبرفت های ماسه ای خشک با خاصیت چسبندگی کم و مناطق شنی به علت ناپایداری شیب ها امکان فروریزی دیواره ترانشه ها وجود دارد و حفاری را با مشکل مواجه می کند با این وجود آبرفت های ماسه ای برای مکان سد مطلوب هستند چون سطح آب زیر زمینی براحتی در آنها دیده می شود ، با این حال با پمپ کردن سطح آب را پایین نگه می دارند.

معمولاً زمان احداث سد های زیر زمینی در پایان فصل خشک می باشد که سطح آب زیر زمینی پایین می باشد و عملیات اجرایی با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

– مصالح مصرفی در احداث سد با توجه به سه پارامتر ۱- منابع قرضه موجود در منطقه ۲- هزینه های مصرفی ۳سهولت انجام کار تعیین میشود هر چند از مواد ساختمانی مختلفی برای احداث می شود استفاده کرد و تنها احتیاج به آب بند کردن دیواره ه ای سد می باشد . در ذیل به دو نمونه از مصالحی که در احداث سد استفاده شده اشاره می شود :

۱- رس متراکم شده :
استفاده از رس ، روش مرسومی است که احتیاجی به نیروی انسانی ماهر ندارد . رس در لایه هایی با ضخامت کم ریخته و سپس متراکم می شود . به علت جریان آبی زیر زمی نی احتمال فرسایش سطح رس وجود دارد به همین خاطر برای محافظت دیواره از ورقه های پلاستیکی استفاده می شود . عملیات پرکردن ترانشه توسط وسایل متراکم کننده و با رطوبت مناسب انجام می شود . اگر ذخیره آب زیر زمینی در فصول خشک کاهش یابد امکان توسعه درز و ترک در سد و جود دارد ، به همین خاطر با احداث دیواره با ضخامت مناسب جهت نگهداری رطوبت در منطقه هسته حتی در دوره های خشک طولانی می توان از این مسئله جلوگیری کرد.

۲- ورقه های قیر اندود یا پلاستیکی :
در این روش از یک هسته پلاستیکی برای آب بند کردن استفاده می شود که نوع پلاستیک آن معمولا پلی اتیلن است و تاجایی که به هزینه ی مواد مربوط می شود .کم هزینه ترین روش می باشد . هنگامی که از این روش استفاده می شود . باید توجه داشت که باید از مصالحی مانند گل ولای برای اندود کردن دو طرف ورقه استفاده شود تا از ایجاد سوراخ توسط سنگ های تیز جلوگیری به عمل آید . همچنین برای محافظت در برابر اثرات انبساط و انقباض باید تغییرات دمایی را مورد توجه قرار داد.

در هنگام سوراخ شدن ورقه می شود ورقه پلاستیکی دیگر با یک ماده چسبنده ی مناسبی وصله کرد
۳- استخراج آب :
عملیات استخراج آب به دو صورت ثقلی و حفر چاه انجام میشود . اگر محل بهره برداری مردم در منقطه پایین دست سد باشد و شرایط توپوگرافی نیز فراهم باشد امکان استخراج آب از مخازن به صورت ثقلی وجود دارد.

در این روش از طریق لوله که از بدنه سد میگذرد و نیروی ثقل آب را به مناطق پایین دست هدایت می کنند .

چاهی که آب را از سد های زیرزمینی استخراج می کند در مخزن قرار می گیرد و برای جلوگیری از تخریب توسط سیلاب آن را نزدیک به کناره ی رودخانه ها حفر میکنند.

نمونه های انجام شده در ایران :

سابقه ساخت سدهای زیر زمینی در ایران در عصر حاضر به سال ۱۳۷۰ میرسد که در کهنوج کرمان یه منظور تامین آب شرب شهرکی توسط وزارت جهادسازندگی وقت انجام شد این سد که با عرض ۴۰ متر و ارتفاع ۱۲ متر در شیب ۴% با هسته رسی ساخته شد که حجم ذخیره آن حدود ۱۰۰۰ مترمکعب بود .

از جمله دیگر کارهای انجام شده می توان به موارد زیر اشاره کرد :

کوهرز دامغان که روش ساخت آن از دوقسمت ساخته شد
۱- از کف پی تا ارتفاع ۴ متر به صورت دیوار چینی آجری با رویه قیرگونی شده
۲- بقیه دیوار تا سطح زمین با رس کوبیده
سد زیرزمینی تویه دوار که تا عمق ۵ متر از سنگ و ملات و ادامه آن از بتن استفاده شده است و برای حفاظت از لایه ایزوگام دیوار آجری ۲۰ سانتیمتری ایجاد گردید و در داخل مخزن سد از مصالح گراولی استفاده شد.

از موارد در حال ساخت میتوان به سدهای در حال ساخت در ماکو در آذربایجان غربی و خرانق یزد اشاره کرد
نتیجه گیری :
سدهای زیرزمینی با توجه به هزینه پایین ، روش ساخت آسان ، ذخیره آب بهداشتی و مزایای بسیاری که نسبت به سد های سطحی دارد و به خصوص با توجه به آب وهوای خشک ونیمه خشک ایران می تواند یک روش مقرون به صرفه و ساده برای استفاده از آب های زیرزمینی باشد.

امید است در کنار صرف هزینه های زیاد در بخش سد سازی در کشور ما ، ساخت این گونه سدها نیز بیش از پیش مد نظر قرار بگیرد.

سدهای زیرزمینی
عباس بغدادی 

دانشجوی کارشناسی عمران

 

سفره های آب زیرزمینی خود به دو قسمت تقسیم می شوند :
1-      سفره های آزاد : در این نوع سطح ایستابی همان سطح فوقانی منطقه اشباع بوده و مقدار فشار در سطح ایستابی برابر فشار اتمسفر می باشد .
سفره های تحت فشار : به سفره های آرتزین یا محصور معروفند و در محلهایی تشکیل می شوند که اب زیرزمینی توسط لایه ای نسبتآ" نفوذ ناپذیر  از بالا محدود شده و در نتیجه آن  آب زیر زمینی تحت فشاری بیش از فشار اتمسفری دارد .
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ب) گروه دوم مخازنی هستندکه در لایه های شکافدار، توده های آهکی و دولومیتی و همچنین بر اساس اطلاعاتی که در چند سال اخیر بدست آمده در توده های باز التی شکافدار تشکیل می شوند .مجموعه این مخازن  به عنوان هیدروژئولوژی کارستیک شناسایی می شوند که به جای یک سفره زیر زمینی گسترده پیوسته یک مجموعه از شکافهای مرتبط که بعد عبور جریان آب است را به وجود می اورد . برای نمونه این نوع مخازن می توان غار آبی علی صدر در همدان را اشاره نمود شکل زیر به صورت شماتیک این مخازن را نمایش می دهد
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انواع سد زیر زمینی از لحاظ وضعیت قرار گیری در زمین :
الف)سدزیرزمینی طبیعی                                                  
ب)سدزیرزمینی مصنوعی           ب-1 ) مدفون     ب -1-1) نزدیک سطح زمین    ب -1-2 ) در اعماق زمین
                                     ب-2 ) نیمه مدفون
الف ) طبیعی :
لایه های نفوذ پذیر همانطور که قبلا گفته شد از سنگ یا رس تشکیل شده اند که حرکت آب در برخورد با آنها با کندی مواجه شده  ویا قطع می شود . این لایه ها همانند سطح زمین دارای پستی و بلندی می باشند که حاصل حرکت گسلها – آتش فشانها – حرکتهای پوسته ای و.... هستند هنگامی که آبهای زیر زمینی در هنگام حرکت در شیب زمین به یک لایه نفوذ ناپذیر بلند با ارتفاع زیاد برخورد می کنند از حرکت باز ایستاده و در پشت لایه نفوذ ناپذیر که به عنوان سد زیر زمینی عمل می کند جمع میشوند شکل روبرو به صورت شماتیک یک سد زیر زمینی طبیعی را نمایش می دهد .
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ب) سدهای مصنوعی :
سدهایی هستند که ساخته دست بشر هستند و به دو دسته مدفون و نیمه مدفون تقسیم می شوند .
ب-1 ) سدهای مدفون :
این نوع سدها شامل دیواره ای هستند که به طور کامل داخل زمین قرار گرفته اند و مخزن آن در داخل آبرفت بالا دست تشکیل می گردد . اکثر سدهای زیر زمینی از این نوع هستند . سدهای مدفون به دو دسته نزدیک سطح زمین و در اعماق زمین تقسیم می شوند .
ب-1-1) سدهای مدفون نزدیک سطح زمین :
لایه نفوذناپذیر مصنوعی هستند که عمود بر مسیر آب زیرزمینی  قرار گرفته اند و ارتفاع آن از سطح زمین بالاتر نمی آید .
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ب -1-2-) سدهای مدفون در اعماق زمین :
در بعضی مواقع به منظور جلوگیری از خروج آب قنوات در زمان غیر ابیاری وزمستان می توان در محل مناسبی از مسیرقنات اقدام به احداث سد زیرزمینی نمود و آب مازاد را در داخل سفره بالا دست ان ذخیره ساخت . این روش به طور سنتی در بعضی از نقاط کشور به کار گرفته شده است . همچنین با احداث این گونه سدها می توان مسیر برخی از چشمه ها و قناتها را مسدود کرد و اب انها را به سمت چشمه اصلی و مادر چاه قناتها هدایت نمود .
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ب-2) سدهای نیمه مدفون )
در سدهای نیمه مدفون دیواره نفوذناپذیر غالبا" تا ارتفاع بالاتری از سطح زمین نیز امتداد پیدا می کند که این نوع سدها می توانند علاوه بر یک مخزن زر زمینی با ایجاد یک مخزن معلق سطحی و رسوب گیری جریان رودخانه یا سیل بر حجم مخزن زیر سطحی خود بیفزاید و آن را توسعه دهد  بنابراین برای کنترل سیل نیز مناسب خواهند بود . نمونه ای از این سدها در ژاپن ( سد نیمه مدفون جوگین) .ساخته شده او مورد بهره برداری قرار گرفته است .شکل روبرو شماتیک یک سد زیر زمینی نیمه مدفون نمایش داده شده است .
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انواع سدهای زیر زمینی از لحاظ نوع مصالح به کار رفته :
مصالح به کار رفته در سدهای زیر زمینی باید مصالحی باشند که در مقابل رطوبت مقاومت زیادی داشته باشند . متداولترین سدهای زیر زمینی که ساخته شده و یا در دست احداث می باشند سدهای زیر زمینی با هسته رسی متراکم شده است و یا سدهای زیر زمینی محافظت شده  با ورق های قیراندود و یا پلاستیکی می باشند . که در ادامه نحوه ساخت این سدها توضیح داده خواهد شد .
طراحی سدهای زیر زمینی :
الف) مطالعات احداث سد :
دره های کوچک v یا u شکل مکان های مناسبی جهت احداث سدهای زیر زمینی می باشند که با انجام مطالعات دورفولوژیکی ،زمین شناسی ،هیدرولوژیکی و بهره گیری از دانش ژئوفیزیک نسبت به شناخت محلهای مناسب انها می توان اقدام نمود. اصول اجرای سدهای زیرزمینی سنتی برا ی ایجاد دیواره های غیر قابل نفوذ به منظور جلوگیری از فرار اب زیر زمینی می باشد . بگونه ای که با مطالعات فیزیکی و تعین سنگ بستر ، تعیین ضخامت نهشته های ابرفتی ، تعیین سطح استابی ، ضخامت لایه آبی ؛ شرایط نفوذ پذیری سفره ، مطالعات چینه  شناسی ، و سنگ شناسی به مکانیابی و تعیین محل مناسب سدهای زیر زمینی پرداخته می شود . بدیهی است دره های کم عرض V شکل و آبرفتهای کوهستانی مشرف به مخروطه افکنه ها بهترین نواحی احداث این قبیل سدها می باشند . از نظر زمین شناسی لایه های آبرفتی با ضخامت کم و لایه های نفوذ ناپذیر سنگ بستر نزدیکتر به سطح زمین به همراه حرکت آبهای زیر زمینی در جهت شیب هدرولیکی به عنوان بهترین شرایط مناسب در پتانسیل یابی سدهای زیر زمینی محسوب می شوند . بنابراین با بهره گیری از تکنیک های اکتشاف منابع تحت لارضی مشتمل بر دانش زمین شناسی یا رئوفیزیک و حتی سنجش از راه دور امروزه می توان علاوه بر روشهای معمول یعنی تامین اب به صورت حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق و قنوات که به استحصال اب سفره های زیرزمینی منجر می شود ، با استفاده از فنون جدید مهندسی به منابع جدیدی جهت استعمال ابهای زیر زمینی دست یافت ، همچنین تعیین شکستگیها و درزهای تکتونیزه ، وجود زمین لغزشهای احتمالی و تعیین دقیق شیب گرادیان هیدرولیک اب زیر زمینی و تغییرات مسیر و انشعابات فرعی آن از دیگر مواردی است که باید در مطالعات مربوط به انتخاب محل سدهای زیر زمنی مشخص شود .
به طورکلی مطالعات احداث سدهای زیر زمینی در دو مرحله مطالعاتی به شرح زیر انجام می شود .
الف) مطالعات مقدماتی
شامل جمع آوری اطلاعات مربوط به عکس هوایی ، نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی ، اطلاعات مربوط به تراز آب زیر زمینی ، آورد سالانه آبهای زیر زمینی و سطحی در منطقه ، وضعیت سیلابهای محتمل ؛ اطلاعات مربوط به بارشهای منطقه ؛ آزمایشات ژئوفیزیک و......
الف -2) مطالعات تکمیلی :
شامل اطلاعات مربوط به نوسانات فصلی آبهای زیر زمینی حفر گمانه جهت تعیین عمق و خصوصیات سنگ کف ، تعیین ضخامت ابرفت و نهایتا" رسم پروفیلهای طولی و عرضی ابراهه ها می باشد . لازم به ذکر است انجام مطالعات در زمان اجرا و حتی بعد از آن نیز ادامه می یابد و در حین اجرا دیواره آببند سد می بایست به طور منظم از بدنه سد و تکیه گاهها به خصوص در محل اتصال دیواره آب بند به سنگ کف  مغزه گیری به عمل آید و آزمایشات متعددی جهت بررسی کسفت مغزه و کنترل و اطمینان از صحت  اجرای عملیات صورت پذیرد که به منظور ایجاد اتصال مناسب بین دیوار آب بند و سنگ کف می بایست دیواره حداقل 20 سانتی متر در سنگ کف فرو رود.
 
ب) مکانیابی سدهای زیرزمینی :
پس از مرحله مطالعات مقدماتی و شرایط مطلوب برای احداث سدهای زیر زمینی حال باید مکان مناسب برای احداث سد زیر زمینی را جستجو کرد . در مکانیابی باید به توپوگرافی حوضه و زمین شناسی حوضه توجهی خاص داشت .
ب- 1) توپوگرافی حوضه :
حوزه باید دارای اقلیم خشک یا نیمه خشک باشد 2- شیب زمین باید کمتر از 5% باشد که این خصوصیت بیشتر در دره ها یا رودخانه های باریک و یکدست یافت می شود  3- سدهای زیر زمینی را می توان در خروجی دشتها و یا در محل گسلها نیز احداث نمود .4- بهترین حوضه ها جهت احداث سدهای زیر زمینی باید دارای یک مسیر خروجی آب زیر زمینی باد . 5- بستر نفوذ ناپذیر به فاصله کمی از سطح زمین 6- لایه های زمین با خلل و فرج زیاد و ضخامت کافی برای ذخیره مناسب و هر چه بیشتر آب 7- کمترین فاصله تا محل مصرف.
ب-2 ) زمین شناسی حوضه :
لیتولوژی : سنگ کف و دیواره های مخزن باید به گونه ای باشد که آبگذاری نداشته باشد . این کار با انجام عملیات ژئوتکنیک که شامل حفاری گمانه های اکتشافی و ازمایش لوژان در محل احداث سد و در محوطه سد امکانپذیر می باشد .
تکتونیک : با توجه به اینکه اکثر تنگه ها و دره ها مناسب سد سازی در نواحی کوهستانی که در اثر پدیده های کوهزایی و عمدتا" گسلی به وجود آمده اند واقع می باشند  منطقه مورد نظر می بایست تحت کاوشهای ژئوفیزیک قرار گیرد و اطلاعات پروفیلها مختلف طولی و عرضی تهیه شده با گمانه های شناسایی مورد بررسی قرار گیرد .
 
ابرفت محل سد : از عوامل مهم قابل اجرا بودن یک سد زیر زمینی  نفوذ پذیری ابرفت و قابلیت ذخیره سازی و بازدهی سفره است . در محلهای خروجی دشتها به دلیل بعد مسافت و کم شدن توپوگرافی و عبور جریان سطحی و فصلی و دائمی  عمدتا" آبرفتهای ریزدانه هستند . لیکن سیلابهای عظیم در بعضی از سنوات لایه های درشت دانه به جا گذاشته که بایستی آن پدیده با ضخامت لایه آبدار و عمق سنگ کف در ان ناحیه و با حفر گمانه های اکتشافی مورد بررسی قرار گیرد . عواملی از قبیل ضخامت قسمت خالی سفره بالا دست محور و جنس رسوبات در راندمان ذخیره و آبدهی و عواملی مانند شیب آبراهه و سطح مقطع خروجی در هزینه های اجرایی طرح بسیار موثر می باشند.
ج) ساخت سدهای زیر زمینی :
اولین اقدام در ساخت سدهای زیر زمینی حفر گدوالی عمود بر مسیر حرکت آبهای زیر زمینی و یا بستر رودخانه است . در آبرفت های ماسه ای خشک با خاصیت چسبندگی کم و مناطق شنی به علت ناپایداری شنها امکان فروریزی دیواره  تراشنه ها وجود دارد و حفاری را با مشکل مواجه می کند . با این وجود آبرفتهای ماسه ای برای مکان سد مطلوب هستند ..چون سطح آب زیر زمینی براحتی در انها دیده میشود و می توان با پمپ کردن سطح آب را پایین نگه داشت . معمولا زمان احداث سدهای زیر زمینی در پایان فصل خشک می باشد . که سطح آب زیر زمینی پایین می باشد . و عملیات اجرایی به سهولت بیشتری همراه خواهد بود . مصالح معرفه در احداث سدهای زیر زمینی با توجه به سه پارامتر 1-منبع قرضه موجود در منطقه 2- هزینه های مصرفی 3- سهولت انجام کار تعیین می شود هرچند از مواد ساختمانی مختلفی برای احداث سد می توان استفاده کردا ما تنها احتیاج به آب بند کردن  دیواره های سد می باشد . سیستم آب بند یا بدنه اصلی سد در سدهای بزرگ به روشهای مختلفی مانند رس متراکم شده – ورق های قیراندود- پرده تزریق و دیوار آب بند بتنی اجرا گردد. در نمونه های کوچک سدهای زیر زمینی جهت اجرای دیوار اب بند از مصالح بنایی مثل آجر – ملات ماسه و سیمان و حتی مواد ژئوتکستایل به عنوان عامل آب بند کننده استفاده می شود . لازم به ذکر است جهت اجرای دیواره اببدبا ابعاد بزرگ به دستگاهها و ماشین آلاتی با قدرت بالا مانند هدروفرز- کلامشل – گراب باکت – یا اورگرهای قدرتمند – نیاز است . و این نکته باید در بررسی های امکان سنجی و اقتصادی پروژه مورد توجه قرار گیرد . از طرف دیگر تهیه بتن مناسب جهت پر کردن تراشنه های حفر شده به طوری که نتواند در عین دارا بودن خصوصیات روز از جمله دانه بندی مناسب ، روانی مناسب ، تراکم مناسب ، مقاونت بالا و غیره با لایه های مختلف زمین سازگاری نیز داشته باشد .
در ذیل به دو نمونه از مصالحی که در احداث سدهای زیر زمینی استفاده می شود اشاره شده است .
 
1-    رس متراکم شده :
استفاده از رس روش مرسومی است که احتیاج به نیروی انسانی نیرومند ندارد  رس در لایه های با ضخامت کم ریخته و سپس متراکم می شود . به علت جریان آبی زیر زمینی احتمال فرسایش سطح رس وجود دارد . به همین علت برای محافظت دیواره از ورق های لاستیکی استفاده می شود . عملیات پر کردن تراشنه توسط وسایل متراکم کننده و با رطوبت مناسب انجام می شود اگر ذخیره سد در فصول خشک کاهش یابد امکان توسعه درز و ترک در سد وجود دارد به همبن خاطر با احداث دیواره با ضخامت مناسب جهت نگهداری رطوبت در منطقه هسته در دوره های خشک طولانی نیز می توان از این مسئله جلوگیری کرد .
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2-ورقه های قیر اندود یا پلاستیکی :
1-   در این روش از یک هسته پلاستیک برای آب بند کردن استفاده می شود که نوع پلاستیک آن معمولا" پلی اتیلن است . و تا جایی که به هزینه مواد مربوط می شود کم هزینه ترین روش می شود . هنگامی که از این روش استفاده می شود . باید توجه داشت که باید از مصالحی مانند گل و لای برای اندود کردن دو طرف ورق استفاده شود تا از ایجاد سوراخ توسط سنگهای تیز جلوگیری به عمل اید . همچنین برای محافظت در برابر اثرات انبساط و انقباض باید تغییرات دمایی را مورد توجه قرار داد
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استخراج اب از سدهای زیر زمینی.
 استخراج اب از سدهای زیر زمینی به دو صورت ثقلی و چاهی صورت می گیرد
1-استخراج به وسیله چاه : در این روش بر روی مخزن اب زیرزمینی در پشت سد زیر زمینی چاههایی حفاری شده و اب به سطح زمین پمپ شده و استفاده می شود . در شکل روبرو نحوه استفاده آب توسط چاه به صورت شماتیک نمایش می دهد.
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2-استخراج آب به روش ثقلی : در مناطقی که تامین اب از طریق پمپاژ و در بالا دست سد صورت می گیرد . می توان با نصب خروجی در داخل سد ، جریان اب را بدون نیاز به پمیاژ از مخزن به طرف محل مصرف منتقل و با حذف  چاهها و یا استفاده موردی از آنها  صرفه جویی قابل توجهی در هزنه های تامین آب به عمل آورد . اگر محل بهره برداری مردم در پایین دست سد باشد . و شرایط توپوگرافی نیز هم فراهم باشد . امکان استخراج اب از مخازن به صورت ثقلی وجود دارد . در شکل روبرو شماتیک از استخراج اب به روش ثقلی نمایش می دهد.
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معرفه نمونه های انجام شده از سدهای زیر زمینی در ایران و جهان :
منطقه کندر کهنوج استان کرمان: دارای مجموعه ای از روستاهای پراکنده در نقاط صعب العبورو کوهستانی در 40 کیلومتری شهرستان کهنوج بوده که جهت رساندن خدمات رفاهی به آنها لازم بود در محل مناسبی و در قالب یک شهر متجمع گردند . و جهت تامین آب مورد نیاز این جمعیت با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی منطقه ، تبخیر بالا و احتمال شیوع بیماری مالاریا و مقایسه هزینه ها در ارتباط با انجام پروژه های مختلف ، سرانجام ساخت سد زیر زمینی بر روی رودخانه گرووان با ارتفاع 5/9 متر ، و عرض 17 متر ، و76 متر به ترتیب در عرض بالا و کف مورد تأئید و توافق قرار گرفت که میزان بارندگی متوسط سالانه حوضه 207 میلی متر و آورد سالانه آن  66/1 میلیون کتر مکعب می باشد .
از دیگر سدهای زیر زمینی کشورمی توان سد های زیر را نام برد .
کوهزرد دامغان : که روش ساخت آن در دوقسمت می باشدد. از کف تا ارتفاع 4 متر به صورت دیوار چینی آجری با رویه قیر گونی می باشد . و در قسمت دوم با ارتفاع 3 متر رس کوبیده شده می باشد .
تویه دوار یزد: که تا عمق 5 متر از سنگ و ملات و ادامه آن از بتن استفاده شده است . و برای حفاظت از لایه ایزوگام ، دیوار 20 سانتی متری ایجاد گردیده است . و در داخل مخزن سد از مصالح گراولی استفاده شده است .
از سدهای زیرزمینی خارجی نیز می توان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره کرد .
منطقه ساحلی واقع در شاخ آفریقا – جزایر و مناطق ساحلی کشور ژاپن – جزیره میاکو در جنوب غربی ژاپن – جزیره ناکاجیمای ژاپن- نواحی مرکزی کشور تانزانیا- مناطق خشک و نیمه خشک شمال و شمال غرب تبت در کشور چین – جزیره ساحلی فاکت در جنوب تایلند – و موارد دیگر....
 
معایب سدهای زیر زمینی :
از آنجا که ایده ها و پروژه ها و مصنوعات دست بشر هیچگاه حسن کامل نداشته و عاری از عیب نیز نبوده است سدهای زیر زمینی نیز از این امر مستسنی نیستند . و دارای معایب می باشند . از جمله معایب سدهای زیرزمینی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1-      حجم آب کمتری را در مخزن خود ذخیره می نماید .
2-      تخمین صحیح آب ذخیره شده و قابل برداشت بسیار مشکل است و به عوامل متعددی بستگی دارد .
3-   در این نوع سدها به علت غیر قابل رویت بودن کار،کنترل عملیات اجرایی،کنترل کیفیت ساخت دیواره اب بند و همچنین کنترل آبگذاری از مرزها بسیار مشکل می باشد . و نیاز به دقت و مطالعه زیادی دارد .
4-   در صورتی که عمق بدنه سد از 70 متر بیشتر باشد پروژه از لحاظ اجرایی و تهیه دستگاه حفاری مناسب و مسائل اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد .
در مقایسه محاسن و معایب سدهای زیر زمینی به وضوح می بینیم که محاسن سدهای زیرزمینی نسبت به معایب ان بسیار چشمگیر تر است . با استفاده از سدهای زیر زمینی می توان با توجه به شرایط محلی امکان استفاده از منابع آب زیرزمینی راتا حدود 30 درصد افزایش داد که این میزان افزایش به خصوص در مناطق خشک رقم قابل ملاحظه ای بوده و می تواند تأثیر بسزایی در منطقه به خصوص در مواقع بحران بگذارد .
 
نتیجه گیری:
سدهای زیر زمینی با توجه به هزینه های پایین ، روش ساخت آسان ، ذخیره اب بهداشتی ، و مزایایی بسیاری که نسبت به سدهای سطحی دارند . و به خصوص با توجه به آب و هوای خشک و نیمه خشک ایران می توانند یک روش مقرون به صرفه و ساده برای استفاده از آبهای زیرزمینی باشند . امید است با صرف هزینه های زیاد در بخش سد سازی در کشور ما  ساخت این گونه سدها نیز پیش از پیش مد نظر قرار گیرد . و ما که در بخش استفاده از ابهای زیرزمینی در دنیا پیش تاز بوده ایم و در حال حاضر نیز یکی از بزرگترین سد سازان دنیا هستیم در این زمینه نیز گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده و پیش تاز باشیم .
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جزئيات سد زيرزميني
خشكسالی كه هرچند سال یكبار دامان خود را بر روی كشورمان می گشاید باز هم از راه رسیده است ……..و تمام دستگاه ها بسیج شده اند تا تبعات آن را به حداقل ممكن برسانند، در این میان ساخت سدهای زیرزمینی به عنوان یكی از راهكارهای زیرساختی مقابله با خشكسالی در دستور كار وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است و امسال ساخت ۲۲ سد زیرزمینی كلید خورده و قرار است تا پایان سال به اتمام برسد. این دسته از سدها دارای مزیت های ویژه ای هستند كه موجب شده در تمام دنیا نگاه ویژه ای به آنها صورت گیرد. برای آشنایی با سازه، كاركرد و مزیت های سدهای زیرزمینی و جزئیات احداث این ۲۲ سد با دكتر میرمسعود خیرخواه زركش رئیس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری و مجری سدهای زیرزمینی گفت وگویی انجام داده ایم كه می خوانید:
● آقای دكتر به عنوان نخستین سؤال اجازه بدهید بپردازیم به تعریف سدهای زیرزمینی و این كه اصولاً این سدها چه نوع سازه ای دارند؟
[image: image130] سدهای زیرزمینی سازه هایی هستند كه در زیر زمین ساخته می شوند و با مسدود كردن جریان طبیعی آب های زیرزمینی، سبب ایجاد ذخایر آبی در زیر زمین می شوند. سدهای زیرزمینی در محل آبراهه های خشك و خشك رودهای آبراهه های فصلی و نه رودخانه های دائمی ساخته می شوند و به این ترتیب به جای ذخیره آب در سطح، در زیر زمین آب ذخیره می شود كه این آب های ذخیره شده را می توان با لوله گذاری یا حفرچاه پمپاژ كرد. اگر بخواهم به زبان ساده تر بگویم، همانگونه كه سدهای روزمینی در تنگه های مخصوصی بنا می شوند، در زیر خاك و در محل خشك رودها نیز چنین تنگه ای وجود دارند و ما در واقع سدهای زیرزمینی را در این محل ها می سازیم.
● عمق این تنگه ها معمولاً از سطح زمین چقدر است؟
[image: image131] عمق این تنگه ها در كشور ما معمولاً حداكثر ۳۰ متر است البته این عمق می تواند حتی ۶ تا ۷ متر هم باشد.
● عمق این تنگه ها به چه عواملی بستگی دارد؟
[image: image132] ببینید ما اگر خاك های روی زمین را از این تنگه های زیرزمینی برداریم به سنگی می رسیم كه به آن سنگ «مادر» می گویند كه این سنگ غیرقابل نفوذ است و آب نمی تواند در آن نفوذ كند. پس برای ساخت سدهای زیرزمینی، لایه ای به صورت یك كانال برداشته می شود و در واقع سد در داخل این كانال تا جایی كه به این لایه غیرقابل نفوذ برسد احداث می شود.
● سدهای زیرزمینی در كشورهای دیگر نیز احداث شده و آیا این كشورها تجربه موفقی از آن داشته اند؟
[image: image133] بله این سازه ها از دهه های گذشته در مناطق مختلف جهان و به طور مشخص در كشورهای برزیل، هندوستان، امریكا، كشورهای عربی نظیر تونس، مراكش و الجزایر، ژاپن، چین و آفریقا به كار گرفته شده، در منطقه شاخ آفریقا به كارگیری سدهای زیرزمینی از بیابان های برهوت، جنگل های انبوه به وجود آورده است.
● در كشور ما از چه زمانی بحث استفاده از سدهای زیرزمینی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت؟
[image: image134] در كشور ما كار در مراكز تحقیقاتی با همكاری بخش اجرا از حدود ۸ سال پیش شروع شد ولی با پیش آمدن شرایط خشكسالی و دستور مستقیم وزیر مبنی بر ساخت سدهای زیرزمینی در مناطق مستعد به عنوان یكی از روش های كارآمد در بحث تولید آب جدید كاهش اثرات خشكسالی، ساخت این نوع از سدها به طور جدی در دستور كار قرار گرفت.
● سدهای زیرزمینی از چه مزیت هایی برخوردار هستند؟
[image: image135] میزان بسیار كم تبخیر، كاهش خطر آلودگی، نبود مشكل زیر آب رفتن زمین های زیاد، پایداری سازه ای بسیار بالا، عدم وجود تهدید برای ساكنین و ابنیه پائین دست سد، هزینه پائین و استفاده از منابع آب قابل تجدید (استفاده از آب های زیرزمینی كم عمق) از جمله مهم ترین مزیت های به كارگیری این نوع سازه ها هستند ضمن این كه اصولاً احداث این نوع سدها هیچ لطمه ای به سطح آب های زیرزمینی نمی زند چرا كه در جاهایی كه این نوع سد احداث می شود اولاً هیچ نوع آبی وجود ندارد و اگر هم مقدار كمی رطوبت وجود دارد در حال از دست رفتن است و اگر هم سدی ساخته نشود این آب به كفه های نمكی و آب های شور سرازیر می شود.
● آقای دكتر همانگونه كه مستحضر هستید بحث رسوب یكی از چالش های پیش روی سدهای روی زمین به شمار می رود، آیا رسوب برای سدهای زیرزمینی هم یك تهدید تلقی می شود؟
[image: image136] بحث رسوب در سدهای زیرزمینی دقیقاً برعكس سدهای روی زمین است یعنی در نوعی از سد زیرزمینی كه ضخامت آبخوان آن ۵ تا ۶ متر است رسوبگذاری یك مزیت تلقی می شود و هر چه رسوب بیشتر باشد آبخوان سد بزرگتر می شود.
● چند نوع سد زیرزمینی داریم؟
[image: image137] به طور كلی سدهای زیرزمینی به سه گروه حفاظتی، مخزنی و انحرافی قابل تقسیم هستند كه شرح هر گروه در مجال این گفت وگو نمی گنجد.
● هزینه احداث هر سد زیرزمینی به طور میانگین چقدر است؟
[image: image138] از باب مقایسه می توان گفت احداث ۳۰۰ سد زیرزمینی كه می تواند ذخیره آبی در حد سد كرج داشته باشد حدود ۷۵ میلیاردتومان هزینه دارد. ولی در مجموع می توان گفت ساخت هر سد زیرزمینی تقریباً هزینه ای معادل ۲۵۰ میلیون تومان دارد.
● هر سد تا چه میزان آب را می تواند ذخیره كند؟
[image: image139] این میزان متفاوت است ولی می توان گفت مخزن سدهای زیرزمینی می تواند از ۲۰-۱۵ لیتر در ثانیه تا ۱۵۰-۱۰۰ لیتر در ثانیه آب تأمین كند.
● با توجه به شرایط خشكسالی در حال حاضر ساخت چند سد زیرزمینی در دستور كار قرار گرفته و در كدام مناطق؟
[image: image140] به طور كلی ساخت ۳۰۰ سد در استان های مختلف در دستور كار قراردارد ولی برنامه ما در مرحله اول ساخت ۲۲ سد زیرزمینی در جاهایی است كه بیشتر با مشكل روبه رو هستند.
۷ سد زیرزمینی در استان فارس، ۴ سد در استان كرمان، ۲ سد در استان سمنان، ۲ سد در استان اصفهان، ۲ سد در استان خراسان جنوبی، ۲ سد در استان خراسان رضوی و در استان های كهگیلویه و بویراحمد، قزوین و آذربایجان شرقی هر كدام یك سد.
● طول دوره ساخت هر سد زیرزمینی چقدر است و این سدها چه زمانی به بهره برداری می رسند؟
[image: image141] دوره ساخت هر سد زیرزمینی معمولاً بین ۸ تا ۱۰ ماه است و انتظار داریم بخش عمده این ۲۲ سد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.
● اعتبار این سدها تأمین شده؟
[image: image142] خوشبختانه با توجه ویژه دولت به این بحث اعتبار لازم برای ساخت ۲۲ سد تأمین شده و رایزنی ها برای تأمین اعتبار مابقی سدها یعنی ۲۷۸ سد دیگر ادامه دارد.
● چه مصالحی برای ساخت سدهای زیرزمینی به كار گرفته می شود؟
[image: image143] همان مصالح محلی مانند آجر، خاك رس، بتن، سنگ سیمان.
● آیا در كشور سد زیرزمینی داریم كه به بهره برداری رسیده باشد؟
[image: image144] البته سد زیرزمینی كوثر دامغان نمونه موفقی است كه هم اكنون در حال آبدهی است و اگر شما به این منطقه مراجعه كنید باور نمی كنید ذره ای آب در آنجا وجود داشته باشد. ولی سد زیرزمینی كه ایجاد شده مردم را بهره مند كرده است.
● آقای دكتر به عنوان آخرین سؤال می خواهم از شما نه به عنوان رئیس پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری و مجری سدهای زیرزمینی بلكه به عنوان یك محقق بپرسم كه زمانی كه شما این طرح را برای نخستین بار ارائه كردید از سوی وزارتخانه چه برخوردی با شما شد؟
[image: image145] خب باید بگویم تا قبل از ارائه این طرح نه آقای اسكندری را دیده بودم نه شناخت شخصی از ایشان داشتم و فقط به عنوان یك محقق در زیرمجموعه ایشان فعالیت می كردم وقتی این طرح را ارائه دادم آقای وزیر از من پرسیدند می توانی این طرح را اجرایی كنی. گفتم بله و تاكنون كه در خدمت شما هستم ایشان از این طرح حمایت كرده و هم اكنون می توان گفت این فناوری در كشور به حد قابل قبولی رسیده و می توان آن را صادر كرد.
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شرح مختصر :
1-1-مقدمه:
آب زيرزميني منبع عمده آب شيرين است که بطور گسترده اي جهت مصارف خانگي ، صنعتي و کشاورزي در بيشتر قسمتهاي کشور مورد استفاده مي باشد. محدود بودن ميزان آب در دسترس از يك سو و افزايش جمعيت و توسعه مصارف صنعتي و كشاورزي از سوي ديگر موجب شده است كه روز به روز آب زيرزميني بعنوان يك منبع ارزشمند تامين آب بيشتر مورد توجه واقع گردد. تقاضاي رو به تزايد براي آب زيرزميني به علت افزايش جمعيت، اهميت استفاده از تکنيک​هاي علمي جهت مديريت صحيح اين منبع گران​بها را پر رنگ ساخته است. تقاضا، نياز به مديريت صحيح و موثر منابع آب زيرزميني در دسترس را پديد آورده است. در سال​هاي اخير سدهاي زيرزميني براي توسعه منابع آب زيرزميني و جلوگيري از خروج بدون استفاده آب قابل مصرف، مورد توجه بسياري از كشورها واقع گرديده است. نرخ بالاي تبخير در مناطق خشك به عنوان عيب عمده سدهاي سطحي، كارشناسان را به سمت ساخت سدهاي زيرزميني هدايت كرده است. سد زيرزميني سازه​اي است که از جريان طبيعي آب زيرزميني ممانعت بعمل آورده و جريان در آبخوان را محصور نموده و آب را در زير سطح زمين ذخيره مي کند. سدهاي زيرزميني بويژه براي تامين آب در مقياس کوچک در مناطق خشک و نيمه خشک مناسب هستند(نیلسون، 1988). آنها بعنوان يک سازه ضد فرسايش نيز عمل مي​کنند و همچنين جهت جمع آوري آب ،بالا بردن سطوح آب زيرزميني و حداقل ساختن تلفات تبخير کاربرد دارند (پرینز و سینق،2000) کمبود آب يكي از چالشهاي جدي عصر حاضر مي باشد كه پيش بيني مي شود در آينده اي نزديك چنانچه به درستي مورد توجه قرار نگيرد به يكي از مهمترين عوامل منازعه بين انسان​ها و كشورها مبدل گردد، اگر چه كه در حال حاضر هم در مقياس هاي متفاوت بصورت خرد و كلان عامل بسياري از تعارضات بين المللي و اجتماعي مي باشد. در اين ميان توجه به منابع آب زيرزميني و بهره برداري از آنها يكي از مسائل كليدي در بخش تأمين آب مي باشد كه در مقايسه با منابع آب​ سطحي مطمئن تر و از كيفيت بالاتري برخوردار مي باشد. يكي از روش​هايي كه جهت بهره برداري از منابع آب زيرزميني به هر دو شكل سنتي و مدرن در گذشته و حال و بطور عمده در نقاط خشك دنيا مورد استفاده قرار گرفته است، سدهاي زيرزميني مي​باشد. اين سازه بصورت يك پرده آب بند در عمق آبرفت مسيل​هايي كه داراي جريان سطحي قابل توجه نيستند احداث و علاوه بر جمع آوري و كاناليزه نمودن كل جريان زيرقشري كه در آبرفت وجود دارد، باعث به سطح كشاندن جريان زير قشري (چشمه هاي مصنوعي) و ايجاد يك سفره آب زيرزميني مصنوعي در بالادست نيز مي شوند. راندمان اين روش همانند ساير طرحهاي تأمين آب وابسته به شرايط خاص توپوگرافي و زمين شناسي منطقه است.
در اکثر مناطق ایران زمان وقوع بارش با زمان نیاز آبی کشاورزی مطابقت ندارد. علاوه بر این، با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشور، اغلب آبخوان‌ها در شرایط بحرانی قرار دارند لذا مهار نمودن جریان‌های زیر‌سطحی به منظور ذخیره آب‌زیرزمینی و استفاده از آن در مواقع کم آبی جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی از اهمیت زیادی برخوردار است. احداث سدزیرزمینی بر روی آبراهه‌ها یکی از راه‌های مناسب جهت بهره‌برداری مستمر از جریان‌های زیر‌سطحی است. سد زيرزميني بطور كلي به هر سازه اي گفته مي شود كه در مسير جريان آب زير زميني احداث شود و منجر به جمع آوري و ذخيره آب گردد (ذوالانوار و احمدی، 1382). اين سدها به منظور تشكيل يك مخزن زير زميني احداث مي شوند. در اين نوع سدها معمولا سفره اي وجود ندارد ولي شرايط تشكيل آن فراهم است (لشکریان و همکاران، 1385).و در مقايسه با سدهاي سطحي كه در عرض رودها ساخته مي شوند، اين سدها در عرض خشك رودخانه ها يا دره ها ساخته مي شوند (ملک محمدی، 1385). اين سدها از نظر مقياس كوچك بوده و تاثيرات كمتري بر محيط بر جا مي گذارند. به همین جهت مطالعات زیادی در ارتباط با طراحی و ساخت این سازه‌ها در بسیاري از نقاط جهان صورت گرفته است از جمله می‌توان به اجراي سدهاي موجود در مناطق خشک نامیبیا، مناطق نیمه‌صحرایی آریزونا و سونورا، سري سدهاي ماکاکوس کنیا، سد اتاپالام در هند و سد دودوماي تانزانیا اشاره کرد. در ایران نیز می‌توان به سد کوه‌زر دامغان، ماکو در آذربایجان‌غربی، راین در کرمان و سنگانه در خراسان رضوی اشاره نمود . سدهای زیر‌زمینی مزایای بسیاری نسبت به سدهای سطحی دارند که به ذکر چند مورد پرداخته می شود:
1. تکنولوژی ساخت بسیار ساده وهزینه ساخت بسیار پایین نسبت به سدهای رو‌زمینی
2. کاهش میزان تبخیر آب، پايداري سازه‌اي بالا در برابر زلزله
3. عدم وجود تهديد براي ساكنين و ابنيه پائين دست سد
4. طولانی بودن عمر سازه
5. کاسته‌ نشدن از حجم مخزن سد به دلیل رسوب‌گذاری رودخانه
مهم‌ترين مشكل در توسعه و ايجاد سدهاي زيرزميني پيچيدگي تعيين مناطق مناسب جهت احداث سدها مي‌باشد. اين مشكلات از آنجا ناشي مي‌شود كه معيارها و عوامل زيادي شامل معيارهاي فيزيكي، اجتماعي و اقتصادي درمكان‌يابي مناسب آنها دخيل مي‌باشند. بررسي و تعيين اين عوامل با استفاده از روش‌هاي سنتي بسيار پرهزينه بوده و نياز به صرف وقت بسيار دارد که از نظر اقتصادی مقرون به‌صرفه نخواهد بود. بهترين وسيله براي يافتن محل مناسب سدهاي زيرزميني تركيب عكس‌هاي ‌هوايي و تصاوير ماهواره‌اي همراه با مطالعه نقشه‌ها و كنترل صحرائي است. استفاده از قابليت بالاي Arc GIS آناليز داده‌هاي مكاني به‌ويژه در تلفیق لايه‌های اطلاعاتي كمك بسزايي در انتخاب بهترين مكان جهت احداث سد‌ زير‌زميني مي‌باشد. با توجه به لزوم استفاده از تكنيك جديد سد ‌زيرزميني در توسعه و مديريت منابع‌ آب در نواحي خشك و نيمه‌خشك نظير ايران، بومي‌سازي اين تكنيك و ارائه معيارهايي متناسب با شرايط پيچيده اين كشور از نظر زمين‌شناسي و هيدرولوژي بسيار ضروری مي‌باشد (ذوالانوار و احمدی، 1382).
1 -3- بیان مسأله
در بسياري از نقاط جهان به خصوص نواحي خشك و نيمه خشك، ميزان بارش و روان آب حاصل از آن كم و مقدار تبخير آب از سطح زياد است. علاوه بر اين، توزيع نامناسب بارندگي و جريانهاي سطحي در طول سال مزيد بر مشكل بوده و منجر به خارج شدن حجم قابل توجهي آب از حوضه ميگردد. در مناطق كم باران ايران، به ويژه منطقه کهگیلویه، منبع مهم تامين آب، منابع آب زيرزميني است و با توجه به نياز روزافزون اين مناطق به آب و نيز محدوديت منابع آب، مي بايست شرايطي براي بهره برداري بهينه از آبهاي زير زميني فراهم شود. امروزه استفاده از سدهاي زيرزميني به عنوان يك شيوه ذخيره آب در مناطق كم باران بسيار مورد توجه مي باشد. در اين تحقيق منطقه نيمه خشك حومه دهدشت واقع در شهرستان کهگیلویه جهت تعيين مكانهاي مناسب براي احداث سدهاي زيرزميني با توجه به بررسي معيارهاي زمين شناسي مهندسي مطالعه شد. بدين منظور ويژگيهاي زمين شناسي، توپوگرافي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي منطقه از طريق بررسي عكسهاي هوايي، تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي توپوگرافي، آمار هيدرولوژي و گزارشات موجود مورد بررسي قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات فوق و به كارگيري روشهاي GIS (سيستم اطلاعات جغرافيايي) و RS (سنجش از دور) لايه هاي اطلاعاتي شامل شيب، فرسايش، ويژگيهاي آبرفت و غيره تهيه گرديد. لايه هاي اطلاعاتي در محيط GIS تلفيق و مناطق مناسب براي احداث سدهاي زيرزميني مكان يابي و جهت مطالعات تفضيلي اولويت بندي گرديدند. بررسيهاي ميداني محدود نشان دهنده همپوشاني مناسب نتايج تحقيق با شرايط طبيعي زمين بوده است. با توجه به این نکته که شهرستان کهگیلویه در منطقه نیمه خشک واقع شده و در سالهای اخیر دچار خشکسالی گردیده است و همچنین دارای چندین رودخانه فصلی است و تبخیر در این منطقه بالاست بر اين اساس لازم است روشهاي عملي استحصال آب كه كمترين اثرات مخرب زيست محيطي را داشته و نيز هدر رفت آب را به حداقل برسانند توصيه شده است. از جمله اين روش ها سد زيرزميني مي باشد. كه يكي از روش هاي نوين استحصال آب است كه در مناطق گرم و خشك كه ميزان تبخير بالا بوده قابل اجراست و نتايج خوبي در مناطق مشابه داشته است (لشکریان و همکاران، 1385).
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ساخت سدهای زیرزمینی در آذربایجان شرقی
یکی از روش های ذخیره آب که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سدهای آب زیرزمینی است. سد کردن جریان آب زیرزمینی به منظور جلوگیری از به هدر رفتن آن، فکر تازه‌ای نیست.


کارشناس مرکز تحقیقات آب و خاک جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در تشریح نحوه عملکرد سدهای زیر زمینی گفت: سدهای معمولی در عرض رودخانه یا نهر به منظور ذخیره آب ساخته می‌شوند و آب سطحی را در مخازن بالادست سد جمع‌آوری می‌کنند.

احد حبیب زاده ابراز داشت: سد آب زیرزمینی ، جریان زیر زمینی را مسدود می‌کند و آب را در زیر سطح زمین ذخیره می‌نماید. همچنین به عنوان سازه جمع کننده‌ای که جریان آب زیرزمینی را منحرف می‌نماید به کار می‌رود. به عنوان مثال می تواند سفره‌های مجاور را تغذیه ‌کند و یا سطح ایستابی را در یک سفره با جریان کم طوری بالا ببرد که به سهولت به وسیله عملیات پمپاژ قابل بهره‌برداری باشد.

وی افزود: سدهای آب زیرزمینی به دو صورت سدهای زیرزمینی و سدهای شنی ساخته می‌شوند.  سدهای زیرزمینی در زیر سطح زمین ساخته می‌شوند و جریان داخل سفره را مسدود می‌نمایند، در صورتی که سدهای شنی آب را در رسوبات تجمع یافته پشت سد، ذخیره می کنند.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در تشریح مزایای دیگر این نوع سدها برای مناطقی چون کشور ایران گفت: هزینه ساخت این نوع سدها بسیار پایین تر از سایر سدهاست و شاهد ساخت یک سد زیر زمینی با مقدار ذخیره آب برابر در سطح با یک دهم هزینه ها هستیم.

مسعود محمدیان در این خصوص ابراز داشت: در استان آذربایجان شرقی پس از تصویب هیئت دولت یک سد زیرزمینی برای آذربایجان شرقی مصوب شد که با بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناس مرکز تحقیقات آب و خاک استان محل آن در روستای مشنق شبستر تعیین شد.

وی افزود: بنا به گفته اهالی این روستا آب بهای هر متر مکعب آب کشاورزی هزار ریال و درآمد محصولات باغی برای هر هکتار در شرایط مناسب رشد معادل یک میلیون تومان است. البته در حال حاضر در روستا شرایط طوری است که آبی فروخته نمی شود ولی در صورت نیاز می توان با پرداخت مبلغ چهار الی پنج هزار تومان برای هر تانکر آب هزار لیتری ، از مناطق مجاور آب تهیه نمود. (مهر)

روان‌شدن سیل بخاطر آب شدن يخجالهاى قله دماوند نشانه مقدمات  فوران "دماوند"
بر اساس شواهد، آتشفشان‌شناسان، کوه دماوند را آتشفشان فعالی می‌دانند و وجود چشمه‌های آب گرم و خروج گازهای خروجی تنها شواهدی بر این گفته است، ولی احتمال فوران این آتشفشان در آینده وجود دارد؛ البته اخیرا گرم‌تر شدن هوا، این "ببر خفته" را با چالش دیگری مواجه کرده است، به گونه‌ای در سال گذشته شاهد روان‌شدن سیلی در این منطقه بودیم و محققان نیز هشدار دادند با ادامه یافتن این روند باید منتظر ذوب شدن یخچال‌های طبیعی دماوند باشیم.

به گزارش زیست آنلاین، "دماوند" بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی اوراسیاست. قدیمیان بر این باور بودند که "فریدون" ضحاک را در آنجا، در غاری به بند کشیده و زندانی است تا وقتی که بند بگسلد و کشتن خلق آغاز کند و سرانجام به دست گرشاسپ کشته شود. این باور هنوز برجا مانده و شنیدن صداهایی از این کوه را ناله‌های او می‌دانند.

دماوند آتشفشان نیمه‌فعالی است؛ چراکه بر اساس تعریف آتشفشان‌شناسان جهانی، آتشفشان‌های فعال آتشفشان‌هایی هستند که بعد از دوره "یخچالی" (۱۰ هزار سال اخیر که دوران "هولوسن" نامیده می‌شود) فعال بوده‌اند. این آتشفشان خفته نیز با یک فوران ثابت شده ۷ هزار ساله، یک آتشفشان فعال محسوب می‌شود و این گفته به این معنی است که این آتشفشان در آینده هم می‌تواند فعال باشد، ولی زمان فوران و فعالیت آن برای کسی مشخص نیست و این سوال که "زمان این فوران چه موقعی است"، محققان را وادار به انجام مطالعات بیشتر کرده است.

این مطالعات آنجا اهمیت می‌یابد که به گفته محققان در شعاع ۱۰۰ کیلومتری این قله آتشفشانی، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در مناطق شهری و دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در مناطق روستایی ساکن هستند. از این رو انتظار می‌رود فعال‌شدن این آتشفشان بسته به جهت وزش باد، این جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد.

بر این اساس با فعال‌شدن این آتشفشان یک چهارم جمعیت کشور تحت تأثیر مخاطرات آتشفشان دماوند قرار خواهند گرفت، علاوه بر آن، فعالیت‌های آتشفشانی، همراه با وقوع زلزله خواهد بود و از سوی دیگر در اطراف این قله گسل‌های زیادی وجود دارد.

دو تاریخ تولد برای ببر خفته دماوند
مطالعات آتشفشان‌شناسان نشان می‌دهد حیات این آتشفشان دارای دو دوره منفک از همدیگر بوده است. در دوره اول مخروط دماوند قدیمی که شکل‌گیری آن از ۱.۸ میلیون سال قبل آغاز شده بود، در حدود ۴۵۰ هزار سال پیش در سمت شمال و شرق دستخوش یک فروریزش مهیب و ویرانی بزرگ شد و بر اثر آن بخش‌های داخلی آتشفشان در سطح زمین هویدا شد.

اکنون می‌توان بخش‌هایی از دل دماوند قدیمی را که مملو از مواد گوگردی است، در جاهایی چون دره "گزانه" از "جاده هراز" تا پناهگاه "تخت فریدون" و زیر یخچال‌های طبیعی "یخار" در شرق قله دماوند در سطح زمین مشاهده کرد. مواد گوگرد دار داخل این آتشفشان اکنون به شکل سنگ‌هایی به رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز در نواحی‌ای چون روستای "وانا" در مسیر جاده "هراز" پراکنده است. این سنگ‌ها و خاک حاصل از آنها مملو از سولفید است که بر اثر هوازدگی در محیط، بوی باروت متصاعد می‌کنند و در ضمن اسید سولفوریک طبیعی نیز از آن تولید می‌شود.

اما ۱۰۰ هزار سال بعد از آن فروریزش و فرسایش بزرگ، سازندگی مجدد این آتشفشان با برقراری فوران‌های جدید آغاز شد و از ۴۵۰ هزار تا ۷ هزار سال قبل مخروط فعلی دماوند بر ویرانه‌های قبلی آن بر پا شد. به گونه‌ای که دکتر جمشید حسن‌زاده، محقق مؤسسه فناوری کالیفرنیا و محقق آتشفشان‌شناسی با استناد به نتایج مطالعاتش اعلام کرد که جریان گدازه‌های مربوط به ۷ هزار سال پیش در دامنه غربی دماوند در نزدیکی پناهگاه "سیمرغ" که راه کوهنوردی است، دیده می‌شوند. شکل اصلی این روانه‌های گدازه آن چنان به خوبی حفظ شده است که گویا همین اواخر جریان آتشفشانی رخ داده است.

اما این مطالعات در آنجایی که قرار بود حفاری‌های عمقی انجام شود، به دلیل پر هزینه بودن و فقدان اعتبارات پژوهشی متوقف شد، اما این محققان امیدوارند با سایر روش‌های زمین‌شناسی موجود بدون انجام حفاری و مغزه‌برداری اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورند.

بررسی دره‌هایی که از طریق فرسایش یا بریدگی رودخانه‌ها ایجاد شده‌اند و یا مناطقی که بر اثر فعالیت گسل‌ها موجب اختلاف سطح شده‌اند، از جمله نقاطی هستند که می‌توانند محققان آتشفشان‌شناسی را برای دستیابی به لایه‌های زیرسطحی یاری کنند.

از این‌که آیا آتشفشان نیمه‌خفته آتشفشان در آینده فوران خواهد داشت یا خیر، اطلاعاتی در زمینه بازگشت فعالیت این آتشفشان در اختیار نداریم. برای یافتن پاسخ سوالاتمان در این زمینه نیاز است تقویمی از فوران‌های ۱۰ تا ۲۰ هزار سال گذشته این آتشفشان در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم زمان فوران بعدی این آتشفشان را برآورد کنیم. این همان مطالعاتی است که برای برآورد دوره بازگشت زلزله، انجام می‌شود.

حسن‌زاده در این باره تاکید می‌کند: فوران آتشفشانی که در گذشته رخ داده و مواد آتشفشانی آن تا "نکا" پرتاب شده است، در صورتی که در زمان ما رخ دهد، فاجعه انسانی را رقم خواهد زد؛ چون تأثیرات زیست محیطی آن گسترده خواهد بود و ویرانگری آن در دراز مدت باقی خواهد ماند؛ چراکه بر اثر فعال شدن این آتشفشان بخش‌های بزرگی از "البرز" در زیر قشری از خاکستر داغ مدفون می‌شود، چرخه طبیعی غذا مختل شده و حیات در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. از این رو مطالعات آتشفشان دماوند مطالعاتی از روی تفنن و تفریح نیست، بلکه جنبه کاربردی در سطح ملی دارد.
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۵ گسل پیرامون دماوند
دکتر مهدی زارع، عضو هیأت علمی پژوهشگاه زلزله در خصوص گسل‌های پیرامون آتشفشان دماوند، گفت: در اطراف دماوند، گسل‌های "مشا"، "بلده"، "لار"، "کندوان" و گسل "فیروزکوه" قرار دارند و فعالیت‌های آتشفشان در جابه‌جایی و لرزه‌خیزی این گسل‌ها و تغییر شکل زمین در راستای گسل‌ها بر فعالیت سامانه آتشفشانی اثر می‌گذارد.

به گفته وی، به لحاظ نظری، هم لرزه‌خیزی می‌تواند بر فعالیت‌های آتشفشانی اثر بگذارد و هم فعالیت آتشفشانی می‌تواند روی تغییر آهنگ لرزه‌خیزی گسل‌ها اثرگذار باشد.

زارع ادامه داد: در مورد دماوند، چون آتشفشانی فعال است و اینکه پرسیده می‌شود که فعالیت‌های فعلی مثل خروج گاز از دماوند، آیا می‌تواند روی فعالیت گسل‌ها و لرزه‌خیزی و خطر زمین لرزه، اثر داشته باشد، باید گفت که به لحاظ نظری، پاسخ مثبت است.

وی در این باره توضیح داد: در حاشیه ورقه‌های زمین ساختی بزرگ و در نواحی‌ای مانند فیلیپین و ژاپن، زمین‌لرزه‌ها و آتشفشان‌های زیادی رخ می‌دهد و علت آن، ویژگی‌های زمین‌شناختی و فعالیت بالای لایه‌های زمین در آن مناطق است که شرایطی کاملاً متفاوت با فلات ایران دارند. در کشورهای پیشرفته و از نظر ژئودینامیکی فعال، مانند آمریکا، ایتالیا و ژاپن، رصدهای مختلف هم در حوزه علم زمین‌شناسی و هم نصب دستگاه‌های متعدد مثل دستگاه‌های لرزه‌نگاری در اطراف سیستم آتشفشانی انجام می‌شود. این پایش‌های علمی به درک بهتر از نحوه فعالیت و پیش‌بینی فعالیت‌های بعدی کمک می‌کند.

به گفته این محقق در این مطالعات بیش از چند ده ایستگاه زلزله‌شناسی به صورت دائمی در اطراف هر کدام از این قله‌های آتشفشانی نصب شده و رصد دائمی انجام می‌شود.

زارع اضافه کرد: رصدهای دیگر مانند امکان بهره‌برداری از انرژی ژئوترمال (زمین‌گرمایی) و رصدهای آنومالی‌های (ناهنجاری) مغناطیسی، جاذبه، الکتریکی، سطح آب و سطح گاز و کیفیت آنها نیز در این مطالعات انجام می‌شود. همه این مطالعات به طور مداوم در رصدخانه‌هایی در ایالت کالیفرنیا در آمریکا و ایتالیا و ژاپن انجام می‌شود.

افزایش گرما، گرفتاری دیگر دماوند
روز چهارشنبه ۷ شهریورماه سال گذشته سیل مخربی در مسیر دره "گزنک" به قله دماوند (دره "تلو" نیز نامیده می‌شود) رخ داد و این مهم دو روز بعد از آن نیز ادامه داشت. این سیل همچنین در روستای "گزانه" موجب تخریب کامل پارک این مرکز جمعیتی شد و در تلاقی با رود "هراز" و مسیر جاده هراز که توأم با تلاطم گسترده آب گل‌آلود شده (به دلیل تغییر ۹۰ درجه‌ای مسیر)، به باغات منطقه گزنک آسیب وارد کرد.

به گزارش ایسنا، از نظر ریخت‌شناسی مسیل این رویداد، مسیر عبوری سیل، دره نه چندان وسیع گزنک به قله "دماوند" در محدوده بخش "لاریجان" استان مازندران بوده که این مسیر دسترسی به قله دماوند از یال شرقی است و به حالت کمانی از قله به سمت شرق و جنوب شرق تا جاده هراز و رودخانه هراز ادامه دارد. در میانه این جریان، دره مسیر رودخانه محلی "تلخاب" قرار دارد که مسیر سیل نیز در راستای همین رودخانه بوده است.

بیشتر بخوانید: خسارت سیل، دست انتقام آب از توسعه ناپایدار
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مسیر سیل شهریور ۹۷
مسیر رودخانه از "گزنک" در کناره جاده هراز تا قله دماوند که مسیر آبراهه‌ای مشرف به گزانه و گزنک را تشکیل می‌دهد، دارای طولی معادل ۱۳ کیلومتر است.

دلیل جاری شدن سیل در دماوند، افزایش دما در ارتفاعات قله دماوند در تیرماه سال گذشته اعلام شد، به گونه‌ای که بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی در تیرماه سال گذشته دمای قله دماوند ۴ درجه بالاتر از میانگین بوده است. این افزایش دما به اندازه‌ای بود که اوایل شهریور و روز وقوع سیل دما در ارتفاع ۳ هزار کیلومتری به ۳۵ درجه رسیده بود.

گروهی از محققان این حوزه بعد از وقوع سیل به قله دماوند صعود کردند و در قله صدای شدیدی شنیدند و بررسی‌های آنها نشان داد این صدا ناشی از ریزش دیواره یخی دره "یخار" بوده است.

به دلیل گرمای بی‌سابقه در قله دماوند در مرداد ماه سال گذشته حجم قابل توجهی از یخچال‌های طبیعی دماوند ذوب شد و همین امر باعث شد که برخی از اهالی منطقه و کارشناسان، فعال و گرم‌شدن آتشفشان دماوند را دلیل ذوب یخچال‌های دائمی فرض کنند.

این در حالی است که به گفته دکتر جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین با بیان اینکه هیچ داده مستندی در رابطه با حرکت ماگما در اعماق دماوند و گرم شدن مخروط آتشفشانی ارائه نشده است، افزود: پس از ارسال این خبر ضمن بررسی داده‌های سازمان هواشناسی مشاهده شد که منطقه دماوند در تابستان سال گذشته تقریباً ۵۰ تا ۶۰ روز دمای بالاتر از میانگین بیشینه و کمینه سال‌های گذشته را داشته و تداوم روزهای گرم تابستان ۹۷ باعث ذوب یخچال‌های دماوند شده است‌.
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روند گرم‌شدن دماوند در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۹۷
قلمقاش با اشاره به آب شدن یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات "توچال" و "دنا"، خاطرنشان کرد: این ارتفاعات آتشفشانی نیستند، ولی با این وجود ذوب یخچال‌های طبیعی در این مناطق نیز به دلیل گرم شدن کلی هوا مشاهده و ثبت شده است.

فرضیه جدید محققان ایرانی و فرانسوی درباره دماوند
دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و عضو وابسته شاخه زمین‌شناسی فرهنگستان علوم نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اتاقک ماگمایی آتشفشان دماوند، توضیح داد: اتاقک ماگما در حداقل ژرفای ٣ هزار متری در قله دماوند واقع است و بررسی آن به این دلیل با اهمیت است که جا به جا شدن ماگما می‌تواند با فشار به سنگ‌های در برگیرنده ماگما راهی را برای خروج ماگما به سطح زمین ایجاد کند. ضمن آنکه نزدیک شدن ماگما به سطح زمین می‌تواند به داغ‌تر شدن ناحیه‌ای در سطح زمین در محدوده سامانه آتشفشانی دماوند بینجامد.

وی از اجرای طرح مطالعاتی مشترک بر روی آتشفشان دماوند خبر داد و خاطرنشان کرد: اکنون پژوهش‌هایی با همراهی مؤسسه و رصدخانه علوم زمین "استراسبورگ" فرانسه و با هدایت و همکاری مشترک من و دکتر "ژک هیندرر" (Jacques Hinderer) استاد و پژوهشگر برجسته "گرانی‌سنجی" در حال اجرا است.

به گفته این محقق، نتایج اولیه این تحقیقات نشان می‌دهد که ناهنجاری‌های مغناطیسی و گرانشی به صورت روند شمالی -جنوبی در پیرامون قله در ژرفای ٣ تا ٧ کیلومتری وجود دارد.

وی در این باره توضیح داد: مواد مذاب (ماگما) از راه شکستگی‌ها به دلیل چگالی کمتر نسبت به سنگ‌های در برگیرنده پیرامون خود به سمت بالا حرکت می‌کند. زمانی که ماگما نمی‌تواند به بیرون از اتاقک راه بیابد، فشار با افزایش جابه‌جایی در شکستگی‌ها می‌تواند رخ دهد.

زارع تاکید کرد: این امر یکی از منشاهای تولید و رخداد خردلرزه‌ها در محدوده قله آتشفشانی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی با بیان اینکه موقعیت اتاقک‌های ماگما را می‌توان با مطالعات لرزه‌شناسی مشخص کرد، یادآور شد: امواج لرزه‌ای ناشی از زمین‌لرزه در ماگما با سرعت کمتر از سنگ‌های پیرامونی عبور می‌کنند و این تغییر سرعت امواج لرزه‌ای که از جنس امواج صوتی هستند، می‌تواند محل و موقعیت دقیق اتاقک ماگمایی را برای ما مشخص کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سیل هفته اول شهریور ۹۷ گزنک که به صورت سیلاب ناگهانی موجب خسارت شد، می‌تواند با فعالیت‌های ماگمایی کوه آتشفشان دماوند مرتبط باشد یا خیر، پاسخ داد: هفته اول شهریور ۹۷ در دره "هراز" و پیرامون قله دماوند باران نبارید؛ ولی اولین مشاهدات، ذوب بخشی از یخ‌های دماوند در ارتفاع ۳ هزار متری و در نتیجه وقوع سیل‌های ناگهانی را در پی داشت.

به گزارش ایسنا، زارع خاطر نشان کرد: اولین ارزیابی‌ها دلیل این ذوب شدن را گرم بودن هوای مازندران و ناحیه پیرامون قله دماوند در تابستان ۹۷ (حدود ۲ تا ۳ درجه بیش از متوسط سال‌های دیگر) بیان می‌کرد. بنابراین در یکی از دره‌های قله دماوند، یخ‌ها آب شدند و این موضوع باعث ایجاد سیل شد.

وی در عین حال از بررسی فرضیه جدیدی در این زمینه خبر داد و در این باره توضیح داد: فرضیه دیگری که اکنون مشغول بررسی آن هستیم، گرم‌تر شدن سطح زمین (در ناحیه قرارگیری یخچال‌ها) به دلیل جابه‌جا شدن مواد مذاب در اتاقک ماگمایی و احتمالاً در راستای شکستگی‌هایی است که با روش‌های ژئوفیزیکی پی‌جویی شده‌اند.

به گفته زارع، بر اساس این فرضیه جابه‌جایی مواد مذاب آتشفشان دماوند منجر به ایجاد پدیده‌های مختلف از جمله ذوب یخ‌ها و یخچال‌ها و سیل "گزنک" شد.

أسفل النموذج
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سیل در ایران، فرصت طلایی ذخیره آب
© REUTERS / Luis Echeverria
توجه بیشتر به آبخوانداری در ایران می‌توانست خسارات سیل را کاهش دهد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، مدیرکل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها  گفت: برای کاهش مخاطرات سیل، نیازمند انجام عملیات آبخیزداری در ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشور هستیم که از گذشته تا به امروز برروی ۲۷ میلیون هکتار، اقدام صورت گرفته است. 
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لبوالقاسم حسین پور مدیر کل سیلاب و ابخوانداری سازمان جنگلها در ایران گفت: یکی از دلایل محرز سیلهای اخیر در کشور، افزایش شدت بارش باران است، در گذشته بارشهای بالای 100 میلیمتر در 24 ساعت، جزء باران های شدید و سیلاب به حساب می‌آمد اما در رخداد اخیر در استان گلستان و غرب مازنداران بیش از 300 میلی متر باران آمد.
گفتنی است، بارندگی‌های بی‌سابقه در ایران طی چند روز گذشته مناطق بسیار وسیعی را زیر آب برده و در استان های گلستان، فارس، مازندران، لرستان، خوزستان خسارات انسانی و مالی فراوانی برجای گذاشته است.

‍

 HYPERLINK "https://www.tabnak.ir/fa/news/888257/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA" 


 HYPERLINK "https://www.tabnak.ir/fa/save/888257" \o "ذخیره" 
باتلاق گاوخونی بالاخره بعد از ۱۵ سال خشكيدن؛ آب گرفت
معاون‌ عمرانی و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور از رسیدن آب به تالاب گاوخونی در پی بارش‌های اخیر خبر داد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، مهدی جمالی‌نژاد عصر امروز اظهار داشت: امروز بازدیدی از نقاط آسیب‌دیده از سیل اخیر در شرق اصفهان از جمله روستاهای منطقه و شهرهای اژیه، هرند، ورزنه و تودشک داشتیم.

وی با اشاره به انجام ارزیابی خسارات در نقاط حادثه‌دیده از سیل اخیر گفت: در ادامه این بازدید از شهر ورزنه و تالاب گاوخونی بازدید کردیم که خوشبختانه پس از ۱۵ سال آب رودخانه زاینده‌رود در پی بارش‌های اخیر به این تالاب رسیده است و گاوخونی بعد از سال‌ها مجددا احیا شد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در پایان ابراز امیدواری کرد، احیای محیط زیست در محدوده تالاب گاوخونی و اختصاص حق‌آبه این بخش همچنان ادامه داشته باشد.

[image: image225.png]


آذری جهرمی از افزایش ۴۰ درصدی مساحت دریاچه ارومیه خبر داد.
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 وسعت دریاچه ارومیه نیز طبق آخرین پایش انجام شده به ۲ هزار و ۵۸۳ کیلومتر مربع رسیده که ۳۵۲ کیلومتر مربع بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بیان کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در دریاچه ارومیه نیز ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون مترمکعب است که رشدی یک میلیارد و ۵۰ میلیون مترمکعبی نسبت به زمان مشابه سال گذشته دارد. 

در ماه های گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای اقماری وارد دریاچه ارومیه شد و علاوه بر آن بارش های بسیار خوبی را در زمستان و ابتدای بهار امسال در این حوضه شاهد بودیم. 
بررسی اثرات تغییر اقلیم ایران در سالی که گذشت
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ایسنا نوشت: بر اساس آمارهای جهانی از میان ۴۱ بلای طبیعی، ۳۱ نوع آن در ایران رخ می‌دهد که خشکسالی به دلیل تغییرات اقلیمی و وقوع سیل بیشترین خسارات را وارد کرده است، به گونه‌ای که بر اثر کاهش بارندگی‌ها و حفر چاه‌های غیر مجاز تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از ۱۵ مورد در سال ۱۳۴۷ به ۳۱۹ دشت در سال ۱۳۹۳ رسیده است و به گفته محققان آثار پدیده فرونشست در حوالی اسلام‌شهر، پالایشگاه نفت تهران، مناطق ۱۶ و ۱۷، منطقه ری و شاه‌عبدالعظیم و همچنین فرودگاه مهرآباد قابل مشاهده است.

علاوه بر بلایای ناشی از بروز جنگ‌ها و منازعات، ۴۱ بلای طبیعی در دنیا شناخته شده است. بر اساس شواهد و اطلاعات تاریخی، حوادث طبیعی در سده‌های اخیر نشان می‌دهد ایران یکی از ۱۰ کشور بلاخیز دنیا است، به گونه‌ای که از ۴۱ نوع بلای طبیعی شناخته شده در جهان، ۳۱ نوع آن در ایران رخ داده است، ضمن آنکه ۹۰ درصد جمعیت کشور در معرض خطرات ناشی از حوادث طبیعی قرار دارند.

با این حجم حوادث، ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم جهان قرار می‌گیرد.

تهدیدات کشور
جز زمین‌لرزه، سیل، زمین لغزش و آتشفشان که خطر آن برای ما شناخته شده بود، امروزه با مخاطرات جدی دیگری روبرو هستیم و آن فرونشست زمین است. فرونشست عبارت است از فرو ریزش و یا نشست سطح زمین که به علت‌های متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می‌دهد. به طور معمول این اصطلاح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که می‌تواند با بردار اندک افقی همراه باشد، گفته می‌شود. این تعریف پدیده‌هایی همچون زمین لغزش‌ها را به دلیل اینکه حرکت آنها دارای بردار افقی قابل توجهی است و همچنین نشست در خاک‌های دستی که دارای مکانیسم متفاوتی است، شامل نمی‌شود.

این پدیده به دلیل خشکسالی‌های مداوم و کاهش بارندگی‌ها رخ می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد متوسط بارندگی در دنیا ۸۵۰ میلیمتر است، ولی این میزان در ایران در حدود ۲۳۵ میلیمتر است.

این وضعیت خشکسالی تنها متوجه ایران نیست، بلکه کل جهان به دلیل تغییرات اقلیمی با آن مواجه هستند، به گونه‌ای که سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد، تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر با کمبود آب مواجه خواهند شد. همچنین هشدار می‌دهد که ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر دیگر نیز در نقاطی زندگی خواهند کرد که یافتن آب شیرین برای برطرف کردن نیازهای روزمره با دشواری همراه خواهد بود.

این نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک ۳۱ کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و از ایران نیز به عنوان یکی از بحرانی‌ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده یاد شده است.
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مقایسه وضعیت خشکسالی در ایران و جهان در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ و پیش‌بینی سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۹
ارزیابی میانگین بارش در سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۲ نشان می‌دهد میانگین بارش در ایران در طی این مدت حدود نیم میلی‌متر در سال کاهش یافته است. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور و بر اساس سنجش میزان بارش سالانه بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰، فقط در سه استان "گیلان"، "چهار محال و بختیاری" و "مازندران" بارندگی سالیانه بالاتر از ۷۵۰ میلی‌متر در سال بوده است. در عوض در ۸ استان "یزد"، "سمنان"، "قم"، "اصفهان"، "خراسان جنوبی"، "هرمزگان"، "کرمان" و "سیستان و بلوچستان" بارش سالیانه کمتر از ۲۰۰ میلیمتر در سال بوده و استان یزد با ۶۰ میلی‌متر در سال کمترین بارش سالیانه را تجربه کرده است.

نگاهی به آمار متوسط بارش در ایران نشان می‌دهد اگرچه بارندگی متوسط سالیانه در این مدت ۶۰ ساله تغییر قابل ملاحظه‌ای در ایران نکرده، ولی میانگین بارش به هر حال کم شده است. در عوض ارزیابی میانگین متوسط دمای روزانه در سال‌های بین ۱۳۳۰ تا ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که حدود ۲.۵ تا ۳ درجه افزایش دما در این مدت برای بیشتر ایستگاه‌های هواشناسی ایران مشاهده می‌شود.

از جمله نمادهایی که نشان‌دهنده دخالت انسان در تغییرات اقلیمی است را می‌توان به مواردی چون "استفاده نامتعادل از منابع آب"، "آمایش غلط سرزمین ایران در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی" و "مساله خشکسالی" که تمرکز نامتناسب در مراکز استان‌ها و در کلانشهرها را موجب شده است، اشاره کرد. این موضوع را می‌توان به ویژه در تهران و کرج مشاهده کرد.

حفر چاه‌های مجاز (به تعدادی که بر هم زننده تعادل اکولوژیک مناطق مختلف کشور بوده است) و حفر عمیق غیر مجاز که معمولاً تعدادشان فراتر از (گاه چند برابر) تعداد چاه‌های مجاز است، الگوی نامتناسب کشت در بسیاری از نواحی که با کمبود آب مواجه هستند، انتقال‌های آب از حوزه‌هایی که منابع آب در آنها موجود بوده به اجبار به کلانشهرها (در تعریفی که در ایران به کار می‌رود: شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر) مانند تهران، تبریز و کرمان و احداث جاده‌های مطالعه نشده در مناطق ویژه از نظر زیست محیط مانند "جنگل ابر" و "دریاچه ارومیه"، نمونه‌هایی از این توسعه ناپایدار و در جهت تغییرات اقلیمی در ایران هستند. انتقال آب بین حوزه‌ای علی‌الاصول کاری اشتباه از نظر تعادل و پایداری اقلیمی است و نمونه آخر آن انتقال آب از حوزه دریای مازندران به استان سمنان است که متأسفانه در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس برآوردهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی میزان فرونشست زمین در دشت تهران ۱۷ سانتی‌متر و این میزان در دشت مشهد ۲۵ سانتی‌متر، دشت زرند کرمان ۲۵ سانتی‌متر و دشت کرمان ۲۰ سانتی‌متر گزارش شده است.

وضعیت فرونشست در ۱۰ دشت کشور به این شرح است:

به دلیل ادامه‌دار بودن خشکسالی‌ها، حفر چاه‌های غیر مجاز و افزایش جمعیت، کشور با مخاطره فرونشست‌هایی مواجه است که به اعتقاد محققان در کلانشهری مانند تهران با ادامه این پدیده، زیر ساخت‌های شهری در معرض مخاطره قرار دارند. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، حدود ۱۲۰ کیلومتر خط راه‌آهن و ۲۵ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ کیلومتر اتوبان‌های بین‌شهری، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی در معرض مخاطرات ناشی از فرونشست قرار دارند و باید مواردی چون ۲۱ پل و بیش از ۲۵۰ هزار ساختمان و حدود ۳ میلیون نفر جمعیت در استان تهران را به آن اضافه کرد.

مساله فرونشست زمین در ایران، مخاطره‌ای طبیعی و جدی است؛ به گونه‌ای است که تعداد دشت‌های ممنوعه کشور در سال ۱۳۴۷ حدود ۱۵ دشت بوده و در سال ۱۳۹۳ به ۳۱۹ دشت افزایش یافته و بر اساس گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی فرونشست در بسیاری از دشت‌های ایران خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به زیرساخت‌ها وارد کرده است.

تغییرات کیفی آب، ایجاد فروچاله و شکاف‌های بزرگ در دشت‌ها و ایجاد تهدید برای شهرها و روستا از جمله اثرهای فرونشست زمین است. فرونشست زمین در دشت "شهریار" و جنوب "شهر قدس" به حداکثر ۳۵ سانتی‌متر در سال و در منطقه "ورامین" و "جنوب تهران" به حدود حداکثر ۲۵ سانتی‌متر در سال می‌رسد. این مساله در استان تهران به‌ویژه در حدود ۳۷ سال گذشته موجب مشکلات جدی زیرساختی شده است.

حدود ۲۵ کیلومتر از طول کمربندی "آزادگان"، حدود ۲۸ کیلومتر از طول "اتوبان قم"، حدود ۲۱ کیلومتر از "جاده ساوه" و بزرگراه "بهشت زهرا" که همگی این نقاط به عنوان اصلی‌ترین محورهای جابه‌جایی کالا و مسافر در استان تهران شناخته می‌شوند، با پتانسیل فرونشست مواجه هستند.

علاوه بر آن راه‌آهن "تهران-جنوب" و "تهران- تبریز"، شاخه‌های جنوبی مترو به سمت "اسلامشهر" و همچنین بخش‌هایی از "جنوب غربی تهران"، در این محدوده مخاطره‌آمیز قرار می‌گیرد. در کل، حدود ۱۲۰ کیلومتر خط راه‌آهن و ۲۵ کیلومتر از خطوط مترو، حدود ۲۰۰ کیلومتر اتوبان‌های بین‌شهری، حدود ۲۳۰۰ کیلومتر راه‌ها و معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی، ۲ انبار مواد نفتی و سوختی و ۴۴ جایگاه پمپ بنزین و ۱۵ جایگاه پمپ گاز، ۷ ایستگاه گاز، ۳۰ کیلومتر طول لوله نفت و نیز بیش از ۷۰ کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از ۲۰۰ کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده فرونشست تهران قرار دارند.

	مناطق قرار گرفته در مسیر فرونشست
	طول مسیر

	کمربندی آزادگان
	۲۵ کیلومتر

	اتوبان قم
	۲۸ کیلومتر

	جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا
	۲۱ کیلومتر

	خط راه آهن
	۱۲۰ کیلومتر

	خطوط مترو
	۲۵ کیلومتر

	اتوبان‌های بین‌شهری
	۲۰۰ کیلومتر

	راه‌ها، معابر شهری و بین‌شهری اصلی و فرعی
	۲۳۰۰ کیلومتر

	انبار مواد نفتی و سوختی
	۲ مورد

	جایگاه پمپ بنزین
	۲ مورد

	جایگاه پمپ گاز
	۱۵ مورد

	ایستگاه گاز
	۷ کیلومتر

	طول لوله نفت
	۳۰ کیلومتر

	خطوط فشار قوی برق
	۷۰ کیلومتر

	خطوط اصلی گاز
	۲۰۰ کیلومتر


در این مناطق، آسفالت خیابان‌ها ناهموار شده، جداول خیابان‌ها جابه‌جا شده و ترک در دیوارها و حتی ساختمان‌های کج‌شده دیده می‌شود که بعضی از آنها باید تخریب شوند. همچنین شکاف‌های بزرگ با چندین کیلومتر طول و تا ۴ متر عرض و عمق، این ناحیه را به سمت "جنوب شرقی تهران" شکافته و بعضی از آنها تهدیدی برای واژگونی خطوط انتقال نیرو و خطوط راه آهن هستند.

در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی "دشت تهران" حدود ۳۰ میلیون مترمکعب، سفره‌های زیرزمینی "شهریار" حدود ۸۵ میلیون مترمکعب و سفره‌های زیرزمینی "ورامین" حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در سال بیلان منفی دارند. این محدوده فرونشست به‌ویژه در دشت "شهریار" در کنار گسل‌های فعال "شمال تهران"، "پردیسان و گسل "ماهدشت – جنوب کرج"، قرار گرفته است.

۳ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه در دشت "ورامین" وجود دارد. از این تعداد، ۱۷۶۰ حلقه مجاز و مابقی غیرمجاز هستند که سالانه ۳۰ میلیون مترمکعب آب از همین چاه‌ها برداشت می‌شود. سالانه با یک متر و ۳۰ سانتی‌متر افت سطح آب زیرزمینی و ۱۶ سانتی‌متر فرونشست زمین در سطح دشت‌های "ورامین" مواجه هستیم و در برخی مناطق این دشت، فرونشست‌ها ناهمگون است؛ ضمن آنکه گسل "پیشوا"، "قرچک" و "کهریزک" در بخش‌هایی از این ناحیه فرونشست واقع است. این الزاماً به معنی رخداد بلافاصله زلزله نیست، ولی نشان می‌دهد که زمینه رخداد زمین‌لرزه در گسل‌های فعالی که بدون رخداد فرونشست زمین نیز توانایی رخداد زمین‌لرزه را دارند، ایجاد شده است.

پدیده فرونشست از دشت‌های اطراف شهرها آغاز می‌شود و دشت شهریار، جنوب غربی تهران در حوالی اسلام‌شهر، پالایشگاه نفت تهران، مناطق ۱۶ و ۱۷، منطقه ری و شاه‌عبدالعظیم و همچنین فرودگاه مهرآباد با مخاطره فرونشست مواجه هستند.

[image: image153.jpg]



دشت اصفهان
مطالعات اخیر کارگروه ملی زلزله و لغزش لایه‌های زمین در دشت‌های اصفهان نشان می‌دهد در محدوده میانی دشت "مهیار" و در شمال شرقی اصفهان و در فاصله تقریبی ۲۲ کیلومتری از مرکز شهر و در امتداد "بلوار زینبیه" که به اراضی اطراف مسکن مهر "طلاب حبیب آباد اصفهان" منتهی می‌شود، به دلیل مصرف بی‌رحمانه آب‌های زیر زمینی و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی فرونشست‌های مستمر در حال تکوین است.

علاوه بر آن پل‌های تاریخی قرار گرفته روی بستر رودخانه "زاینده‌رود" نزدیک به کوهپایه بنا شده و قرار گرفتن قسمتی از آن بر روی لایه‌های رسی خاک موجب احتمال فرونشست زمین در محدوده پل‌ها در آینده خواهد شد. همچنین سطح آب‌های زیر زمینی در اطراف رودخانه زاینده رود به شدت پایین رفته و انتظار این را داریم که پدیده فرونشست در این مناطق به وجود آید.

وقوع ۵ مورد فرونشست زمین در استان اصفهان در اراضی "جنوب فرودگاه شهید بهشتی"، "گلشهر"، "اردستان"، "روستای پرمه حیدرآباد" در بخش "چنارود چادگان" و شهر دامنه شهرستان "فریدن" از موارد گزارش شده و مهم فرونشست زمین در این استان است.
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سیلاب‌هایی که شهرها را شست و برد
طبق آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد تلفات ناشی از بلایای طبیعی در ایران اختصاص به پدیده سیل دارد. سیلاب علاوه بر آسیب‌های جانی جبران ناپذیر، خسارت‌های مالی فراوانی به بار آورده و به شدت بر روی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت پوشش تأثیر می‌گذارد. در این راستا، بیشترین خسارت به بخش کشاورزی، مسکن و زیرساخت‌ها وارد می‌شود. بنابراین مدیریت این نوع از حوادث طبیعی به منظور کاهش اثرات جانی و مالی آن امری ضروری است.

در سال گذشته شاهد وقوع چندین سیل بودیم که از جمله آن شکسته شدن سیل بند روستای "مچریه" از توابع بخش بستان در شهرستان دشت آزادگان در غرب خوزستان بوده است. افزایش دبی سد کرخه و سد دز باعث جاری شدن سیلاب در برخی مناطق خوزستان به ویژه مناطق حاشیه‌ای این ۲ رودخانه شده است.

علاوه بر آن، بارندگی جنوب استان کرمان باعث وقوع سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های ارزوئیه، کهنوج، رودبار جنوب و ریگان شد. بر اثر جاری شدن سیلاب خساراتی به شهر و روستاهای چیل آباد، سالاری، عشایر قاسمی، عشایر منظری، تهمینه، شهرک بندکو و کهنوج وارد شد.

بارندگی و جاری شدن سیل در شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان از دیگر حوادث در سال گذشته بوده است.

بارش شدید باران در لرستان سبب وقوع سیلی بی‌سابقه در استان شد و خسارات زیادی به ۳ شهر "پلدختر"، "نورآباد" و "خرم‌آباد" وارد و منجر به طغیان رودخانه‌های کشکان و خرم‌رود شد.

بر اساس بارندگی‌ها از روز ۲۰ تا ۲۵ بهمن سال گذشته استان‌های اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد متأثر از سیل، برف و کولاک شدند
ایران وارد ترسالی شده، برنامه مسئولان برای مدیریت آب چیست؟
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چند دهه است که ایران با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و همین مسئله ۱۲ استان را با خشکسالی شدید و نزدیک به ۹۵ درصد مساحت ایران را با این مشکل مواجه کرده است.

محمدرضا هاديلو
سرویس ایران جوان آنلاین: چند دهه است که ایران با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کند و همین مسئله ۱۲ استان را با خشکسالی شدید و نزدیک به ۹۵ درصد مساحت ایران را با این مشکل مواجه کرده است. معضلی که می‌تواند حتی در صورت بارش‌های مداوم هم برای بلندمدت بسیاری از صنایع و مشاغل را دچار چالش کند. با این تفاسیر طی سال‌های اخیر بر میزان بارش‌ها افزوده شده است و با استناد به میزان بارش‌ها و پیش‌بینی کارشناسان، ایران در حال ورود به ترسالی است و حالا باید این مسئولان باشند که پای کار بیایند و بگویند چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از هدر رفت آب‌ها و حفظ منابع موجود و افزایش آب‌های زیرزمینی دارند. 

با اینکه قبلاً هم اعلام شده بود که طی سال‌های آتی و حداقل تا سال ۱۴۰۰ بارش‌های خوبی در راه است و حتی برخی کارشناسان از ورود ایران به یک دوره ۲۰ ساله ترسالی خبر داده بودند، بارش‌های صورت گرفته نشان می‌دهند روز‌های خوبی در راه است ولی با این اوصاف مشخص نیست چرا مسئولان امر هیچ صحبتی در رابطه با برنامه‌هایشان برای مدیریت آب نمی‌کنند و گویی همه چیز را به امید  تصادف و اتفاق سپرده‌اند و در سایه این حرف‌ها به خواب خوششان ادامه می‌دهند و منتظرند تا ابر و باد و مه و خورشید و فلک خودشان وارد عمل شوند و با تأمین آب مورد نیاز کشور سفره‌های آب زیر‌زمینی را هم پر کنند.


وضعیت بارش‌ها عالی است

رخداد‌های بارندگی امسال آبی از اول مهرماه تا کنون بسیار خوب بوده و در تمام شش حوضه اصلی کشور میزان بارندگی طی این ۳ ماهی که از سال آبی گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر بوده است. در همین رابطه یکی از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید: وضعیت بارندگی حتی از میانگین‌های دراز مدت هم بهتر بوده است. ما بهترین وضعیت را الان در حوضه خلیج فارس و دریای عمان داریم که ۵/۱۹۷ میلی‌متر بارندگی داشته است و این میزان از متوسط ۵۰ ساله کشور ۶/۶۳ درصد بیشتر است و از سال آبی گذشته هم ۳۵۵ درصد بیشتر است.» محمد درویش ادامه می‌دهد: «این‌ها نشان دهنده این است که در این سه چهار ماه اوضاع خوب بوده و شواهد نشان دهنده این است که واقعاً وارد ترسالی شده‌ایم، برخی مدیران و مسئولان می‌گویند که تا سال ۱۴۰۰ دیگر خشکسالی نخواهیم داشت یا حتی می‌گویند وارد دوره ۲۰ساله ترسالی شده‌ایم.»


جلوگیری از هدررفت آب در اولویت مسئولان

متأسفانه با نگاهی به وضعیت آب مصرفی، حرف‌های مسئولان و برنامه‌ها و اقداماتشان در زمینه مدیریت آب نشان می‌دهد که در رابطه با جلوگیری از میزان هدر رفت و حفظ منابع آبی در کشوراقدام لازم انجام نگرفته است. به عنوان مثال همین چند روز پیش بحث انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان مطرح شد. طرحی که عنوان شده با ۱۰ هزار میلیارد تومان به نتیجه خواهد رسید. این موضوع در شرایطی در رسانه‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که استاندار قبلی سمنان گفته بود: «ما ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را فقط در کشاورزی هدر می‌دهیم که اگر آن ۵۰۰میلیون را زنده کنیم دیگر لازم نیست با انتقال آب به اکوسیستم شمال و خزر خسارت بزنیم. اگر همه راه‌ها را رفتیم و بازده آبیاری‌مان به حد معقولی رسید و باز کمبود آب داشتیم آن وقت هم می‌توانیم از دریای عمان آب را شیرین و استفاده کنیم. یعنی در آن حالت هم شیرین‌سازی بر انتقال آب اولویت دارد.» جدا از اینکه انتقال آب به شدت به ضرر اکوسیستم است و عامل اختلافات خواهد بود، سؤال اینجاست که بعد از حرف‌های استاندار سمنان چه سازمان و نهادی به ارائه برنامه‌ای جامع برای مدیریت و حفظ منابع آبی ارائه کرد؟
این مشت نشانه‌ای از خروار است و حالا هم که وارد ترسالی می‌شویم هنوز هیچ مسئول و نهاد و سازمانی برنامه‌ای در جهت مدیریت آب‌ها ارائه نکرده است. آیا با این اوضاع می‌توان فردای خوبی را پیش‌بینی کرد؟

منبع: روزنامه جوان
مخالفت صریح وزیر نیرو با ایده‌های روحانی و اطرافيانش!
اگرچه پس از اظهار نظر روحانی، بسیاری از کارشناسان در مخالفت با ایده انتقال آب مقالات و یادداشت‌هایی به رشته تحریر در آورده و کوشیدند دلایل شان برای این مخالفت را به گوش عموم برسانند، اما واکنش مسئولان به ماجرا چیزی جز سکوت نبود؛ سکوتی که حالا شکسته شده است و شکننده آن کسی نیست جز وزیر نیرو.
انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس به داخل کشور یا خیر؟ این سوالی است که اخیرا رئیس جمهور به صراحت پاسخ مثبتش به آن را فریاد زده است، اما وزیر نیرو از مخالفتش با آن خبر می‌دهد.

به گزارش «تابناک»، اگرچه پس از اظهار نظر روحانی، بسیاری از کارشناسان در مخالفت با ایده انتقال آب مقالات و یادداشت‌هایی به رشته تحریر در آورده یا در گفتگو با رسانه ها، کوشیدند دلایل شان برای این مخالفت را به گوش عموم برسانند، اما واکنش مسئولان به ماجرا چیزی جز سکوت نبود.


سکوتی که حالا شکسته شده است و شکننده آن کسی نیست جز وزیر نیرو. وزیری که سال‌ها در حوزه آب در دیگر نقاط کره خاکی تحقیق و پژوهش کرده و بعد از سال‌ها به کشورمان بازگشته تا حالا در بالاترین سطح، سکاندار سیاست‌های آبی کشورمان شود. سیاست‌هایی که ظاهرا یکی از مهم‌ترین دستور کارهایش، انتقال آب است.


«وقتی با خشکسالی مواجه می‌شویم، به‌طور طبیعی باید ما را به فکر بیندازد، حالا که آب کم است این آب موجود را چطور مصرف می‌کنیم و بعد ذهنمان بیاید متوجه این شود که آیا این شیوه مصرف بهترین شیوه است؟ آیا این محصول مناسب‌ترین محصول برای این دشت است؟ آیا این شیوه آبیاری بهترین شیوه آبیاری است؟ نباید آن را تغییر دهیم؟ اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم چه سختی‌هایی دارد و چه هزینه‌هایی باید کنیم؟ چه چیز‌هایی را نباید بکاریم و هر چیز را باید کجا بکاریم؟»

 

جملاتی که خواندید، بخشی از سخنان رضا اردکانیان در گفتگو با ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران است که در آن به نقل از وزیر نیرو آمده: «یک قرارداد نانوشته بین همه‌ما وجود دارد که در هیچ دفترخانه‌ای آن را ثبت نکرده‌ایم. بر اساس این تفکر ما وقتی وارد این عرصه‌های سخت می‌شویم، فکر می‌کنیم که از چه راه‌های جدیدی می‌شود آب فراهم کرد. یکی می‌گوید برویم سراغ باروری ابرها، دیگری می‌گوید از اعماق زمین آب ژرف را استخراج کنیم، یکی دیگر می‌گوید ما دریا داریم و باید برویم سراغ شیرین کردن آب دریاها. درحالی که پشت همه این راه‌حل‌ها این است که ما عادت‌ها و ترتیبات فعلی‌مان را برای مصرف نمی‌خواهیم برهم بزنیم.»


همین برش از سخنان وزیر نیرو کافی است تا دریابیم نظر وی به عنوان فردی که در این زمینه متخصص استُ‌کاملا مخالف نظر رئیس جمهور است. مخالفتی که دلیل آن نیز بیان شده و البته منطقی هم به نظر می‌رسد چراکه تا خشکسالی را درک نکرده و نکوشیم مصرف مان را بهینه کنیم، دست اندازی به منابع جدید آب مانند آب دریا‌ها یا آب‌های ژرف نخواهد توانست ما را از بحران آب رهایی بخشد.


به این بخش از سخنان وزیر که نقل تجربیات و حتی خاطرات وی از سال‌ها زندگی در اروپاست، دقت کنید: «در اروپا که معروف به قاره سبز است، یکی از مشکلات مردم، تعداد فراوان روز‌های پربارش است. اما در همین اروپا مناطقی هست که این آب فراوان را تا چندین بار تصفیه و باز مصرف می‌کنند و در این سیکل می‌چرخانند تا دوباره به رودخانه باز گردانند. مجدداً این آب را از رودخانه می‌گیرند و تصفیه می‌کنند.


در همین اروپا با وجود گستردگی فضای سبز قوانین بسیار سختی برای از بین بردن یک بوته و گیاه وجود دارد که اگر بی‌مبالاتی در نگهداری از آن صورت گیرد باید جرایمی پرداخت شود. این حاکی از آن است که در زندگی توسعه یافته یک موضوع مقدم بر شرایط اقلیمی است و آن هم پایبندی به اخلاقیات است. یکی از عرصه‌های آن اخلاق مصرف می‌شود. ما نیز آن را باید دریابیم و از هر عاملی که حواسمان را پرت می‌کند، فاصله بگیریم.


اروپا ۱۰ سال محل زندگی‌ام بوده است... آن زمان بار‌ها و بار‌ها به این مسأله فکر کردم، این‌ها که هیچ مشکل کمبود آب ندارند، چرا اینقدر هزینه می‌کنند که این آب موجود درست مصرف شود؟ بعد پاسخ خودم را در این دیدم که آن‌ها بدمصرفی را منشأ یکسری بداخلاقی‌ها دیگر می‌دانند.


اگر این بدمصرفی در آب یا در انرژی اتفاق افتاد، دامنه‌اش به سایر وجوه زندگی‌مان هم می‌رسد و آن وقت دیگر کسی جلودار آن نیست. البته سیاست تعرفه و قیمت‌ها و اقدامات فرهنگی دیگر هم نیاز است و همه این‌ها کمک می‌کند که آن وجه اخلاقی و درست مصرف کردن پایدار بماند.


ما باید به رفتار درست و همسو با اقلیم کشورمان عادت کنیم. خوشبختانه ملتی هستیم که گذشته نشان می‌دهد پدران ما در همین شرایط اقلیمی با پایداری و استقامت، سازگار با اقلیم و تمدن ساز بوده‌اند. در همین اقلیم ما قنات را به دنیا عرضه کردیم؛ این خشکی و کم‌آبی حادث نیست و کم آبی ربطی به این نظام و آن نظام، این دین و آن دین ندارد. هزاران سال وجود داشته و پدران ما حریف آن شدند و فرار نکردند. اگر آن‌ها توانسته‌اند، ما نیز می‌توانیم.»


دورنمای مثبتی که وزیر ترسیم می‌کند و در آن، بحران آبی پیش آمده را پشت سر گذارده و توانسته ایم به مانند پیشینیان مان، خشکسالی و کم آبی را مدیریت کرده و پشت سر بگذاریم، هرچند مشخص نیست چگونه به رغم سکوت امثال وزیر نیرو در قبال ایده رئیس جمهور برای انتقال آب خزر به سمنان، این مهم محقق شود؟!
پس از گذر سال‌های خشک شدید بلافاصله ترسالی‌های شدیدی رخ می‌دهد
هشدار وزیر نیرو: کشور را برای ترسالی‌های شدید پیش‌رو آماده کنیم
وزیر نیرو سیلاب‌های بی‌سابقه در کشور را ناشی از تحمیل تغییرات اقلیمی بر کره زمین دانست و افزود: پدیده تغییر اقلیم در حال تحمیل شدن به کشور ماست به طوری که پس از گذر سال‌های خشک شدید بلافاصله ترسالی‌های شدیدی رخ می‌دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

آفتاب‌‌نیوز :
رضا اردکانیان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان مازندران به تشریح آخرین وضعیت آب و برق مناطق ‌سیل‌زده این استان پرداخت و گفت: در ساعات اولیه وقوع این سیلاب حدود 186 روستای استان با قطعی برق مواجه شده بودند که در حال حاضر تنها یک روستا مشکل تامین برق دارد که این بخش نیز عمدتا به دلیل عدم دسترسی بوده است که تا پایان امروز مشکل این روستا نیز برطرف خواهد شد.

براساس گزارش وزارت نیرو، وی افزود: در بخش آب شرب نیز 6 شهر و 271 روستا با مشکل قطع و تامین آب در ساعات اولیه وقوع سیلاب مواجه شده بودند به طوری که حدود 400 لیتر در ثانیه آب شرب بابل و بابلسر در اثر کدورت بالای آب مخزن سد البرز قطع شده بود و این مشکل در حال رفع شدن است.
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وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در حال حاضر آب تمامی شهرها وصل شده است، ادامه داد: هم اکنون تمهیدات آبگیری از سطح آب سد البرز برای انتقال آب با کدورت کم جهت رقع مشکل آب بابل و بابلسر نیز در جریان است.

اردکانیان با اشاره به اینکه سدهای موجود استان مازندران توانسته‌اند بخش عمده‌ای خسارات احتمالی سیلاب استان را برطرف کنند، گفت: مسیر روندیابی و تسکین سیل موضوع فنی بسیار مهمی است که با کارکرد دریچه‌های مختلف سدها انجام می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تهمیدات صورت گرفته در این بخش موجب شده است تا با مانور دریچه‌های سد البرز ورودی 500 مترمکعب در ثانیه این سازه به خروجی 65 مترمکعب در ثانیه کاهش پیدا کند. در سد رجایی نیز ورودی 65 مترمکعبی به مخزن به خروجی یک مترمکعبی تقلیل کرده و در سد گله رود نیز با وجود شرایط ناتمام این سازه ورودی 70 مترمکعبی به سازه خروجی 25 مترمکعب در ثانیه را به ثبت رسانده است که همین اقدام اثرات چشمگیری در کاهش خسارات داشته است.

وزیر نیرو بارش چند روز اخیر در مازندران را کم‌نظیر دانست و افزود: طرح این موضوع که سیلاب مازندران با دوره بازگشت 300 ساله بوده است مطمئنا این مسئله به معنای دسترسی ما به آمار 300 ساله و 500 ساله و حتی 100 ساله نیست. بلکه این مهم مدل‌های ریاضی محاسباتی است که بزرگی این سیلاب را به ما نشان می‌دهد و با این شدت در هر 300 سال یکبار احتمال وقوع آن وجود دارد.

اردکانیان تصریح کرد: زمانی که تنها 200 میلیمتر بارش در حد فاصل بابل‌رود تا بهشهر در شرق استان رخ داده است این امر حاکی از آن است که سیل کم نظیری رخ داده است. حتی دبی سیل تجن تا 880 مترمکعب در ثانیه رسیده است که دوره بازگشت آن 300 ساله بوده است.

وی یادآور شد: سال گذشته در همین مقاطع زمانی کشور ما یکی از خشک‌ترین سال‌های آبی نیم قرن اخیر خود را سپری می‌کرد ولی بلافاصله پس از پشت سر گذاشتن این پدیده سخت که امروزه در ادبیات از آن به عنوان سختار اقلیمی یاد می‌شود با چنین سیلاب‌های بزرگی روبه‌رو می‌شویم. این مسئله نتیجه تغییرات اقلیمی است که بر کره زمین در حال تحمیل شدن است.

وزیر نیرو ادامه داد: ساخت سدها، لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی حریم و بستر امری ضروری است و اگر چنین اقداماتی صورت نگیرد مطمئنا آثار منفی سیلاب‌ها به مراتب بیشتر خواهد بود اما به هر حال این پدیده تغییر اقلیم در حال تحمیل شدن به کشور ما و بسیاری از جوامع دیگر است به طوری که پس از گذر سال‌های خشک شدید بلافاصله ترسالی‌های شدیدی رخ می‌دهد که باید خود را برای آن آماده کنیم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: چه در زمان کمبود آب و چه در زمان فراوانی این مایع حیاتی می‌بایست ماهیت میان بخش بودن مدیریت آب را به رسمیت بشناسیم. بخش آب عرصه‌ای است که به یک دستگاه مربوط نمی‌شود و باید با اقدام مشترک در این زمینه به فعالیت بپردازیم. بنابراین سازمان هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و... باید با یک همکاری نزدیک در سطح ملی و استانی بتوانند خسارات چنین پدیده‌ای را کمتر کنند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله پیش‌‎بینی سیلاب اخیر اشاره کرد و گفت: هشدار سیل دو تا سه روزه است ولی ما پیش‌بینی سیل هم داریم که با کمک ابزارهایی می‌توان تا چند ماه قبل از وقوع سیلاب انجام بگیرد و برنامه ‌ریزی‌های لازم را براساس پیش‌ بینی‌های صورت گرفته انجام بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی سیل یک موضوع است و هشدار سیل مسئله دیگری است. هشدار زمانی داده می‌شود که سیل راه افتاده و یا در 48 ساعت آینده مطمئنا به وقوع خواهد پیوست اما اخطاری که سازمان هواشناسی روز 25 اسفندماه به وزارت نیرو داده ادبیاتش ادبیات هشدار سیل نیست و پیش‌بینی سیل است به طوری که گفته شده سیل احتمالی رخ خواهد داد مسلما زمانی که پای احتمال در میان باشد یعنی ما در حال پیش‌بینی هستیم.

اردکانیان تاکید کرد: براساس برآورد صورت گرفته وقوع سیلاب‌های این چنینی ادامه خواهد داشت بنابراین باید سازوکاری تعریف کرده و تلاش کنیم تا از امتیازات سیل استفاده کنیم و شاهد بروز خسارت نباشیم.

وزیر نیرو در پایان اظهار امیدواری با مساعدت معاون اول رئیس به جهت تامین اعتبارات لازم برای ساماندهی رودخانه‌ها و تسریع در تکمیل سازه‌های کنترل سیلاب شاهد وقوع اتفاقات این چنینی نباشیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا
. 
احوال افكار و   انديشه  ها

روایت خسروشاهی از مخالفت امام با ترور فرح پهلوی و بنی صدر
جمعه ۱۰ اسفند همایشی با موضوع نقد و واکاوی آثار مرتبط با زندگینامه امام خمینی در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد که طی آن مباحث و خاطرات جالبی از سوی سخنرانان مطرح شد.

به گزارش خاطره نگاری آیت الله سید هادی خسروشاهی یکی از سخنرانان این مراسم بود به دلیل کسالت تنها به ذکر دو خاطره جالب از نظر امام راجع به ماجرای ترور فرح پهلوی و ابوالحسن بنی صدر بسنده کرد. خاطراتی که در گذشته حمید داودآبادی آنها را به نقل از ایشان روایت کرده بود (اینجا بخوانید). به نقل از پایگاه جماران، سیدهادی خسروشاهی از سخنرانان پیش‌همایش «نقد و واکاوی آثار مرتبط با زندگینامه امام خمینی» گفت: من در سال‌های نخست انقلاب به دلیل فعالیتی که در مصر و سایر بلاد عربی داشتم، شناخته‌تر بودم. لذا قبل از سفری که برای شرکت در کنفرانس اندیشه اسلامی داشتم، برای همراهی با چند تن از دوستان به الجزایر رفته بودم، یکی از بچه‌های جهادی که اسم مستعارش «ابوعلاء» بود، پیش من آمد و فتوا خواست تا «فرح پهلوی» را ترور کند و گفت که فرح و اولادش شب‌های جمعه به سر قبر شاه در مسجد رفاعی مصر می‌روند و چون پلیس جلوی درب ایستاده ما نمی‌توانیم داخل شویم، اما می‌توانیم هنگام عبور از آنجا نارنجکی به داخل مسجد بیندازیم که به موجبش هم فرح و هم اولادش کشته شوند.
وقتی گفتم که اهل دادن فتوا نیستم، از من خواست از آقای خلخالی یک فتوا بگیرم، در آنجا گفتم متاسفانه من اصلا آقای خلخالی را قبول ندارم ولی اگر ایران رفتم از خود امام می‌پرسم و به شما خبر می‌دهم.
این ماجرا گذشت تا اینکه من وقتی برای مرخصی به ایران آمده بودم، خدمت امام رسیدم و این موضوع را از ایشان سؤال کردم، امام فرمودند، «برای چه می‌خواهند این کار را کنند؟» گفتم می‌گویند او تحریک‌کننده رژیم در زمان شاه بوده، امام گفتند «نه، آن زن چه اختیاری داشته؟!» و بعد هم اضافه فرمودند، «اگر شما آن زن را مفسده می‌دانید، تقصیر بچه‌ها چیست؟»
ایشان صریحاً نهی کردند و گفتند، «این کار را نکنید». من وقتی به ایتالیا برگشتم در تلفنی رمزی به دکتر ابوعلاء گفتم که این کار صحیح نیست. روزگاری گذشت تا اینکه آقای دعایی به ایتالیا آمده بود تا در یکی از مجالس بین‌المللی شرکت کند و شبی را مهمان ما بود، زمانی که من این ماجرا را برای ایشان نقل کردم، ایشان گفت این موضوع را جایی نقل نکنید، چرا که به صلاح و مصلحت نیست. به ایشان گفتم از آنجا که زودتر از من به ایران می‌رود، اگر شکی دارد خودش از بیت امام سؤال کند و اگر شکی هم ندارد که نقل آن اشکالی ندارد.
بعد از مدتی که من دوباره به ایران برگشتم و به خدمت امام رسیدم تا گزارشی کوتاه از حوزه‌ها به ایشان ارائه دهم، اشاره‌ای هم به فعالیت‌های جمعی و فرهنگی خودمان در لندن کردم که آن زمان سه مجله منتشر می‌کردیم. در آن جلسه آیت‌الله شبیری زنجانی نیز به همراه پسرشان آمده بودند و جلسه‌ای مشترک بود. به امام عرض کردم که حضرتعالی در پاسخ سؤال من فرمودید که «این کار را نکنند، این زن و بچه‌ها چه تقصیری دارند.» امام فرمودند، «من این زن را هم نگفتم بلکه گفتم اگر او را مفسده می‌دانید بچه‌ها چه تقصیری دارند؟» من هم به ایشان گفتم که آقای دعایی گفته که این موضوع را جایی نقل نکنم، حالا حضرتعالی اجازه می‌دهید من جایی نقل کنم یا بنویسم؟ امام فرمودند، «هم نقل کنید و هم بنویسید، ما مصلحت‌گرایی سیاسی نداریم، حکم اسلام است.»

داستان ترور بنی صدر چه بود؟
مسأله مشابه این موضوع هم در مورد بنی صدر بود که یکی از دوستان دانشجوی ما که آن زمان در ایتالیا بود و بعدها جزو کادر وزارت خارجه شد، می‌خواست به مقاومت ملحق شود و بنی صدر را ترور کند. من در پاسخ به او گفتم که از فتوا معذورم و قاضی هم نیستم و اصرار آیت‌الله قدوسی نیز درباره قضاوت در ایران را قبول نکردم، ولی از امام می‌پرسم و نظرشان را به شما اعلام می‌کنم. به ایران برگشتم و از امام پرسیدم. ایشان فرمودند چرا؟ مگر مانند آن خبیث «رجوی» که می‌گوید ما اسلامی را می‌خواهیم که در آن قطع ید سارق نباشد، منکر ضروریات دین شده است؟ مثلاً در رابطه با حجاب؟ من گفتم نه اتفاقاً ایشان در ضرورت حجاب رساله‌ای نوشته و در آثار دیگرش هم چیزی که منکر ضروریات دین باشد، ندیدم.
امام گفتند، «پس برای چه می‌خواهند این کار را کنند؟» گفتم بنی صدر مقالاتی در نشریه خود که همان «انقلاب اسلامی در هجرت» است، می‌نویسد و در آن راجع به ولایت فقیه عبارتی به کار می‌برد که شرمم می‌آید بازگو کنم. امام فرمودند، «اینکه منکر ولایت فقیه است چه اشکالی دارد؟ مگر می‌توان هر کس را که منکر ولایت فقیه شد ترور کرد؟ نه شما نهی‌اش کنید». بعد خود امام افزودند که «مسأله ولایت‌ فقیه را با این وسعتی که ما مطرح می‌کنیم، علمای قدیم قبول نداشتند و علمای معاصر هم که خود شما می‌دانید در قم و نجف و مشهد و تهران»، به هر حال من عین این نظر را برای آن فردی که می‌خواست به مقاومت بپیوندد نقل کردم، ولی بعدها که این موضوع را در جایی نقل کردم، بنی صدر شنیده بود و به همین خاطر در مصاحبه‌ای گفت که من تروریستم و دلیلش هم این است که می‌خواستم از امام دستور ترورش را بگیرم، در صورتی که مانند سایر تحلیل‌هایش، نفهمیده که من می‌خواستم جلوی ترور او را بگیرم.
 دو خاطره مهم از امام خمینی درباره ترور فرح پهلوی و بنی صدر!

حمید داوود آبادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
سال ۱۳۷۹ همراه دوستان، منزل حجت الاسلام “سیدهادی خسروشاهی” بودیم که جدای از مسئولیت ها مختلف در اولین سال های پیروزی انقلاب اسلامی، ید طولایی در تحقیق و پژوهش تاریخی دارد.
آن روز، ایشان دو سه خاطره عجیب ولی مهم از حضرت امام خمینی (ره) تعریف کرد که برای من یکی خیلی جذاب و موثر آمد
.

مخالفت با ترور فرح پهلوی از سوی امام خمینی!
چند ماهی پس از مرگ محمدرضا پهلوی در مرداد ۱۳۵۹ و دفن او در مسجد رفاعی قاهره می گذشت. روزی خدمت حضرت امام خمینی رسیدم و به ایشان عرض کردم:
“برخی روزها “فرح دیبا” (همسر شاه مخلوع ایران) به همراه دو نوه خود، به سر قبر شاه در مسجد رفاعی قاهره می رود. در این وضعیت، فقط دو پلیس مصری به عنوان محافظ همراه آنها هستند. گروه های جهادی مصر که حامی انقلاب اسلامی ایران هستند، طرحی دارند برای کشتن فرح پهلوی. قرار است هنگامی که او دم مسجد از ماشین پیاده می شود، با موتور به آنها نزدیک شوند و با پرتاب چند نارنجک، او را بکشند.”
امام تاملی کرد و در جواب گفت:
“اگر بر شما ثابت شده است که این زن، فاسد و فاسق است و حکمش اعدام است، او را بکشید! ولی گناه آن دو بچه و دو پلیس چیست که امکان دارد کشته شوند؟!”
جالب این جاست که امام، اصلا به این که فرد موردنظر فرح پهلوی و همسر شاه است، هیچ اشاره ای نکرد و حکمی قضایی را متذکر شد که اثبات فسق و فساد آن شخص، نیاز به شاهد و دادگاه و … داشت.

نظر امام خمینی درباره ترور بنی صدر
به امام گفتم که می خواهیم از شما مجوز و حکمی بگیریم برای زدن بنی صدر.
امام با تعجب علت این کار را پرسیدند که در جواب ایشان گفتم:
– بنی صدر در نشریه خود، به شما اهانت های بدی می کند.
امام خندید و با تعجب گفت:
“مگر هر کس به من فحش داد، باید او را کُشت؟”
که گفتم:
– امام، بنی صدر علیه ولایت فقیه هم مطالب تندی می زند.
که امام فرمودند:
“فحش دادن به من و یا اهانت به ولایت فقیه به هیچ وجه دلیل بر کشتن کسی نمی شود.”
 علی جنتی: امام توسط هاشمی به امام موسی صدر پیام داد که در ایجاد رابطه با مردم مثل مصدق باشد،نه آیت الله کاشانی!

علی جنتی، فرزند آیت الله جنتی از مبارزان دوره انقلاب و افراد مرتبط با جریانهای اسلامی در لبنان و خارج از کشور بود. وی شناخت و ارتباطاتی هم با امام موسی صدر داشت و به همین واسطه دیدارهایی با این رهبر شیعیان لبنان داشته است. از طرف دیگر جنتی تا همین اواخر از افراد نزدیک به مرحوم هاشمی رفسنجانی محسوب می شد. به گزارش خاطره نگاری، سایت دیده بان ایران مصاحبه ای را با علی جنتی به مناسبت اظهارات موسوی خویینی ها درباره امام موسی صدر و آیت الله هاشمی رفسنجانی ترتیب داده که بخشهایی از اظهارات او را می خوانید:

*با توجه به شناختی که بنده از امام موسی صدر، آقای چمران و آیت الله هاشمی رفسنجانی داشتم ، بخش قابل توجهی از این مصاحبه را دور از واقعیت می دانم.

*یک نکته حائز اهمیت در این مصاحبه این است که آقای خوئینی ها اظهار داشته اند که مرحوم هاشمی رفسنجانی اساساً سفر به خارج از کشور برای مبارزه را درست و منطقی نمی دانستند و معتقد بودند که مبارزه اصلی و واقعی همین جاست. به نظر بنده این موضوع کاملا خلاف واقع است. در دوره ای که من در ایران شدیدا تحت تعقیب ساواک بودم ایشان شناسنامه ای برای من تهیه کردند که طی آن سالها چند باری که توسط نیروهای امنیتی گرفتار شدم توانستم نجات پیدا کنم. اواخر سال ۵۳ من با مرحوم آیت الله هاشمی مشورت کردم و ایشان تاکید داشتند که من به خارج از کشور بروم چرا که کسانی که همانند من مشغول فعالیت سیاسی و مبارزاتی بودند، در صورت دستگیری به زندانی های طولانی محکوم می شدند لذا ایشان همواره به من و امثال من توصیه می کردند که برای ادامه فعالیت ضد طاغوت از کشور خارج شویم تا به مبازرات خود ادامه دهیم.

*مرداد ماه سال ۱۳۵۴ مرحوم رفسنجانی به دمشق سفر کردند. ایشان در آن زمان مطلع شده بودند که برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق گرایش مارکسیستی پیدا کرده و در تلاش هستند تا رابطه اعضای مسلمانان سازمان را با آن تشکیلات قطع کنند به همین دلیل آقای هاشمی رفسنجانی برای پایان دادن به این موضوع و ساماندهی اعضای مسلمان سازمان مجاهدین به دمشق آمدند. آقای هاشمی رفسنجانی طی ملاقات هایی که با برخی از اعضای سازمان داشتند تلاش کردند که آنان را قانع کنند تا از اعلام مواضع مارکسیستی خود صرف نظرکنند با این هدف که در این فرصت به نیروهای مسلمان کمک کنند تا تشکل خود را بازیابند. در واقع هدف از آن سفر و تلاش ایشان برای ملاقات تشکیل سازمانی منسجم از نیروهای انقلابی و مسلمان مجاهدین خلق بود. در دمشق، مرحوم هاشمی با فردی به نام تراب حق شناس که از سران سازمان مجاهدین خلق بود وگرایش مارکسیستی پیدا کرده بود ملاقات هایی را انجام دادند که البته بی ثمر بود و آنان سرانجام در شهریور ماه اعلام کردند که سازمان مجاهدین خلق تحول ایدئولوژیک پیدا کرده و تبدیل به سازمان مارکسیستی شده است .

*اظهارات اخیر آقای موسوی خوئینی ها در خصوص رابطه امام موسی صدر و شهید دکتر چمران با انقلابیون ایران به دور از واقعیت است. کسانی که شهید چمران را می شناسند به خوبی می دانند که ایشان براساس احساس مسئولیت و با انگیزه خدمت به شیعیان لبنان آمده بود؛ همسر آقای چمران هم ابتدا به لبنان آمد اما چون اصالتاً همسر ایشان آمریکایی بودند و زندگی در لبنان برای وی غیر قابل تحمل بود از شهید چمران جدا شده و با دو فرزند شهید چمران به آمریکا بازگشت .

*من همراه مرحوم هاشمی رفسنجانی به دیدن امام موسی صدر رفتیم و ایشان به شدت مورد استقبال امام موسی صدر قرار گرفت و طی چند روز که در لبنان بودند با شهید چمران چند بار ملاقات کردند و با همدیگر به شهر صور در جنوب لبنان رفتیم و ایشان از هنرستان صنعتی و مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید کردند .

*در خصوص این ادعا که شهید چمران با انقلاب همراهی نداشت حرف عجیبی زده شده است. شهید چمران در سال های ابتدای انقلاب و در آن شرایط سخت مسئولیت وزارت جنگ را قبول کرد رابطه او با امام (ره) همیشه توام با احترام متقابل بود. با توجه به اقدامات موثری که شهید چمران در جنگ ایران و عراق داشتند، بی انصافی است که بخواهیم در مورد رابطه ایشان با انقلاب و امام این گونه قضاوت کنیم . در لبنان هم ایشان کارهای بزرگی انجام داد هر چند نسبت به اعمال و رفتار برخی از فلسطینیان بسیار منتقد بود. افرادی از این گروه در جنوب لبنان مستقر بودند که به دلیل شرایط اردوگاهی و اوضاع اقتصادی که داشتند غالباً معتاد یا دزد بودند که شهید چمران نسبت به این موضوع بسیار منتقد بودند و اظهار داشتند که این گروه دارای انگیزه های دینی نیستند و برناسیونالیسم عرب تکیه دارند.

*ایشان همواره با تجلیل از امام خمینی (ره) یاد می کرد. با شروع جنگ های داخلی لبنان، شهید چمران “جنبش امل” را تاسیس کرد. در شهریورماه سال ۵۴ نیز جمعی از جوانان شیعه را جهت آموزش های نظامی به اردوگاه های فلسطین اعزام کرد که متاسفانه در حین آموزش یکی از مین ها منفجر شد و ۲۶ نفر از نیروهای شیعه امل در آنجا کشته و عده ای نیز زخمی شددند که در بین مجروحان یک ایرانی وجود داشت که بنده همراه با مرحوم هاشمی در بیمارستان به ملاقات وی رفتیم. تا آخر جنگ داخلی لبنان مرحوم چمران همراه با سایر مسلمانان در صحنه ها و عرصه های متفاوت جنگ حضور داشت ودر کنار آنان میجنگید .

*در رابطه با مبارزه امام موسی صدر آقای موسوی خوئینی ها نکاتی را مطرح کرده اند که لازم است در خصوص آن توضیح داده شود. امام موسی صدر (در سال ۵۰ درست زمانی که مجاهدین اولیه انقلاب از جمله مرحوم حنیف نژاد، بدیع زادگان و ناصر صادق و…در زندان بودند به ایران آمد. هدف اصلی وی از این سفر و ملاقات با شاه جلب کمک های مالی برای شیعیان جنوب لبنان بود. اگر میخواهیم در این زمینه قضاوت کنیم باید شرایط آن روز لبنان و ایران را در نظر بگیریم در وهله اول باید بدانیم که شرایط لبنان در خاورمیانه چگونه بود، انتظارات شیعیان از امام موسی صدر چه بود آنگاه می توانیم به قضاوت در خصوص ملاقات امام موسی صدر با شاه بپردازیم. شیعیان لبنان به جهت این که امام موسی صدر را ملجأ و پناهگاه خود می دانستند و از طرفی به شاه ایران نیز به دلیل شیعه بودن وی علاقه داشتند. انتظار داشتند که از کمک های ایران برخوردار شوند. هدف امام موسی صدر از آمدن نزد شاه ایران این بود که به شاه اعلام کند مسلمان شیعه لبنان از وی انتظار کمک دارند. (لازم به ذکر است محروم ترین قشر از مردم کشور لبنان، شیعیان این کشور بودند و بزرگترین کاری که امام موسی صدر انجام داد این بود که تمامی قبائل و عشایر شیعه را زیر چتر مجلس اعلای شیعیان لبنان که خود او رئیس آن مجلس بود جمع کرد.) امام موسی صدر با توجه به ارتباط و دوستی با شهید بهشتی و شهید مطهری، زمانی که به ایران آمد به ملاقات آنان رفت. این نکته را من شخصا از شهید بهشتی شنیدم که وقتی امام موسی صدر قصد ملاقات با شاه را داشت، از امام موسی صدر خواستیم تا برای عفو و آزادی افراد بازداشت شده مجاهدین خلق پا درمیانی کند. امام موسی صدر پس از دیدار شاه به شهید بهشتی گفته بود زمانی که درباره عفو این افراد صحبت کردم شاه ایران بسیار خشمگین شد و آثارعصبانیت در چهره او آشکار بود. بنا به گفته شهید بهشتی البته صحبت های امام موسی صدر با شاه درباره عفو این افراد تاثیری نداشت. بنابراین اصل دیدار امام موسی صدر با شعیان جنوب مربوط به جلب کمک برای شیعیان جنوب لبنان بود از طرفی شهید بهشتی ومرحوم مطهری هم قصد استفاده از این ملاقات برای آزادی سران سازمان مجاهدین خلق را داشتند. امام موسی صدر دو بار هم به لیبی رفت تا از کمک های مالی قذافی برای مبارزه با اسرائیل استفاده کند که بار دوم در آن کشور ناپدید شد و هیچگاه از این سفر بازنگشت.

*امام موسی صدر علاقه خاصی به امام خمینی (ره) داشت. عمیقا از مبارزان ایرانی در خارج از کشور که با رژیم مبارزه می کردند حمایت می کرد. بنده و شهید منتظری جزء اولین کسانی بودیم که در لبنان با ایشان ملاقات کردیم. به تدریج با بروز تحول ایدئولوژیک درسازمان مجاهدین خلق بسیاری از جوانان مسلمان انقلابی فراری شده و به خارج از کشور آمدند که در بین آنان افراد سرشناسی مانند آقای مهندس غرضی بود که از طریق افغانستان و پاکستان به دمشق آمده بود. تا زمان پیروزی انقلاب، حداقل ۳۰ نفر از مخالفان رژیم شاه در لبنان و سوریه مستقر بودند و با کمک امام موسی صدر در آنجا ماندگار شده بودند.

*در مورد نقش امام موسی صدر حرکت و نگاه انقلابی و سیاسی ایشان سخن بسیار است. من به عنوان کسی که ایشان را از نزدیک درک کرده ام می گویم امام موسی صدر در سال سخت دهه ۵۰ از مبارزان ایرانی حمایت جدی داشت. او دارای شخصیت کم نظیری بود، توانمندی های فقهی، فلسفی و آشنایی با دنیای پیرامون از امام موسی صدر یک شخصیت مثال زدنی ساخته بود. دقیقا به همین دلیل بودکه امام موسی صدر از محبوبیت خاصی در بین مردم لبنان برخوردار بودند.

*یکی از مشکلات اساسی ما در لبنان، اخذ مجوز اقامت در لبنان بود که در این مورد امام موسی صدر رسماً در نامه ای برای من و برخی دیگر از دوستان با اداره گذرنامه لبنان مکاتبه و مجوز اقامت گرفتند وهرسال هم اداره گذرنامه این مجوز را تجدید می کرد. امام موسی صدر به مرحوم منتظری و سایر مبارزان شیعه کمک بسیاری می کرد. بنابراین ادعای آقای خوئینی ها در این زمینه عاری از صحت است. در زمانی که شرایط لبنان پیچیده و بسیار سخت شده بود، امام موسی صدر دفتری در دمشق داشت که هفته ای یک یا دوبار به آنجا سر می زد. از طرفی با توجه به ارتباط خوبی که با حافظ اسد داشت از او خواست که دستور دهد مشکل اقامت مبارزان ایرانی در سوریه را حل کند لذا وزارت کشور برای بسیاری از دوستان مجوز اقامت صادر نمود .

*امام موسی صدر مورد توجه امام خمینی (ره) بود و امام علاقه ویژه ای به ایشان داشتند. به خاطر دارم که مرحوم هاشمی رفسنجانی سفری به عراق داشتند و در مدت ۴-۵ روزی که در نجف بودند، چند بار با امام (ره) دیدار داشتند. پس از بازگشت آیت الله هاشمی به لبنان بنده به اتفاق ایشان به دیدار امام موسی صدر رفتیم و شام را مهمان ایشان بودیم در این دیدار مرحوم هاشمی پیامی را از سوی امام خمینی به امام موسی صدر منتقل کردند به این مضمون که شما در جایگاه سیاسی قرار دارید و ارتباطتان با مردم کم است بهتر است بیشتر با مردم و شیعیان لبنان ارتباط برقرار کنید حتی اگر بتوانید یک وعده نماز جماعت در یکی از مساجد اقامه کنید . امام موسی صدر به دلیل این که یک شخصیت سیاسی برجسته بود و بیشتر با مقامات لبنان و سایر کشورها ارتباط داشت عملا کمتر با افراد عادی به معاشرت می پرداخت. به همین جهت امام خمینی(ره) به امام موسی توصیه کرده بودند که شما سعی کنید ارتباط خودتان را با مردم تقویت کنید . امام این جمله را هم اضافه کرده بودند که دکتر مصدق با این که آخوند نبود اما به دلیل ارتباط نزدیک با مردم از محبوبیت برخوردار بودند اما در مقابل مرحوم کاشانی با این که آخوند بود اما به دلیل ارتباط کمتر با مردم و سیاسی شدن کمتر مورد حمایت عامه بود .. این جملات را آیت الله هاشمی رفسنجانی بنا به سفارش امام خمینی به امام موسی صدر رساندند.

*دیدگاه آیت الله رفسنجانی نسبت به حجاب بانوان درست همانند دیدگاه و نظر مرحوم مطهری بود. ایشان اعتقادی به حجاب اجباری نداشتند. مرحوم شهید مطهری به نقل یکی از دوستان اوایل انقلاب یرای مذاکره در مورد حجاب اجباری به دیدار امام خمینی(ره) در قم رفتند. امام فرموده بودند که من هم معتقد به اجبار عموم بانوان نیستم آنچه من گفته ام فقط در موردکارمندان دولت و دستگاه های اداری است .

*یکی از اقدامات مؤثر آقای هاشمی، این بود که در آن زمان با یکی از افراد متمول که پس از انقلاب معلوم شد تولیت شرعی آستان مقدس حضرت معصومه (س) بوده است صحبت کرده و ایشان را تشویق کرده بودند که بخشی از اموال خود را وقف انقلاب کند. در آن زمان مرحوم مصباح (سید ابوالفضل تولیت) یک میلیارد تومان از سرمایه خود را به پوند تبدیل کرد و در بانکی در انگلیس سپرده نمود و از این محل به همه مبارزان ایرانی در خاورمیانه، اروپا و آمریکا کمک میکرد. این یک میلیارد تومان در اختیار مبارزان قرار گرفت. مرحوم رفسنجانی به ایشان تاکید کرده بود که کمک های مالی خود را به سوریه، لبنان، پاریس و آمریکا به چه میزانی ارسال کند. پس از آن مرحوم هاشمی رفسنجانی هنگام بازگشت به ایران به من گفتند من رسالت خود را به اتمام رساندم لذا به ایران بازمیگردم و قطعا دستگیر می شوم ولی اکنون خیالم از این جهت راحت است. شما به فعالیت خودتان ادامه دهید. این قبیل فعالیت ها جزء خدمات شایانی است که مرحوم آیت الله در خارج از کشور برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران انجام داده اند.

داماد امام موسی صدر: اکثر انقلابیون زیر چتر امام موسی صدر فعالیت می کردند.

داماد امام موسی صدر به اظهارات اخیر آیت‌الله موسوی خوئینی که امام موسی صدر و شهید چمران را غیرهمراه با انقلاب اسلامی ایران خطاب کرده بود، واکنش نشان داد.

به گزارش خاطره نگاری مهدی فیروزان می‌گوید: زمانی که امام خمینی در عراق بودند، بسیاری از نزدیکان ایشان گمان نمی‌کردند انقلاب پیروز شود. برخی افراد در این میان حرکتی را برای تخریب دیگر رجال حوزه‌ها از طریق برخی جعلیات و تاریخ‌سازی‌ها و اتهام زدن‌ها شروع کردند تا میان امام خمینی و دیگر شخصیت‌های برجسته حوزوی اختلاف ایجاد کنند تا به خیال خود جایگاه امام را از دیگران ممتاز کنند. این جریان‌های تخریبی سعی می‌کردند بین امام خمینی و دیگر علما فاصله بیندازدند. متأسفانه این روند از سوی همین جریان، بعد از انقلاب نیز ادامه یافت و از دل آن متن‌های بسیاری درآمد که ظاهر تحقیقات به خود داشت.

به نوشته ایرنا، وی افزود: نوشته‌هایی که آقای حمید زیارتی (روحانی) دارند، بخشی از همین جریان و با استناد به همین اسناد جعلی و تاریخ‌سازی‌هاست. متأسفانه همین رویکرد را نیز در اظهارات اخیر آقای موسوی خوئینی می‌توان دید. خطاب به این اردوگاه باید بگویم، زمان‌ها عوض می‌شود و شما برای اهداف سیاسی‌تان باید شکل عمل خود را به روز کنید، نمی‌شود هنوز با همان شگرد چهل، پنجاه سال قبل یعنی تخریب دیگران، امروز هم بخواهید خودتان را صاحب منزلت کنید.

داماد امام موسی صدر تأکید کرد: کسانی که قبل از انقلاب علیه رجال حوزوی جریان‌سازی تخریبی می‌کردند، نه شخصیت سیاسی بودند، نه شخصیت تاریخی. اینها سعی می‌کردند با روش‌های غیرمنصفانه و غیراخلاقی، بین امام خمینی و دیگران تمایز و اختلاف ایجاد کنند و این قضیه تا سال ها بعد نیز ادامه یافت؛ اما نکته جالب توجه این است که امام خمینی متوجه بودند و اینگونه اعمال روی ایشان هیچ اثری نداشت. اینها در حالی بود که همان زمان اکثر انقلابیون آن زمان زیر چتر امام موسی صدر فعالیت می‌کردند و امام خمینی، امام موسی صدر را فرزند خود می‌خواندند.

فیروزان ابراز کرد: من زمانی که گفته‌های ایشان (موسوی خویینی) را در کنار سندسازی‌های آن زمان که علیه برخی رجال حوزه انجام می‌شد، قرار می‌دهم متوجه می‌شوم همه آنها از یک اردوگاه است. البته تعجب می‌کنم. من خیلی دوست داشتم ایشان (موسوی خوئینی)، عالم به زمان خود باشند. طبیعتا این اظهارات به من این احساس را می‌دهد که شاید اول انقلاب هم که قضیه امام موسی صدر پیگیری نشد، دلایلش در گفت‌وگوهای ایشان است.

وی در این باره می‌افزاید: خوب به خاطر دارم زمانی که امام موسی صدر ربوده شدند، هنوز انقلاب پیروز نشده بود، امام خمینی نزد یاسر عرفات، حافظ اسد و چند تن از رهبران جهان نماینده فرستادند تا ماجرا را پیگیری کنند. بعد از انقلاب نیز، جلود را که برای زمینه‌سازی دیدار امام خمینی و قذافی به ایران آمده بود، به حضور نپذیرفتند. امام خمینی نه تنها او را نپذیرفتند و فشار اطرافیان را هم برای پذیرش این دیدار رد کردند و گفتند من دیداری نمی‌کنم، شماها می‌خواهید دیدارکنید، کاری ندارم.
 از انسان شیشه‌ای تا شهروند شیشه‌ای
شهروند شیشه‌ای یادآور مدل زندانی است که فیلسوف انگلیسی برای ساختمان زندان‌ها طراحی کرده بود: نگهبان بر همۀ سلول ها نظارت دارد در حالی که زندانی ها او را نمی‌بینند.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر-  شمارۀ 120 فصل‌نامۀ «نگاه نو» یک ویژه‌نامۀ نوروزی نیست اما یک «هدیۀ نوروزی» است. 
ویژه‌نامه نیست چون «نگاه نو» یک فصل‌نامه است واین شماره هم ویژۀ فصل زمستان است و در پایان زمستان 1397 منتشر شده و هدیۀ نوروزی است چون در آستانۀ عید منتشر شده و در روزهای تعطیل می‌توان خواند و لذت بُرد.
علی میرزایی مدیر و سردبیر در یادداشت خود دربارۀ واقعیت تلخ وضعیت مطبوعات در سال 1397 هم نوشته است:
«سال 1397، سال تعطیلی چند نشریه و سال سقوط تیراژ اکثر مطبوعات و لاغر شدن خیلی از آنها و برای نگاه نو از نظر مالی بدترین سال در 28 سال انتشار بود. اما با تحمل دشواری‌هایی زندگی کردیم و می‌دانیم اگر از این مهلکه جان سالم به در برده ایم، موقتی است. نمردیم ولی خیلی ضعیف شده‌ایم و امیدوارم این شعر ایرج میرزا برای نگاه نو مصداق پیدا نکند:
مرگ، برای ضعیف امر طبیعی است
هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مُرد.»
نگاه نو را که باز می‌کنید با این جمله مواجه می‌ شوید: «نگاه نو را مشترک نشوید!»

در توضیح هم آمده است: «پُستخانۀ مبارکه، تعرفۀ تخفیف هزینۀ پست مطبوعات را که ده ها سال برقرار بود و آب باریکه ای بود برای این که مردم، مطبوعات را ارزان تر دریافت کنند و هزینه های ما هم کمی کاهش یابد، لغو کرد! گویی از هر طرف، بر سر مطبوعات "ز منجنیق فلک، سنگ فتنه می بارد". بنا بر این بخش اشتراک نگاه نو را در همین جا تعطیل می کنیم مگر برای خارج از کشور.»

این توضیح را فصل‌نامه‌ای با 28 سال قدمت ارایه داده که در سال تنها 4 شماره منتشر می‌کند و سرمایه گذار و مدیر آن منابع درآمدی دیگر هم دارد. حالا حساب کنید بر سر ماهنامه‌هایی که باید 12 شماره منتشر کنند یا هفته نامه‌هایی که 50 شماره و امکانات مالی هم ندارند چه امده است و چه در انتظار آنهاست.
جدای این موضوع، اگر بخواهیم از میان مطالب متنوع این فصل‌نامه بر چند مقاله انگشت بگذاریم و تنها همان‌ها انگیزۀ خواندن این شماره باشند، این چند فقره قابل اشاره و نقل است:

« انسان‌های شیشه‌ای و حق حفاظت از حریم خصوصی» عنوان یک مقالۀ متفاوت و بسیار خواندنی از خانم سیما راستین، پژوهشگر و مشاور اجتماعی از آلمان است.
این جُستار چنین شروع می شود: 
«‌رونمایی از مجسمۀ انسانی درون نما که به عنوان انسان شیشه ای شهرت یافت، در دومین نمایشگاه بین المللی موزۀ بهداشت درسدرن در 1930 شگفتی توصیف ناپذیر بازدید کنندگان را برانگیخت. مجسمه ای از مواد مصنوعی شفاف که در هیأت آن تمام ارگان های داخلی بدن قابل دیدن بود.»
دو صفحۀ بعد اما به اینجا می رسد:

«‌اکنون استعارۀ انسان شیشه ای اصطلاح رایجی برای توصیف زندگی شخصی و اجتماعی رؤیت پذیر انسان معاصر در پرتو تکنولوژی پیش رفته و ارتباطات دیجیتالی به شمار می رود. انسان شیشه ای پدیده ای منفرد و یکتا و یگانه نیست. رؤیت پذیری، شاخص جدایی ناپذیر شهروند امروزی در دنیای مدرن محسوب می شود. شهروند امروزی را به این اعتبار می توان شهروند شیشه ای نامید.»
هر چند به ظاهر این تشبیه و توصیف امیدوار کننده است اما توضیح بعدی ناگهان هراس به جان مان می افکند: 
«شهروند شیشه ای به هر جای جامعۀ مدرن و مجهز به تجهیزات فناورانه گام می نهد و نشانه ای از خود به جای می گذارد. هم اکنون در همۀ کشورهای یش رفته برای شهروندان کارت شناسایی با عکس بیومتریک، تاریخ تولد، محل تولد، محل سکونت، اندازۀ قد، رنگ چشم و رنگ موی صاحب کارت صادر شده و این کارت باید همیشه همراه او باشد.»
در صفحۀ بعد اما این بیم مضاعف می شود:

«‌شهروند شیشه ای، محصور در سیستم کنترل نامرئی و نظمی که در عادت ها و رفتارهای روزمره اش آمیخته شده اند، یادآور مدل معماری سراسر بینی است که جرمی بنتام فیلسوف و حقوق دان انگلیسی در اواخر قرن هجدهم برای ساختمان زندان ها طراحی کرده بود؛ ساختمانی به شکل دایره ای با برج دیده بانی در مرکز آن که نگهبان بر همۀ سلول ها نظارت دارد در حالی که زندانی ها او را نمی بینند.»

با این که دغدغۀ اساسی نگاه نو مباحث فرهنگی است اما از سیاست به مفهوم عمیق و نه سطحی کلمه غافل نیست و گواه آن مقالۀ پژوهشی و بسیار گران سنگ محمد حسین خسروپناه است درباره « جبهۀ ملی چهارم و انقلاب» که در 30 صفحه تاریخ فشرده و مستند نیروهای سیاسی غیر مذهبی و ملی در تقابل با رژیم استبدادی شاه را بیان کرده است.

جالب ترین بخش، نقل نامۀ سرگشوده یا سرگشادۀ رهبران جبهۀ ملی ( کریم سنجابی، شاپور بختیار و داریوش فروهر) در 22 خرداد 1356 به شخص شاه و واکنش امیر عباس هویدا و داریوش همایون به آن است. در صورتی که اگر با تحقیر و تمسخر مواجه نشده بودند چه بسا هم رژیم پهلوی را نجات می دادند و هم خودشان را.
آن سه دلیل نامه به شخص شاه را چنین توضیح می دهند:

« چون در بین مسؤولان سه قوه، کسی مسؤولیت و مأموریتی غیر از پیروی از منویات ملوکانه ندارد و همۀ امور کشور از طریق صدور فرمان های شما اداره می شود بنا بر این نامه را برای شما نوشته ایم. نحوۀ ادارۀ کشور موجب شده مملکت از همه طرف در لبۀ پرتگاه قرار گیرد و همۀ جریان ها به بن بست کشیده شود. گواه آن نایابی و گرانی روز افزون مایحتاج عمومی، روند رو به نابودی کشاورزی و دامداری، تراز بازرگانی منفی، تزلزل صنایع نوپای ملی و از همه بدتر نادیده گرفتن حقوق انسانی و آزادی های فردی و اجتماعی است.»
راهکارهای امضا کنندگان ( رهبران جبهۀ ملی: سنجابی، بختیار و فروهر) هم اینهاست:

«ترک حکومت استبدادی، احترام به قانون اساسی، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات و اجتماعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی متکی بر رأی اکثریت نمایندگان منتخب ملت.»
این نامه البته در فضای به نسبت باز شده پس از آغاز ریاست جمهوری جیمی کارتر و قطعی شدن تغییر نخست وزیر و با امید به برگزاری انتخابات آزاد برای تغییر بافت مجلس و انتخاب نخست وزیر جدید نوشته شد اما امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت یک ماه بعد از انتشار نامه و در 23 تیر 1356 چنین واکنش نشان می دهد: 
« اینها هر چند سال یک بار به این تصور که صدای تشویق آمیز ارباب خارجی را شنیده اند از خواب بیدار می شوند و سر و صدا راه می اندازند. اینها انگشت شمارند و اهمیتی ندارند و متعلق به دنیای نمایش روحوضی اند.»
پیش از او داریوش همایون قائم مقام حزب رستاخیز از این سه نفر با عنوان «سنگواره‌ها [فسیل‌ها]ی سیاسی» نام برده و گفته بود مثل سال 1340 می خواهند پای قدرت های بیگانه را باز کنند.
در مقاله نیامده ولی منظور داریوش همایون این بود که کارتر می‌خواهد مثل جان. اف.کندی در اوایل دهۀ 40 یک نخست وزیر مانند علی امینی تحمیل کند و زیر بار نمی‌رویم و شاید به همین خاطر شاه دهن‌کجی کردند و به جای یک رجل سیاسی یک تکنوکرات (جمشید آموزگار) را به نخست‌وزیری برگزید.
غرب زدگی از دیدگاه احمد فردید= غرب‎زدگی همان طاغوت‎زدگی است
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یکی از مؤلفه‎های بررسی آموزه‎های هر اندیشمند و متفکری، اطلاع از شرایط و مقتضیات زمانه‎ای است که وی در آن زیسته است. این امر موجب می‎شود تا بتوان به‎درستی از دغدغه‎ اندیشمند آگاه شد و به گفتمان و دیسکورس ایشان، به نحو اجمال راه یافت.
اگر مشروطیت را زمان ارتباط با غرب بدانیم، شعار مشروطه‎خواهان حاکم بر آن دوره، از فرق سر تا ناخن پا، فرنگی شدن بود و روشنفکران از این دوره به بعد افرادی همچون میرزا آقاخان کرمانی، آخوندزاده و… را به‎عنوان مرجعیت فکری خوشان می‎دانستند. در حالی‎که افراد مذکور، ودایع و مآثر تاریخی خویش را اعم از تعالیم دینی و اسلامی و شرقی، پس می‎زدند و بدین ترتیب طومار تاریخ گذشته را به زعم خویش می‎بستند، در عوض به تاریخ موهوم غرب دل می‎بستند؛ آن هم غربی که جز تفاله ایسم‎ها و تصویری کاریکاتوری، چیزی نداشت. در چنین فضای فکری که حتی سخن از غرب، موجب وهن بود، دکتر فردید درصدد پرسش از ماهیت غرب و پرسش در باب وضعیت زبون‎اندیشی دوره معاصر، برآمد.
مرحوم سید احمد فردید از جمله اندیشمندان برجسته‎ای بود که با علم و آگاهی از نسبت میان ما و غرب، در جست‎وجوی راه برگشت به سنت اصیل بود.
در این میان او پیش از اثبات و تأسیس دوره‎ای جدید، خواستار نفی و سلب گفتمان مسلط بر این دوره آخرالزمان که او به غرب‎زدگی تعبیر می‎کرد، بر آمد.
پیش از تبیین آموزه غرب‎زدگی مرحوم فردید، مناسب است که غرب‎زدگی را از لسان مرحوم جلال آل‎احمد بیان کنیم. چون ادبیات ژورنالیستی، نخستین‎بار واژه غرب‎زدگی را از او شنیدند.
آل‎احمد در ابتدای کتاب غرب‎زدگی، در استفاده از واژه غرب‎زدگی خود را وامدار فردید می‎داند و صادقانه اشاره می‎کند که فهم او، متفاوت از فهم دکتر فردید است. آل‎احمد غرب‎زدگی را عبارت از شیفتگی و تقلید کورکورانه نسبت به ظواهر فرهنگ غرب سرمایه‎داری، یعنی اروپا و آمریکا می‎دانست، ولی وجه سوسیالیستی فرهنگ غرب را به‎شرطی که با میراث فرهنگ شرقی و بالاخص فرهنگ اسلامی منافات نداشته باشد، نه‎تنها خطر نمی‎دانست، بلکه نوش‎داروی شرق محتضر می‎دانست.
بدین صورت آل‎احمد راه نجات از حوالت تاریخی مغرب زمین را، دوری از تقلید کورکورانه از غرب سرمایه‎داری می‎دانست.

اما از منظر دکتر فردید، راه نجات از حوالت تاریخی زمانه ما که عبارت از غرب‎زدگی است، پناه بردن از این ایسم به ایسم دیگر نیست؛ چون همه ایسم‎های غربی سر و ته یک کرباس هستند. به نظر می‎رسد که آل‎احمد نتوانست به آموزه‎ اساسی فردید اشراف یابد و البته هرگز چنین ادعایی را نیز مطرح نکرد.
پیش از پرداختن به غرب‎زدگی از منظر سید احمد فردید، گفتمان ایشان نسبت به گفتمان جلال و دکتر شریعتی اهمیت به‎سزایی دارد و این اهمیت بدین دلیل است که به‎قول سید عباس معارف از شاگردان مبرز مرحوم فردید، مردم مسلمان ایران، غرب‎زدگی آل‎احمد را خواندند، ولی آن‎چه را که فهمیدند و دریافتند فردیدی بود، چراکه گفتند، «نه‎ شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». پرواضح است که ذکر این موارد به‎معنای نادیده گرفتن نقش مرحوم آل‎احمد نیست. چون کشف فردید از سوی ایشان و آگاهی‎ها و عکس‎العمل‎های خاص او، نشان از آن دارد که جلال، نسبت به معاصران خویش برتر بود.


به‎نظر دکتر فردید، شرق حقیقت، در مقابل غرب واقعیت است، با ظهور یونان، شرق حقیقت، غروب می‎کند و غرب واقعیت، طلوع می‎کند. از این جهت هرچه از آن به بعد مشاهده می‎کنیم عبارت است از نیست‎انگاری بیشتر که این امر به زمانه ما می‎رسد تا در نهایت از سوی نیچه، مرگ خدا و از سوی فوکو مرگ انسان، طرح می‎شود. بر این اساس غرب مشتمل بر جهان کنونی است؛ هرچند که نحوه غربی بودن و به‎عبارت بهتر، غرب‎زدگی آن‎ها با هم متفاوت است.

از منظر دکتر فردید، شرق و غرب ظاهری را می‎توان به‎آسانی تمییز داد، اما آن‎چه مهم است باطن شرق است که عجالتا یک‎سره پنهان است. از این‎رو پرسش از حقیقت و باطن شرق، اهمیت دارد. شرقی که سرشار از کتب آسمانی و وحی الهی است؛ شرقی که مهد تفکر اصیل و فرهنگ وحیانی است. 

اما پرسش مهمتری که برمی‎خیزد این است که با توجه به شرایط کنونی که روز‎به‎روز، سیطره غرب فزونی می‎یابد، آیا اصلا امکان چنین پرسشی فراهم است؛ آیا می‎توان یک‎سره بدون توجه به غرب، سراغ تفکر شرقی رفت؟
در این‎جا دکتر فردید با الهام از «کلمه توحید» که در فرهنگ شیعی باعث مصونیت از عذاب الهی است، غرب را مورد واکاوی قرار می‎دهد؛ غربی که مدار تفکرش بر سوبژکتیویسم است و بر این اساس به‎نحو خودبنیادانه، عالم و آدم و خدا را تفسیر و تعبیر می‎کند. پس پیش از پرسش از حقیقت شرق، واقعیت غرب را می‎بایست به‎نحو سلبی، مورد پرسش قرار داد. دکتر فردید به مدد تفکر مارتین هیدگر، به‎سان مبدئی سلبی در تلاش برای درگذشتن از حوالت تاریخی غرب جدید، یعنی سوبژکتیویسم و خودبنیادی بود.

فردید پیش از سفر به اروپا، بسیاری از فیلسوفان بزرگ غرب همچون دکارت، کانت، فیشته، شلینگ، هگل، شوپنهاور، برگسون و… را به‎عنوان صدرنشینان تمدن غرب مورد نقد و بررسی قرار می‎داد و در این میان، مقالاتی را در نشریات آن زمان می‎نوشت. منتها وقتی به غرب رفت، طی هفت‎سالی که در آن‎جا بود به حقیقت و ماهیت فرهنگ و تمدن غرب پی‎برد و با عنایت به اتیمولوژی و مبادی اسم‎شناسی، اصطلاح غرب‎زدگی را وضع نمود. غرب‎زدگی از منظر دکتر فردید، عبارت از این است که بشر، زئوس‎زده است که در قرآن شده طاغوت و از همین جهت و با عنایت به مطالب پیشین از زمان یونان تاکنون، غرب‎زدگی همان طاغوت‎زدگی است؛ چون بنابر تحقیق دکتر فردید، طاغوت همان زئوس و نئوس یونانی است که با دئوس به لاتینی و دیو به فارسی و دو به سانسکریت هم‎ریشه است.
مرحوم سید احمد فردید، غرب‎زدگی را به سه نحوه تقسیم کرده است:

۱.
الف- غرب‎زدگی غیر مضاعف: نیست‎انگاری حق و غفلت از حقیقت وجود بدون آن‎که دیگر موجودات به‎جز نفس بشری، نیست‎انگاشته شود. این نوع غرب‎زدگی مربوط به دوره قدیم است.


    ب- غرب‎زدگی مضاعف: علاوه‎بر نیست‎انگاری حقیقت وجود، تمام انحاء دیگر موجود به‎جز نفس بشری نیست،‎ انگاشته می‎شود و نفس بشر در مقابل خدا و جهان اصالت می‎یابد. توضیح مطلب آن‎که در دوره‎های گذشته بشر با غفلت از حقیقت هستی، به طاغوت متوسل شده بود، اما در دوره جدید، سوبژکتیویسم و خودبنیادی به نهایت خود می‎رسد و آدمی به‎عنوان سوژه، تعیین‎کننده سایر امور می‎شود؛ به‎عبارت بهتر، بشر خودش جایگزین طاغوت می‎شود.

۲.
الف- غرب‎زدگی مرکب: غرب‎زدگی افرادی است که از ماهیت نیست‎انگار خود، غافل هستند و ضمن نیست‎انگاشتن خود، از حقیقت وجود، غفلت ورزیده‎اند. غرب‎زده مرکب کسی است که نمی‎داند غرب‎زده است و چه بسا با غرب‎زدگی هم مبارزه کند، در حالی‎که تفکر و جهت‎گیری‎اش غربی است.

 ب -  غرب‎زدگی بسیط: این نوع غرب‎زدگی خاص کسانی است که به غفلت خود از حقیقت وجود و نیست‎ انگاشتن حق واقف‎اند، چنین فردی می‎داند که غرب‎زده است و ضمن دفاع از آرمان‎های غربی‎اش، بر آن‎ها اصرار می‎کند و تمایل دارد که غربی بماند. غرب‎زدگی نوع اول یعنی غرب‎زدگی مرکب در کشورهایی غالب است که سودای گذشت از غرب و غرب‎زدگی دارند و مصداق کسی است که نداند و نداند که نداند. این نوع افراد، گمان می‎کنند که غرب‎زدگی در نوع پوشش و آثار ظاهری است و با آن مخالفت می‎کنند؛ در حالی‎که در چهارچوب فکری غرب، هستند.

۳.
الف- غرب‎زدگی ایجابی: غرب‎زدگی کسانی است که بر موضوعیت نفسانی اصرار دارند و بر اصیل شمردن نفس انسانی، تأکید می‎ورزند. این افراد پاره‎ای از مبانی غربی را عملا می‎پذیرند و ترویج می‎کنند و بدین صورت مبانی غربی در قول و فعل و حالت آنان متجلی می‎شود.

  ب- غرب‎زدگی سلبی: غرب‎زدگی کسانی که در عین نیست‎انگاری، در طلب گذشت از حوالت تاریخی غرب، یعنی موضوعیت نفسانی هستند و در آن‎ها تمنایی برای گذشت از نیست‎انگاری، وجود دارد. دکتر سید احمد فردید، غرب‎زدگی را حوالت تاریخی جدید می‎دانست، از این‎رو از آموزگار مدرنیته یعنی ایمانوئل کانت گرفته تا آموزگار تفکر آینده، مارتین هیدگر، از بنیان‎گذار مکتب متعالیه یعنی صدرالمتألهین گرفته تا آموزگار حکمت انسی یعنی سید احمد فردید، همه و همه غرب‎زده بوده‎اند. این امر به‎معنای انکار نقش بزرگان اندیشه و یا حتی نکوهش آنان نیست. به این دلیل که با سلطه غرب اصیل، شئون مختلف زندگی از طریق غرب ضبط و ربط یافته است و خواه‎ناخواه چه با غرب مخالف یا موافق باشیم، به‎نحوی از انحاء که در فوق به آن اشاره شد، غرب‎زده هستیم.
تا بدین‎جا وجه سلبی تفکر فردید مشخص شد و از همین رهگذر است که ایشان وجه ایجابی تفکر خویش را به عرصه ظهور می‎گذارد. توضیح مطلب آن‎که با درک عسرت و درماندگی که با ظهور نیست‎‎انگاری و سوبژکیتویسم در دوره قدیم و سپس تمامیت آن در دوره جدید، به اوج می‎رسد، بذر شوق و امید، گذشت و نجات از نیست‎انگاری در دل امت افشانده می‎شود و آنان را به وادی انتظار، رهنمون می‎کند؛ انتظاری آماده‎گر که تمهیدی است برای ظهور امت واحده پایان تاریخ. مرحوم فردید این انتظار را با انتظار مهدی موعود(عج) مرتبط می‎دانست. انتظاری که طلوع دوره‎ای را نوید می‎دهد که در آن از نو، حقیقت شرق به‎معنی تاریخی آن از حجاب، بیرون می‎آید.

آموزه غرب‎زدگی که از سوی دکتر فردید طرح شد به‎دلیل نگاه خاص ایشان، یکی از مهمترین طرق پرسش از غرب اصیل و کوشش در جهت گذشت از آن است.
چه مخالف طریق فردید باشیم و چه موافق او، نمی‎توان منکر این شد که او نخستین فیلسوف دوره جدید است که از نسبت ما و تجدد پرسش کرد و مسئله غرب‎زدگی که از سوی ایشان مطرح شد گامی اساسی در طرح این نسبت است.

منبع: هفته نامه پنجره / سال ۱۳۸۸ شماره ۸ - :: مهدی حکمت
یادداشتی از حجت‌الاسلام یحیی عبدالهی؛
اندیشه‌های سیداحمد فردید و تمدن نوین اسلامی
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فردید با کاوش های اسم شناسانه، بهره گیری از آرا عرفای اسلامی، فلسفه هایدگر و تأمل در منابع دینی به نظریات و مفاهیمی نو رسید که هم تجدد گرایان و هم سنتی اندیشان را با چالش جدی مواجه ساخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یحیی عبدالهی دانش‌پژوه فرهنگستان علوم اسلامی قم در یادداشت هایی به بررسی اندیشه های «سیداحمد فردید» و «سیدحسین نصر» در خصوص «تمدن نوین اسلامی» پرداخته است. در یادداشت اول که پیش روی مخاطبان محترم است، اندیشه های سید احمد فردید درباره تمدن نوین اسلامی مورد دقت قرار گرفته است.

مقدمه
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، نفخه ای الهی در کالبد بی روح بشریت بود که به آن، جان تازه ای بخشید، خفتگان عالم خاکی را هوشیار کرد و مردگان را به هراس انداخت. انقلاب اسلامی نه پایان راه، بلکه ابتدای سیر مومنان به سوی حیات طیبه در مقیاس اجتماعی بود. تحقق «جامعه ایمانی» در عصر سیطره تمدن مادی غرب، تنها با جریان روح و معنای انقلاب اسلامی در لایه های عمیق جوامع پیچیده امروزین ممکن خواهد بود که نیازمند «عقلانیت دینی» می باشد.

عقلانیتی که بتواند اضلاع و ابعاد ساحت های مختلف زندگی اجتماعی را بر محور معارف و ارزش های الهی تنظیم و طراحی نموده و نوید بخش «تمدن نوین اسلامی» گردد. ضرورت دستیابی به این عقلانیت -که بر پایگاه انقلاب اسلامی تکیه داشته و رو به سوی تمدنی نوین دارد- اصلی ترین سنجه و شاخصه ارزیابی جریان های فکری معاصر می باشد. در این مقاله سعی شده است که اندیشه های دکتر فردید در نسبت با تمدن نوین اسلامی مورد دقت قرار گیرد.

۱. مروری بر حیات علمی فردید
مرحوم دکتر سید احمد فردید (۱۲۸۹-۱۳۷۳) را می توان پدر غرب ستیزی در ایران به حساب آورد که نام او با «غربزدگی» قرین شده است. بی تردید او یکی از اثرگذارترین متفکران ایرانی در صد سال اخیر بوده است. او اولین کسی است که در ایران مباحث ادوار تاریخی و تاریخی بودن فکر، تاریخ تجدد و تجدد مأبی، غرب زدگی و بعضی دیگر از مسائل چالش برانگیز زمانه را مطرح کرده و به افق گشایی در این وادی نائل آمد. اگر امروز مسائلی چون سنت و تجدد، سیطره مدرنیه و مدرنیزاسیون رایج شده است، او این مسائل را در پنجاه سال پیش یعنی در زمانی مطرح می کرد که در اروپا هم تازه مطرح شده بود. (داوری اردکانی ۱۳۸۷)

بسیاری از اندیشمندان مشهوری که در سی چهل سال اخیر در رابطه با مساله غرب، شئون مدرنیته و هویت، حرفی برای گفتن داشته اند متاثر از نگاه عمیق و نافذ او بوده اند. وی به دلیل ادبیات و گفتار خاص خود، به «فیلسوف شفاهی» شهرت یافت، چرا که وی در طول حیاتش جز چند مقاله ای در دوران جوانی، چیزی ننوشت. آنچه سبب توجه به فردید و حرف های او شد، انتشار کتاب غرب زدگی جلال آل احمد درسال۱۳۴۰ بود؛ آل احمد در ابتدای کتاب خود به اخذ این عنوان از فردید اشاره می کند. هرچند کتاب آل احمد، عنوان غرب زدگی را زبان زد کرد اما مطالب این کتاب مورد پسند فردید واقع نشد و از آن تبری جست.

ابتدای دهه چهل، آغاز حضور فردید در مجامع علمی است. در میانه این دهه جلساتی با حضور برخی از دوستان و شاگردان فردید شکل می گیرد؛ شاهرخ مسکوب، محمود صدری، نجف دریا بندری، غلامحسین ساعدی، رضا کاویانی، حمید عنایت، سید ابوالحسن جلیلی، داریوش شایگان، رضا داوری اردکانی از افراد حلقه فردید به حساب می آیند که جلسات آن ها در منزل امیرحسین جهانبلگو برگزار می شد و جلال آل احمد نیز پای ثابت این جلسات بوده است.

رامین جهانبگلو [فرزند امیرحسین جهانبگلو] نیز در جوانی در جلسات او حاضر شده است. (جهانبگلو ۱۳۸۸، ۱۵۵) البته اینگونه نبوده است که حاضران مجلس، همگی از مریدان دکتر فردید بوده و با او اختلاف نظر نداشته باشند، بلکه غالباً اهل بحث و نظر بودند با وجود این بیشتر گوش می دادند و کمتر سخن می گفتند. (داوری اردکانی ۱۳۸۶) پس از انقلاب، کرسی های درسی فردید با جدیت بیشتری دنبال می شود؛ دکتر محمد رجبی، دکتر پازوکی، دکتر ریخته گران، دکتر بنی اردلان، دکتر علیزاده، دکتر جوزی و... که همگی از اساتید مطرح فلسفه در دانشگاههای تهران هستند، نزد احمد فردید درس آموخته اند. 

شاگردان فردید پس از او دچار تفرقه و تشتت بسیار شدند که خود نیازمند جریان شناسی مستقلی است؛ دکتر محمد مددپور -که شرکت در کلاس های استاد فردید، او را از رشته بازرگانی به فلسفه کشاند- دکترای فلسفه خود را از دانشگاه هایدلبرگ آلمان – همان جایی که استادش فلسفه خوانده بود دریافت کرد. از دکتر مددپور آثار بسیار گران بهایی در فلسفه و حکمت هنر، تاریخ فرهنگ و اندیشه معاصر به جای مانده است. کتاب «دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان» که یکی از آخرین آثار دکترمددپور است را می توان تقریر درس های مرحوم فردید دانست. مددپور، سال ۱۳۸۴ در ۵۰ سالگی بر اثر سانحه رانندگی درگذشت. سید عباس معارف؛ یکی دیگر از شاگردان فردید است که مانند استادش همزمان در چندین رشته مانند حقوق، فیزیک، موسیقی، شعر و البته فلسفه و عرفان متبحر و در آن موضوعات صاحب اثر است. استاد معارف، سال ۱۳۸۱ در سن ۴۸ سالگی از دنیا رفت.

کتاب «حکمت انسی» اثر مرحوم معارف را می توان یکی از بهترین کتاب ها در بازخوانی افکار استاد فردید دانست. معروف ترین شاگرد سید احمد فردید، دکتر رضا داوری اردکانی است. داوری هرچند بی تردید متاثر از اندیشه های استاد خویش است ولی در فلسفه استقلال دارد و کتاب های او - نظیر بحران فلسفه، ما و راه دشوار تجدد، درباره غرب، فرهنگ خرد آزادی، درباره علم و...- از ارزشمندترین کتاب های منتشر شده در چندین سال اخیر راجع به مباحث سنت و تجدد است.

او بیش از ۴۰ سال است که استاد فلسفه دانشگاه تهران و هم اکنون رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران می باشد. شهید سید مرتضی آوینی نیز تحت تاثیر اندیشه های استاد فردید بوده و در مقالات خود در نقد شئون مختلف مدرنیته از سبک و نظرگاه های ایشان استفاده کرده است. کتاب های رستاخیز جان، فردایی دیگر، توسعه و مبانی تمدن غرب و حلزون های خانه بدوش از دقیق ترین کتاب های سید شهیدان اهل قلم است. هرچند ایشان هیچگاه از نزدیک با مرحوم فردید حشرونشر نداشتند ولی در جریان شناسی فکری و فرهنگی باید ایشان را در این دسته قرار داد. البته برخی سید مرتضی آوینی را در رهایی از ظلمت اندیشه ها و کشف حقیقت رستگارتر از فردید می دانند. آوینی در سن ۴۶ سالگی در فکه به شهادت رسید. (یامین پور ۱۳۸۶)

در این میان، مرحوم معارف با وجهه نظر انقلابی، اقتصادی، حقوقی و به نوعی هنری وارد این جرگه شد که فعالیت های او در ادامه بیشتر صبغه عرفانی- هنری پیدا کرد. قبل از همه، دکتر داوری با وجهه نظر فلسفی، علمی، ادبی و سیاسی وارد شده بود، او روح مبنای فردید را اخذ کرد و آن را بر ابعاد مختلف تمدنی تطبیق نمود. شهید آوینی با وجهه علمی، هنری، ادبی و انقلابی به قضیه نگاه کرد. میرشکاک هم در حیرت کامل با فردید مواجه شد. (رجبی ۱۳۸۷) برخی همچون عباس معارف و یوسفعلی میرشکاک در این اواخر، راه عزلت گزیدند و به هنر و موسیقی مشغول شدند. 

دسته ای دیگر از دوستان و شاگردان فردید بشدت به مخالفت با او برخاستند و او را تا مرز فسق و فجور پیش برده و از هیچ توهین و افترایی نسبت به فردید دریغ نورزیدند. از این میان می توان از داریوش آشوری، داریوش شایگان و احسان نراقی نام برد، به مخالفت های فوق می توان ناسزاگویی های عبدالکریم سروش را به فردید نیز اضافه کرد. آشوری که خود روزگاری تحت تأثیر غرب زدگی جلال بود، پس از آن که ایران را ترک و بیست سال در اروپا زندگی کرد، با فراموشی اصالت و بومیت خود، در مصاحبه با بی بی سی گفت: 

« این حدود بیست سالی که در دنیای غربی زندگی کرده ام، بالطبع، فهم من از مسائل خیلی فرق کرده است، برای مثال این مفهوم غربزدگی که در دوران پیش از انقلاب رایج بود، یک جوری مرا هم تحت تأثیر قرار داده بود و سالیانی طول کشید تا من بتوانم خود را از رسوب های آن پاک کنم.» (جعفریان ۱۳۹۰، ۸۳۱)

هرچند اثر مکتوبی از فردید بر جای نمانده است ولی در این اواخر آثار خوبی حول اندیشه او ارائه شده است که می توان به این موارد اشاره کرد:

۱. نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی(سید عباس معارف)
۲.مفردات فردیدی(سید موسی دیباج)
۳.دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان(محمد مددپور)
۴. هویت اندیشان و میراث فکری سید احمد فردید (محمد منصور هاشمی)

۲. مروری بر اندیشه ها و افکار فردید
فردید با کاوش های اسم شناسانه، بهره گیری از آراء عرفای اسلامی، فلسفه هایدگر و تأمل در منابع دینی به نظریات و مفاهیمی نو رسید که هم تجدد گرایان و هم سنتی اندیشان را با چالش هایی جدی مواجه ساخت. کلیدی ترین مفهوم و محور منظومه اندیشه های او را «غربزدگی» تشکیل می داد که عبارت بود از: نیست انگاری حق و غفلت از وجود. طبق این رویکرد، در سر آغاز تاریخ، انسان به نحو حضوری ملاقی حقیقت و متذکر اسماء و صفات ربانی بود اما با ظهور متافیزیک در یونان، برهه ای جدید در تاریخ آغاز شد که در آن، حقیقت وجود، مورد غفلت قرار گرفت و «موجود» به جای «وجود»، مناط و ملاک تفکر گردید. (معارف ۱۳۸۰، ۴۱۳)

در نظر او مابعد الطبیه در سراسر تاریخش، مبتلا به غفلت از وجود و خلط میان وجود و موجود بوده است. همه نظام های فلسفی شرق و غرب به دلیل غفلت از علم حضوری و محدود ماندن در تنگنای علم حصولی، از شرق حقیقت دور و گرفتار غرب زدگی شده اند. (فنایی اشکوری ۱۳۸۶) فردید تلقی خاصی از مفهوم دوره های تاریخی داشت؛ او زمان را در پنج دوره تعریف می کند (پریروز، دیروز، امروز، فردا و پس فردا) که اختلاف آنها سرانجام در اختلاف در اسماء است.

از هر اسمی بر جهان انسانی، نوری می تابد که مخصوص به اوست. البته فردید کمتر در ماهیت این اسماء و تمایز آن ها سخن گفته است. (دیباج ۱۳۸۳، ۱۴) طبق این دیدگاه تمام اشیاء، مظهر اسمی از اسماء حق و تعینی از تعینات وجود مطلق، به شمار می‌روند و این امر در مورد صورت نوعی هر یک از ادوار تاریخ نیز صدق می‌کند. به عبارت دیگر آنچه هر دورۀ تاریخی را تعین می‌بخشد، «حوالت تاریخی» یا حُکم اسمی است که بر آن دوره از تاریخ حکومت دارد و هر دورۀ تاریخی اقتضای ماهیات خاصی دارد که به حکمت ربّانی مقدر گشته است که در آن دوره از تاریخ به ظهور رسد.

فردید، سرآغاز تاریخ که انسان متذکر اسماء و صفات ربانی بود را «پریروز» می نامد. اما با ظهور متافیزیک در یونان، دوری جدید در تاریخ آغاز شد که در آن، حقیقت وجود، مورد غفلت قرار گرفت و همواره مابعدالطبیعه به جای وجود، اساس بحث قرار گرفت.

از یونان به بعد، یک صورت و اسم واحد مظهر تمام جهان گردید و آن «طاغوت زدگی» است که «دیروز، امروز و فردا»ی بشریت را شامل می شود. عصر طلایی تاریخ، «پس‌فردا» نامیده می شود که مجدداً حجاب از رخسار تاریخ به کنار رفته و امت واحده‌ از نو به ظهور می‌رسد. تفکر پس فردا تفکر آماده گر است و آن تفکری است که با آن تمام متافیزیک می رود و زمان دیگر آید. این زمان را نامش را بقیه الله می گذارد که همان عصر ظهور حضرت مهدی (عج) است.

از این روی تاریخ غربزدگی، تاریخ غیاب امام زمان (عج) است. (دیباج ۱۳۸۳، ۱۲۰) در این دوره اسم اعظم مستأثر، از استئثار خارج می‌شود و به مرحله‌ی ظهور و تجلی می‌رسد. بنابراین تاریخ با امت واحده آغاز شده است و با امت واحده نیز پایان می‌پذیرد.

محورهای اندیشه سیداحمد فردید را می توان در این موارد بیان کرد:
- اتیمولوژی و ترمینولوژی
یکی از تخصص های دکتر فردید بهره گیری از اتیمولوژی (ریشه شناسی) و ترمینولوژی (مفهوم شناسی) در مباحث خود بود. او با تسلطی که بر بسیاری از زبان ها مخصوصاً برخی زبان های باستانی داشت همواره در صدد مقایسه و تطبیق اصطلاحات و واژها در زبان های مختلف بود، چرا که معتقد بود ریشه همه زبان ها واحد است.

نظریه توحید زبانی فردید بر تئوری «امت واحد» بشریت» در آغاز تاریخ مبتنی است و به «توحید نژادی» بازگشت می کند. براساس مبادی حکمت انسی، اصل کلام بر اساس وضع تعیینی ربانی است و زبان در اولین مرحله امت واحده سرآغاز تاریخ، به وضع زبانی ایجاد و به انسان الهام گشته است. پس از سیر امت واحده از مرتبت اجمال به مرتبت تفصیل، زبان واحد الهامی انسان نیز به تدریج دچار تشعب گردید و به صورت زبان های متعدد جلوه گر شد.

پس از متلاشی شدن امت واحد و پدیدار شدن جماعات مبتنی بر طبقات، نه تنها به تشعب زبان ها هرچه بیش از پیش افزوده شد، بلکه معانی اصلی کلمات نیز در بسیاری از مواقع، مورد مسخ قرار گرفت که در دوره جدید به نهایت خود رسیده است. از اینجاست که اهمیت علم اسم شناسی «اتیمولوژی» پدیدار می شود. چرا که برای دریافتن معانی حقیقی کلمات، راهی جز رجوع به معانی آن ها در زبان های نزدیک به زبان پریروزی - یعنی زبان امت واحده گذشته- وجود ندارد. به اعتقاد فردید رسوخ در معانی حقیقی کلمات یکی از طرق وصول به حقیقت و انکشاف کلمات تامات و حروف عالیات است. (معارف ۱۳۸۰، ۲۳۷) 

- اندیشه های هایدگر
فردید در تفکرات خود بسیار تحت تأثیر آراء و افکار هایدگر بود چنانکه می توان او را بعد از کربن، پیشتاز طرح مباحث هایدگر در ایران دانست. او همچون هایدگر معتقد بود در هر دوره ای از ادوار تاریخی، حوالت چنان است که حقیقتی تحقق پیدا می کند و تحقق این حقیقت مستلزم خفای حقایق دیگر است. در این مواقف، نوری غلبه می کند و انوار دیگر مورد غفلت قرار می گیرد. متفکر آلمانی این مواقف را مواقف وجود و حقیقت وجود می داند، به عبارت دیگر در هر دوره، وجود ظهوری دارد اما ظهور وجه تازه وجود، مستلزم خفاء وجوه دیگری است (فردید ۱۳۵۰، ۵۴)

تاریخ ۲۵۰۰ ساله حاکمیت متافیزیک یونان بر تاریخ تفکر بشریت نیز از اندیشه های هایدگر است که در منظومه فکری فردید مقبول واقع شده است. فردید خود را هم سخن با هایدگر می دانست و معنای این حرف آن است که او هایدگر را از زمینه تاریخی خود خارج و در زمینه ای دیگر تفسیر می کند، در این تفسیر آنچه از اندیشه هایدگر با دیانت و اسلام مناسبتی ندارد تأویل و تعبیر مجدد می یابد و آنچه به کار نفی غرب و تکنولوژی جدید و مدرنیته می آید حفظ می شود. او هایدگر و ابن عربی را به هم در می آمیزد تا به مصاف دنیای مدرن رود. (هاشمی ۱۳۸۳، ۸۷)

- عرفان نظری و علم الاسمای ابن عربی
روش شناخت در اندیشه فردید، عرفانی است یعنی مبتنی بر تقدم علم حضوری بر علم حصولی. علم به حقایق اشیاء و به نحو خاص شناخت حقیقت وجود با علم حضوری ممکن خواهد بود. (هاشمی ۱۳۸۳، ۷۸) فردید مباحث مربوط به «اسماء» را از علم الاسمای ابن عربی در فصوص الحکم اخذ کرده و مبتنی بر مبانی هایدگر، آن را بر دوره های تاریخی تطبیق نمود. بر این اساس هر دوره تاریخی، مظهر یک اسم بوده که بر تاریخ حوالت می شود و موجب نهان شدن دیگر اسماء می گردد. اسم جدید ناسخ اسم گذشته است و آن را پنهان می کند.

به بیان فلسفی؛ اسم جدید در حکم صورت و اسم قدیم در حکم ماده می شود و هر بار که صورت و اسم تازه می آید صورت گذشته واپس زده می شود و حکم ماده برای صورت جدید پیدا می کند. بنابراین در هر دوره ای صورت، همان اسم غالب است و اسماء گذشته در حکم ماده اند، پس چنین نیست که صورت های گذشته از بین برود بلکه دیگر منشاء اثر نیست و از فعلیت خارج می شود و به صورت امر بالقوه در می آید و آن صورتی که غالب است منشاء اثر است. (فردید ۱۳۵۰)

در نتیجه، فلسفه تاریخ فردید -که از آن به حکمت تاریخ یاد می کند- مخلوطی است از تأویل صوفیانه اسطوره آفرینش آدم و آموزش «اسماء» به او نزد محی الدین عربی و دیگر، مفهوم تاریخ جهانی که با هگل گزارش فلسفی می یابد، و سرانجام مفهوم هایدگری «حوالت وجود» و تاریخ اندیشه متافیزیکی به عنوان تاریخ «غروب حقیقت». فردید همچنین دو مفهوم «صورت» و «ماده» در طبیعیات ارسطو را به فلسفه تاریخ خود می افزاید و از آن در تبیین دگرگونی ها در عالم طبیعت بهره می گیرد. (آشوری ۱۳۸۸، ۵۱)

به عبارت دیگر فردید با اخذ مفهوم حوالت تاریخی از مارتین هایدگر و پیوند دادن آن با تجلی اسماء الله در عرفان ابن عربی چیره دستانه وام گیری خود از اندیشه هایدگر را با اقتباس اش از قضا و قدر الهی و ادوار عرفانی پیوند می زند. (هاشمی ۱۳۸۳، ۹۸) پروژه فردید هرچند به صورت ناقص و مبهم باقی ماند اما دارای مبانی عمیق و افق گشایی های بدیعی است. همچنین تفکرات فردید از لحاظ تأثیرگذاری در میان اندیشمندان و جریان های فکری پس از خود نیز حائز اهمیت می باشد.

۳. «تمدن نوین اسلامی» بر مبنای اندیشه های احمد فردید
هرچند «تمدن اسلامی» مورد توجه و موضوع بحث فردید نبوده و این اصطلاح در کلام او چندان تکرار نشده است، اما می توان بر پایه مبانی و آرای او، از امکان یا عدم امکان تمدن اسلامی سخن گفت و ماهیت و هویت آن را بازسازی کرد. در ادامه ابتدا با رویکردی انتقادی به نسبت «رویکرد» و «مبانی فلسفه تاریخی» فردید با تمدن نوین اسلامی می پردازیم، سپس تصویری از «تمدن اسلامی» را در خلال اندیشه های او ترسیم می کنیم.

- رویکرد سلبی تفکرات فردید و فقدان اندیشه های ایجابی
رویکرد حاکم بر تفکرات فردید، سلبی است به گونه ای که موجب طرد و نفی همه مظاهر تمدنی از جمله علم و تکنولوژی و ساختارهای اجتماعی می شود چرا که همگی ذیل «غربزدگی» جای می گیرند. همچنین تفکرات او فاقد یک منظومه مفاهیم و تئوری های منسجم اثباتی است. بر تفکرات فردید نمی توان نام «فلسفه» نهاد چراکه او اساساً اینگونه معرفت حصولی را داخل در متافیزیک یونانی می دانست که هایدگر آن را غفلت از حقیقت تلقی کرده بود. خود هایدگر نیز صاحب فلسفه نبوده و ما چیزی به نام «فلسفه هایدگر» نداریم زیرا او تمام تاریخ ۲۵۰۰ ساله فلسفه را تاریخ غفلت از وجود می داند و در نگاه به سیر تاریخ همه را نقد می کند. (داوری اردکانی ۱۳۸۷)

فردید از هایدگر وجه سلبی او در نقد غرب را به عاریت گرفت و البته آن را با حکمت انسی و عرفان ابن عربی آمیخت. او شخصیت های متعددی را از جلال آل احمد تا شیخ اشراق و ملاصدرا و سید جمال و... را همگی غرب زده می داند. (دیباج ۱۳۸۳، ۲۷۷) و ابن سینا را زندیق معرفی می کند. (فردید ۱۳۸۱، ۳۶۷) او حتی خودش را غربزده می داند اما از نوع بسیط، چراکه به غربزدگی خود آگاه است و در جهت مخالفت و سلب غرب پیش می رود. (دیباج ۱۳۸۳، ۲۹۰) فردید علم و صنعت را نیز برآمده از متافیزیک و اباطیل نفس اماره تلقی می کند که فاقد خیر و برکت است. (فردید ۱۳۸۱، ۲۹۵)

و از آن ها با القابی همچون خدعه سرا، حجاب اعظم و اکبر، تکنیک مکر و فریب یاد می کند. (همان، ۴۳۵) سیر تغییرات مذاهب مختلف فقهی نیز از نگاه فردید منفی و متأثر از عقل یونانی ارزیابی می شود. (همان، ۳۳۵)

بنابراین نه تنها میراث فکری برجای مانده از فردید فاقد ظرفیتی است که بتوان از آن در عقبه فکری تمدن اسلامی بهره برد بلکه در نگاه او، دیگر میراث برجای مانده از سنت تاریخی شامل دانش ها، معارف و محصولات تمدنی نیز باطل قلمداد می شود که در این صورت سنخیتی با تمدن اسلامی پیدا نخواهد کرد.

کاربست آراء و اندیشه های فردید در «خودآگاهی» نسبت به غربزدگی و ضرورت پرهیز و اعراض از آن، موفق می باشد ولی فاقد تبیین مسیری روشن و ابزاری برای حرکت است. براین اساس کارکرد دستگاه فکری او در «سلب» خواهد بود نه «ایجاب» و در «پرسش» است نه «پاسخ». «پرسش گری» از وضع موجود هرچند مقامی رفیع بوده و گام اول در حرکت به سوی تحول و تکامل به حساب می آید اما برای دستیابی به «پاسخ» کافی نیست. کسی که «پرسش» را نه پل عبوری به سوی «پاسخ» بلکه هدف و غایت خود بداند و به آن اصالت دهد، نه تنها هیچگاه به جواب نمی رسد بلکه در جایگاه مستشکل باقی مانده و همواره در صدد تخطئه و تخریب دیگران برمی آید. 

- عدم تفکیک جبهه حق و باطل و سیر نزولی تاریخ، دو مبنا در نفی تمدن اسلامی
یکی از دستاوردهای ارزشمند اندیشه های فردید، نظریه فلسفه تاریخ (حکمت تاریخ) او است. «فلسفه نظری تاریخ» با نگاهی کلان به سیر حرکت تاریخ به مسیر حرکت، عامل حرکت و مواقف و مراحل تاریخ می پردازد. متأسفانه اندیشمندان شیعی کمتر درصدد تحلیل تاریخ از چنین منظری برآمده اند و یا صرفاً به نقد فلسفه تاریخ مارکسیسم و حداکثر بیان برخی سنت های تاریخی بسنده کرده اند.

همانطور که پیش از این گذشت، فردید با بهره گیری و تلفیق آرای هایدگر و ابن عربی، مراحل تاریخ را به دو دسته (دیروز، امروز، فردا) و (پریروز، پس فردا) تقسیم می کند که دسته اول، حاکمیت باطل و دسته دوم حاکمیت حق می باشد. از این روی فلسفه تاریخ فردید «دوری» است نه «خطی» و قافله بشریت پس از فاصله گرفتن از معنویت پریروزی، دگر بار در پس فردای تاریخ (عصر ظهور) آن را ملاقات خواهد کرد و حجاب از رخسار حقیقت به کنار رفته و از نو امت واحده‌ی جدید به ظهور می‌رسد.

چنین نگرش فلسفه تاریخی با دو آسیب جدی روبرو است: اول اینکه میان دو جبهه تاریخی حق و باطل (در عرض یکدیگر) تفکیک نمی شود. دوم اینکه سیر تاریخ (جز در ابتدا و انتها) نزولی - و نه تکاملی- ترسیم می شود.

آسیب اول عبارت است از اینکه طبق این دیدگاه در هر مقطع تاریخی تنها یک «حالت» (حق یا باطل) در گستره هستی حضور دارد و - به بیان فردید- یک اسم و حوالت تاریخی حاکم می گردد و دیگر اسامی منشاء اثر نخواهند بود: 

« در هر دوره، وجود ظهوری دارد اما ظهور وجه تازه وجود، مستلزم خفاء وجوه دیگریست، حالا اگر ادوار تاریخی را در نظر بگیریم باید ببینیم که هر دوره مظهر کدام اسم بوده یعنی چه اسم مسمی و محتومی حوالت شده و کدام اسماء را نهان کرده است. گفتیم که اسم جدید ناسخ اسم گذشته است و آن را پنهان می کند و اگر بخواهیم به عبارت فلسفی بگوئیم، اسم جدید در حکم صورت و اسم قدیم در حکم ماده می شود و هر بار که صورت تازه و اسم تازه می آید صورت گذشته واپس زده می شود و حکم ماده برای صورت جدید پیدا می کند.

بنابراین در هر دوره ای صورت، همان اسم غالب است و اسماء گذشته در حکم ماده‌اند، پس چنین نیست که صورت های گذشته از بین برود بلکه دیگر منشاء اثر نیست و از فعلیت خارج می شود و به صورت امر بالقوه در می آید و آن صورتی که غالب است منشاء اثر است.» (فردید ۱۳۵۰)

درحالیکه مبتنی بر معارف دینی - و شواهد عینی- همواره دو جریان حق و باطل در بستر تاریخ حضور دارد که برآمده از دو ولایت حق و باطل (نور و ظلمت) می باشد: «اللَّهُ‏ وَلِیُ‏ الَّذینَ‏ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّور»، «وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمات‏» (بقره: ۲۵۷). جبهه باطل با محوریت و ولایت فراعنه و طواغیت و جبهه حق با محوریت انبیاء و اوصیاء(ع) همواره در تقابل و تنازع با یکدیگر رو به پیش بوده و سیری تکاملی را پیموده اند. اما در بیان فردید هرچه هست، غرب است و شرق، نور و حقیقت همگی از صحنه عالم رخت بربسته اند: 

« فعلا که از شرق و غرب صحبت می کنیم می توانیم فقط به عنوان سمبل، این دو لفظ را بپذیریم زیرا حوالت تاریخی جهان امروز ، همین حوالت تاریخی غرب است ، و شرق در خفاست، یعنی وقتی یونانیت می آید برخلاف آنچه که می گویند نور از شرق می آید، شرق در ظلمت قرار می گیرد و دیگر هرچه هست غرب است .با ظهور یونانیت ، ماه واقعیت طلوع می کند و خورشید حقیقت غروب، و از آن زمان بر سیر تاریخ ، همواره بیشتر سیر تاریخ مغرب زمین و ولایت تسلط پیدا می کند.» (همان) 

عبارت مشهور فردید که «صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب است» نیز اینگونه تفسیر شده است که تمام ممالک اسلامی و شرقی در مرحله ای از تاریخ قرار دارند که نمی توانند واجد مآثر و ودایع تاریخی باشند. ما در دوران بی تاریخی محبوس شده ایم که حتی سنت ما با ودایع تاریخی پریروزی قدسی نیز هیچ سنخیتی ندارد.(کمالی ۱۳۸۵) 

رکن دیگر نظریه فلسفه تاریخی فردید، حرکت نزولی تاریخ است؛ در این دیدگاه هرچه زمان به جلو آمده است ملک و حکومت شیطان قوی تر شده است. تاریخ رو به سراشیب است و با ظهور مهدی موعود (عج) غربزدگی نفی شود. (دیباج ۱۳۸۳، ۳۲۱) تاریخ اسلام هرچه جلوتر می رود بعد از اسم الله است و بازگشت به اسماء شرک. هرچه جلو می رویم ظلم و جور به نهایت می رسد. (همان، ۷۸)

براین اساس حرکت تاریخ نه یک حرکت تکاملی، بلکه سقوطی به قعر ظلمات خواهد بود اما با پایانی خوشایند و نورانی! فردید گذر از غربزدگی و مقابله با سیطرة عالَم غرب را ناممکن دانسته و غربزدگی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می داند و بازگشت به سنت را به دلیل حوالت تاریخی ما غیرممکن می یابد. دراین صورت حتی «انقلاب اسلامی» هم نمی تواند به درستی تحلیل شود. البته انقلاب اسلامی در نگاه فردید جایگاه مثبت و ارزشمندی دارد که جهت آن به سوی پس فردا است و به تفکر آماده گر برای ظهور امام عصر(عج) و زمینه سازی برای انقلاب تمام جهان بازگشت می کند. (همان، ۱۰۲)

اما چنین تحلیلی از انقلاب اسلامی در کلام فردید، تحلیلی پسینی است و طبق مبانی و ارکان اندیشه های او نمی تواند توجیهی منطقی داشته باشد. چنین حادثه عظیمی در برهه خودبنیادی انسان و غربزدگی فراگیر او در گستره عالم، علی المبنا می بایست یک استثناء به حساب آید. شاهد این مدعا، فقدان عمل یا گفتاری پیشینی از فردید در تأیید انقلاب اسلامی است.

فارق از ابعاد دیگر این تئوری فلسفه تاریخی ، آنچه در اینجا محطّ نظر می باشد نسبت آن با «تمدن نوین اسلامی» است؛ مطلق انگاری سیطره طاغوتی غرب در اندیشه های فردید جایی برای تنفس جریان حق باقی نمی گذارد. لازمه باطل چنین تصویری از عالم، تفوق و برتری دستگاه ولایت ابلیس بر ولایت نبی اکرم(ص) در برهه ای طولانی از تاریخ است! و اینکه شعله ولایت حقه الهی رو به خاموشی گراید. این نتیجه، بر خلاف سنت الهی است که: «یُریدُونَ‏ أَنْ‏ یُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ یَأْبَی اللَّهُ إِلاَّ أَنْ یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ» (توبه:۳۲).

براین اساس، «نگرش تک قطبی» به تاریخ و «حرکت نزولی» آن نمی تواند دستیابی به «تمدن نوین اسلامی» را تحلیل نماید (مگر در عصر ظهور) و اگر هم چنین عنوان و معنونی تحقق پیدا کند چیزی نیست جز غربزدگی مضاعف که صرفاً توهم اسلامیت را به همراه دارد.

- تمدن اسلامی از منظر فردید
فردید، تمدن را یک کل واحد می داند که دارای مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می باشد که در هر دوره، صورت نوعی آن دوره تاریخی به شمار می رود. به عبارت دیگر تمام شئون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در هر دوره، وجهی از وجود و شأنی از شئون آن صورت نوعی محسوب می گردد.

صورت نوعی یاد شده نیز مظهر اسمی است که بر آن دوره از تاریخ حاکم است. (معارف ۱۳۸۰، ۴۱۴) تمدن، همچون هر مفهوم و پدیده دیگری می بایست ذیل تاریخ غربزدگی تعریف شود؛ فردید غرب زدگی را غیاب اسماء الله و غلبه حجاب شیطان بر کره ارض تلقی کرد و این تلقی از غربزدگی با آنچه جلال آل احمد در کتاب خود آورده است تفاوت شایانی داشت، چراکه جلال مشکل را صرفاً در غرب مآبی و زیستن به شیوه مادی و فرهنگی غربیان می دید. غرب زدگی در عرف فردید استتار وجود بود و حوالت تاریخ غفلت از وجود حق و حقیقت، اما در عرف جلال آمیختگی زندگی شرقی با صورتی غرب مآبانه. علم الاسماء تاریخی به فردید می آموخت که جوهر فرهنگ ها و تمدنها را اسماء اللهی بداند و در مقام صورت و ماده آن ها را به هم متصل کند. (مددپور ۱۳۸۸، ۲۱۱) 

به نظر فردید تمدن اسلامی در گذشته نیز یونان زده است؛ این تمدن از اصل اسلامی خود دور افتاده و اصالت خود را از دست داده است. در این فرهنگ و تمدن آنچه ارج و قدر دارد میراث عرفانی- شعری مسلمانان و ایرانیان است، وگرنه فلسفه و حتی کلام چیزی جز ظهورات غرب زدگی و یونان زدگی نیست. طبق نظر فردید درباره ادوار تاریخی، تمدن اسلامی نباید چندان محلی از اعراب داشته باشد. هرچند اسلام، خود نوید بخش حوالتی دیگر بوده است، مسلمانان گرفتار فرهنگ یونانی شده اند و دین اسلام را هم بر مبنای فرهنگ یونانی تفسیر کرده اند. (هاشمی ۱۳۸۳، ۱۱۷)

بنابراین از نظرگاه فردید، «تمدن اسلامی» نه در گذشته هویتی اصیل داشته است و نه در حوالت تاریخی غربزدگی، امکان تحقق خواهد داشت. براین مبنا تمدن اسلامی، تنها در پس فردای تاریخ (عصر ظهور) امکان جلوه گری پیدا می کند. از نظر او اگر سقراط، مظهر تمدن یونانی و آوگوستینوس، مظهر تمدن روم شرقی و امپراطوری مسیحی و دکارت مظهر تمدن غربی است، جهان آینده و تمدن نوین آن توسط امام زمان (عج) تجلی پیدا می کند. (فردید، ۱۳۸۱، ۴۱۹).

۴. سخن آخر
نزاع میان «سنت و تجدد» و -یا به تعبیر دقیق تر- تقابل «دین و مدرنیته»، چالش اصلی در مسیر حرکت «انقلاب اسلامی» تا «تمدن نوین اسلامی» می باشد. در این میدان منازعه، برتری و پیروزی با تفکر و اندیشه ای خواهد بود که بتواند بسترها و ساختارهای حیات اجتماعی بشر را بر پایه مبانی و ارزش های خود طراحی کرده و تمام زوایای زندگی بشری را در مسیر اهداف خود هماهنگ نماید.

دستیابی به تمدنی نوین با عنایت به تعالیم و آموزه های اسلام ناب، نیازمند «عقلانیتی» است که اولاً «متعبد و مستند به منابع دینی» باشد ثانیاً «قدرت ساختارسازی عینی» و «ارائه الگوهای اجرائی» را داشته باشد، چراکه فقدان هریک از این دو عامل به انفعال یا انزوای دین در مقابل تجدد می انجامد. بی تردید رجوع به سنت گذشته و میراث تمدن تاریخی اسلام در قرون متقدم نیز لازم و ضروری اما ناکافی است. سنت، همچون بستر حاصلخیزی است که می بایست نهال انقلاب اسلامی را بارور سازد و بخودی خود قدرت عرض اندام در مقابل تمدن مادی غرب -که در ظاهر و باطن زندگی بشری رخنه کرده است- را ندارد. 
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